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می دهد 


دز نک اه لفات علهای تفه به هدند آء مفضل سن عفر روایت 
شده است که گفت: از آقایم حضرت صادق علیه السْلام پرسیدم: آپا 
ماموریت مهدی منتظر علیه السلام وقت معینی دارد که باید مردم بدانند 
که شیعیان ما ان را بدانند ! عرض کردم: اقای من ! برای چه؟ فرمود: زیرا 
وقت ظهور او همان ساعتی است که خداوند می فرماید: «تولونک تن ۰ 
الساعه آیان مَرساها فل ما لها لد رش لا جلیا لوفتها الا و تفت 
فی 0 و5 الاّرض لا تانیکم لا بفته», (از تو درباره قیامت می پر سند 
اکه ] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن, تنها نزد پروردگار من است. 
جز او [هیچ کس ] آن را به موقع خود آشکار نمی گرداند. [اين حادثه] بر 
آسمان ها و زمین کزان است )(1) و نیز این همان ساعتی است که خدا| 
فرموده: فسوی عم الساعة آبان مَُرّساها», (درباره رستاخیز از 

پزسند که فرارسیدتش چه وقت است؟ )(2)و هم فرموده: «اِنّ ار ءدة 
علَة السّاعه», (خداست که علم [به ] قیامت بزد اوست )(3) و نفرمود 
علم قیامت جز خد نزه کس دیگریٍ باشد. در آیه دیگر فرمود: «فّل 
تطظد و لا السَاعه آن تم بَعْتهٌ ققَدٌ جاء آشراطها», (آیا [کافران ] جز 
0 و علامات آن 
اینک پدید آمده 


ص: 11 
1- . اعراف / 187 


2 . نازعات ۱ 42 
3- . لقمان / 34 


است )(1) و نیز فرمود: «افْتَرَیَتِ السَاعَةُ و الق الَْمَرُ», (نزدیک شد 
قیامت و از هم شکافت ماه. 2(1)و هم فرمود: «و ما پذریک لقل السَاعة 
تکون قریبا». و چه مي دانی؟ شاید رستاخیز نزدیک باشد. )(3) و فرمود: 
«یستعجل بها الذین لایْوْمنُونَ بها و الذین منوا مُسْففون مئها و بَعَْمُونَ نها 
الکو لا آن الدین تمانون من الشاعه لفی,صاال شوم کشای که بد آن 
ایمان ندآرند شتابزده آن را می خواهند. 6 کشانی. که ایمان آورده اند از 
آن هراسناکند و می دانند که آن حق است. بدان که آنان که در مورد 
قیامت تردید می ورزند, قطعاً در گمراهی دور و درازی اند. 4(۲) 
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کی متولد شده و کی او را دیده» و حالا کجاست و چه وقت اشکار می 
شود؟ اینها همه عجله در امر خدا و شک در قضای الهی و دخالت در قدرت 
اوست. اینان کسانی هستند که در دنیا زیان می برند و پایان بد از آن 
کافران است. 


عرض کردم: آپا وقتی برای آن تعیین نشده؟ فر مود: ای ۱ 
وقتی بر آن معین می کنم و نه هم وقتی برای آن تعیین شده است ! هر 
کس برای ظهور مهدی ما وقت تعیین کند, خود را در علم خداوند شریک 
دانسته و (به ناحق) ادعا کرده که توانسته است بر اسرار خدا اگاهی یابد! 
در صورتی که خداوند هر سرژی که دارد. برای این مخلوق گمراه که از خدا 
و اولیای خدا برگشته اند واقع شده است, و هر خبری خدا داشته باشد, 
اختصاص به بندگانش دارد که باید به آن برسند, زیرا که خدا همه وقت با 
بندگانش است. أ اسرار که خدا , نه آنها مین دهد برای این است که بر 
آنها حجت باشد. 


می شود ؟ فرمود: ای مفضل ! او در وضع شبهه ناکی اشکار می شود تا 
اینکه امرش روشن شود و نامش بالا رود و کارش اشکار گردد. و نام و 
کنیه و نسبش برده شود 


ص: 12 


1-. محمد / 18 


کت 1 
3- . احزاب / 63 


4- . شوری / 18 


و اوازه او در زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد برده می 
شود تا اینکه به واسطه شناختن اوء حجت بر مردم تمام شود. به علاوه ما 
داستان ظهور او را برای مردم نقل کرده ایم و نشان داده ایم و نام و 
نسب و کنیه او را نام برده و گفته ایم که او همنام جدش پیغمبر خدا و هم 
کنیه اوست تا مبادا مردم بگویند اسم و کنیه و نسب او را نشناختیم. 


به خدا سوگند کار او به واسطه روشن شدن نام و نسب و کنیه اش که بر 
زبان های مردم بالا گرفته. متحقق می شود. به طوری که آن را پرای 
تکدیگر باز وشن کفن همه انها مزای. امام. ججت. بر آنهاست. آنگاه, 
خداوند او رانظاهر می گرداند, همان طور که جدش در این آبة وعده دوه 
است: «هَو الذی ارْسَلّ رَشْولة بالمُدی و دین الْحقّ لِبْظهر عَلی الدین کل 

و لو کر المشرکون», (او کسی است که پیامبرش را با هدایت سك 
درست, فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند, هر چند 
مشرکان خوش نداشته باشند 1(1) 


مفضل گفت: آقا ! تآویل «یْهرَة علی الین له ه 5 لو کره الْمُشرکُون» 
چیست؟ حضرت فرمود: : بتأویل 0 این آیه است: «و قاتَلوهم حتّی لا تکون 
فتتد و کون الکین که له اه 
دین یکسره از آن خدا گردد. 2(4) ای مفضل ! به خدا قسم اختلاف را از 
میان ملل و ادیان برمی دارد و همه دين ها یکی می شود. چنان که خدا 
فرموده: «اِنّ الدین عِندّ الله الاسْلامٌ», (درر حقیقت, دین نزد خدا همان 
اسلام است. )(3) و هم فرموده: «و من یبن عَیْر الاشلام دیناً قلن بقل مِله 
و هو فی الاخه من الخاسرین». (و هر که جز اسلام, دینی [دیگر] جوید. 
هرگز از وی پذیرفته نشود, و وی در آخرت از زیانکاران است. (4) 


مفضل گفت: آقا ! آیا دینی که پدران او ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و 
ی داد همان دین اسلام بود؟ فرمود: اری همین دین اسلام بود, نه 

اش 

عیر ان : 


ص: 13 


1- 1. توبه / 33 
2 . انفال / 39 
3-. آل عمران / 19 
4-. آل عمران / 85 


عرض کردم: دلیلی از قران بر. این مطلب دارید؟ فرمودنٍ آری از اول تا 
آخر قرآن پر از دلیل است, از جمله آیه: «ِنَ الّین لد ال لشلامٌ» می 
فد و در این ی همله ایک زراخیه که فان امین ین 
پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است ] او بود که قبلا شما را مسلمان 
نامید. )(1) 


و دیگر آیه ای است که خداوند در داستان ابراهیم و اسماعیل پاز زبان آنها 
نقل می کند که گفتند: و اجعلبا فشلمین. لک و من درا آکة فسلعة 
لک», ما را تسلیم [فرمان ] خود قرار ده و از نسل ماء امتی فرمانبردار 
خود [یدید ار ]2(1) و دیگر این آیه .در داستان فرعون است که می فرماید: 
«حنی آذا أَفرکة الْعَرَقْ قال منت 3 لا ال الا الذٍی مت ره به نوا اسرائیل و 
نا هن سیفن تا وقتی که در شرّفِ غرق شدن قرار گرفت, گفت: 
«ایمان آوردم که هب معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل , به او گرویده اند, 
ار تا ای ۱ 


و در داستان سلیمان و بلقیس, ملکه سبا می فرماید: «و وی مُسْلمِینَ». 
لو مرا از در اطاعت درآیید. 4(۲) و سخن بلقیس به سلیمان که گفت: 
« أسَلَمت مع شلیمان له رب العالمین», (و [اینک ] با سلیمان در برابر 
خدا, ۳ جهانیان, تسلیم شدم. )(3) و از زبان عیسی بن مریم 
علیهما السْلام می فرماید: ج ‏ مَنْ آثصاری ای ۲ قال الخواریُون تحنْ تحن الصا 
آلله ۳۱ بالله اسْهَذٌ بت مُسلعُون», [گفت: «یاران من در راه چه 
کسانند؟» ۱ گفتند: «ما یاران [دین ] خداییم. به خدا ایمان آورده ۳ 
و گواه باش که ما تسلیم [او] هیستیم.» )(6) و در آیه دیگر می فرماید: 5 
1 الم مَنْ فی السماوات الأَرْض طوْعا و کرها», ( با آنکه هر که در 
آسمان تا و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است. و به 
سوی او باز گردانیده می شوند. 7(1) و در 


ص: 14 


1- . حج/ 78 

2-. بقره / 128 

3- . یونس / 90 

4 . نمل / 31 

5- . نمل | 44 

6-. آل عمران / 52 


7 ال ات 23 


داستان لوط می فرماید: «قما وجذنا فیها غیر بیتِ من ا للم رو 
[لی ] در آنجا جز یک خانه از فرمانبران, ژخدا بیشتر ] نيافتیم )(1) و در آیه 
دیگر می فرماید: «فْولوا ما بالله ما آئزل الینز لا تفری بین اعد منم و 
تَخنْ له مُسْلمُون». (بگویید: «ما به خدا, و به آنچه بر ما نازل شده, .. 
1 آورده ایم و میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برایر 1 
تسلیم هستیم. اص و در ابة دیگر می فرماید: «اَمْ کتثم شهداء لا حضَر 
مت القوت الی قولد و تعیق. له تماهون: 6 
فرا رسید, حاضر بودید؟...و در برابر او تسلیم هستیم. 3(4) 


مفضل می گوید: عرض کردم: آقا ! ادیان چند تا است؟ فرمود: چهار دین 
است و هر کدام دین جداگانه ای است. عرض کردم: چرا مجوس را 
مجوس می گویند؟ فرمود: برای اینکه در سرپانی خود را مجوسی نامیدند 
و ادعا کردند که حضرت آدم و شیث که هبه اللّه است. ازدواج با مادران و 
خواهران وف زان » حالد ها ه کهه‌ها مار مسازه را برای اما حلال 
کردند و ادعا می کنند که ادم و شیث به انها دستور داده اند که در وسط 
روز, افتاب را سجده کنند و وقتی برای نماز انها قرار نداده اند, در صورتی 
که این ادعا افترا بر خدا و دروغ بستن دم و شیث علیهماالسلام است. 


مفضل گفت: اقا ! چرا قفوم موسی را بهود می گویند؟ فرمود: برای اینکه 
خداوند از زبان آنها نقل کرده که گفتند: «اتّا هذُنا لیِک», (زیرا که ما به 
سوی تو باز گشته ایم. )(4) یعنی ما به سوی تو هدایت شده ایم. عرض 
کردم: چرا نصاری را نصرانی می گویند؟ فرمود: به خاطرٍ این آیه,است که 
عیسی علیه السّلام به آنها فرمود: «مَن آتصاری ای الله قال الْحوارِیُون 
تن اضا. اللم آضا باله 2 اسهد بان مُسْلمُون», ۲ «باران هنم فد زاه خدا 
چه 1 حواریون گفتند: «ما یاران [دین ] 


ص: 15 


1- . ذاریات : 36 
2 . بقره / 136 
3- . بقره / 133 
4 . اعراف / 155 


خداییم, به خدا| ایمان آورده یم و گواه باش که ما تسلیم [او ] هستیم.» 1 
(1) پس به خاطر نصرت دین خدا, نصاری نامیده شدند. 


مفطل, کقت؛ افاا خزا شین را جهن تام مت ناستد ۱ فرموده برای اک 
آنها معتقد شدند که وجود پیغمبران و فرستادگان الهی و ادیان و شرایع 
اسمانی بیهوده است و هر چه انبیا گفته اند, باطل است و از این راه 
تعاتکن خداوند و لبوت پیغمبران و رسالت فرستادگان الهی و جانشینی 
جانشینان آنها را انکار نمودند و می گویند که نه دینی و نه کتابی و نه 
پیغمبری است. و به اعتقاد آنها جهان آفرینش هیچ گونه رابطی با مبدء 
وجود و مدبر عالم ندارد و خودسری می گردد. 


غرض کرو تا آلله! جقیر این.اطلاعات مهم آبمت احضریه فریری 
اری ای مفضل ! آنچه گفتم به شیعیان ما برسان تا در امر دین خود شک 


مفضل گفت: آقا ! مهدی در کدام سرزمین ظهور می کند؟ فرمود: قبل از 
ظهورش هیچ کس او را نمی بیند و بعد از آن هر چشمی او را می بیند. هر 
کس جز این به شما بگوید, او را دروغگو بدانید. 


عرض کردم: آقا ! آیا مهدی هنگام ولادنش دیده نمی شود؟ فرمود: چراء به 
خدا| قسم از لحظه ولادت تا موقع وفات پدرش که دو سال و نه ماه است, 
دیده می شود. اول ولادتعش موقع فجر شب جمعه هشتم ماه شعبان سال 
7 تا روز جمعه هشتم ربیع الاول سال 60 2, روز وفات پدرش در شهری 
دایص ار را سر 

ملقب به متوکل ملعون بنا می کند. 


آن شهر را «سر من رأی» می نامند («سر من رای» یعنی مسرور می 
شود هر کس آن را ببیند), ولی هر کس آن را ببیند گرفته می شود. در 
سال 260 هر شخص با ایمان و با حقیقتی, او را در سامره می بیند. ولی 
کسی که دلش الوده به شک و تردید است او را نمی بیند؛ امر و نهی او در 
ان شهر نفوذ می کند و در همان جا غایب می شود و در قصری به نام 
«صابر» در جنب مدینه, در حرم جدش رسول خدا ظاهر می شود و هر 
کسن سعادت. دیدار او را داشته باشده در انجا او را می بیند. 


ص: 16 


1 ال عفر ان / 52 


آنگاه در آخر روز سال 266 از نظرها غایب می گردد و دیگر هیچ کس او را 
نمی بیند, تا موقعی که همه چشم ها به جمالش روشن گردد. 


مفضل گفت: در طول غیبت با چه کسی انس می گیرد و با کی گفتگو می 
کند و کی با او سخن می گوید؟ فرمود: فرشتگان خدا| و افراد با ایمان 
طایفه جن با وی سخن می گویند و دستورها و «توقیعات» او برای موثقین 
و نمایندگان و وکلایش صادر می شود. 


کر ی بط ی ار ی و ی 
باب او (و رابط میان او و شیعیان) معرفی می کند ۱ نگاه (بعد از غیبت 
طولاتت ) دز مکه اشکاز من کردد. 


ای مفضل ! گویا او را می بینم که وارد شهر مکه شده, در حالی که لباس 
پیغمبر را پوشیده و عمامه زردی بر سر گذاشته است. نعلین وصله شده 
پیغمبر را به پا کرده, عصای آن حضرت را به دست گرفته, چند بز لاغر را 
جلو انداخته و بدین گونه به طرف خانه خدا می رود ندون آنکه کسی او زا 
شتا دی ی به شن-عوا نی اشعار میت کردو: 


مفضل گفت: ایا به صورت جوان برمی گردد يا با حالت پیری ظهور می 
کند؟ فرمود: سبحان الله ! مر از حالا کسی می داند؟ وقتی خدا فرمان 
ظهورش را صادر کند, هر طور او بخواهد و به هر صورتی که او صلاح بداند 


مفضل گفت: آقا! از کجا ظاهر می شود و چگونه آشکار می گردد؟ فرمود: 
تنها داخل کعبه می شود و چون شب فرا رسد. همچنان تنهاست. وقتی 
چشم ها به خواب رفت و شب کاملا تاریک شد, جبرئیل و میکائیل و دسته 
دسته فرشتگان بر وی فرود می آیند و در آن میان جیرئیل به وی می گوید: 
ای آقای من ! : هر چه بفرمایی پذیرفته است و فرمانت رواست. او (قائم) 
هم دست بر رخیپار خود می کشد و می گوید: «العمَدٌ له اذی صَدقنا 
ودخ و آفرتنا الاوض توا من الجتّه حبث تشاء قیقع مر العاملین». 
کت ور 3 


ص: 17 


[بهشت ] را ,؛ به ما میراث داد, از هر جای آن باغ [یهناور] که بخواهیم جای 
می گزینيم. » چه نیک است پاداش عمل کنندگان. (1) 


آنکام در بت رکنم ۵ صقان صن. انستد ع با ضدای رضا من کونذه ای نقبا و 
مردمی که به من نزدیک هستید ! و ای کسانی که خداوند شما را پیش از 
ظهور من در روی زمین برای یاری من ذخیره کرده است ! برای اطاعت از 
من به سوی من بيایید ! صدای او به این افراد می رسد و انها در شرق و 
غرب عالم؛ بعضی در محراب عبادت و گروهی خوابیده اند, با این وصف با 
یک صدا که می شنوند و با یک چشم به هم زدن, در بین رکن و مقام نزد او 


سپس خداوند به نور دستور می دهد که به صورت عمودی از زمین ۳ 
اسمان جلوه کند و هر که ساکن زمین است. از ان نور استضائه نماید و 
نور از میان خانه اش بر وی بدرخشد و از اين نور دل های مومنین مسرور 
گردد, در حالی که هنوز انها نمی دانند که قائم ما اهل بیت علیهم السلام 
ظهور کرده است. ولی چون صبح شود, همه در برابر قائم خواهند بود و 
وا ار 


مفضل گفت: آقا! آیا آن هفتاد و دو نفر که با امام حسین علیه السّلام در 
کریلا شتفید شدند هم با آسا امیر سیف ده موه فقط ابا عم اااه 
حسین بن علف علیه السلام با دوازده هزار نفر از شیعیان امیرالمومنین 
علیه السلام, در حالی که حضرتش عمامه سیاه پوشیده است ظهور می 
کند. عرض کردم: اقا ! ایا مردم به غیر روش و سنت قائم علیه السلام قبل 
از ظهور و قیامش با امام حسین علیه السّلام بیعت می کنند؟ فرمود: ای 
مفضل ! هر بیعتی قبل از ظهور قائم. کفر و نفاق و نیرنگ است ؛ خداوند 
بیعت کننده و بیعت گیرندگان آن را لعنت کند. بلکه ای مفضل ! تکیه به 
خانه خدا می دهد و دستش را دراز می کند و نوری که ضرری برای خود 
حضرت ندارد, از آن می جهد و می گوید: این دست خدا و از جانب خدا و 

به امر خداست. م سپس .این نت را می خواند: «اِنٌ الذین یبایعوتک [نما 
ایکون الله بد اناد فوق ایهم قَمَنْ 


ص: 19 


تکت فاها کت لین مت ([در حقیقت, کسانی که با تو بیعت می کنند, 
جز این نیست که با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دست های آنان 
است. پس هر که پیمان شکنی کند. تنها به زیان خود پیمان می شکند 1(1) 


اول کسی که دست او را می بوسد, جبرئیل است. سپس سایر فرشتگان 
و نجبای جن و بعد از آنها نقبا با وی متابعت می کنند. مردم در مکه فریاد 
می زنند و می گویند:این مرد کیست و این جماعت که با او هستند کیانند و 
این علامت که دیشب دیدیم و نظیرش دیده نشده چیست؟ بعضی به 


عده دیگر می گویند: نگاه کنید ببینید کسی از همراهان او را می شناسید؟ 
مردم می گویند: ما جز چهار نفر از مردم مکه و چهار نفر از اهل مدینه که 


قلانی.ق قلاتن هی باشتدسق ان وا ناممی بوند» هیچ کدام آنها را تمی 
شناسیم. این واقعه دن آغار طلوع افتاب آن زور خواهن بود..موقعن: که 
آفتاب طالع شد؛ گوینده ای از چشمه خورشید به زبان عربی فصیحی 
بانگی می زند که اهل آسمان ها و زمین آن را می شنوند, و می گوید: ای 
مردم عالم ! اين مهدی آل. محهد است: و او را به تام و کنیه جذش بیغمبر 
عیا ‏ وا یو ی هه 
تا حسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین نسبت می دهد. آنگاه گوینده 
می گوید: با وی بیعت کنید که رستگار می شوید و مخالفت امر او نکنید که 
گمراه خواهید شد. سپس به ترتیب فرشتگان و جن و نقبا دست او را می 

بوسند و می گویند: و ی 
مخلوق خدا نمی ماند جز اينکه آن صدا را می شنود. کسانی که در جای 
دور و نزدیک و دریا و خشکی می باشند, می آیند و برای یکدیگر نقل می 


می زند: ای مردم دنیا ! خداوند شما در بیابان خشکی از سرزمین ذ 1 
به نام 
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1-. فتح / 10 


«عثمان بن عنبسه» اموی و یزید بن معاویه ظهور کرده, بروید و با او 
بیعت کنید تا رستگار شوید ! و با وی سر به مخالفت بر ندارید که گمراه 
می شوید ! در آن وقت فرشتگان و جن و نقبا گفته او را رد و تکذیب می 
وه ان نوی و وت شنیدیم و نافرمانی می کنیم ! هر کس شک 
و تردیدی به دلش راه یافته باشد و هر منافق و کافری, با این صدای دوم 


_ 


کفراآه فی کردد: 


در آن وقت آقای ما قائم علیه السْلام تکیه به خانه خدا می دهد و می 
گوید: الا ای اهل عالم ! هر کس می خواهد آدم و شیث را ببیند, بداند که 
من همان ادم و شیث هستم؛ هر کس می خواهد نوح و پسرش سام را 
ببیند؛ بداند که من همان نوح و سام می باشم؛ هر کس می خواهد ابراهیم 
و اسماعیل را ببیند. بداند که من همان ابراهیم و اسماعیل هستم؛ هر کس 
می خواهد موسی و یوشع را ببیند, بداند که من همان موسی و یوشع 
هستم : هر کس می خواهد عیسی و شمعون را ببیند بداندٍ که من همان 
عنسی و قععون هس هر کمن می وا هد محمد صلی اللهعليم و ال و 
امیرالمومنین صلوات الله علیهما را ببیند. بداند که من همان محمد و علی 
ره بداند که من همان 
حسن و حسین می باشم؛ هر کس می خواهد امامان اولاد حسین علیهم 
السلام را ببیند. بداند که من همان ائمه اطهار علیهم السلام هستم؛ دعوت 
مرا بپذیرید و به نزد من جمع شوید که هر چه خواهید به شما اطلاع دهم. 
هر کس کتاب های اسمانی و صحف الهی را خوانده است., اینک از من می 
شنود. 


آنگاه شروع می کند به قرائت صحفی که خداوند بر آدم و شیث علیهما 
السلام نازل فرمود. پیروان آدم و شیث می گوبند: به خدا قسم این صحف 
حقیقی آدم و شیت است ! این مرد آنچه را ما از صحف آدم و شیث نمی 
دانستیم و بر ما پوشیده بود, پا از ان حذف با تبدیل و تحریف شده بود, به 
ما یاد داد. 


سپس صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را می خواند. پیروان 
تورات و انجیل و زبور می گویند: که دا یج این فعایصف میتی 2 
و ابزاهیم است که چیزی از آن شقط نشده و تبدیل.و تخر یف نگزدیدن | به 
خدا قسم 
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تورات جامع و زبور تمام و انجیل کامل همین است و این بیش از کتبی 
۱ 


حقیقی است که خداوند بر پیعمبر نازل کرده, چیزی از ان کم نشده و 
رت وال کت ۱ 


انگاه دابه الارض در بین رکن و مقام ظاهر می شود و بر صورت موّمنین 
کلمه «موّمن» و در صورت کافران کلمه «کافر» را می نویسد. سپس 
مردی که صورتش به عقب و پشتش به سینه برگشته است, به نزد قائم 
می آید, جلوی او می ایستد و می گوید: اقا هی یر هر یکی از 
فرشتگان به من دستور داده که به خدمت شما برسم و نابودی لشکر 
سفیانی را در بیابان «بیداء» به شما اطلاع دهم. قائم به وی می گوید: 
داستان خود و برادرت را شرح بده. 


ان مرد می گوید: من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم. از دمشق تا 
«زوراء» هر جا ابادی بود ویران ساختیم و به حال خراب گذاشتیم. سپس 
کوفه و مدینه را نیز خراب ب کردیم, منبر پیغمبر را شکستیم قاطران خود را 
در مسجد بستیم و قاطران ما مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را 
آلوده نمودند ! آنگاه از آنجا خارج شدیم, در حالی که نفرات ما سیصد هزار 
لشکر بود و می خواستیم به مکه بياییم و خانه خدا را ویران سازیم و اهل 
مکه را به قتل رسانیم. ولی وقتی به سرزمین «بیداء» رسیدیم, در انجا 
منزل کردیم. ناگاه صدایی شنیدیم که گفت: ای بیابان ! اين ظالمان را در 
به خدا قسم از تمام ان لشکر جز من و برادرم, حتی بندی که با آن زانوی 
شتر را می بندند, باقی نماند. 


در آن هنگام فرشته ای را دیدیم که سیلی به صورت ما زد و روی های ما 
به پشت بر گشت. چنان که می بینی ! سپس آن فرشته به برادرم گفت: 
0 زو هدن لد بان 9 
به وی اطلاع بده که خداوند لشکر او را در سرزمین (بیداء) نابود 1 
آنگاه به من گفت: تو هم برو به مکه و مهدی را به نابودی ستمگران 
بشارت بده و به دست وی توبه کن که او توبه 
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تو را قبول می کند. قائم علیه السُلام هم دست روی صورت او می کشد و 
او را به شکل نخست برمی گرداند و وی با قائم بیعت نموده و همراه او 
می ماند. 


مفضل گفت: آقا ! آیا جن و فرشتگان برای بشر آشکار می گردند؟ فرمود: 
آری, و اللّه آشکار می شوند و با آنها سخن می گویند. مانند یک نفر آدمی 
که با بستگان خود سخن بگوید ! عرض کردم: آقا ! یا فرشتگان و طایفه جن 
همه جا همراه قائم می روند؟ فرمود: آری و اللّه! آنها در زمین هجچرت 
واقع در کوفه و نجف فرود می آیند و عدد یاران او در آن موقع, چهل و 
شش هزار نفر فرشته و شش هزار جن است (در روایت دیگر فرمود چهل 
و شش هزار هم از جن) 0 قائم را پیروز می گرداند. و به دست او 
فتح و پیروزی حاصل می کند 


مفضل عرض کرد: قائم با اهل مکه چه می کند؟ فرمود: آنها را دعوت به 
حکمت و موعظه حسنه می کند. انها هم از وی اطاعت می کنند. قائم 
مردی از خاندان خود را در آنجا : به نیابت خود منصوب می کند و مکه را به 
قصد مدینه ترک می گوید. 


مفضل عرض کرد: آقا ! با خانه خدا چه می کند؟ فرمود: ا رایس و 
بر همان پایه ای که روز نخست در عهد حضرت آدم برای مردم بنا شده و 
ابراهیم و اسماعیل بالا برده بودند, بر پای می دارد. و آنچه که بعد از آن در 
معجد آلخرام تعمیرشدی که پتشفیری: وعانشی: پتعصر ی آن: زا تساخنه 
ات ای کش ی واه را اس ار که یگ اه 
مدینه و عراق و سایر جاها از ستمگران باقی مانده باشد. همه را ویران 
می کلومسحه کوفم را ستحراب کرده مس اساس اولی ان افیف کنو 
اقفر و را وان ود خدا لعنت کند سازنده ان را, خدا 
لعنت کند او را! 


مفضل عرض کرد: آقا! آیا قائم در مکه اقامت می کند؟ فرمود: نه ! بلکه 
ناب خود را در آنجا می گذارد, ولی چون اهل مکه دیدند قائم از میان آنها 
رفته است, هجوم می آورند نائب او را می کشند. قائم به سوی آنها برمی 
گردد و آنها به طور سرشکسته و ذلیل و گریه کنان نزد وی می آیند و 
التماش مق نو مین ورند اي مهدی ال محمد! توبه کردیم توبه کردیم! 
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می ترساند و شخصی از اهل مکه را به نیابت خود انتخاب می کند و از 
مکه خارج می شود. اين بار نیز اهل مکه هجوم می اورند و ناثب او را می 
کشند. قائم هم یاوران خود از طایفه جن را به سوی مکه فرستاده و 
سفارش می کند که جز افراد با ایمان. یک نفر از آنها را باقی نگذارید. اگر 
به ملاحظه رحمت پروردگار نبود که همه اشیا را فرا گرفته و مظهر 
رحمتش نیز من می باشم, خودم با شما به سوی آنها باز می گشتم. زیرا 
آنها به کلی از خداوند و من فاصله گرفته و هر گونه پیوندی را قطع کرده 
اند. اشکر مهدی هم به شوی اهل فکه. بازمی. کردند. به خدا قسم از هر 
ضد نتفر آنها بلکه از هر -هزار نتفر آنان یک نتفر را باقی تمی. گذارند. 


مفضل گفت: آقا! خانه مهدی در کجا خواهد بود و موّمنین در کجا جمع 
جامع کوفه و بیت المال و محل تقسیم غنائمش مسجد سهله و موضع 
خلوت کردن های او در زمین های صاف و مسطح و روشن نجف و کوفه 


است. 


عرض کرد: آقا ! همه اهل ایمان در کوفه خواهند بود؟ فرمود: آری و اللّه! 
در آن روز تمام مومنین یا در کوفه یا در حوالی کوفه می باشند, زمین آن 
به مساحت جولانگاه اسبی به دو هزار درهم می رسد. اکثر مردم آزژو 
دارند که کاش می توانستند یک وجب از زمین <سبع» را به یک وجب 
شمش طلا بخرند. و «سبع» از مضافات همدان(1) است. در آن روز طول 
شهر کوفه به پنجاه و چهار میل می رسد, به طوری که کاخ های آن مجاور 
کربلا قرار می گیرد. خداوند در آن روز کربلا را محل آمد و رفت فرشتگان 
و موّمنین خواهد تمنود و در آن روز ارزشی به سزا دارد, چنان برکت به آن 
تک ۱ اي 0 ۳ ۳۶ ۲۱ 
خداوند طلب روزی کند, خداوند هزار برابر دنیا به او عطا می فرماید. 


آنگاه حضرت صادق علیه السّْلام آفی: کشید و فزموده ای مفضل ! تمام 
اماکن روی زمین بر یک دیگر فخر می کردند. از جمله کعبه در مسجد 
الحرام بر زمین کربلا 
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1- . همدان به سکون میم بر وزن قندان است و با همدان شهر معروف 
ایران اشتباه نشود. همدان قبیله ای از یمن بودند که در خلافت امیر 


مومنان در حوالی کوفه سکونت ورزیدند و مردم آن در محبت به مولای 
متقیان و سابقه تشیع و فداکاری در راه ان حضرت و فرزندان او مشهور 
بودند. 


مکن ! زیرا کربلا بقعه مبارکی است که در آنجا از جانب خداوند: به وسیله 
درخت به موسی بن عمران وحی شد. وهان تلی آشتت که مرجم اه عسنن 

شن ان هن لج کردند وه محلی. اشت. که سن سین علیه السلام را دیران 
یی نید ممویم کیسی علیه اقلا را سس ,و خوس ,ممبع ار 
ولادت وی غسل کرد. کربلا بهترین سرزمین هاست. پیغمبر هنگام غیبتش از 
آنجا به استمان بالا رفت و انجا تاهوقم ظمور فائم: خیر و بر کت زیادی: ترای 
شیفنان ما دارد: 


مفضل گفت: آقا! سپس مهدی به کجا می رود؟ فرمود: : به مدینه می رود. 
وقتی جدم رسول خدا| صلن ال علیه و آله به مدینه در امد, مقامی بسن 
عجیب خواهد داشت که باعث مسرت مومنین و نقمت کفار می باشد. 


مفضل گفت: آقا ! آن مقام عجیب چیست؟ فرمود: می آید کنار قبر پیغمبر 
و صدا می زند: ای مردم ! آیا این قبر جد من است؟ مردم می گویند: ای 
مهدی آل محمد! آری, این قبر پیغمبر جد تو است. می پر سد. : چه کسانی با 
وی در اینجا مدفون هستند؟ می گویند: دو نفر از اصحاب و انیس او ابوبکر 
و عمر. 


او ی ی 
کوش فی دهند: شتوال .ی کنو انا کیانند؟ چطور شد که در میان تمام 
مردم. فقط این دو نفر با جد من پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در اینجا 
دفن شدند, شاید کسان دیگری مدفون باشند. 


مردم می گویند: ای مهدی ال محمد! کسی غير از این دو نفر در اینجا 
مدفین مت .ها از این حفت ون انح دنی سوه که حلیفه عر ویر 
زن او هستند, مهدی سه بار این سوال را تکرار می کند, سپس دستور می 
دهد که آن دو نفر را از قبر بیرون بیاورند. 


مردم هم آنها را بیرون می آورند, در حالی که بدنشان تر و تازه است و 
اصلا نپوسیده و رنگشان تغییر نکرده است. سپس مهدی می پرسد: آیا 
کسی در میان شما هست که اینان را بشناسد؟ مردم می گویند: ما آنها را 
به اوصافشان می شناسیم. اینان انیس جد شما هستند. می پرسد: ایا در 
میان شما کسی هست که جز این 
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بگوید یا درباره اینان شک کند؟ مردم می گویند: نه ! مهدی سه روز بیرون 
آوردن آنها را به تأخیر می اندازد و اين خبر در میان مردم منتشر می شود. 
سپس مهدی به آنجا آمده و روی قبرهای آنقا ,را بزهفی. داود و به نقبای-خوذ 
قی کهید: فبر‌های اسان: | جشکافید و.انها را حمتجه کنند۱ 


نقبا هم با دست های خود آنها را جستجو کرده تا آنکه تر و تازه مانند روز 
نخست بیرون می آورند. دستور می دهد کفن های آنها را بیرون آورند و 
آنها را بر درخت پوسیده و خشکی بر دار کشند. فی الحال درخت سرسبز 
و پرشاخ و برگ و خرم می شود! 


با مشاهده این وضع عجیب, دوستداران آقاعی هرد ی ی 
شرافت حقیقی است که اینها دارند و ما هم به دوستی اینان فائز شدیم ! 
هر کس جزیی محبتي از آنها در دل داشته باشد, می آید و آن منظره را 
می نکرد .با دیدنان فربفتم.می. کردد فر این :هنکام منادی مهدی. غلیه 
السْلام صدا می زند: هر کس دو صحابه پیغمبر و انیس او را دوست می 
دارد در یک سمت بایستد. مردم: دوه دنه می: تون یک ذشته دوشت: آ نها 
و دسته ای دشمن انان. 


ای ار و و که ی ایا ار وی ۲ 
هم می گویند: ای مهدی آل بیغفتر | میسن از انکه بدانیم اینان در نزد خدا 
و تو چنین مقامی دارند, از آنها بیزاری نجستیم, اکنون که فضل و مقام آنها 
برای ما ظاهر شده؛ چگونه با دیدن بدن تر و تازه آنها ی ی ۳ 
ارو ایا ک صقان امان بارش و اما ریا ده " 
قبر بیرون اوردند, بیزاری می جوییم. در این وقت مهدی به امر خداوند 
ی اما او اه ها 
درخت نخل از میان می برد. 


سپس دستور می دهد الهارا ازالای دای بابین ساورزند واه امر خداوند آنها 
را زندم-می, کرذ اند و دستور می دهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه اعمال 
آنها را در هر کوره و دوره ای شرح می دهد, تا آنکه داستان کشته شدن 
هابیل فرزند آدم علیه السلام, برافروختن آنن برای ابراهیم علیه السلام, 
انداختن یوسف علیه السلام در 
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چاه زندانی شدن یونس علیه السلام در شکم ماهی, قتل بحیی علیه 
السّلام. به دار کشیدن عیسی علیه السّلام. شکنجه دادن جرجیس و دانیال 
پیغعمبر علیهماالسلام, زدن سلمان فارسی, آتنتن زدن در خانه امیرالمومنین 
و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام. تازیانه زدن به بازوی صدیقه 
کبری فاطمه زهرا, لکد به پهلوی او زدن. سقط شدن محسن بچه اوء سم 
داون تم اهام خسن له الساام: کش احام‌عسین عایه لام و اطفال و ۲ 
عموزادگان و پاوران آن حضرت,؛ اسیر کردن فرزندان تفن لین اللّه 
علیه آله, ریختن خون آل محمد صلی اللّه علیه و آله و هر خونی که به 
ناحق ززیخبه شده, هر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته و هر خیانت و اعمال 
زشت و گناه و ظلم و ستمی که از زمان حضرت آدم علیه السّلام تا موقع 
قیام قائم ما علیه السُلام از بنی آدم سرزده, همه و همه را به گردن اولی 
و دومی انداخته و بر آنها تات تقوده و مارم هی کردانهی آنها هم اعتراف 
می کنند. آنگاه دستور می دهد هر کس حاضر است و از آنها ظلمی دیده 
قصاص کند. آنها هم قصاص می کنند, سیس آنها را دوبارم_ بر همان درخت 
به دار می کشد. آنگاه امر می کند آتشی از زمین بیرون آمده و آنها را با 
درخت می سوزاند: آنگاه به باد دستور می دهد تا خاکسترشان را بهة اب 
دریاها بپاشد. 


مفضل عرض کرد : آقا! این عذاب آخر آنهاشت؟ فرمود: نه ! نه ! ای مفضل, 
به خدا قسم فردای قیامت هر مومن و کلفری که به صحرای محشر می 
ایند و سید بزرگ رسول خدا صلی الّه علیه و آله و صدیق اکبر 
9 3 ره ۰ ی ۳ 9 
صورت اول برمی گردند تا باز عذاب شوند. 

سپس مهدی از مدینه به کوفه می رود و در بین کوفه و نجف فرود می 
اید. در آن روز یارانش چهل و شش هزار فرشته و شش هزار نفر جن و 
سیصد و سیزده تن نقیب می باشند. 

ففضان عرض. کرد ها در آن روز دارالفاسقین (بغداد) چه وضعی دارد؟ 
فرمود: مشمول لعنت و غضب خداوند است. فتنه ها و آشوب ها آن را 
ویران می 
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سازد و به کلی متروی می ماند. ای وای بر بغداد و مردم ان از خطر 
لشکری که با پرچم های زرد و لشکری که با پرچم های خود از مغرب زمین 
می ایند و کسی که جزیره را جلب می کند و لشکری که از دور و نزدیک به 
انجا می رود! 


به خدا قسم همه گونه عذاب که بر امت های متمرد و سرکش از اول 
خلقت تا آخر عالم رسیده, بر بغداد فرود می آید. عذاب هایی به بغداد می 
رسد که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است. طوفان شمشیر 
آنها را فرو گیرد. وای بر کسی که آنجا را مسکن خود قرار دهد! زیرا هر 
کس در آنجا مقیم شود, با حالت شقاوت باقی می ماند و هر کس که 
هجرت کند, در پرتو خدا به سر برد. 


به خدا مردم بغداد چنان غرق در ناز و نعمت و عیش و نوش می شوند که 
می گویند: زندگی حقیقی دنیا همین و خانه ها و کاخ های آن, قصرهای 
بهشت. استت: و-دختران آن: (ذر زینانی) 0 و جوانان آن جوانان 
بهشت است. و چنین پندارند که خداوند تمام روزی بندگانش را به بغداد 
ارزانی داشته است ! افتراء به خداوند و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله, حکم 
کردن بر خلاف قرآن, شهادت دروغ. شرابخواری, زناکاری. خوردن پلیدی 
ها و خونریزی, چنان در بغداد شیوع يابد که فجایع تمام دنیا به پای آن 
ترسد. آنگاه خداوند همین بغداد را به وسیله آن آشوب ها و آن لشکرها, 
خنان, ویر آن هی سازد کهوفی رهزری از انح مت ود مین وین شم 
بغداد در اینجا بوده است !۱ 


انا شین عستی:. ان جوان زیبا از طرف سرزمین دیلم خروج کرده و با 
صدای رسا صدا می زند: ای ال احمد! دعوت ان کس را که لز غیبتش 
متاسف بودید اجابت کنید ! اين صدا از ناحیه ضریح پیغمبر صلی الله علیه و 
اله بلند می شود. پس گنج های خدا از طالقان او را پذیره می شوند. انها 
گنج هایی هستند, اما چه گنجی که نه طلا و نه نقره است ! بلکه مردانی 
هستند که آیمانی فولادین دارند و بر اسب های چابک سوارند و اسلحه به 
دست گرفته و پی در پی ستمگران را مق کشند با آنکه وارد کوفم:می 
شوند و تا آن موقع. اکثر روی زمین را از لوث وجود بی دینان پاک کرده 
اند. انها کوفه را محل اقامت خود قرار می دهند. 
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چون خبر ظهور مهدی علیه السّلام به او (سید حسنی) و اصحایش می 
رسد, اصحابش به او می گویند: ای پسر پیغمبر! اين کیست که در قلمرو 
ها فرفد امد سید خستتی مت کوید با من بیایید تا ببینم او کیست و چه 
می خواهد. به خدا قسم سید حسنی می داند که او مهدی است و او را 
می شناسد. ولی برای این می گوید که به اصحابش بشناساند که او 
سید حسنی بیرون می آید تا به مهدی می رسد و از وی می پرسد: اگر تو 
ری ال ید سای ال عنم و له‌ هی های جع ص 
الله علیه و آله و انگشتر, پیراهن و زرهش موسوم به «فاضل». عمامه 
مبارکش به نام 5 اسبش «یربوع» و «عضباء» شترش و «دلدل» 
قاطرش و «یعفور» الاغ آن سرور, اسب اصلیش «براق» و قرآنی که 
امیرالمومنین علیه السلام جمع آوری کرده کجاست؟ مهدی علیه السْلام 
تمام اینها را بیرون می آورد به سید حسنی نشان می دهد. آنگاه عصای 
پیغمبر را گرفته و به سنگ سختی می زند, فی الحال سنگ مانند درخت 
سبز می شود و شاخ و برگ در می آورد. مقصود سید حسنی این است که 
بزرگواری مهدی علیه السّلام را به اصحاب خود نشان دهد تا حاضر شوند با 
وی بیعت کنند. 


آنکاه یم خی موی ی کنو الله اک ابا انم سول ای رنه 

مبارکت را بده تا با شما بیعت کنیم. مهدی هم دستش را 0 
حسنی نخست خود و سپس سایر لشکریانش با وی بیعت می کنند. مگر 
خیلهاز قر که قراهاا جوه دای عروق اب هی میا فش که 
از بیعت کردن امتناع می ورزند.آنها می گویند: این کار چیزی جز یک سحر 


با اين حرف دو لشکر به جان هم می افتند. مهدی علیه السْلام به طرف 
طایعه‌خیدیه آمده هه تروو آنها را خوعد فف نحاننو دغوت نه. ا امن :و 
پذیرش خودش می کند, ولی آنها بر سرکشی و کیفر خود می افزایند. 
مهدی علیه السّلام هم ناچار دستور قتل آنها را صادر کرده و همه را از دم 
شمشیر مي گذرانند. سپس مهدی علیه السْلام به اصحاب خود می گوید: 
قرآن های آنها را نگیرید, بگذارید تا باعث حسرت 
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آنها کرد همان تطور که ان ترا تبدیل کردم تغیین دادند ممطابق آنحه ور 
ان بود عمل نکردند. 


مفضل عرض کرد: اقا ! بعد از ان مهدی چه می کند؟ فرمود: لشکری برای 
دستگیری سفیانی به دمشق می فرستد, او را گرفته و روی سنگی سر می 
برند. آنگاه حسین علیه السّلام با دوازده هزار صدیق و هفتاد و دو نفری که 
در کربلا از یاران او بودند و با وی شهید شدند, اشکار می شود. ای خوش 
ان رجعت نور سپیدفام ! 


سپس صدیق اکبر, امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام ظهور می 
کند و خیمه ای که بر چهار پایه استوار باشد, در نجف برای وی بر سر پا 
می کنند. یک پایه آن در نجف, پایه ای در حجر اسماعیل, پایه ای در صفا و 
پایه ای در زمین مدینه است. گویا چراغ های آن را می بینم که مانند انوار 
مهر و ماه در آسمان و زمین می درخشند. در آن فذ‌قع:ناطظن هر کین 
اشکار می شود و زنان شیرده. از وحشت بچه های خود را رها می کنند. 


انگاه آقای بزرگ, محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله با انصار و 
مهاجرین و انها که به او ایمان اوردند و نبوت او را تصدیق کردند و در 
رکاب وی شهید شدند. ظهور می کند. با ظهور حضرتش, کسانی که دعوت 
آن حضرت را تکذیب کردند و درباره پیغمبری اش شک نمودند و به گفتار 
وی اعتنا نکردند؛ و کسانی که گفتند او ساحر و کاهن و دیوانه نه است و از 
روی هوای نفس سخن می وید و انها که با وی جنگ کردند. حاضر می 
کنند تا از روی حق و عدالت انتقام اعمالی را که از بعثت ان حضرت تا 
موتج ظهور مهدی, با هر امامی و در هر وقتی از اوقات مرتکب شده اند, 

ز آنها بگیرد.. این است تأویل حقیقی آیه شریفه: «ق رید ن تفن علی 
مه سْنطْعفُوا فی الأاض و تلهم امه و تَجْقلهْمْ الوارئین و نمکن لهْم 
فی ااْض و تره فرغون و هامان و جُنُودَهْما مِلْهْمْ ما کاوا یَحَدَرُونَ». (و 
خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و 
آنان را پیشوایان 
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[مردم ] گردانیم, و ایشان را وارث [زمین ] کنیم, و در زمین قدرتشان دهیم 
و از طرفی به فرعون و هامان و لشکریان آن دوه آنچه را از. ان بیمناک 
بودند بنمایانیم )(1) 


مفضل عرض کرد: اقا ! فرعون و هامان در ان وقت کیستند؟ فرمود: 
اتکی مر ات ری کرد آقا! یا پیغمبر صلي اللّه علیه و آله و علی 
علیه السّلام با قائم خواهند بود؟ فرمود: آری ! و اللّه پیغمبر و علی ناگزیر 
می باید قدم روی زمین بگذارند. آری, به خدا آنها همه جا حتی به پشت 
کوه قاف و ظلمات و قعر دریاها هم می روند, تا آنجا که جایی نمی ماند 
کر هش اساسا شام وا ار ات من دای ات 
برپا می دارند. 


ای مفضل ! گویا می بینم که ما ائمه, در آن وقت جلوی پیغمبر جمع شده و 
به آن حضرت شکایت می کنیم که امت بعد از وی, چه به روز ما آوردند. 
می گوییم که امت ما را تکذیب کردند و بی اعتنایی و نفرین و لعنت و 
تهدید به قتل نمودند؛ والیان تم انفا ما چا از وطن بیرون آفر دنت وه 
پایتخت خود بردند و جمعی از ما را با سم و حبس کشتند. در این وقت 
پیغمبر سخت گریه می کند و می فرماید: ای فرزندان من | هر چه به شم 
رسید, بیشتر به جد شما رسید. 


آنگاه فاظمه زهراء علیهاالشلام می آید و از ظلم ابوبکز و غمر و غضب 
فدک - ملک خود - توسط آنها, رفتنش به میان مهاجرین و انصار و ایراد 
خطبه اش در خصوص غصب فدک و جوابی که خلیفه در رد او گفت - که 
پیغمبران ارث نمی گذارند - و استدلال زهرا علیهاالسّلام به گفته زکریا و 
یحیی و داستان داود و سلیمان در باب ارث. سخن می گوید. 


و نیز اینکه دومی به او گفت: آن طوماری را که پدرت برای تو نوشت به 
من نشان بده, و آن در آورد و نشان داد و او آن طومار را گرفته و پیش 
روی قریش و مهاجرین و انصار و سایرین پاره کرد. و, گریستن زهرا 
عليهاالسٌلام و برگشتن به طرف قبر پدرش رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
سای وم وس 
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بود, و بر زمین سوزان راه می رفت و اضطراب داشت.؛ و به خداوند و 
پذرش پیغمیز صلی الله علیه وله باه ی 


ای پدر ! بعد از تو اتفاقات و اموری بسیار سخت روی داد که اگر تو شاهد 
بودی و می دیدی, مصیبت این قدر بزرگ نمی شد؛ 


ما تو را از دست دادیم مثل زمینی که باران فراوان خود را از دست بدهد 
و خشک شود, حقوق اهل بیت تو مختل شد و شاهد باش که دشمنان 
مشغول بازی با ان حقوق مسلم بودند! 


مردانی نیت های شوم و پنهانی درون سینه خود را برای ما اشکار کردند. 
وقتی که تو دور شدی و پرده ها میان تو و ما افتاد. 


هر قومی که قرب و منزلتی نزد خداوند داشتند, به فرومایگان نزدیک 
5 شیتند | 


سپس داستان اولی را نقل می کند که چگونه خالد بن ولید, قنفذ, عمر بن 
الخطاب و جمعی را فرستاد تا امیرالمومنین علیه السّلام را از خانه خود 
برای بیعت گرفتن در سقیفه پنی ساعده ببرند, و امیرالمومنین علیه السّلام 
وا وقات سول دا ضلی اللد عله و ال ول قداری زان 
حضرت و دفن حضرت و تسلی دادن به ایشان و جمع آوری قرآن و قضای 
دین ایشان و عمل به وعده های ایشان گردید, و قرض حضرتش را که 
هشتاد هزار درهم بود, با فروش ذازانی فذیص و خدید حون همه آنها را از 
خا سنوی سل الم یه الا 


مسلمانان شرکت کرده اند تو نیز شرکت کن,؛ وگرنه گردنت را می زنیم, 
فصیق کشت راتس علیه السلام مصعول کار است که اتر اضای 
داشته باشید. خواهید دانست که او از آهدن: مغنور انشت: ولی. انها. زد 
کوش کرت وهرم آوس ها رت اه اس گام مسا ها مه و 
حسن و حسین و زینب و ام کلثوم و فضه در آن بودند اتش بزنند و بالاخره 


ان فن را هم انش رون فاظمه امد دی هداز همان جا ضدا رد ای 


ص: 31 


با این کار می خواهی نسل پیغمبر را از روی زمین براندازی و او را از 
میان ببری و نور خدا را خاموش کنی, با اینکه خدا نمی گذارد که نورش 
خاموش شود ! و عمر به حضرت کلامی گفت که آن مظلومه را از از ادامه 
کلام بازذاشت: 


عمر گفت: ای فاطمه ! فعلا نه محمد حاضر است و نه فرشتگان از جانب 
خدا برای امر و نهی و ترساندن می ایند. علی هم مانند یک نفر از مسلمین 
شما را اتش می زنم. 


رسول برگزیده ات و ارتداد امتت و ممانعتی را که از رسیدن حقی که تو 
در کتاب خود برای ما قرار داده ای به عمل اوردند, به تو می ۸ 


عمر گفت: ای فاطمه ! این حرف های ناشی از کم خردی زنانه را کنار 
بگذار. خدا نبوت و خلافت را یک جا برای شما جمع نمی کند. سیس هیزم 
را آتش زد و قنفذ ملعون, دستش را داخل نمود تا در را بگشاید. عمر هم با 
تازیانه به بازوی فاطمه علیهاالشْلام زد. به طوری که بازویش همچون 
بازوبند سیاهی ورم کرد. و طوری با پا به در نیم سوخته زد که به شکم 
دختر پیغمبر خورد و او که حامله بود. محسن شش ماهه خود را سقط کرد. 


عمر و قنفذ و خالد بن ولید به درون خانه 0 آوردند و به صورت مبارک 
دختر پیامبر سیلی زدند, تا جایی که گوشواره هایش از زیر معجرش نمایان 
شد. فاطمه با صدای بلند گریه می کرد و می گفت: ای پدر ! ای پیغمبر 
خدا ! دخترت را دروغگو می دانند و می زنند ! بچه اش را کشتند !۱ 

سپس امیرالمومنین در حالی که چشمش از شدت غضب سرخ شده بود, با 
سر برهنه از داخل خانه بیرون امد, عبایش را دراورد و روی فاطمه که 
غش کرده بود انداخت. او را به سینه چسبانید و به وی گفت: ای دختر 
پیغمبر خد| ! می دانی که خداوند پبدر بزر‌گوارت را برای هدایت جهانیان 
برانگیخت. مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی ! ای فاطمه ! به 
ار 
موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و ادم علیهم السْلام 


ص: 22 


ی و اس اس را هه 


آنگاه به عمر گفت: ای پسر خطاب ! وای بر تو از این کا ر که امروز نمودی 
و از عواقب آن. از خانه من بیرون برو پیش از آتکه شمشیرم را بکشم و 
ابوبکر بیرون رفتند. 


امیر مومنان فضه را صدا زد و فرمود: ای فضه ! بانوی خود زهرا را دریاب 
که دچار درد زاییدن شده است. چون فضه به کار آن مخدره پرداخت, بچه 
ای که پیش از ولادت نام او را محسن گذارده بودند سقط گردید! 
امیرالمومنین فرمود: اب ۰۳۵۱۴۱۱ 


می رود و به وی شکایت می 


امیرالمومنین در تاریکی شب زهرا را برداشت و به اتفاق حسن و حسین و 
زینب و ام کلثوم به در خانه مهاجر و انصار رفت و آنها را به یاد خدا و 
پیغمبر و بیعت و پیمانی اورد که پیغمبر صلی الله علیه و اله در زمان حیات 
خود در چهار جا ترای ون حرقت ور هر مهوه ما نان ماموو شونوبه آد 
با عتوان اهتر آلمز‌مین علیه التتاام سام کنته مه وعدم داد یج که فروای 
ان شب به یاری وی قیام کنند, ولی چون صبح شد. هیچ کس حرکتی از 
خود نشان نداد. 


وت ی ۱ 20 
پا رسول اللّه ! داستان من مانند داستان هارون است و من به شما همان 
را می گویم که هارون به موسي گفت: «ابّنَ من الم استْعَمُونی 5 
کاذوا یِفتلوتیی ز ثشمت بی الاغداء و 0 مَع القَوّم الظالمین», 
(«ای فرزند مادرم. اه با ود را 
بکشند. پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکا ستمکاران قرار 
مده.» 1(1) من هم صبر کردم, تسلیم حوادث شدم و راضی به رضای 


ص: 33 
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خدا گشتم, و با مخالفتی که با من نمودند و نقض عهد خود که با آنها درباره 
من معاهده نمودی, حجت بر آنها تمام گشت. 


با رسول ال ! من متحمل رنج‌ها و گرفتاری هایی شدم که هیچ جانشین 
ملجم مرا : ها ۱ 


طلحه و زبیر عايشه را به بهانه ادای مراسم حج و عمره به مکه بردند, 
ولی او را گردش دوه رو تم نز آوزدند: من هم ناچار برای جلوگیری از 
بلوای آنها, بسیج کردم و خدا| و شما را به باد آنها آوردم, ولی آنها 
برنگشتند, تا اينکه خداوند مرا بر آنها پیروز گرداند وخون بیست هزار تفر 
از مسلمانان ريخته شد و هفتاد دست که می خواست مهار شتر عايشه را 
نگه دارد. بریده شد. یا رسول اللّه ! آنچه در جنگ های شما و جنگ های بعد 
از شما دیدم, از جنگ جمل بر من دشوارتر نبود, زیرا اک 
ترین و هول انگیزترین و بزرگ ترین جنگ هایی بود که من دیدم. پس صبر 
کردم همان طور ده خدا مرا به همان ارات ما دب نمود به این آیه: 
«فاضتة کما بر آولوا لْعَرّم من الرسْلٍ». ( پس همان گونم که پیامبران 
تکوم 0 صبر کن (1) و آیه: «و اضیر و ما صَبرّک لا بالله», ِ 
نا و ی و 


یا رسول الله نیم خطا سم تاوتل این آیه که خدا دربارو امت پس از 
نارل فرمود. واقعا بعد از شما تحقق یافت: «و ما مفحتّذ لا وشول قه لت 

من قبله الرْسْلْ أ فان مات او فتل الثم قلی, َعقایکمٌ و مر تقلت:ع ام 
۳ م یِصرّ اللةه شینا و سیجّزری اللهٌ الساکرین», | جز 
فرساده اي که پیش از آد ۳ تیامبراتی فده | کته تست ابا ار 
او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده 
خود باز گردد, هرگز هیچ زیانی به خدا نمی رساند, و به زودی خداوند 
سپاسگزاران را پاداش می دهد. ](3) 
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ات۲ آ خسن ی الا میا رنه سای ریس صای ۱۱۱ 
علیه و اله می گوید: ای جد بزرگوار! من هنگام امدن پدرم امیرالمومنین 
به کوفه با حضرتش بودم, تا اينکه به ضربت عبدالرحمن بن ملجم ملعون 
شهید شد. همان طور که شما به او وصیت کرده بودید, پدرم نیز به من 
وصیت فرمود. چون معاویه تا از شهادت پدرم مطلع شد؛, زیاد زنازاده 
را با دویست و پنجاه هزار سرباز به کوفه فرستاد و به وی دستور داد که 
من و برادرم حسین و سایر برادران و بستگان و شیعیان و دوستان مرا 
گرفتار سازد و از ما برای معاویه لعنه الله بیعت بگیرد. هر کدام از ما 
حاضر نشدند گردنش را زدند و سر او را برای معاویه فرستادند. 


چون من این را دیدم, از خانه بیرون آمده: به مسجد جامع کوقه رفتم تا 
نماز بگزارم. بعد از نماز به منبر رفتم و بعد از حمد و ثنای الهی گفتم: ای 
مردم ! اوضاع دنیا عوض شده, آثار دین از بین رفته. و بردباری کم شده. 
اهر وز دیکر ار تحریکات شبطانن و خکم خاننین کست اسایش ندارد. 


به خدا قسم دلیل های محکمی برای آنها آورده شد. و علائم زیادی بر 
ایشان روشن گردید, و مشکلاتشان آشکار گشت. و هر لحظه منتظر بودیم 

کف اون این آبه «و ما مَعَمّد الا سول قدّ خَلب ...» تحقق یابد. ای مردم ! 
1 
های مردم تخم وسوسه پاشید و فننه جویان برای ایجاد فننه عربده ها 
کشیدند و بر خلاف سنت رفتار کردید. ای وای بر آن فتنه کر و کور که 
صدای کسانی که مردم را به راه راست می خوانند و برای پذیرش حق و 
حقیقت صلا می زنند, شنیده نمی شود! در آن فتنه است که سخن نفاق 
آمی اشکان می. درد وی ‌چفر ال کفر فه. بهعر کت مین افند. و ده لشکر 
خارجی شام و عراق به جان هم می افتند. خدا شما را رحمت کند ؛ بشتأبید 
به سوی گشایش و نور آشکار و پرچم بزرگ و چراغی که هیچ گاه خاموش 
نمی شود و حقی که مخفی نمی گردد ! 


ای مردم ! از خواب غفلت بیدار شوید و از تاریکی گمراهی که شما را 
اعاه وه هی اس ایک را رسای و سا و تمد 
ردای عظمت پوشانید قسم یاد می کنم جمعی از شما که دارای دل هایی 
صا وهای فا 


ص: 35 


باشند, بدون اینکه آمیخته به نفاق و قصد افتراق باشند, برخیزید و با من 
بیعت کنید تا من بتوانم با شمشیر قیام کنم و اطراف کار را بر دشمن تنگ 
بگیرم و با نیزه ها و سم های اسب لشکر آنها را از میان بردارم, ای مردم ! 
خدا شما را رحمت کند ؛ سخن بگویید و به من جواب بدهید ! 


یا رسول اللّه ! مثل اینکه مهر سکوت به دهان آنها زده بودند. زیرا جز 
بیست نفر کس دیگری به من جواب نداد ! آنها برخاستند و گفتند: ۳ 
پیغمبر ! ما با شمشیرهای خود تا پای جان برای صرت تو ایستاده ایم ؛ 
فرمانبردار توییم و هر کاری بکنی تصدیق می کنیم. هر امری داری بفرما ! 
من به چپ و راست خود نگاه کردم و دیدم جز آن بیست نفر کسی دیگر 
نمانده است. 


در آن هنگام پیش خود گفتم: من هم از جدم پیروی می کنم, چه او وقتی 
سی و نه نفر معتقد داشت., در پنهانی خدا را پرستش نمود. چون خداوند او 
را به سن چهل سالگی رسانددر با حماعت یه اضر خدا را آشکار کرد 
اکر آن عده با.من بودنده به بهترین وجه در راه خدا جهاد می کزدم. 


آنگاه سر به آسمان برداشتم و عرض کردم: خداوندا! من مردم را به راه 
راست دعوت کردم و از عذاب تو ترساندم و امر و نهی کردم, ولی آنها 
پاسخ مثبت به من ندادند و از یاری من سر باز زدند. آنها از اجابت دعوت 
داعی حق غافل بودند, از یاری وی خودداری کردند, در پیروی از او تقصیر 
نمودند و به کمک دشمنان او رفتند. پروردگارا! عذاب و بلای خود را که بر 
منبر به زیر آمدم. 


سپس از کوفه کوج کرده رهسیار مدینه شدم ! در کوفه دسته دسته مردم 
می آمدند و می گفتند: معاویه دسته دسته سپاه خود را به شهر انبار و 
کوفه گسیل داشته و آنها هم دست به غارت و قتل مردم و زنان و اطفال 
آنها زدند. فن هم به آنها فهماندم که وفا تدار ند" لشکری فراهم آوردض. و به 
آنها گفتم که شما ,: به طرف معاویه خواهید رفت و پیمان و بیعت خود ر 
من می شکنید. و همان طور هم که گفته بودم, تحقق پذیرفت. 


ص: 3206 


آنگاه امام حسین علیه السّلام با بدنی آغشته به خون, خود و پارانش که با 
وی کشته شدند, می ایستد. چون پیغمبر صلی الله علیه و اله او را می 
نگرد زار زار می گرید. از گریه او اهل آسمان و زمین نیز گریه می کنند. 
فاطمه زهراء علیهاالشْلام هم ناله جانکاه از دل پر الم بر می آورد. از ناله 
و شیون و گریه و زاری آن حضرت., زمین و اهل زمین متزلزل می گردند. 


سپس لمیرالمومنین و امام حسن علیهماالسلام در سمت راست پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و فاطمه زهرا عليهاالسْلام در سمت چپ آن حضرت 
قرار می گيرند. ی ی وا 
قفق: کیرد وی کواید: یا حسین, فدایت گردم ! دیدگانت روشن باد و دیدگان 
من هم از تو روشن باشد ! سپس حمزه سید الشهداء عموی پیغمبر در 
سمت راست آن حضرت می ایستد و در سمت چیش جعفر بن آبی طالب 
(طیار) قرار می گیرد. ناگاه خدیجه کبری و فاطمه دختر اسد (مادر 
امیرالمومنین), محسن _سقط شده فاطمه زهرا را به دست گرفته. ناله 
کنان نزد پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله می آیند و مادرش فاطمه علیهالسّلام 
این ایه قران را می خواند: «هذا 2 الذی کم که عَذّون». (اين همان 
روزی است که به شما وعده می دادند. ۲() امروز روزی است که «تجد 
کل تفس ما عملت من خیر مُحَصرا و ها عملت من سوء نق لو آن ها و 
ته آقدا هید (هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب 
نوم حاص شنم مسا ند ده ارتسمی کند کاش میان او و آن [کارهای بد] 
فاصله ای دور بود. 2(7) 


مفضل گفت: در این وقت حضرت صادق علیه السْلام چنان گریست که 
محاسن مبارکشر از سیلاب اشک نر شد ! سپس فرمود: روشن مباد 
چشمی که با اين گفته نگرید ! مفضل هم بسیار گریست و آنگاه عرض کرد: 
آقا ! این گربه چقدر ثواب دارد؟ فرمود: وقتی از روی حقیقت باشد. به 
تتمازه نع ایند ) 


سپس مفضل عرض کرد: آقا ! چه می فرمایید درباره این اب 9 ادا 


المَوَودَه سْیْلتٌ یی دنب فُیِلت», اه هم و نج و 
0 گناه کشته 
ص: 37 
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شده است ؟ )(1) فرمود: ای مفضل ! به خدا قسم این «موعوده» و به خاک 
سیرده شده؛ محسن است. زیرا| او از ماست و منظور جز این نبیست, و هر 


و عرض می کند: خدایا ! وعده ات را در مورد کسانی که به من ظلم کرده 
اند و حق مرا غصب نمودند و مرا زدند و من را با ظلم , به تمام فرزندانم به 
گربه انداختند, عملی ساز و انتقام ۱ این وقت فرشتگان هفت 
آسمان و حاملین عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنها که در زیر 
طبقات زمین هستند, ی ها ی 
در آن .روز تسام اوه طالمان نها و ها که ار آنجه نز سر ما آمده: 
ای ی 
یا 
فرمود: «و لا تست الذ, نیلوا چپ شپیل اه وال أقیاه له رهم 
ین خلنهم آا حوف عللهم و لا ار ۱ 
ای با ار و ور ۳ 
داده می شوند. ی آزده خدا| از فضل خود به آنان داده است شادمانند, و 
بای کسانی که از ی یشان و هوز ه آنان نپیوسته اند شادی مي کنند 


مفضل عرض کرد: آقا ! بعضی از شیعیان شما په رجعت شما عقیده ندارند. 
فرمود: آیا آنها سخن جدٌ ما پیغمبر خدا صلّی الم علیه و آله و گفته ما امه 
را نشنیده اند که می گوییم: «و للْذیقََهُم هم من العذاب الاونی دون القذاب 
ی و قطعا غیر از آن عذاب درگ نره از عذاب این 
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ای مفضل عذاب نزدیک تر, رجعت آل محمد صلّی اللّه علیه و آله پو عذاب 
بزرگ تر, عذاب روز قیامت است 1 _ ید الارْض 
یر الأَرْض و السماواث و پرژوا لله الواجد القهّار». [ روزی ۳ زمین به 


غير این زمین» , و آسمان ها [به غیر این اسفان ها افندل. بو و [مردم ] 
در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند. (1) 


مفضل گفت: آقا! ما می دانیم که شما برگزیده خدا هستید, به دلیل اینکه 
خداوند می فرماید: «تَرْفْع دَرجاتِ من تشاع», [ درجات هر کس را که 
بخواهیم فرا می بریم. 2(1) و این آیه: «اللَة غلَم خی ثْ بِجْعَل ر سالتة»», ( 
خدا بهتر می داند_رسالتش را کجا قرار دهد. 3 و این آیه «انَ اللة 
اضطفی دم ق توح و آل ابراهیم 5 ال غفزان. علی العالمین ذُریْه بعضها 
من بتعض و5 اللهةٌ سميع علیمٌ», ربه یقین»؛ خداوند, آدم و نوج و خاندان 
ار ۳ فرزندانی که 
بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند. و خداوند شنوای داناست. (4) 


حضرت فرمود: ای مفضل ! ما در اين آیه کجا ذکر شده ایم؟ چرض کرد: به 
خدا قسم اینکه خدا می فرماید: «ِنَ وی الاسٍ باتراهيم للْذِینَ ابعوة و 
هذا التبوهٌ و5 الذین مَتُوا 5 اللَه ۴ الَمَوّمنین», [در حقیقت, نزدیک ترین 
هر وه ند ان اشنم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند, 9۳ 
پيامبر و کسانی که [به آپین او] ایمان آورده اند و خدا سرور مومنان 
است. (5) و این آیه: «ملة اییکم ابراهیم وت اک 7 (آیین 
پدرتان ابراهیم آنیز چنین بوده است ] او مود ِ قبلا شما را مسلمان 
نامید. 6(4) و اين آیه: «و ایتثیی و بیج أنْ تب الأْْنام», (و مرا و 
از ها یا تا و 
امیرالمومنین علیهماالسّلام نه بت 
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و نه صنمی را پرستش نکردند و به اندازه یک چشم به هم زدن به خدا 
شرک نورزیدند. و این آیه «ع اذ ابتلی ابراهیم ره یکلماتِ هن قال نی 
جاعلک لاس اماما قال .و من دزی قال لا بنال عقّدٍی ۱۳ زو 
چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود, و وی آن همه را به انجام 
رسانید, [خدا به او] فرمود: «من تو را پیشوای مردم قرار دادم.» 
[ابراهیم ] پرسید: «از دودمانم [چطور ]؟» فرمود: «پیمان من به بیدادگران 
نمی رسد. )(1) عهدی که در اين آیه ذکر شده, منصب امامت است که به 
ظالمین نمی رسد. 


حضرت فر مود: ای مفضل ! از کجا دانستی که ظالم به عهد خدا و منصب 
ای یه سا یس کر ها مرا سشت ات ان ار 
اتعان رخا تا یه اون اف ام اند کلم ها ویو از 
فضیلتی که خدا به شما عطا فرموده استفاده کرده ام. حضرت فرمود: ای 
ففصل اراس حقی ا ار آغتزاینه عجت خداوند که به توزوزی نضوده 
نمی کردی, چنین نبودی. ای مفضل ! آیا می دانی کدام آیات قرآن است که 
کافر را ظالم دانسته؟ عرض کرد: اری, این ایه است: «الکافژون هم 
الظال 0 اه کافران شوه تکار ان ۲ و کافران. فاسع هستتو ر 
کسی که کافر و فاسق و ظالم باشد, خدا او را پیشوای مردم قرار نمی 
دهد. 


حضرت فرمود: احسنت ای مفضل ! به رجعت ما از کجا معتقتد شدی؟ 
اینکه مقصران از شیعیان ما می گویند: معنی رجعت این است که خداوند 
سلطنت دنیا را به ما برمی گرداند و آن را برای مهدی ما قرار می دهد. 
وای بر آن شیعیان قاصر ! ! چه زمانی خدا سلطنت را از ما گرفت تا آن را 
به ما برگرداند؟ مفضل گفت: نه به خدا! سلطنت خدایی از شما سلب 
نگردیده و سلب نخواهد شد, زیرا آن سلطنت؛ سلطنت نبوت و پیغمبری و 


جانشینی پیغعمبر و منصب امامت است. 


حضرت فرمود: اگر پیروان ما در قرآن مجید تدبر می کردند. فضل و مقام 
ما را به خوبی می دانبستند. آیا آنها نشنیدند که خداوند عزوجل می فرماید: 
«و ترید ان تفن عَلی الذین اسْتضْعموا فی الأَرْض 2 تکفایم. انلة و تام 
الوارئین و مکن هم 
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فی الأّرْض و ری فرعون و هامان و جُنودَهما مِلْهُمْ ما کائوا یَحَدَرُونَ». (و 

خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم و 
آنان را پیشوایان [مردم ] گردانیم. و ایشان را وارث آ[زمین] کنیم, و در 
زمین قدرتشان دهیم و از طرفی به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه 
و ای اه ند 
درباره بدی اسرائیل نازل شده, ولی تاویل آن درباره ماست. و این فرعون 
و هامان همان تیم و عدی (یعنی اولی و دومی) هستند. 


مفضل گفت: مولای من ! : پس متعه( ازدواج موقت) چیست؟ فرمود؛: متعه 
کاملا حلال و مباح است و شاهد آن این سخن خدای, عزوچل_ است که 
قرو «و لا خناح عللکمْ فیما عرَصنمُ به من طبه التساء آق أَحم فی 
سکم عم اه کم سَتَدکَروتهن و لکن لا واذونَ سزّا لا آن ولو 
فا مَعرُوفا», زو درباره آنچه ۰ به طور سر بسته, از زنآن [در عدذه 
وفات ] خواستگاری کرده, يا [آن را] در دل پوشیده داشته اید, بر شما 
گناهی نیست. خدا می دانست که [شما] به زودی به یاد آنان خواهید افتاد. 
ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید, مگر آنکه سخنی پسندیده 
بگویید. 1(1) منظور از «معروف». سخنی است که مورد شهادت و دیدن 
قرار می گیرد و قول معروف, قولی است که به سبب ولی و گواهان 
مشهور شده است, و در نکاح به ولی و گواهان نیاز است تا نسل ثابت 
بماند و نسب ها صحیح شود و ارث به مستحق حقیقی اش برسد. شاهد 
دیگر این شخن: که است: < و وا الْساء صَذقاتهن نِجْلَة قانْ طبّنَ لک عَن 
شی ء مِلْه تفساً قَکلوخْ هنبت هنیا ریا ۷ ( و مهرٍ زنآن را به عنوان هدیه ای از 
روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به 
شما واگذاشتنم آن را علال و کارا بغورد تفه طلای را در ان 
مزدوجه فقط با دو شاهد عادل از مسلمانان جائز دانست و در شم سایر 
شهادات در دما و فروج 9 اموال_ و دارایی ها فر مود: 5 اسْتشهدُوا 
شهیدین من رجالِكم قَِنْ لَمْ یِکونا رَجَْیْنِ فَرجُل و امررأتان مق ترصون من 
الشهداء», (دو شاهد آز مردانتان را به 
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شهادت طلبید. پس ِ دو مرد نبودند, مردی را با دو زن, از میان گواهانی 


و خداوند متعال طلاق را تییین نمود و فرمود: «پا یا التبوهٌ ذا ماا کم 
اللساء فقطلفوهت 3 لعدُتهنَ و أجضوا اعد و اتقو ال تکَم» ( پیامبر, 
چون زنان را طلاق تک در [زمان بندی] عدّه آنان طلاقشان گویید و 
حساب آن عذه را نگه دارید, و از خدا, پروردگارتان بترسید. 2(۸) انز زن 
مطلقه با سه طلاق که با یک لفظ ادا شود بل بیش از یک لفظ یا کمتر. 
خداوند نمی فرمود: «و احضصوا العدم و ار بموا الله رگم تا انا کم فرموو 
اه ۱ ۵ ۳ د ظلم تسه لا تذری لعل اللة 
یکدت بعد ذلک را قاذا بِلعن جهن أَمْسِکوهن بععژوف او تِِ 
یمعژوف و أسهذوا دوّی عَدّل منک و اقیمَوا الشهادح له ذلِکَم 9 

کان یَوْمنْ بالله و الیو الاجر», این است احکام الهی. و هر ۳ ۳1 
مقزژرات خدا ۳ است. نمی دانی,؛ 
شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد. پس چون ده آنان. به: :تشز 
رسید؛ [یا | به تا کی نگاهشان دارید, پا به شتا شین از آنان جدا| شوید, 
و دو تن [مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید, و گواهی را برای خدا به پا 
دارید. این است اندرزی که به آن کس که به خدا و روز بازیسپن ِ 
دارد, دادم مي شود, (3) و سخن خدا که فرمود: « لاتذری لقل اللة بُجد 

بَعد ذلک افزا ( نمی دانی. شاید خدا پس از این. پیشامدی پدید ورد 21 
(4) اين امر انکاری است که بین زوجین واقع می شود و مرد طلاق اول را 
با شهادت دو مرد عادل می دهد. 


و حد زمانی طلاق پایان ایام حیض است و «قرء» به معنای حیض است و 
طلاق, هنگام خروح آخرین نقطه سفیدی که بعد از لکه های زرد و سرخ 


خارج می شود واجب است و تا طلاق دوم و سوم خدا بین زوجین عطوفت 
ایجاد می کند یا 
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کراهت آنان را از بین می برد, و این معنای سپخن خداست که فرمود: و 


۱ ما ۶ [ 
الْمْطلقاث یترصن بالفسهن تلائه فژوء و لا تجل لقن آن یکمن ما حَلَقّ ال 


یتربصلر و 
فی ازحامهت اِق کل یم بل و تم ار ورن اعق براهن في 
دیک ان أ رادوا ضلاحا و لقن متل | لذی عَلیهن بالمَعژوف و للرجال عَلیهنَ 
درجه 5 ال ِِِ ز حَکيمٌ», [و زنان طلاق داده شده, باید مدّتِ سه پاکی 
انتظار کشند, و اگر به خدا و روز بازپسین انهان دارنم: برای انان. رها 
نیست که آنچه ۳ خداوند در رجم آنان آفریدهء یوشیده دارند و شوهر انشان 
اک سر تن دازخده به.باز آورفن آنان.فر این آمدت | سر آواز ترند. .هم هانته 
همان [وظایفی ] که بر عهده زنان است, به طور شایسته, به نفع آنان [بر 
عهده مردان ] است. و مردان بر آنان درجه برتری دارند, و خداوند توانا و 
حکیم است. (1) این به خاطر سخن خداست., در این خصوص که 
شوهران, اگر اراده اصلاح داشته باشند, بین دو طلاق حق رجوع به زنان 
دارند و زنان نیز حق مراجفه به مردان را در مثل آن دازند. 


سپس خدای متعال مطلب را تبیین نمود و فرمود: »2 الطلات مَرّتان 
قامساک بِمَعوف 1 تسریح باخسان». (طلاق [رجعی ] دوبار است. . پس ۳ 
آن یا [باید زن را] به خوبی نگاه داشتن, یا به شایستگی آزاد کردن. )(2) و 
در طلاق سوم اگر برای سومین بار طلاق دادي زن او از او جدا می شود و 
این همان _سخن خداست که فرمود: «قَاِنْ طلقَها قلا تجل له من بَعدٌ حّی 
تنکح رَوجا عَیْرَةْ», (اگر [شوهر برای بار سوّم ] او را طلاق گفت. پس از 
۳ [آن زن ] برای او حلال نیست, تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج 
کند [و با او همخوابگی نماید] 3(4) وسپس بعد از نکاح محلل, شوهر مانند 
ساير خواستگاران او خواهد بود. 


وه آی که کداویه در کایش طال مود مرول خواخلی لاه غلبم .و 
الّه از طرف خدا برای سایر مسلمانان تحلیل نمود, در اين آیه آمده: «و 
لمَخضناث من الساء لا ما علکث مالک کناب الله علبک و أجل لَکَمْ ما 
وراء ذلِکَم آأن تبتَفُو 
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أموالکمْ محصنین غیر, مسافحین فما استمتعتم به مهن 7 قَئوهَنَ حون 
فریصه يضَة و لا جُناح عَلیْکَمّ فیما تراصَیِئمْ به من بَعْدٍ القریضه اِنّ ال کانَ 
عَلیما». [ژو زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است | به استتا زنانی 
که مالک آنان شده اید [اين ]| فریضه الهی است که , بر شما مقرر گردیده 
است. و غیر از این [زنان نامبرده ], برای شما حلال است که [زنان قزر 
را] به وسیله اموال خود طلب کنید - در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار 
نباشید - و زنانی را که مَتعه کرده اید, مّهرشان را به عنوان فریضه ای به 
انان بدهید, و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ ] مقزره با یکدیگر 
توافق کنید [که مدت عقد يا مّهر را کم با زیاد کنید ] مسلما خداوند دانای 
حکیم است. )(1) و فرق بین زن مزوجه و متعه در این است که زوجه 
صداق و مهیه دارد, ولی متعه اجرت دارد. 


سار ان وحن صی ای وی میس یر 
آن, ازدواج موقت می نمودند و همچنین در ایام ابوبکر و چهار سال از ایام 
عمر نیز مسلمانان متعه می کردند, تا اینکه عمر بر خواهرش «عفرا» وارد 
شد و دید در دآمنش طفلی است که از سینه اش شیر می نوشد. پس به 
سفیدی شیر در دهان طفل نظر کرد و عصبانی شد, تهدید کرد. صورتش از 
خشم سرخ شد و طفل را به دست گرفت و خارج شد و به مسجد آمد و از 
منبر بالا رفت و گفت: مردم را خبر دهید که در مسجد جمع شوند ! و زمان 
نماز نبود و مردم داتشتند که عمر با آنان کاری دارد. بسن مردم آمدند. 
آنگاه عمر گفت: جماعت مردم از مهاجرین و انصار و فرزندان قحطان ! : چه 
کسی از شما دوست دارد که از زنان گناهانی ببیند و مثل این طفل را در 
اغوش زنی ببیند که از احشائش خارج شده و از سینه اش شیر می نوشد, 
در حالی که آن زن شوهری ندارد؟ بعضی از مردم گفتند: ما این را دوست 
نداریم. پس گفت: آیا نمی دانید که خواهرم عفرا؛ دختر خیئمه مادر من و 
خطاب پدر من. شوهری ندارد؟ گفتند: بله می دانیم. عمر گفت: من اکنون 
داخل بر عفرا شدم و این 
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طفل را در آغوش ای ان اودوا ت کت دادم که اه رای ها ایس ؟ 


: متعه شدم | 


به سایر مردم برسانید که این متعه ای که برای مسلمانان در عهد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله حلال بود, به نظر من حرام است. پس هر کس 
انکار کند, پهلویش را تازیانه می زنم. پس در آن قوم منکری برای حرف 
عمر پیدا نشد و هیچ کس حرف او را رد ننمود و احدی نگفت: بعد از 
رسول خدا و کتاب خدا؛ رسول و کتابی نمی اید, و ما مخالفت تو را بر خدا 
۵ وله کنات اه فپول‌نمی. کینم الک قمیی شام دنم و یه دای 


عمر راضی شدند. 


مفضل + کفت* ای مولای من ! شرایط متعه چیست؟ فرمود: ای مفضل ! 
متعه هفتاد شرط دارد که هر کس با یکی از آنها مخالفت کند, , به خود ستم 
کرده. 


زنی که به فساد مشهور است و زن دیوانه متعه نکنیم. و زن متعه را به 
فاحشه توا که اک احایت کم اسستاء از آنرن حرام است و اینکد 
از او بیرسیم: ایا زن بی شوهر و فارغ است يا شوهر دارد يا حامله است با 
در عده است. 1 پس اگر به هر یک از این سه مشغول بود حلال نیست و اگر 
۱ 70 5 مرا از نفس خود طبق 
کتاب خدای عزوجل و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله از باب نکاح و نه 
زناء, در مدت معلوم و به اجرت معین متمتع ساز. و این زمان از یک ساعت 
تک ون با دو ول با یک ماه با یی قیان با کهتز یا تن معکن است: »و 
نصف خرما تا بیش از این مقدارء اور هتفای نا کالایی 5 که زن به آن 
راضی شود. اک زان اجرت را به مرد بخشید, برایش حلال است, مانند 
صداق بخشیده شده در عقد دائم 1 تعالی درباره آنان ِ 
« قاِنْ طبْن لكَمْ عَن شت ء منة تسا فَکلْوة 3 هنیثاً مریثا», ( و اگر به 
خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند, آن را حلال و گوارا ی 


سپس به زن می گوید: متعه ات کردم به شرطی که از من ارت نبری و 
من نیز از تو ارث نبرم, و اینکه اب منی از من است و هر جا از تو که 
بخواهم, آن را قرار 
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می دهم و تو باید چهل و پنج روز يا یک حیض استبرای از ولد کنی. اگر زن 
پذیرفت. همین سخن را دو مرتبه تکرار می کنی و عقد نکاح را جاری می 
سازی. پس اگر تو دوست داشتی و او نیز دوست داشت که مدت را بیشتر 
کنید , چنین می کنید و در اين باب روایاتی از شما اهل بیت به ما رسیده 
است. و اگر زن اين کار را کرد مسئولیت اخبار کردن از وضعیت خودش. 
بر عهده اوست و تو را گناهی نیست. 


و سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: خدا پسر خطاب را لعنت کند 
که اگر او نبود, جز مرد و زن شقی کسی زنا نمی کرد زیرا مسلمانان با 
وجود متعه از زنا بی نیاز بودند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: و من 
لاس من جنک وله فی العباه لیا و بش الله علی ما فی قلیه و هو 
الد الخصام |ذ! تولی سَعی فی الأرض ليْفْسد فیها و یلک الحَرّت ۵ و اللسٌّل 
و ال لا بجب القسات» و از میان مردم کسی است که در زندگی این 
دنیا سخنش تو را به تعجّب وامی دارد. و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه 
می گیرد. و حال انکه او سخت ترین دشمنان است. و چون کرد [یا 
ریاستی یابد] کوشش می کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را 
نابود سازد, و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. !(1) 


سپس فرمود: کسی که نطفه خود را از همسرش بیرون بریزد, دیه نطفه 
ده دیناز است که کفاره آن اسشت و از شنزوط عتعه این است. که مرد آزاد 
است که اب خود را هر جای زن_متعه بریزد. پس اگر ان را در رحم زن 
قرار داد و فرزندی از آن به وجود امد, فرزند ملحق به پدرش می شود. 
آنگاه جدم علی بن الحسین و پدرم امام محمد باقر علیهم السْلام برخاسته 
و اه را ار ای ار و اه 


له علیه و آله شکایت می کنند. سپس من بر می خیزم و از ظلم منصور 
اه سیسوس اس ای لاه عایه مه او ات من نم ده 
از من فرزندم موسی بن جعفر علیهماالسلام, از هارون و بعد از او علی 
بن موسی علیهماالسلام از مامون. بعد از وی فرزندش محمد بن علی 
علیهماالسلام از معتصم, بعد از وی فرزندش علی بن 
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محمد علیهماالسلام از متوکل و بعد از وی فرزندش حسن بن علی 
ام رش و ای ده 


آنگاه مهدی هم نام جدم رسول خدا صلّی الله علیه و آله, در حالی که 
پیراهن آن حضرت را که آغشته به خون پیشانی و دندان پاکش می باشد 
پوشیده و فرشتگان اطراف او را گرفته اند, می آید و جلوی پیغمبر می 
ایستد و می گوید: ای جد بزرگوار! شما مرا به اوصافی معرفی فرمودی 
که مردم مرا از روی آن اوصاف بشناسند و نام و نسب و کنیه ام را ذکر 
فرمودی. مع هذا امت منکر وجود من شدند و متمرد گشتند و گفتند: مهدی 
متولد نشده و اصلا نبوده. اگر هست کجاست و کی می آید؟ پدرش مرده و 
اولاد نداشته است و اگر او موجود و سالم می بود, خدا امد او را تا این 
موقع به تاخیر نمی انداخت. من هم تاکنون صبر کردم و اینک به فرمان 


الهی ظاهر گشته ام. 
پیغمیر مي فرماید: «الحمَذ له الذی صدقنا وغدَة و أفرتتا اأرَضَ تتتّا من 
الکه کت تسا فنکه اک العافاین ۴ ناس خدایی وا 7 


0 [بهشت ] را به ما میراث داد, از هر جای 
آن باغ [پهناور ] که بخواهیم جای می گزينيم.», چه نیک است پاداش عمل 
کنندگان. 1(1) و هم می فرماید: «چاء تَصَرٌ ر ال و الْقَتْ». [ یاری خدا و 

پیروزی فرا رسد. اج) لح «هو الذی, آزسَل رشولة یالقدی و دین الق 
لیظهره علت الذین کله و لو کرح الَمُشرکُون», زاو کستی است که نبا مرخ 

را با هدایت و دین درست, فرستاد. تا آن.را بر. هز خه دین. است بیروز 
گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. 3(1) امروز مصداق پیدا کرد 
و تأویل شد. و این آیه را می خواند: «تّا قتخنا لک قتحا مبینا لعف تک الله 
ما تَقَدَم من ذلیک : و ما تَأحْرّ و يم نَعمَتة علیک و بهدیک صراطا مُستقیماً و 
یلَضْرک اللهٌ تضرا غزیزا», ( ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی 
درخشانی | تا خداوتد از. 
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گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به 
اهی راست هدایت کند. و تو را به نصرتی ارجمند پاری نماید. (1) 
ر‌ ر‌ و نو رز اتکی ر‌‌ ۳ 


مل نع خر کرد آقا! پیغمبر صلّی ال علیه و آله چه گناهی کرده بود؟ 
( که خدا می فرماید: گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد) ی صادق 
علیه السلام فرمود: ای مفضل ! پیغمبر عرض کرد: خدایا گناهان گذشته و 
اینده شیعیان برادرم (علی بن آبی طالب) و اولادم که جانشینان منند, تا 
روز قیامت به من واگذار کن. و مرا میان پیغمبران و انبیا از کرده پیروانم 

رسوا عبت خدا هم اهان آنقا با ماخذار به توقفیر کون .همه آنان ۳ 


مفضل می گوید: در اين وقت من سخت گریستم و عرض کردم: آقا! اين 
از موهبت خداوند است که به برکت وجود شما به ما رسیده است. حضرت 
توف ار هل سای که فص کاها اما اه رین رس وه 
امثال تو هستی. ای مفضل ! این حدیث را برای بعضی از شیعیان ما که در 
امر دین لاابالی هستند مگو, زیرا با اعتماد به اين فضیلت, عمل به احکام 
دین را ترک می گویند و وا سس از رحهت الهی محروم می گردند. زیرا 
خداوند درباره ما فرمود: «لا یِشقعون الا یمن ارتضی و هم من حَشیته 
مُسشفقون», و جز برای کسی که [خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند و 
خود از عم اه هراساند: ۱2۱ 


مفضل گفت: آقا ! پیغمبر در موقع برانگیخته شدنیش بر تمام ادیان باطله 
غلبه نیافت. پس چگونه خداوند می فرماید: «لبْظُهرَةٌ عَلّی الدّینِ کلو»؟ 
فرمود: ای مفضل ! اگر پیغمبر بعد از بعئتش بر تمام ادیان غالب شده بود, 
دیگر نه مجوسی, نه بهودی, نه صابئیان و نه نصرانی و هیچ تفرقه و اختلاف 
و شک و شرک و بت پرستی و اوثان و لات و عزی و پرستش آقتاب و ماه 
و ساران آنششی نوم بسن <« ره غلی آلاین کلم تامباش آموور 
است. این این مهدی و اين هم رجعت است, که خداوند می فرماید: 5 
الوم عتّی لا تگوت فتتة و کون امین کم [و با آنان بجنگید تا فتنه 
ای بر جای : نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. ) 
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مفضل گفت: گواهی می دهم که از علم خداوند استفاده کرده اید, با 
قدرت و اقتدار او توانا گشته اید. با حکم او تکلم می کنید و به آمر او عمل 


سپس حضرت فرمود: مهدی به کوفه بر می گردد و از آسمان ملخ های 
طلابی بر آنها می بارد. همان طور که خداوند در بلیر اسرائیل بر آیوب 
پیغمبر نیز فرود آورد. اک که ای ها هر و که رین ان 
پارانش تقسیم می کند. 


مفضل گفت: اگر یکی از شیعیان بمیرد و قرضی از برادران دینی یا بی 
دینان بر گردن داشته باشد, چه می شود؟ فرمود: کاری که مهدی می کند 
ی ی او وی ار ی و 
شیعیان داشته باشد, بياید و بگوید. حتی ار سیر يا خشخاش هم در کردن 
یکی از شیعیان باشد, مهدی آن را به صاحبش رد می کند, تا چه رسد 
جواهر| نت کوانهای طلاه فرم ه اهاان: 


مفضل عرض کرد: آقا! آنگاه چه می شود؟ فرمود: مهدی علیه السلام بعد 
از کردش در شترق‌:و غرب: به کوفه می. اید و وارد منسجد کوفه می شنود: 
و مسجدی را که یزید بن معاویه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بنا 
کرده خراب می کند. که مسجدی است که برای خدا ساخته نشده؛ بانی ان 


ملعون است, ملعون. 


مفضل عرض کرد: آقا ! مدت سلطنت مهدي چند سال است؟ فرمود: خدا 
می فرماید: «قَمنَهْم شَقی: و سعید. اما الذین وا قهی التار هم فیها 
رفیژ و شهیق خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و الارَضْ الا ما شاء ریک ان 
رک قعال لما برید. و آمَا الذین, شیذوا قفی اجه خالدین فیها ما داقتِ 
السَماواث و الاَض الا ما شاء ک عطاء عَیر مَْذّوز», (آن گاه بعضی از 
ارو ری ار ای و اما کسانی که تیره بخت شده اند, در 
۱ فریاد و ناله ای دارند. تا آسمان ها و زمین برجاست, دز ان ماندگار 
خواهند بود, کر انحه پروردگارت بخواهد, زیر | پروردگار تو همان کند که 
خواهد. و آضا کسانی. که تیکیخت: شده آندر تا انشفان.ها و.ز مین برخانست: 
در بهشت جاودانند, مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [که اين ] بخششی است 
که بریدنی نیست. ](1) «مجذوذ» به معنای مقطوع است. یعنی بخششی 
که: از آنان 
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قطع نمی شود, بلکه دائمی و ابدی است., و سلطنتی تمام نشدنی است و 
حکومتی بی انقطاع است و امری است که جز به خواست خدا و مشیت و 
اراده او باطل نمی شود و اين امر را فقط خود خدا می داند. سپس قیامت 

و اوصاف آنکه خداوند در قرآن فرموده بر پا می شود. ۶و الخند لله رب 
ات ی اه ی را مت ال واه الط ام 
سلم تسلیما کنیرا کثیرا.»(1) 


مولف: شیخ حسن بن سلیمان در کتاب «منتخب البصائر» روایت مزبور را 
این طور ذکر کرده است: حدیت کرد برای من برادر رشید محمد بن 
ابراهیم بن محسن طارابادی و گفت که وی به خط پدرش ابراهیم بن 
محسن که مردی صالح بوده, این حدیث را یافته است و او آن خط و نوشته 
را به من نشان داد و من از روی آن نوشتم و صورت آن این گونه بود: 
«حسین بن حمدان. .»و حدیث را به همین نحو که گذشت, رساند به اين 
سخن حضرت که فرمود: یا هت بة آنان نی نحرم که بر استران سفید - 
سیاه سوارند, آلات جنگی در دست دارند از شدت ۳ 71۳50۳ 
گرگان همیاری می کنند. امیرشان مردی از بنی تمیم است که شعیب بن 
صالح تام دارد. بسن خسین علیه الشلام به. میان انان هی آید: در حالی که 
صورتش مانند قرص ماه است و مردم را از حیث زیبایی اش به شگفتی 
وامی دارد, و در پی تاریکی می ماند و شمشیر او کوچک و بزرگ و عظیم 
و فرومایه را می گیرد. 


سپس آن پرچم ها را می آورد تا به کوفه می رسد, در حالی که اکثر اهل 
زمین در کوفه جمع می شوند و آن شهر را پناه او قرار می دهند. سپس به 
ایشان و اصحایش, خبر مهدی علیه السلام می رسد و به او عرض می 
کنند: یابن رسول الله ! ؛ ین کیست که به ساحت ما فرود آمده؟ پس حسین 
علیه السْلام در جواب می گوید: ما را به سمت او ببرید تا ببينیم کیست و 
چه می خواهد؟ و به خدا قسم حسین علیه السلام می داند که او مهدی 
علیه السُلام است و او را می شناسد و او با اين کار جز اراده امر خدا نمی 
کند. پس حسین خارج می شود در حالی که چهار هزار مرد که بر گردن 
هایشان قرآن آویخته اند و عباهایی از موی دارند و شمشیرهایشان را 
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حمایل کرده اند, مقابل او راه می روند. پس حسین علیه السلام جلو می 
رود تا به نزدیک مهدی علیه السلام می رسد و می فرماید: از این مرد 
بپرسید که کیست و چه می خواهد؟ پس برخی از یاران حسین علیه السّلام 
و ی سوت ی السْلام رفته و می پرسند: ای لشگر جولان 
هنده ! شما کیستید؟ خداوند زنده بدارد شما را اهر تیف ینت۳ وه 
۱ تب ۱ ی 


پس حسین علیه السلام می فرماید: کنار بروید ! آنگاه مهدی علیه السلام 
به سمت او می اید تا هر دو بین دو سپاه می ایستند. پس حسین علیه 
السلام می فرماید: اگر بو مهدی آل محمد علیهم السلام هستی. پس 
عصای حدم ووول دا صلی اند له نمی رادتقا سا نام 
اوء عمامه سحاب نام اوء اسب و شتر عضباء نام اوء استر دلدل نام اوء 
حمار یعفور نام او, براق نجیب او و تاج و قرانی که امیرالمومنین علیه 
السّلام بدون تغییر و تحریف جمع نموده کجاست؟ پس مهدی علیه السْلام 
خی ترا که تما اه ها مش عم ال انم در ان ات حاتر 
می 


و امام صادق علیه السلام فرمود: تمامی اینها در خورجین است و ماترک 
تمام انبیار حتی عصای ادم و نوج علیهماالسلام. ترکه هود و صالح 
عليهماالشلام. «مجموعه» ابراهیم علیه السلام, «صاع» یوسف علیه 
السلام, «مکیال» شعیب علیه السلام و ترازوی او و عصا و تابوت موسی 
علیه السّلام که در آن باقی مانده, ماترک آل موسی و ال هارون که 
فرشتگان آنتر اخمل:می کنند: ی موی و انگشتر سلیمان علیه 
الای متا امه اات شیف عاسالسلاه میات اقا شمصاس ‏ رن 


در این وقت حسین علیه السلام می, فرماید: یابن رسول الله ! از تو می 
خواهم که عصای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را به اين سنگ سخت 
بزنی و از خدا بخواهی که آن را در این سنگ سبز کند. و با اين کار فقط 
می خواهد بزرگواری 
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مهدی را به اصحابش نشان دهد تا او را اطاعت نموده و با او بیعت نمایند. 
مهدی علیه السّلام عصا را در سنگ سخت می کارد, پس سبز می شود و 
السلام را زیر سایه خود قرار می دهد ! 


پس حسین می فرماید:الله اکبر!پاین رسول ال ! دستت را دراز کن تا با 
ار و ای و 
کنند. به جز چهار هزار نفر که دارای مصحف ها و عباهای مویین هستند و 
به زیدیه معروفند. ای ید اک ی ای را 


مولف: : سپس حدبت را این کلام ادامه می دهد که فر مود: «اگر انصاف به 
خرح دهید, , از خود انصاف کرده اید و به او انصاف نموده اید» و مانند آنچه 
کت را تقل هن کنو بش از آن خیدی نمی آوود 


«هود» به معنای توبه و رجوع به حق است و «صبا یصبو» یعنی میل پیدا 
کرد و «صبا» با همزه, یعنی از دینی به دینی خارج شد. 


مولف: بدان که تاریخ ولادت مهدی علیه السّلام که در این روایت ذکر 
شده, با آنچه سابقا گذشت مخالفت دارد. دیگر اینکه مشهور این است که 
شهر سامره را معتصم عباسی ساخت. شاید متوکل بنای آن را تمام کرده 
ق 22 نام او معروف گشته است. فیروزآبادی در «قاموس» می نویسد. 
«سْرّ من رأی» که نام شهر سامره است, به ضم سین و راء به معنای 
سرور و به فتح آن دو و فتح اولی و ضم دومی, یعنی هر کس ان را دید 
مسرور شد. و «بحتری» در شعر آن را ممدود (یعنی سامراء) خوانده, یا 
اینکه هر دو نوع آن غلط است. و بدش آمد کسی که شهر را دید و علت 
اين نام آن بود که وقتی معتصم شروع به بنای آن شهر کرد, بر لشکر وی 
دشوار آمد, ولی وقتی لشکرش را به به آنجا منتقل کرد, هر کس از سپاه او 
آنجا را دید مسرور گشت. لذا رز ۱۶ «سر من رای» و به تخفیف 
«سامره» خواندند. 


کت مفصل: پر و و وا تس 
علیه السّلام بر 
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خلاف سنت قائم. پیش از ظهور او رجعت می کند؟ حضرت جواب داد که 
رجعت امام حسین علیه السلام بعد از قیام قائم است. زیرا پیش از قیام 


و اینکه: امام زمان علیه السّلام می فرماید: ... «بداند که من آدم هستم» 
یعنی علم و فضل و اخلاق او را که به خاطر ان شما از او پیروی می 
کردید, و او را گرامی می داشتید. من نیز همان علم و فضل و اخلاق را 
دارم. و عبارت «شحب لونه» بر وزن جمع و نصر و کرم و «عْنِی» یعنی 


تعییر پید | کرد. 


و اینکه: فرمود: «امام زمان تمام گناهان آینده مردم را ؛ به گردن دو خلیفه 
مب ادا رل از رو ات سا اما امین کل لام ۱ 
از حق خودش منع کردند و از خلافتش دفع نمودند و این دو سبب شد که 
سایر امامان نیز کنار زده شوند و در صحنه اجتماع مغلوب کزدند و به 
عکس خلفای ظالم بر سر کار آیند و تا زمان ظهور قائم بر مردم چیره 
شوند. این جنایت و ظلم, منشاً و علت کافر شدن هر کافری و گمراهی هر 
گمراهی و فسق هر فاسقی گردید. 


زیرا اگر امام به خلافت می رسید, به واسطه قدرت و اقتدارش و استیلا و 
بسط یدی که داشت., می توانست از هر گونه کفر و گمراهی و فسق و 
مفاسد خاو کیزی نه عمل آوزد غلت اینکه. امیزالمهمتین, علیه الشاام. ور 
ایام خلافتش قدرت بر بعضی از امور پیدا نکرد, این بود که آن دو نفر قبلا 
اساس ظلم و ستم را پایه گذاری کرده بودند و این موضوع در دل های 
مردم ريشه دوانیده بود. 


و.اها علت اینکه کناهان گذشته نشر قبل, را نز به کردن آنها اتداخت. این 
است که ان دو نفر راضی به افعال مردم امثال خود بودنند, مانند ممانعت 
جانشینان پیغمبران از رسیدن به حقشان و هر فسادی که , بر این نیت و 
فترنب می نود .رعزا آکر آنها این افعال, را زشته مینست 
خودشان مرتکب آن نمی شدند, و هر کس راضی به فعل کسی باشد, 
مانند اين است که خود مرتکب آن شده است. چنان که آیات بسیاری دلیل 
بر این مدعاست. مانند اينکه خداوند کارهای زشت پدران بهود را نسبت به 
خود اینان داده و بهودان زمان پیغمبر را به واسطه انچه پدرانشان 
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در عهد حضرت موسی و سایر اعصار مرتکب می شد ند نکوهش می کند. 
زیرا خدا می دانست که بهودان عصر پیغمبر, از اعمال پدرانشان رضایت 
دارند و نیز روایات مستفیضه, هم از طریق شیعه و هم سنی موّید این 


به علاوه دور لبست که ارواح نایاک آنها در صدور آن امور مفسدت انگیز از 
علیهم السلام. موّید و مددکار کارهای خوبی بوده که پیغمبران انجام می 

داده اند و در رفع گرفتاری ها واسطه بوده اند, چنان که در کتاب 0( 
گذشت. از اینها گذشته, ممکن است مطلب را این طور تافدل کنیم که 
امام.زهان علیم السلامه یام کارهاي آنده تفر را به اعمال اشما تطبق 
می کند و ثابت می نماید که آنها در شقاوت مانند همه اشقیای عالم بوده 
اف را وکا تفای امن اتهای الم او ماش صادر ندیم ات 


عپارت 9 المنادی من حول الضریح» یعنی اجابت کنید و اولاد رسول فسات 
الله علیه و اله را یاری کنید؛ همان هایی که مورد ندبه هستند و در اطراف 
مرقد جدشان ندا می دهند. 


کلمه «خاف» به معنای کوهی است که دو دنیا را فرا گرفته و بعید هم 
نیست غلط «قاف» باشد که همان کوه قاف است. «جزل» با فتح, چوب 
بزرگ و خشک را گویند و «رکل و رفس» به معنای ضربه زدن با پاست. 


عبارت «لداعیها» یعنی برای دعوت کننده در آن به حقیقت. و عبارت «لا 
یجاب منادیها» به معنای فریادزننده در آن است. عبارت «و لا یخاف والیها» 
بعلی والی آن فتنه در هر آنچه می خواهد, ِ می شود. کلمه 
«جحجاح» به معنای سید است و کاهة «جوانبها» شاید بدل از بعض باشد و 
همچنین نظائر این کلمه در روایت نیز ممکن است بدل از بعض باشند. 


ور انتکه؛ خدا| در آیه گذشته فرمود: اشقیا در آنش دوزخ و سعادتهندان در 

هستند, مگر اينکه خداوند تو بخواهد که آنها را نجات دهد (الا ما شاء 
ی اه و واه است. که در. این ابهر خواستن. دار نما 
رجعت تفسیر 
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کند, به این معنی که در اینجا مقصود از بهشت و جهنم. عالم برزخ باشد. 
چنان که در روایت دیگر هم رسیده است و با این بیان, حضرت استدلال 
کرده است که این زمان منوط به مشیت خداوند است که برای مردم 
روشن نیست, و اين معنی بهترین وجهی است که مفسرین در تفسیر این 


ایه ذکر کرده اند. 
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باب بیست و نهم : در پیرامون رجعت 


1 منتخب ای بر حمران ۰ و 9 پیش از آنکه آن کازه از 
که می فرمود: و ی ۱5 
برمی گردد. حسین ین علی علیهما السّلام است. و این رجعت عمومی 
نیست (که تمام مردگان زنده شده سر از قبر درآورند) بلکه افراد خاصی 
یی کر و یا و ایا ی اه 


۱ 
تا ها سا ایا سوه فا سر 
علیه السلام به دنیا رجعت می کنند.(3) 


3. منتخب البصائر: حضرت باقر علیه السلام فر مود: (اولی و دومی) را 
جبت و طاغوت نگویید, و از رجعت نیز سخن به میان نیاورید. اگر دشمنان 
به شما گفتند: شما شیعیان سابقا این حرف ها را می زدید, به آنها بگویید 
اما امروز این را نمی گوییم. زیرا پیغمبر صلی الله علیه و آله با صرف صد 
هزار درهم دل های اینان را 
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. ابوالخطاب محمد بن مقلاص الاسدی الکوفی؛ قالی و ملعون است. 
3 ت از او بسیار وارد شده و عاقبت به نفرین 
خر او ای اه فاص فا 
نقل نموده است. 

۰-2 . مختصر بصائر الدرجات: 24 
۰-3 . مختصر بصائر الدرجات: 24 


به دست آورد تا دست از وی بردارند. و شما (شیعیان) نمی توانید با 
سخنان خود دل های آنها را به دست آورید.(1) 


موّلف: مقصود حضرت این است که از دشمنان تقیه کنید و آنها را به ا 
اسامی نخوانید (و از رجعت که خوشایند انها ننست و برای شما ایجاد خطر 


جشکت الضاگرد فرایه میت گویت ان خضرت صاوت: غایم. النلای از 
رجعت و امثال اين امور مهم سوال کردم. حضرت فرمود: اين را که می 
پر سید هنوز وقت آن, نرسیدم, است. خداوند می فرماید: «قل. کدبها ۱ بما لَمْ 
بُجیطوا بهلیه و لَّا یَانَهمٌ تأول»(2), (بلکه چیزی را دروغ شمردند که به 
علم آن احاطه 0 و هبوز تاویلن آن برایشان نیامده است. 3(.4) 


۱ منتخسي البصائر: حضرت صادق علیه السلام در تأویل | 5 يم تشر 
من 6 کل مه قوّجا». (و آن روز که از هر اقتی, گروهی را محشور می 
گردانیم (۵) فر مود: هر مومنی که کشته شده باشد, به دنیا برمی گردد تا 
(بعد از زندگی مجدد) به مرگ طبیعی بمیرد و هر مومنی که مرده باشد, به 
دنیا برمی گردد تا کشته شود (و به ثواب شهادت نائل گردد).(5) 


ون آی مردم عراق ر رجعت را انکار می " ِ عرض ۳ ی فرمود: 
آیا این ایة-را دن فران نخوانده اند: «و یوم تشر من کل امه قوجا», ( و 
آن روز که از هر امّتی, گروهی را محشور می گردانیم )؟(6) 
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1- . مختصر بصائر الدرجات: 24 
2- . یونس / 39 

۰-3 . مختصر بصاثئر الدرجات: 25 
4 . نمل / 83 

5-. مختصر بصاثئر الدرجات: 25 
۰-6 . مختصر بصائر الدرجات: 25 


7 منتخب البصائر: حضرت صادق علیه السلام فرمود: گوبا حمران بن اعین 
و میسر بن عبدالعزیز را می بینم که با شمشیرهای خود, مردم (بی دین) را 
در بین صفا و مروه به خاک می اندازند (که البته مقصود امام رجعت انها به 
دنیا است).(1) 


9. منتخب البصائر: جابر جعفی می گوید: از حضرت صادق علیه ,السْلام 
درباره تفسیر این آیه سوال شد: لنن فنلم فن شتیل الاه او تم ِ«ِ>ِ 
[و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید... )(2) فرمود: ۱ 
دانی راه خدا کدام است؟ عرض کرد: نه به خدا, مگر ايینکه از شما بشنوم. 
فرمود: کشته شدن در راه علی علیه السلام و اولاد اوست. هر کس در راه 
محبت او کشته شود, در راه خدا کشته شده است و هیچ کس نیست که به 
اين آیه ایمان داشته باشد, مگر اینکه کشته شدن و مرگی در پیش دارد, به 
اين معنی که اگر کشته اس دوباره ی و اگر 


مولف: بشاید آخر روایت, تقستیر قتتجمت: آخر آبه نفتی: و لین مم ره 11 و فتلثم 
لالی اللّه تعشَرّون باشد» به این معنی که مقصود از 1 رجعت 
باشد. 


9. منتخب البصائر: فیض بن ابی شیبه مي گوید: شنیدم که حضرت صادق 
علیه السلام آیه «و ار اد اللَه میثاق التبیین...». ([یاد کن ] هنگامی را که 
خداوند از پیامبران ستان گرفت. ند الصا را تلاوت نمود و سیس فرمود: 
تمام پیفمبران به رسول اکرم صلّی الله علیه و آله ایمان می آورند و علی 
علیه السْلام را یاری می نمایند. فیض,می گوید: پرسیدم: علی علیه السلام 
را یاری می نمایند؟ فرمود: آری ! و اللّه خداوند از زمان آدم تا پیغمبر خاتم 
هر پیغمبری را که مبعوث گردانید, دوباره به دنیا برمی گرداند, تا در رکاب 
امیرالمومنین علیه السّلام جهاد کنند.(6) 


ص: 59 
1-. مختصر بصائر الدرجات: 25 


2 .آل عمران / 157 
۰-3 . مختصر بصاثئر الدرجات: 24 


4 . تفسیر عیاشی 1 :۰ 226 
5- . ال عمران / 81 
6- . مختصر البصائر : 112 


در تفسیر عیاشی نیز این روایت ت نقل شده است 1(۰) 


10. منتخب البصائر: حضرت امام محمد باقر علیه السّلام در تفسیرآیه «پا 
۳ المَدَترٌ قْم قائذی», (ای کشیده رداي شب پر سر. برخیز و بترسان. 4 
(2) فرمود: مقصود از «مدثر», مسق صضلی ال علیه و آله و آمدن آن 
حضرت در زمان رجعت است که مردم را از نافرمانی خدا برحذر می دارد. 
و در آیه دیگر که خدا می فرماید: «تها لاخ دی الکَبر تذیراً للبسَّرٍ», (که 
آبات [قرآن ] از پیدیده های بزرگ است. بشر را هشداردهنده است (3) نیز 
مقصود پیغمبر است که در رجعت به دنیا بازگشته و بشر را از معصبت خدا 
برجذر می دارد. هر قن. ای دیگری که می فرماید: «و ما أَرسَلناک لا 
کافة لاس». زو ما تو را جز [به سمت ] بشارتگر و هشداردهنده دا 
تمام مردم» نفرستادیم. 1 (4) مقصود آن حضرت است که خدا او را در 
رجعت, برای هدایت و تأمین حوائج تمام مردم جهان برانگیخته می گرداند. 
(د) 


1. منتخب البصائر: امیرالمومنین علیهماالسْلام فرمود: آمدن «مدثر» در 
رجعت حتمی است. مردی عرض کرد: يا امیر المومنین ! [یا پیش از قیامت 
انسان زنده می شود و باز می میرد؟ فر مود: اری, و الله یک لحظه کفر 
بعد از رجعت. سخت تر از چند کفر قبل از رجعت است.(6) 


12 منتخب البصاثر: خنعمی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام 


فرمود: ابلیس گفت:«آنظژنی الی يَوْم یبْعَنُونَ», (مرا تا روزی که [مردم ] 
برانگیخته خواهند_ شد مهلت د۵. (7) ولی خداوند ,از این خواسته او ابا 


نمود و فرمود: «انّکَ من الْمْنْطَرین الی یوم اوقت المَعْلومٍ», (در حقیقت. 
تو از مهلت یافتگانی, تا روز معین 
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1- . تفسیر عیاشی 1 : 204 

2 . مدثر / 1 

3- . مدثر 36 

4- . سبا/ 28 

5-. مختصر بصائر الدرجات: 25 
6 . مختصر بصاثئر الدرجات: 25 
7 . اعراف / 15 


معلوم. )(1) وقتی روز معین معلوم برسد, ابلیس لعنه الله بر تمام 
ِِ«ِِ از زمان خلقت ادم توسط خدا تا روز معین معلوم, ظاهر می 

هاش آخرین ها کی است که یرالیه ین لیم الم دای من 
کر آیا امیرالمومنین علیه السْلام چندین بازگشت دارد؟ فرمود: بله ! 
چندین و چند باز‌گشت. و هیچ امامی در هیچ قرنی نیست, مگر اينکه 
نیکوکار و زشت کار در روزگارش با او رجعت می کنند تا خدا موّمن را بر 


وقتی روز معین معلوم رسید. امیرالمومنین علیه السّْلام با بارانش و ابلیس 
با یارانش بر می گردند و وعده گاه آنان در زمینی از اراضی فرات است 
که به آن «روخا» کفته. مین شود و تزدیی. کوفه شماست. پس چنان جنگی 
با هم می کنند که از روزی که خدا جهانیان را خلق نمود, جنگی به مانند آن 
اما ار اه میم مه 
فرات فرو رفته است ! 


پس در این هنگام, خداوند جبار عزوجل و ملائکه, در سیایه ای از ابرها 
نو مق ند و ارتمام فی وی وررسول خدا ضای الله یه و آله رو 
به روی اوست و در دستانش چیزی نورانی است. بسن وفتی. ابلیس: به. آن 
رح می کند, به عقب برگشته و پشت می کند. پس یارانش به او می 
گویند: کجا می خواهی بروی؟ داری پیروز می شوی ! می گوید: ِِ 
چیزی می بینم که شما نمی بینید ! من از خدای رب العالمین می ترسم ! 
پس پیامبر صلّی ال علیه و آله به او می رسد و با نیزه بین دو شانه او 
وتنفی ۶ کمسیت ها کت آمه مام ردان منود در این هنگام 
خدا عبادت می شود و چیزی در عبادت با او شریک نمی شود. و 
امیرالممنین چهل و چهار هزار سال حکومت می کند تا جایی که یک مرد 
از شیعیان علی علیه السّلام, هزار فرزند پسر از صلب خویش متولد می 
سازد و در این هنگام. دو بهشت که از شدت سبزی به سیاهی می زند, 
نزدیک مسجد کوفه و حوالی آن اشکار می شود.(2) 


ص: 60 


1-. ص / 81 
۰-2 . مختصر بصائر الدرجات: 26 


مولف: «هبوط خدای جبار» کنایه از نزول عذاب اوست و تاودل آیه ای که 
منضمن این خبر است, در کتاب توحید گذشت و روایتی از حضرت رضاأ 
علیه السلام در باب «توحید» گذشت که این آیه چنین نازل شده: «الا ان 
بانیم ال بالقانکه فی ظلل خن العمام باتر این همکن. اشت صواو در 
عبارت «و الملائکه» در اینجا زائد و از نساخ اضافه شده باشد. 


3. منتخب البصائر: حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که پیش از 
روز قیامت به حساب مردم رسیدگی می کند. حسین بن علی علیه السلام 
را که (خدا بخواهد) او به بهشت یا به دوزخ می فرستد.(1) 


4 منتخب البصائر: امام باقر علیه السّلام فرمود: اول کسی که در رجعت 
به دنیا برمی وود همسایه شما حسین علیه السلام است. نت حصرت 
چندان سلطنت می کند که از پیری ابروانش روی دیدگانش را مق کیرن, 
(2) 


در همین کتاب این روایت به سند دیگری نیز مذکور است. 


کل تخب الضانره حضرت ضادق علبه تام در عامیل اهوم فق علن 
الثّار هر بفتنون », (همان روز که آنان بق. نت عقوبت [و آزموده ] شوند. 3(1) 
فرمود: مقصود این است که در رجعت, غل و غش آنها مانند طلا گرفته می 
شود تا آنکه هر جچیزی به حقیقت خود باز گشت کند.(4) 


مولف: شاید بیان حضرت. اشاره به اخباری باشد که درباره امتزاج بین دو 
طینت وجورر دارد (در مجلدات سابق بحار گذشت) پا اينکه مقصود امتحان 
آنها باشد تا آنکه واقعیت و باطن آنها آشکار شود. 


مرده اند, ۳ بای 7 خود ز ی مب به هر 
ان 


ص: 601 


1- . مختصر بصائر الدرجات: 27 
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3- . ذاریات / 13 
۰-4 . مختصر بصائر الدرجات: 28 


آزاری زسیدم» به مثل آن قضاص هی کند و.هر کس ختشنمی دیدم, به: فانتد 
آن انتقام می گیرد. و هر کس که کشته شده, قاتل را خود به تقاص خون 
خود می کشد و برای این منظور, دشمنان انها نیز به دنیا برمی گردند تا 
خون ریخته شده خود را تلافی کنند. و بعد از کشتن آنها, سی ماه زنده می 
مانند. سپس همگی در یک شب می میرند, در حالی که انتقام خون خود را 
گرفته اند و دل هاشان شفا یافته است. وشتصان: آنها به سخت: بر بن داب 
دوزخ مبتلا می شوند. آنگاه در پیشگاه خداوند جبار می ایستد تا حقوق از 
دست رفته آنها را از دشمنان بگیرد.(1) 


حضرت صادق علیه السلام وارد شدیم. میان آن حضرت و پدرم سخنی 
گذشت, سپس پدرم به حضرت عرض کرد: ۱ ۱ 
فرمود: در این باره همان را می گویم که خداوند فرموده است. تفسیر این 
ار ۱ ی ات 1 
رسید. خداوند در قرآن می فرماید: « یلک اذا کرّهْ خاسره». در این 
صورت. این برگشتی زیان آور است. رو ای اس که مر 
دنیا ری کرد نز و خونخواهی آنها تمام می شود. ۳ عرضه 
داشت: مقصود از آیه «فاٍتّما هی رَجره واجده, قاذا هم بالسّاهرو», و 
[لی ] در حقیقت, آن ات ۱ ۳۳ [و بس ]. و بناگاه 
آنان در زمین هموار خواهند بود. (3) چیست؟ فرمود: وقتی از ستمگران 
انتقام کرفته شد و سیس مردنده اواج آنها بیدارند: نه می خوابند و تم می 
میرند.(4) 


مولف: کلمه «زحول» جمع ذحل و طلب خون است. شاید علت اينکه اینان 
تهبار کت باق بح ضیف نتم ان این باشد که انا بعد از فتل, .و 
عذاب شدن؛ عذابشان تمام نمی شود, بلکه کیفرهای روز قیامت نیز در 
تقظار اماست, با به ایضضعنی اند که آنها قادر نستته براق اما فتل ها 
و عذاب ها راه چاره ای بينديشند. و 


ص: 602 
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«ساهره» شاید بنا بر اسناد مجازی. اين طور کلمه ای در تقدیر باشد که 
انها در حالت بیداری می باشند, با اينکه در میان گروه بیدارها هستند. 


بیضاوی در تفسیر «یِلکَ (ذا کت خاسرَخ» می نویسد: این رجعت, بازگشت 
زیانکاران است, يا صاحبان این رجعت زیانکارند. و معنی آن این است که 
اگر این رجعت درست باشد. ما از زیانکاران می باشیم, آزیرا ها ان ۱ 
دروغ می دانستیم, و اين را به طور مسخره می گویند. آیه «قاتّما هی 
رجره 6 واحده» ۹ به ۳ 7 است., یعنی آن را دشوار نگیرید. «فما 
هی الا صیحه واحده», این رجعت, جز یک صدا که نفخه است, نیست. 
«قاذا هم بالسّاهرو» یعنی با آن صداء آنها در روی زمین زنده خواهند بود, 
بعد از آنکه مرده بودند و در دل زمین جای داشتند. «ساهره» زمین سفید 
هموار است. علت اینکه چنین زمینی را «ساهره» گفته اند این است که 
«سراب» در آن جریان دارد, چه که ساهره به معنی جاری شدن است. 
عرب می گوید: «عین ساهره» یعنی چشمه ای که آب آن جاری است. و 
صضد ساهره, «نائمه» است. پا به این خاطر آن را ساهره گویند که رونده 
این راه, با ترس شب را بیدار است. و گفته شده که ساهره, اسمی برای 
جهنم است. (پایان کلام بیضاوی)(1) 


مولفت: ببا نز تاویل خضرت: غبارت فنلی: آذا کره خاسرم* قطعا کلام آنان 
در رجعت است, نه اينکه کلامشان ده ند کی دنیا و بر وجه استهز|ء بااشد 


19 منتخب البصائر: محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش روایت می کند که 
گفت: از ز حضرت صادق علیه السُلام تفسیر این آیه شریفه را پر سیدم . : «از 
خعل فه تباع مه ععاید عامکا (آن که که زان قها سامیرانی قرار 
داد. و شما را پادشاهانی ساخت. 2(1) حضرت فرمود: مقصود از انبیا, 
پیغعمبر آکرم. صام: الله. علیهم ان ابراهیم, اسماعیل و ذریه اوست. و 
منظور از پادشاهان. ائمه اطهار علیهم السلام می باشند. عرض کردم: 
خداوند چه سلطنتی به شما عطا فرموده؟ فرمود: سلطنت بهشت و 
سلطنت به هنگام رجعت.(3) 


ص: 03 
[- . تفسیر بیضاوی 4 : 377 


2 . مائده / 20 
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۱ ای احپحصحپحثحپچح«ث«ث«ث«ث«ح«حث«ح« 
السّلام است و او چندان سلطنت می کند که از پیری ابروانش به روی 
دیدگانش می افتد. سیس حضرت فرمود: اينکه خداون, (به پیغمبر 
الله علیه و آله ) می فرماید: «انّ الْذٍی قرّض عَلیک الْفْرَآنَ تراک الی 
معاد». [در حقیقت, همان کسی که اين قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو 
را به سوی وعده گاه بازمی گرداند. (1) مقصود تتعظیر ها ضلی. |الد 
علیه و آله است که به دنیا برمی گردد.(2) 


0 منتخب البصائر: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امیرالممنین 
علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی احد واحد است و در یگانگی ص 
متفرد است. پیپس خداوند کلامی فرمود که تبدیل به نور شد و از آن نور 
محمد‌ضالن الله عایه و اله را آفرنده هن فخربه ام رای نیز از آن خلق نمود. 
سپس کلامی فرمود که تبدیل به روح شد و خدا آن روح را در آن نور 
سکنی داد و آن را در ابدان ما ساکن نمود. پس ما روح الله و کلمات الله 
هستیم. پس به ما بر خلق خود احتجاج نمود. پس ما پیوسته در سایه ای 
سبز بودیم, جایی که از خورشید و ماه و شب و روز خبری نبود و چشمی 
نبود که بجنبد. ما خدا را عبادت و تقدیس و تسبیح می کردیم و اين امر 
کف و ی و و 
پیمان یاری ما گرفتن از یشان بود و اين معنای سخن خدای عزوجل | 

که فرمود: «و لاح ال میناق ان لما الک من کناب 5 جکقم ن 
جاءکَمٌ سول مُصَدّق ما مَعکَمْ من به و لتلْصلَة», [و آیاد کن ] هنگامی 
را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی 
دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد, 
البته به او ایملن بیاورید و حتما پاری اش کنید. 3(1) منظور این است که به 
محمد صلی الله علیه و اله ایمان بیاورید و وصی و جانشین او را یاری کنید 
و همگی شما او را یاری خواهید نمود. 


ص: 604 
1-. قصص / 05 


3 ال غمران 817 


و خدا میثاق مرا با میثاق محمد صلّي اللّه_علیه و آله بر یاری ما نسبت به 
یکدیگر اخذ نمود. پس من محمد صلی الله علیه و آله را یاری کردم. در 
رکابش جهاد نمودم. دشمنش را کشتم و به عهد و میثاقی که با خدا داشتم 
وفا کردم. و یاری من برای محمد صلی الله علیه و اله است و احدی از 
انبیا و رسولان خدا مرا یاری ننمودند و علت این بود که خدا آنان را قبض 
روح کرد. اما به زودی مرا یاری خواهند نمود و مابین شرق و غرب عالم 
برای من خواهد بود. و خداوند افراد زنده ای از آدم تا خاتم صلوات الله 
علیهم را برمی انگیزد. هر پیامبر مرسلی در رکاب من» مح مردگان و 
زندگان و جن و انس را با شمشیر می کوبد. 


عجیب است و چگونه تعجب نکنم از مردگانی که خدا آنان را زنده ِِ_ 
انگیزد و گروه گروه با اين نوا تلبیه می گویند که لبیک ای دعوت کننده ! 
آنان در میان خیابان های کوفه ظاهر می شوند و شمشیرهایشان را بر 
دوش خود حمل می کنند تا با آن مغز سر کافران و زورگویانشان و پیروان 
آنها و زورگویان اولین و آخرین را بکوبند. تا خداوند عزوجلم وعده خود در 
3 آنها را عملی سازد, چنانچه می فرماید: «وغَذ الله الزین أمئو 
عَملوا الصَالحات لَیستَحلفَهُمٌ فی الاض کمَا استخلفت و 
ِ و یمن له د دیتَهْمْ الذی اژتضی لَمْمْ لندلهم من 27 بغد حوفهة من 
تقبدوتنی لا بشرکون بی شتنا», (خدا| به کسانی 0( آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, وعده داده است که حتما آنان را در این 
سرزمین جانشین [خود] قرار دهد, همان گونه که کسانی را که پیش از 
آنان: بودند. جاتشین آخودا فزار داد و ان دینی. را که برایشان پسندیده 
است به سودشان مستقر کند, و بیمشان را به ایمنی مبدل داد [تا ] 
مرا ون رو (1) یعنی مرا در امنیت 
بپرستند و و از احدی از بندگانم نهراسند و تقیه ای نکنند. 


ص: 605 


1- . نور / 55 


و من بازگشتی پس از بازگشت 0 من صاحب 
بازگشت ها و رجعت هایم صاحب حمله ها و کز ند ها و چیرگی های 
شگفت آور هستم؛ * من دز آهنینم و من قفوم حوا هرا در سول دا ای 


من امین خدا و خزانه دار اویم جایگاه سر و حجاب و حقیقت و صراط و 


0 ؛ من برانگیزنده مردمان به سوی خدایم؛ ؛ من کلمه خدا هستم 
که خدا با آن.مغمنان بزاکتده:را خمع: و کفاز فختمع: را براکتدم:می سبازد. 


بهشت و جهنم هستم؛ بهشتیان را در بهشت اسکان می دهم و جهنمیان را 
به جهنم می فر ستم ؛ تزویج اهل بهشت به دست من و عذاب اهل جهنم نیز 
به دست من است و آمدن تمام خلق به سوی من است. من آن جایگاهی 
هستم که هر چیزی بعد از فنا ؛ ی یر 


من امیرالمومنین, رئیس متقیان.: آیه سبقت گیرندگان؛ زبان گویندگان, 
آفرنن اوصیا؛ وارت انبیا و جانشین پروردگار جهانيانیم ؛ من راه مستقیم 
ار ها ی 
بیرخ آن دو است؛ هستم. من کسی هستم که خدا| در ابدتای آفریکشن: نیما با 
بلاها و قضاوت ها و فصل الخطاب و علم نسب ها را می دانم و نشانه های 
انبیایی را که در خفا حافظ اسرار خدا بودند. حفظ نمودم. 


برق و تاریکی ها و انوار و باد ها و کوه ها و دریا ها 


و ستارگان و خورشید و ماه مسخر من شدند؛ من دژ آهنینم؛ من فاروق 
امت و هدایتگرم؛ من کسی هستم که حساب عدد هر چیز را به سبب 
علمی که خدا در من به ودیعت نهاده و به سبب سرژّی که خدا به محمد 
ای اه 


ص: 606 


ای جماعت مردم ! قبل از آنکه مرا از دست بدهید, از من بیرسید. خدایا ! 
من تو را شاهد می گیرم و تو را بر آنان به یاری می طلیم و حول و قوه ای 
جز به خدای بلند مرتبه بزرگ نیت ندارم. حمد خدا راست ! حمد خدا 


راست ! در حالی که ما تابع امر او هستیم.(1) 


مولف: بیضاوی در تفسیر آیه «و اذ اخذ الله...» می گوید: گفته شده که 
این آیه بر ظاهر آن محمول است و وقتی این حکم انبیا باشد که پیمان 
دادند, امت ها به اين پیمان دادن سزاوارترند. و گفته شده که معنای آیه 
این است که خدا از انبیا و امت هایشان پیمان گرفت و با ذکر پیمان گرفتن 
از انبیاء؛ از ذکر اخذ پیمان از اممشان بی نیاز شد. و گفته شده که اضافه 
«میثاق» به «نبیین». اضافه مصدر به فاعل است و معنا این می شود که 
ی ی ی از امت های خود گرفتند اخذ نمود. و گفته 
شده که مراد پیمان اولاد انبیاست. بنا بر حذف مضاف که اولاد انبیاء بنی 
اسرائیل بودند, يا اینکه خدا اولاد ناخلف انبیا را از باب استهزاء, «نبیین» 
نامید؛ زیر می گفتند: ما نسبت به نبوت از محمد سزاوارتریم, زیرا ما اهل 
گام و نها ارس فنه رایان لام مایت ۱3۱ 


و اکثر مفسران می گویند: پیمان بر نصرت گرفتن. یعنی بشارت دادن 
امت ها به پیغمبر آخرالزمان است و بعد این تفسیر مخفی نیست و انچه 
در حدیت ذکر شده, مطابق ظاهر آیه است. 

و جزری در جریان عمرو اسقف می گوید: گفت: تو را قرن می بینم ! 
پر سید. : قرن چیست؟ گفت: قرنی از آهن و «قرن» به فتح قاف, به معنای 
دژ و قلعه است. 


مولف: تفسیر واژگان و عبارات حدیث, در «کتاب احوال امیرالممنین علیه 
السْلام» گذشت. 


ص: 607 


2- . تفسیر بیضاوی 1 : 268 


1 تفسیر عیاشی: صالح پن میثم می گوید: از امام باقر علیه السْلام 
درباره تفسیر اید «و له اسلم مَنْ فی السّماواتِ و الأرض طوٍعا و کزها». 
کر ان ای و 1 
نهاده است. 1(1) پر سیدم. فرمود: تحقق اين آیه زمانی است که علي علیه 
السّلام می فرماید: من سزلوارترین مت به این آیه ۰ 9۳ ما 
بالله جَهّد 5 أیمانهم لا بیع اللَه ص یت لیوا علیه جوا بو لین اکند 
لاس 1 یَعْلَمُونَ. الی قوله گاذبین»(2), (و با سخت ترین بو گنها شان 
به خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که می میرد برنخواهد انگیخت. 
آری, [انجام ] این وعده بر او حق است, لیکن بیشتر مردم نمی دانند. تا 
[خدا] آنچه را در [مورد] آن اختلاف دارند. برای آنان توضیح دهد, و تا 
کسانی که کافر شده اند, بدانند که آنها خود دروغ می گفته اند. 3(1) 


2 امالی صدوق: ثمالی می گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
ای اباحمزه ! علی علیه السّلام را پایین تر از آنجا که خداوند قرار داده قرار 
مدهید و او را بالاتر از آنجا که خداوند قرار داده قرار مدهید. همین 
این 
جنگد و اهل بهشت را تزویج می نماید.(4) 


دو ضایر الخرساتو اختساصسشعل این رمانت نعل شوم ایت: 


لام و پس از او ۳ 0 
شق کرود چا رزوی نم الم را نایم ی کیم. م انق سای آید 
ی و 
مق آورند و < نی > بعفی آمتر آلصومتین غلیه السلامرا باری هی کنفده 
(3) 


ص: 69 


1-. آل عمران / 83 

2 . نحل / 38 

3-. تفسیر عیاشی 1 : 206 
4 . امالی صدوق: 179 

5- . تفسیر قمی 1 : 114 


4 2. _تفسیر قمی: علی بن ابراهیم قمی در تفسیر این آیه شریفه «و ان 

من أَهَلِ الکتاب لا نیتم به قتل مَوته و بو القیامه ٍ ن عَليهمٌ شهیدا». 
ار 
می وق و روز قیامت [عیسی نیز ] بر آنان شاهد خواهد مد 1 می 
۲ ول دا یا ای ما سس وه 
تمام مردم به او ایمان می اورند. 


سپس علی بن ابراهیم می گوید: شهر بن حوشب می گوید: حجاج بن 
یوسف به من گفت: ای شهر ! یک آیه ای در قرآن است که مرا عاجز کرده 
است و معنایش را نمی دانم. من گفتم: کدام آیه است ایها الامیر؟ حجاج 
گفت: آیه «و اِنْ من هل الکتاب لا لیوْتنَ به قَبلَ مَوْته» است. به خدا 
قسم من بسیاری از بهود و نصارا را 9 دادم گردن بزنند و در آن هنگام 
آنها را به دقت می نگریستم, هیچ گاه ندیدم که لب های خود را پیش از 
مر نشان :یف ور امضان آوردن جه کی خر کت دهد 


مر کم نالسرا تا اه این پست. کوش نممنده ای ام 
پرسید: پس تأویل آن چیست؟ گفتم: عیسی بن مریم پیش از روز قیامت 
به دنیا فرود می آید, و در آن موقع پیروان هیچ دینی اعم از بهودی و غیره 
نمی ماند جز اينکه قبل از مرگ, به وی یمان می اورند, و عیسی خود 
پشت «سر مهدی» نماز می گذارد. حجاج گفت: وای بر تو! این را از کی 
دانستی و از کجا آورده ای؟ گفتم: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السّلام (امام محمد باقر علیه السّلام ) به من خبر داد. 
ام هم و را رای اه 


5 مسر فص غلفیرین ارام قمی ور تفس یل ک وا سا ام بحتتاوا 
مامت و لمّا یأتَهم تأویلة», [بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن 
آحاطه ۳ و هنوز تأوبل آن, برایشان شامده اش 12 فت: بعنی 
تأویل آن: تزسیده: <«کدلی کدت الذین من قَلهمٌ». (کسانی [هم] که پیش 
از آتان بودند. همین گونه [پیامبرانشان را] تگذیب کردند. ) گفت: این آیه 
درباره رجعت نازل شده که آن را 
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1- . نساء / 159 
2 . تفسیر قمی 1 : 165 


3- . یونس / 39 


دروغ پنداشتند و گفتند: رجعتی در کار نیست. سپس خداوند فرمود: «و 
مْهُمْ من بُوْمنْ به و مَهْمْ مَن لا یُوْمنْ یه و بک عم بالَعیدین», [و از 
آتان کسی اشست که بدان ایمان.می اور و از آنان کسی است که بدان 
ایمان تمی آوزده و پرهردکاز قه.به احال ] فاد کر ان داناتر است: ۱1۰1 


6 تفسیر قمی: علی : بن ابراهیم ذیل آیه «و و لو أَّ یِکّل تفس مت ما 
فی الأْرَض لافْتَدَبْ به.» 0 ی آنچه 
در زمین است می بود, قطعا آن را برای [خلاصی ور بازخرید خود می 
داد. 4 می گوید: یعنی هر کس که به حقوق آل محمد صلی الله علیه و آله 
ظلم کند, و قدیه دادن آنچه در زمین است. برای خلاصی در وقت رجعت 
اتفاق می افتد.(2) 


27 تفسیر فمی: از حضرت صادق علیه السّلام معنی آیه «و یوم تشر 
من 1 مه قوجا», (و آن روز که از هر امّتی, گروهی از کسانی را که 
ایات»ها وا تکذیب کرده اند محشور می گردانیم. 3(۲) را پرسیدند. حضرت 
از راوی پرسید. اهل تسنن در این مورد چه می گویند؟ راوی عرض کرد: 
آنها می گویند: اين آیه مربوط به قیامت است. حضرت فرمود: آیا خداوند 
در روز قیامت از هر امتی جمعی را برانگیخته می کند و بقیه را رها می 
گرداند؟ ! نه ! اين در ایام رجعت است, آیه ای که مربوط به قیامت است 
این است: «و حشوناهم قَلم تغادر مهم آحدا»(4), (و آنان زا کر مین 
اوریم و هیچ یک را فروگذار ئمی کنیمگ" «موعدا». 
9 


298 تفسیر قمی: معاوپه بن عمار می گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: معنی زندگی تنگ در آیه «اِنّ معيشَةه صَکا». (در حقیقت. 
زندگي تنگ [و سختی ] خواهد داشت. !(6) چیست؟ فرمود: ۳۳2 
این آیه درباره نواصب (و دشمنان ما) است. عرض کردم: قربانت گردم ! 
ها که انا زا وا هار 


ص: 70 


1- . تفسیر قمی 1 : 312 
2 . تفسیر قمی 1 : 313 
3- . نمل / 83 
4 . کهف / 48 


و نعمت دیده و می بینیم و بدین گونه هم می میرند. فرمود: به خدا آنها 
که در آن موقع نجاست می خورند.(1) 


9 تفسیر قمی: در ذیل آیه «و حرامْ علی قرو أهلَکناها هم م لا یِرَجعون». 
اون امزه] شفری. که ار :۱ هلاک کرده ایم, باز گشتشان [به دنیا ] حرام 
است. 2(1) علی بن ابراهیم می گوید: پدرم از حضرت باقر و صادق 
علیهماالسلام روا ۵ هر قریه ای که خداوند مردم ان را 
با عذاب نابود گردانید, ذز رخعت: به تیا -بز نمی حردند: سایراین: این آبه 
شریفه تور رین آیات دال بر رجعت است. زیرا هیچ یک از مسلمانان 
منکر این نیست که تمام مردم اعم از آنها که با عذاب خدا نابود شده اند یا 
آنان که وفات یافته اند. همه در قیامت برانگیخته می شوند. و اینکه در این 
آیه خدا می فرماید «لا پرجعون ؟: مقصود این است که در رجعت برنمی 
گردند؛ ولی به قیامت برمی گردند تا به دوزخ درافتند.(3) 


معنی این ایه اختلاف نظر دارند و چند وجه ذکر کرده اند: وجه اول اینکه: 
«لا» در «لا پرجعون» زیادی است و بنابراین معنی ایه این است که حرام 
است بر مردم قریه ای که ما آن را نابود کردیم که به دنیا برگردند. و گفته 
شده که معنی آایه این است : واجب است بر چنین قریه ای که وقتی مردم 
آن با عذاب الهی, نابود گشتند, دیگر به دنیا برنگردند. و با این معنا «حرام» 


وجه دوم اینکه: قربه ای که مردم 1 با گناهان نابود شده آند, حرام است 
که اعمال نیک از آنها پذیرفته گردد. زیرا انها بازگشت به توبه نمی کنند. 
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2 . انبیاء / 95 
3- . تفسیر قمی 2 :50 


وجه سوم اینکه: حرام است آنها بعد از مردن به دنیا برنگردند, بلکه زنده 
می شوند و به دنیا برمی گردند تا مجازات شوند. سپس طبرسی روایت 
محمد بن مسلم را ذکر می کند.(1) 


0. تفسیر قمی: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله به امیر موّمنان علیه السّلام رسید که در مسجد خوابیده بود و 
مقداری و ,و خاک جمع کرده و به عنوان بالش زیر سر گذاشته ِ 
سول دا صلی الله علیه و ال او را با بای مان داد و سیس فرمو 
برخیز ای جنبنده ۰ مردی 0 ی رسول خد !ام 
نم مخصوص علی علیه لام ایست ! ۱ ای ات 

ری کتابش فرمود: «و اذا وَقع لول ۳ آحوعنا هم دابه مم الْض 
تکیهه آ التّاسَ کائوا بایاینا لا بُوقئون». 0 قول [عذاب ] بر ایشان 
واجب گردد, جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان 
سخن گوید که: مردم [چنان که باید] به نشانه های ما یقن نداشتند. ) (2) 
تس موی ۱ کل وی آترالرماه شوه دا وراج 
صورت می اورد, در حالی که همراهت وسیله داغ نهادن است که 
دشمنانت: را با آن دا مق نفن. 


آنگاه راوی به امام صادق علیه السلام عرضه داشت: اهل تسنن می گویند 
که در این آیه آمده که آن جنبنده به آنان جراحت وارد می سازد! پس 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: خدا| در آتش جهنم به آنان جراحت وارد 
می سازد. اما آن و ای تب 0 در اين آیه از 
فرماید: «و یَومَ تَْشْرٌ من کل مه قوب مقن یکَذٌ بآیاتنا قهَم هم بُورَعُون 
خی اداجاو قال أ کس ماد ول تحیطوا بها مان اه 
[و آن روز که از هر امّتی, گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده 
اند محشور می گردانیم, پنس آنان نگاه داشته می شوند تا همه به هم 
بپيوندند. تا چون [همه کافران ] بيایند. [خدا] می فرماید: «آیا نشانه های 
مرا به 
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1- . تفسیر مجمع البیان 7 : 65 
2 . نمل / 82 


دروغ گرفتید و حال آنکه از نظر علم. بدانها احاطه نداشتید؟ آیا [در طول 
حیات] چه می کردید؟» (1) فرمود: منظور از «آیات». امیرالمومنین و 
امامان علیهم السّلام هستند. راوی عرض کرد: ات و وه 
رنه «و یوم تخت فر. کل مد قوجا» مقصود حشر مردم در قیامت است ! 
امام صادق علیه السْلام فرمود: پس در این صورت خدا در قیامت باید از 
هر امتی گروهی را جمع نموده و بقیه مردم را محشور ننماید ! نه ! این ابه 
ِِ رجعت استٍٍ آیه مربوط به حشر در قیامت این آیه است: ۶ و 

هم قَلَم تغادر منَهْمْ آحدا», [و آنان را کرد من آوریم و هیچ یک را 
0 کنیم. ). 2 


۹ بن ابراهيم می گوید: امام صادق علیه ۳ دز تقشیر ابهة «و یوم 
تشر من کل امه قوجا» فرمود: همه مومنانی که کشته شده آند, به دنیا 
بز ی کردند اب هرب صابیفی میدید و فعط عومفاتی که ایمان کادل, 
دارند و کافرانی که در کفر محض می باشند به دنیا رجعت می کنند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به عمار یاسر گفت: ای ابا الیقظان ! 
آیه ای در قرآن است که دلم را فاسد کرده و مرا به تردید واداشته است ! 
عمار گفت: کدام آیه ؟ گفت: در آیه: «و |ذا وقع القَوْل عَبهم أخْرَجْنا هم 
داب من الأرض تکفمم آن التّاسَ کائوا بأباینا لا یوقتّون». و چون قول 
[عذاب ] بر ایشان واجب گردد, خننده ای را از مین رای انان پرون فن 
709 
یقین نداشتند. ) این کدام جنبنده است؟ عمار گفت: به خدا قسم نمی 
نشینم و نمی خورم و نمی اشامم تا او را به تو نشان دهم ! 


بنن عمار همراه آن مرد به متحخضر امیر المقمنین .غلیه السلام. شر قیاب. شد: 
در حالی که حضرت مشغول تناول خرما و کره بود! پس فرمود: ای 
اباالیقظان ! جلو بیا ! پس عمار نشست و همراه حضرت شروع به خوردن 
کرد. مرد از کار عمار تعجب نمود | وقتی عمار برخاست. مرد به او گفت: 
شبخان الله | اق, اباالیفظان اوه کند باد 


ص: 73 


1- . نمل / 83 
2 . کهف ۱ 47 


کردی که نخوری و نیاشامی و ننشینی ۳ او را به من نشان دهی ! عمار 
گفت: ار تعقل می کردی من او را به تو نشان دادم.(1) 


31 "تفسیر قمی: علي بن ابراهیم بعد از ذکر آیه «سَیْرِیکَمْ آیاه 

قتغر فوتها», ژبه زودی آیاتش را به شماأ نشان خواهد داد و آن را خواهید 
شناخت: ۱2۱۱ می گویدة منظور از «ابات: امیزال ومنین و امامان: علبز 
السلام هستند. هنگامی که امیرالمومنین و ائمه طاهرین علیه السلام به 
دنیا رجعت نمودند. دشمنانی که انها را می بینند, انان را می شناسند. دلیل 
بر اینکه این «آیات» ائمه علیهم السْلام_ می باشند, این گفته امیرالمومنین 
علیه السْلام است که فرمود: «خدا را آیتی بزرگ ‏ تر از من نیست.» پس 
وقتی که آن ذوات مقدسه به دنیا برگشتند, 19 آنهار انان را هت 
شناسند.(3) 


32 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در ذیل آپات «طسم یلک آیاث الکتاب 
المبین لوا عَلَیِک من با | مُوسی و فرعون بالعق لقَوم یُوْمنُونَ ان فزغون 
علا فی الأارض و جَقل مها شتعا بستطعف طایْقة مهم بُدیخ أناعفم و 
یَستحیی نساءهم یه کان من المُفُسدین», ( طاء سین» میم. این 0 
آیات کتاب ۰ [بخشی ] از گزارش [حال] موسی و فرعون را برای 
آاکاهی | فردمی. که ایمان می آهونده: به درستی بر تو می خوانیم: فرعون 
در سرزمین [مصر ] سر برافراشت. و مردم آن را طبقه طبقه ساخت. 
طبقه ای از آتان را زیون می داشت: پسرانشان را سر می برید. و 
زنانشان را [برای بهره کشی] زنده بر جای می گذاشت, که وی از 
فسادکاران بود: الق حی گوید؛ تجداوند با عارت جوا علک26 پبامیزش 
یه اند کت ه ال را موود امه تیار انم و ۲ ارت ی 
المفسدین», به پیامبرش انچه که بر موسی و یارانش از جانب فرعون 
رسید, از قبیل قتل و ظلم خبر می دهد تا در مصائب خود حضرت و اهل 
بیت طاهرینش, موجب تعزیت و تسلی خاطر باشد. 
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1- . تفسیر قمی 2 : 106 
2 . نمل / 93 

3- . تفسیر قمی 2 : 108 
4 . قصص 7 1 - 6 


سپس بعد از تسلی خاطر, پیامبرش را بشارت داد که خدا بر آنها تفضل 
خواهد فرمود و انان را جانشینان بر روی زمین و امامان امت قرار خواهد 
داد و آنان را همراه دشمنانشان به دنیا بر می گرداند تا از آنانٍ انتقام 
بگیرند. پس فرمود: «و ترید ان 27 مر علی الذین استصْعفو قوا فی الاض و 
تلهم اه و تخعلهم لوارین و لعکن هم فی الرص ورد فزغون و 
هامان و جُنُودَهَما», (و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست 
شندم بخدند. منت تمه ف آنان را بسشته انان [مردم ] گردانیم, و ایشان را وارت 
[زمین ] کنیم, و در زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی ] به فرعون و هامان و 
لشکریانشان آنچه را که از جانب آنان بیمناک بودند, 0 
هامان و جنودشان, کسانی هستند که حق آل محمد صلی الله علیه و آله را 
عبت و دیدن ات یی تیا ار ال حمضای لاه یه ]2 و 
عبارت «ما کانوا یحذرون». یعنی قتل و عذابشان کنیم. 


و اگر اين آیه درباره موسی و فرعون نازل شده بود, باید می فرمود: «و 
نری فرعون و هامان و جنودهما «منه» ما کانوا یحذرون», یعنی از موسی 
و خدا نباید می فرمود «منهم». پس وقتی فرمود: «و ثرید آنْ تم عَلی 
الذین اشصعئُوا فی الأرض و تمغ ایقت. دانستیم که خطاب متوجه 
با مرح 20 علیه و اله 9 و آنچه که خدا به رسولاش وعده داده 
۱ ۱ 
مثال را برای رسول و اهل بیتش علیهم السّلام درباره موسی و بنی 
اسرائیل و دشمنانشان یعنی فرعون و جنودش زد. 


پس فرمود: فرعون بنی اسرائیل زا کلست ورنه. انان ظلم نمود. پس خدا| 
موسی را در برابر فرعون و یارانش یاری کرد تا اینکه خدا آنان را هلاک 
یمود هفچیین انبت خریان اهل تی‌ رسول عاصلی اللسعلیه د الب که 
از جانب دشمنانشان دچار قتل و غصب می شوند, سپس خدا آنان و 
دشمنانشان را به دنیا برمی گرداند تا آنان دشمنانشان را , بکشند. 


و امیرالمومنین علیه السلام درباره دشمنانش مثالی زد, مانند مثالی که 
فرمود: ای مردم ! اولین کسی که روی زمین بر خدای عزوجل بغی و ستم 
نمود, «عناق» دختر ادم 


ص: 75 


علیه السلام بود. خدا برایش بیست انکشت افزید که در هر انگشتی ده 
ناخن بلند مانند دو داس بزرگ وجود داشت و نشیمنگاه او روی زمین به 
قدر یک جریب طول داشت. وقتی ستم کرد خدا برایش شیری مانند فیل 
و گرگی مانند شتر و عقابی مانند الاغ برانگیخت و این امر در آفرینش اول 
روی داد. پتن خدا آن خانوران زا بر آن رن مسلط کرد و انان او را کشتند: 
آگاه باشید که خدا فرعون و هامان را کشت و قارون را به دل زمین فرو 
برد و این مثالی برای دشمنان خداست که حق او را غصب نمودند و خدا 


سپس علی علیه السّلام فرمود: بر طبق این مثالی که زدم, من نیز حقی 
نیز با او در آن حق شریک نبودم (که بخواهد شریک من در امر خلافت 
باشد) و او توبه و بازگشتی ندارد جز به ام کتاب نازل شده یا رسولی 
فرستاده شده. و کجا او بعد از محمد صلی الله علیه و اله که پیامبری پس 
از او نیست, رسالت خواهد داشت و کجا توبه خواهد کرد؟ پس آن غاصب 
در برزخ قیامت است و آرزوها وی را فریفته و شیطان او را در امر خدا 
فریب داده است., و بنای خود را بر لب پرتگاه مشرف به سقوط ساخته و 
کب ۱۲۱ ۳۹ 27 
نخواهد کرد. 


و همچنین است مثل قائم علیه السّلام در غیبت و فرار و استتاری که از 
ستمگران دارد, که مانند موسی علیه السلام پنهان است تا خدا اذن 
خروس دهد و خی خود زا طالت کنه و دشمتانن را ید کم خدا فرمود: 
«أذِن للذین قاتلون , بان هم ظلِمُوا و ان ال علی 7 ها اخرجٌُوا 
من دیارهم بقیّر حق», 1 کنتانی کة جنگ بر آنان تحمیل شده, رخصت 


[جهاد ] داده شده است, چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند, و البته خدا بر 
پیروزی آنان سخت تواناست. همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان 


بنی اسرائیل زده شد که بنی اسرائیل مغلوب دشمنانشان شد ند انجا که 
قلق 


ص: 76 


1- . حجح/ 39 


بن الحسین علیهماالسشْلام به منهال بن عمرو فرمود: ما در قوم خود به 
مانند بنی اسرائیل شدیم در میان ال فرعون که دشمنان ما فرزندان ما را 
سر بریدند و زنان ما را زنده نگه داشتند.(1) 


مولف: خبر اخیر را در احوال حجسین علیه السلام ۳ و عبارت «فلما 
تقدم» استدلال بر این مطلب است که منظور از فرعون و هامان و 
نام فرعون و هامان فرمود: «و نرید آن نمن» و اين نوعی وعده است و 
ظاهر ان نشان می دهد که هنوز امر وعده داده شده, محقق نشده است. 


3. تفسیر قمی: امام .زین العابدین علیه السّلام در ذیل آیه «اّ الّذٍی 
قرض عَلَیک الفْرآنَ تراک |( الي معایٍ», در حقیقت, همان کسی که این 
قرآن را بر تو فرض کرد, بة بقینا تو را به سوی وعده گاه بازمی گرداند. )(2) 
مود سا نصا ام اه امس ی ای ره 


4د. 7 قمی: علي بن ابراهیم در ذیل نت و ۱ فص من العذاب 


۶9 


الأنی دون القذاب الاکتر 2 لعََمْة پرَجفَونَ». (و قطعا غیر از ۳ ان در تن 
تیه ان داب این یا اس ] نم آنان می شاننم. امد که آنها اه دا 
بازگردند. )(4) فرمود: «عذاب ادنی», عذاب رجعت است که عذابی با 
شمشیر است. و معنای «لعلهم پرجعون» یعنی در رجعت برمی گردند تا 
عذاب شوند.(۵) 


دد. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در ذیل آیه «ف]ذ| ترل بساتهم فساء 
ضباح الْمنذرین». زبس ۹ شدگان را آن" گاه که عذاب به خانه 
آنان فرود آید چه 
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ای اس ای کت اور ای ات کر ار اسان 
بر بدی امیه و پیروانشان فرود می اید.(2) 


6. تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «رَبنا متا ائتتین 5 أیتتا 
انتتین» تا آنجا که می 7 «من سبیل». (می گویند: «پرور دار ب دو 
بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان 
اعتراف کردیم, پس آیا راه بیرون شدنی [از آتش] هست؟ ](3) می گوید: 
حضرت صادق علیه السْلام فرمود: اين آیه درباره رجعت است.(4) 


موّلف: یعنی یکی از این دو زنده گردانیدن در رجعت است و دیگری در 
قیافت و یکین از آن نم هبو آندن در تیا و کیکری. در.تخعت می باشد: 
برخی مفسرین دوبار زنده کردن در قبر را برای سوال و میراندن مجدد در 
قبر درست دانسته اند و برخی «اماته» اولی را بر خلق انان به صورت 
مردگان مانند اینکه نطفه باشند. حمل نموده اند. 


7 تفتمیر قمی: علی .نن ابزاهیم .در تفسیر ۰اه «ویُریکم آیاته» (آیه 
سابق) می گوید: وه این انشت. کف خداوندر. آمیرالهو شین و. انمه 

معصومین ملیهم السلام را در رجعت به دشمنان ۰ »2 
قلَقّا روا ات۳ قالوا متا بالله وَحده 8 کفزنا. نها کاا به مُسُرکین», زبس 
چون سختی [عذاب ] ما را دیدند گفتند: «فقط به خدا ایمان ۱ و 
بدانچه باماو شریک مي گردانیدیم کافربم. » )(5) «قَلَمٌ یک ینفعهُمّ ايمائَهمٌ 
اما تاستا ستت الاه ّی قذ خلت هی عباده و سیر نایک الک الکافرژون » 
[و [لی ] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند. دیگر ایمانشان برای آنها 
سودی نداد. سئت خداست که از [دیرباز ] درباره بندگانش چنین جاری 
توا ها ون و 
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1- . صافات / 177 

2 یر قضی. 2 :2100 
3- . غافر / 11 
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5- . غافر / 84 و 85 

و یر قضی ۰2 232 


1 


1 


39. تفسیر قمی: مقصود از آیه «و جَعَلها کلمَةٌ باقیِةٌ فی عقبه 
رَجفون»ر و او آن زا در بی خود سختین جاونیدان کرد باشد که انان. انه 
اه فرص 


9د. تفسیر قمی: در تفسیر یه «فارْتَقَبِ یوم م تأنی السْماء بذخان مین »؛ 
(پس در انتظار_ زفزهسان. که اسفان دونی عمابان سرعی آورة 3(1) می 
گوید: این به هنگامی است که مردم در رجعت از قبر بیرون می آیند, به 
دنیا بازمی گردند و ظلمت و تاریکی همه _مردم را فرا می گیرد و آنها می 
گویند: این است عذاب دردناک «رنا انش عّا العدات لا فوْمئون», 
[پروردگارا, اين عذاب را از ما دفع کن که ما ایماین داریم. 4 خداوند ۳9 
رد به آنها می دهد و می فرماید: «آتّی لَهُمْ الذکری و فد جاءهَم ته 
ُیین». [آنان را کجا [جای] پند (گرفتن ] بايشد. و حال آنکه به بقین برای 
آنان: بیامبزق: روشتدگر ده ات ) «نمَ ولا یه عَنة و5 قالوا قعام مَجْنون». 
(یس. از او روی برتافتند و گفتند: 2۳ یافته ای دیوانه است.» 1 


وقتی وحی بر پیغمبر رسید و جقر تشن از قبیت وحن الیش نعود ین 
کند: «ّا کاشِمُوا القذاب قلیلا الک عائدْون». (ما اين عذاب را اندکی از 
شما برمی داریم آولی: شما] در حفیفت با ای سر ی ریت ) اگر «یوم 
تانق الب ضاء بذخان مَبین» روز قیامت بود, نمی فرمود: شما عود هک 
زیرا| بخد. از آخرت و فیافت: حالتی نیست که مردگان عود بع ژن کننج 
سپس علی بن ابراهیم می گوید: «یَوْم تتْطِش الْبطشّه الْکبرٍی 
مَتَفَمُون», ۱ همان حمله بزرگ و 
ما اشتام کدی انم او که الم ان انعم و با خواست در مت اورفت: 
(3) 


ص: 709 


1-. زخرف / 28 

2 . تفسیر قمی 2 : 256 
3- . دخان / 10 - 14 

4 . دخان / 14 - 16 

5- . تفسیر قمی 2 : 267 


مولف: امین الدین طیرسی در ذیل آیه فوق فرموده است : وقتی قربش 

دعوت پیغمبر صلی الله علیه و آله را تکذیب نمودند. حضرت هم آنها را 
پس زمین قحطی زد و قرپش هم با دعای حضرت, مبتلا و 
شدند, به طوری که از فرط گرسنگی میان زمین و آسمان را به صورت 
دود می دیدند و از روی ناچاری مردار و استخوان می خوردند. ان گاه 
متوسل به پیغمبر شدند. حضرت هم از خدا خواست که ناراحتی آنها را 


بعضی از دانشمندان_ گفته اند؛ «دخان» در این آیه که می فرماید: اتتفان 
با دود آشکاری می آید از علائم پیش از قیامت است: این دود در گوش 
های کفار و منافقین فرو می رود و از حرارت آن, سرهای مردم مثل سر 
بریان خواهد شد! افراد با ایمان هم از ان دود حالتی شبیه به زکام و 
سرماخوردگی پیدا می کنند. تمام زمین از حرارت ان مانند خانه ای می 
شود که انش در آن افروخته باشند و هیچ روزنه ای هم نداشته باشد, و این 
حالت تا چهل روز خواهد ماند.(1) 


0 فیس قشی* غلی. تشن اترآهتم می, کویفد توق تشفی ار عم 
فراع وی ی سر کت ار اا سا ااا تا موی اه می 
شود 2(1)یعنی در رجعت چنین می شود.(3) 


1 تفسیر قمی: ۳۹ : بن ابراهیم می گوید: ۳11 «حَبّی آذا راو ما 
یوغذون», تا آنچه را 7 1 می شوند ببینند. !این وعده دیدن ِِ و 


امیرالمقمنین عليهماالسّلام در رجعت می باشد. آیه «َسَیَعلَمُونَ 
أَصَقف ناصراً و اقل َددا», [آن گاه ۳ یاو چه کسی 0 تر و 
ات که و ی تا ۱ نم اگر بیمانم و 
خدا و عهدم با دستوری از خدا که رسیده نبود. می دیدی کدام یک از ما از 
ه ان یر و اد ار ی کم بر است این آصا سمخ 


ص: 90 
1 مجمع البیان 9 : 1024 


2 . ق ‏ 44 
قی 2032 


گوید: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آنان رابه آمفز مربوظ به 
رجعت خبر داد, گفتند: چه زمانی رجعت اتفاق می افتد؟ خدا فرمود: ای 
محمد !: «قْل أَنْ ادر | فزیت ها دون ام بععل له وین اقدا6ر ربکو: 
«نمی دانم آنچه.زا که وغدم دادن شده. ابید تزدیک است با پر هرد کار برای 
آن زمانی نهاده است؟» 1 


و در مورد 1 «عالم الْعیّب قلا بْظهر علی عَیبه آحداً آا فن ارستی. من 
رسشول له بسَلک من بيّن یَدیّه من خَلْفه 7تضدآ», دآنای نهان است؛ و 
کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند, جز پیامبری را که از او خشنود باشد, 
که آدر این صورت ] برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر 
خواهد گماشت. )(1) گفت: خدا به پیامبر برگزیده اش اخبار وقایع قبل از 
او را می رساند و اخبار وقایع پس از او که مربوط به قائم علیه السّلام و 


رجعت و قیامت است را خبر می دهد.(2) 


2. تفسیر ة قمی: ابو بصیر می گوید: در مورد آیه «قما له من قَوّه و لا 
ناصرٍ». (پس توا مائد و نه یاری. ۲ حضرت فرمود: قدرتی 
ندارد که با ان در برابر خالقفش عرض اندام کند و اگر خدا اراده امر سوثئی 
برایش کند, یاوری ندارد که او رز در برابر خدا یاری کند. عرض کردم: 
منظور از آیه: «اَهَمٌ یِکیدُون کیدا». آنان دست به نیرنگ می زنند. 4 
چیست؟ فرمود: اک ی و و 
علی و فاطمه علیهماالسْلام داشتند. پس خداوند فرمود: ای محمد ! «[َهْم 
ِِِ کید 3 آکید کید قمَهّل الکافرین», [آنان دست به نیرنگ می زنند. 

1[ پس کافران را مهلت ده. ) ای محمد! 
» 7 و (کمی آنان را به حال خود واگذار. (3) 


اک فد ار ام ای ال ترا و وس اتفاش معا ان ه 
طواغیت قریش و بنی امیه و سایر مردمان خواهد گرفت.(4) 
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43 تفسیر قمي: ابو بصیر از حضریت صادق علیه السلام روایت نموده که 
درباره ایه «و للاخرة خَیر لک من الأولی», ([و قطعاً آخرت برای تو از دنیا 
نیکوتر خواهد بود. ) عرض کردم: «و لسَوّف بعَطیک یک فترْضی», و به 
زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد. تا خرسند گردی. )(1) یعنی چه؟ 
فرمود: یعنی خدا به زودی بهشت را به تو می دهد تا خشنود گردی.(2) 


4 ناویل الایات الظاهره: بریده اسلمی روایت می کند که پیغعمبر ای 
الام لت وان صص .خی سم ام وال من » علیه السْلام فرمود: پا 
علن! خذاوند در هفت حادتورا با من .حاضر من کنه تا انا که. فرمود 
تاو ار ادن مات ۱۱ 


5 عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم می گوید: مأمون (خلیفه عباسی) به 
حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: درباره رجعت چه می فرمایید؟ 
حضرت فرمود: رجعت درست است. بازگشت بعضی از مردگان در امت 
های پیشین سابقه داشته و قرآن هم ناطق نه آن است.: #ت ای ۶۱۱ 
علیه و آله فرمود: آنجه در امت های پیشین نوفده است: طایق النعل بالتعل 
در این امت نیز خواهد بود. و هم پیغمبر فرمود: موقعی که فرزند من 
مهدی قیام می کند. عیسی بن مریم علیهماالسْلام از آسمان فرود آمده و 
پشت سر او نماز می گزارد. و نیز فر مود: اسلام با غربت آشکار گشت و 
عن قریپ نیز غریب می شود. پس خوشا به حال غربا! عرض شد: یا 
رسول اللّه ! بعد از آنکه اسلام دوباره غریب شد چه می شود؟ فرمود: حق 
تس ۰ 


6 فان الضاند ای کقا به. غلی خلبه. لام فرص کریه : 
تعجب از واقعه ای است که بین جمادی و رجب اتفاق می افتد چیست؟ 
فرمود: وای بر تو ای کور ! ان امر جمع 
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کردن پراکندگی ها و نشور اموات و درو کردن گیاهان و مصیبت هایی بعد 
از خضییت هاننت: که هلا ی. کننده و ویر آنکر هنتتند و من .۵ که آنجا تیسی۱ 
(1) 


السشلام در حال" 1 و من 0 بودم: ۳ 
منبری بنا خواهم کرد, تک تک سنگ های دمشق را ویران می کنم, , بهود و 
تصارا را از مخفی گاه های عرب خارج می سازم و عرب را با همین 
را هتیات ان عایه! ایحا ری 
مردی از نسل من چنین خواهد کرد. 


شیخ صدوق می فرماید: امیرالمومنین علیه السلام در این حدیث از عبایه 
تقیه فرمود و در حدیت قبلی نیز از آبن کوا تقیه نمود. زیرا آن ذو تفر خوان 
صم آییر اه ان یه ضای ال ی دا اه 


8 هن الأایات الظاهره: ابوالجارود از کسی که از علی علیه السلام 
شنیده بود, نقل می کند که علی علیه السلام فرمود: تعجب است و تمام 
تعجب از واقعه ای است که بین جمادی و رجب اتفاق می افتد. پس مردی 
برخاست و گفت: با امیرالمق‌منین ! این چه امر شگفت آوری است که دائما 
از ات وت هت رمای< ۱ "رمو مادرت به عزایت بنشیند | چه تعجبی از 
اين بالاتر که مردگانی, هر کس را که دشمن خدا و رسول و اهل بپتش 
باشد می زنند !و آن تأویل این آیه است که خداوند ءفرمود: «یا ۳ الذین 
امئوا لا تتولوا قوما عضِب اللهُ هم قة تسه | من الا خره کما بسن الکماز 
من : آصحاب الْفْبُور». (ای کسانی که انغان آورده اید. مردمی را که خدا بر 
آنان خشم رانده, به دوستی مگیرید. آنها واقعا از آخرت سلب امید کرده 
اند. همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده اند. 3(1) پس وقتی 
ِِِ بالا گرفت, خواهید گفت: مرد یا هلاک شد؟ يا در کدام وادی پای 
نهاد ؟ و آن تأویل این سخن خداست که فرمود: «یم جوونا لکم لکد عَلیهم 
و أمَددناکمْ بأموال و بتنین و 
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3- . ممتحنه / 13 


خلیا کم اه را رشن زان خی ]ده ها را آنان خرف 
کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و [تعداد] نفرات شما را 
تیدگر هی کرد انیم 121 


9. تفسیر قمی: حماد می گوید: امام صادق علیه الشلام فرمود: اهل 
تسنن درباره این آیه چه می گویند؟ «و یوم تشر من کل امه قَوجا», زو 
آن روز که از هر امّتی, گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب کرده اند 
محشور می گردانیم. ) گفتم: می گویند: این حشر در قیامت اتفاق می 
افتد ! فرمود: خنین. نیسحت | آین. آنه:دربازه رجعت است ؛ آبا خدا روز قیامت 
فقط گروهی از هر امتي را محشور می کند 1 
مربوط به قیامت این آیه است: «و حشوناهم ی مِنَهُمٌ آخدا», زو 


آنان زا کرد مق ِِ و هیچ یک را فروگذار نمی کنیم. ) 


س رام علی قَرْیَه ناه هم لا یَرَجَونَ». و بر 1 شهری که 1 
را هلاک کرده یم باز گشتشان 10 2 ۷ ۲ 
السٌلام فرمود: هر قریه ای که خدا اهل آن را با عذاب نابود کرد در رجعت 
برنمی گردند. ولی در قیامت باز می گردند و تنها کسانی که مومن خالص 
باشند و غير مومنان از کسانی که با عذاب هلاک نشدند و کسانی که کفر 
خالص داشتند,. رجعت خواهند کرد.(3) 


0. تفسیر قمی: امام صادق علیه السّلام دریاره آیه «و َحَد ال میثاق 
ان لما نکم من کتاب و که نم جاءكمْ ول مُضَدة: لما مَعکم 
للَوْمتْنَ به و للْصَرّله ن» [و [یاد کن ] هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان 
گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم, سپس شما را فرستاده اک 
آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد البته ؛ به او ایمان بیاورید و حتماً 
اما اه ری را ام 
را مبعوث نکرد, مگر اینکه به دنیا رجعت می کند و,امیر, مومنان را یاری 
می کند. و عبارت «لتَوْمننْ» به یعنی به رسول خدا صلی الله 
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علیه و آله ایمان خواهید آورد و عبارت «لتنصر نه» یعتی امیرالمق‌منین غلیة 
السلام را یاری خواهید کرد.(1) 


علی بن ابراهیم می گوید: و مانند اين از چیزهایی از قبیل رجعت و نصرت 
که خدا , به [مامان علیهم السّلام وعده داده, فراوان است. پس فرمود: 
«وعد ال الففخ امنوا منکن اخدا به کساتن ار شا که انمان آورده.ه 
کا رهای شایسته کرده اند, ود داده است ](2) منظور امامان است. 5 
لوا الَالحاتِ الی قوله لا یُشْرِکُونَ بی سَیْنا». (چیزی را یا من شریک 
نگردانند ) و این اتفاق در زمان رجعت می افتد و آیه «و تریث أن ۱ 
الذین استضْیوا هی الاَض و تمَْلهم مه و تجْتلهم الوارئین». (و 
"۷ بر کنسانی کدوز آن سرزمین فرو دست شده بودند مثت نهیم و 
آناتزا سوانان افرقم | راشای وا فاص سا 
این وقانم دز رجعت اتفاقسی افند 3 


0 حضرت فرفود: ۳۳/۳ رحجمت فرهاید. اف او 
نظر علمی به آنجا وسند که تاویل اين آیدزا می انس«( آلدی فرض 
لک الفْرآن لرادک | لی معاچ», [در حقیقت, همان کسی که اين قرآن را 
بر تو فرض کرد بفی بقینا تو را به سوی وعده گاه بازمی گرداند. + یعنی این 
بازگشت در هنگامه رجعت است )4 


2. خرایج و جرایج: حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: امام حسین 
علیه السّلام پیش از آنکه شهید شود به یارانش فرمود: جدم پیفمبر خدا به 
من فرمود: ای فرزند! تو را به عراق می برند و ان سرزمینی است که 
پیغمبران و جانشینانشان به ان برخوردند و انجا «عمورا» خوانده می شود. 
تو در آنجا شهید می شوی و جماعتی از اصحاب تو که احساس اسلحه و 
آهن را نخواهند کرد نیز با تو به شهادت می رسند. آنگاه اين آیه را تلاوت 
تفوو: «فلنا یا نات کوتی دا و علی ابراهیم», (گفتیم: 
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«ای آتش, برای ابراهیم سرد و بی آتتیت باش.» (1) و سپس فرمود: 
انش جنگ بر تو و انها سرد و سلامت خواهند شد. 


پس مژده باد شما را ! به خدا قسم اگر این قوم ما را به قتل رسانند, ما به 
نزد پیغمبرمان زرم کزرذیی: آنگاه من تا مدت زمانی که خداوند بخواهد, 
خواهم ماند. من نخستین کسی خواهم بود که قبرش شکافته گردد و به 
موازات برانگیخته شدن امیرالمومنین از قبر و قیام قائم ماء از قبرم بیرون 
هو آنه: آنگاه جماعتی از فرشتگان آسمان به امر الهی فزود فی. آنند. ۵ 
جبرئیل, میکائیل و اسرافیل با لشکری از فرشتگان, به سوی من نازل می 
شوند. سپس محمد و علی و من و برادرم (امام حسن علیه السلام ) و 
تمام آنها که خدا به واسطه ایمان کامل بر آنان منت نهاده, بر مرکب های 
بلق که‌همه ار تورندو تا ان روز آفریده آینن آها شوار که فروق میت 
آییم. سپس محمد صلّی اللّه علیه و آله پرچم خود را به اهتزاز درآورده و 
آربوآسا شضن کر بت فانم ها مس قهد هسندنم. ونم تفه آت آن] رما 
که خدا| تقدیر فرموده در جهان خواهیم زیست. سپس خدا| از مسجد کوفه 
چشمه ای از روغن و چشمه ای از اب و چشمه ای از شیر خارج می سازد. 


ی استر میت لیم ام رقسضر رسول فا تا اه عیفر ی له 
را به من می دهد و مرا به شرق و غرب می فرستد. و من نزد هیچ دشمن 
خدايي نمی روم مگر اینکه خوتسن را می ریزم و بتی را 


و دانیال و بوشع به نزد امیرالمومنین می روند و مي گویند: خدا و رسول 
خدا صلی | لله علیه و آله راست گفتند. خدا همراه آن دو, هفتاد تن را به 


بصره می فرستد که جنگاوران آنجا قاهی ار و 


هی فرتتتد وه خذا روم را به:دست آنان فی حشاید. 
من هر جنبنده حرام گوشتی را کشته و نابود می گردانم. به طوری که جز 
حیوانات حلال گوشت در روی زمین باقی نماند. سپس من بهود و نصارا و 
سا 

پر 
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ملل را به دین اسلام دعوت می کنم و آنها را در برگزیدن اسلام و شمشیر 
مخیر می گردانم. هر کس اسلام آورد بر وی منت می نهم و هر کس 
امتناع ورزید. خون او را می ریزم. و مردی از شیعیان ما نمی ماند مگر 
آنکه خدا فرشته ای بر او فرومی فرستد که خاک را از چهره او می تکاند و 
همسران او در بهشت را به او معرفی نموده و منزلت او را در بهشت 
نشانش می دهد. و روی زمین کور و زمینگیر و مبتلایی نمی ماند. مگر 
اینکه خدا بلا را به سبب ما اهل بیت از او دفع می نماید. 


فک اد اه امن ی ایا سای که که سره وت 
وفور میوه هایی که خدا برایش قرار داده می شکند. و شما میوه زمستانی 
را در تابستان و میوه تابستان را در زمستان می خورید و اين معنای بن 
آیه است: «و لو أنّ هل الفری آَمَئوا و الوا لقتَخنا عَلیهمْ بر 

السماء و الأَرْضٍ 5 لک گذبوا دنام بما کائوا یَکسبُون», 2 ِ 
شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعا برکاتی از آسمان و 
زمین برایشان می گشودیم. ولی تکذیب کردند پس به اکیفر] 
دستاوردشان [گریبان ] آنان را گرفتیم. )(1) 


سپس خدا به شیعیان ما کرامتی قطا من کند. که خبز ی دز میرن و آنخه کر 
آن است بز آنان محفی تفی مان نا جایی کة اک بخواهد علمبه امفر افل 
و عیالش پیدا کند. حتی مطالبی که انان می دانند را نیز می داند !(2) 


در کتاب منتخب البصائر نیز مثل این روایت ت نقل شده است. 


مولف: عبارت «لتقصف » یعنی از زیادی میوه هایی که بر شاخه دارد, 


3 منتخب البصائر: موسی حناط می گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام فرمود: ایام الله سه روز است: روزی که قائم علیه السلام قیام 
می کند, روز رجعت و روز قیامت.(3) 


مانند این حدیبت در خصال صد وق ق(4) ۲ معانی الاخبار(5) نیز نقل شده 


است. 


ص: 97 


1- . 
2-. 
. مختصر بصائر الدرجات: 18 
4- . 
5- . 


اعراف / 96 
الخرائج و الجرائح 2 : 848 
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4 منتخب البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: اول کسی که در 
رجعت بر می گردد, حسین بن علی علیهماالشلام است و چهل سال در 
زمین می ماند, تا جایی که ابروانش روی چشمان مبارکش می ریزد .(1) 


۱ ۲ ۱ ۳ 
کسی که کشته شود. برمی گردد تا بمیرد و کسی که بمیرد. برمی گردد تا 
کشته شود. 


جابر بن بزید, می گوید: سین من این ایه را برای حضرت خواندم که 
فرمود: « کل تفس ذائْقة الَمَوّت», (هر جانداری چشنده [طعم ] مرگ 
وت 2(۲) حضرت فرمود: «و منشوره». پر سیدم. : منظور شما از عبارت 

منشوره» چیست ؟ فرمود: جپرئیل اين آیه را اين چنین بر محمد صلی 
۱ نازل نمود. «کل تفس ذایْقة المَوّتِ و مَنشورَة» سپس 
فرمود: در این امت هیچ نیکوکار و بدکاری نیلست؛ مگر اينکه نز طی: کرود. 
اما مومنان به سمت روشنی دیدگان خود برمی گردند و اما کفار, به سمت 
خواری خدا بر ایشان برمی گردند. آیا اين آیه را نشنیده ای که می فرماید: 
«و لكْذيقََهَم من ااعدات . اون دون العذاب الأکتر», (و قطعا غیر از آن 
عذاب , بزرگ تر, از عذاب این دنیا اتبز اه نان می انیم ای دای اه 
را: «یا ایهّا المَدُئَرٌ قَمّ فائذ». (ای کشیده ردای شب بر سر. برخیز و 
۱ ی از ای اس فام سص هی ان اه ماه رت 
است کفر ارام اتدآوعی کید 


و در این آیه «تّها لاخدی ۳۰۹ تذیرا للبسَّر», (که آیات [قرآن ] از پدیده 
های بزرگ است. بشر را هشداآردهنده است. ۲ موز مخمه ضلی الله 
علیه و آله است که در رجعت. بیم دهنده بشر است. 
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3- . سجده / 21 

4 . مدثر / 35 - 30 


كِ آیه «فو الذی آزشل رَسوله بالّْدی دین الحق لْهرة عَلی الدّین 

و کرة المُشرکون». [او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین 
9 فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند, هر چند 
مشرکان خوش نداشته باشند. (1) خدای عزوجل در رجعت. او را بر همه 
ادیان غالب می رساند. 


و در این آیه «حتّی اذا فتخنا لبم باب ذا عذاب شدید». (تا وقتی که دری 


از عذاب دردناک بر آنان گشودیم )(2) مار از اين درب علین بن نف 
طالب علیه السّلام است در روزی که در رجعت بازگشت می کند. 


جابر می گوید: امام پاقر علیه السْلام فرمود: امیرمومنان علیه 
دیاس ها ان وا از وا خ اه سا سای 
کاس ها و که ان ان وه تون تام ایآ 
من هستم. وقتی که با شیعیانم خروج می کنیم و عثمان بن عفان نیز با 
است که کفار ارزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند.(4) 


عتشت الصاترت پریده انتطلمی: می وید ول دا ضلی النه غلیه و 
آله فرمود: تو چه حالی داری وقتی امتم از مهدی علیه السّلام نومید شوند. 
پس در آن هنگام از جرم خورشیرر تدایی به امت برشد که اهل آسمان و 
زمین به آن ندا خوشحال شوند. گفتم: يا رسول الله ! این واقعه بعد از 
مرگ خلایق است؟ فر مود: به خدا قسم که بعد از .هنز ک: هدایت و ایمان و 
نور خواهد بود. عرض کردم: يا رسول الله ! کدام عمر طولانی تر است (در 
این زمان یا در زمان رجعت)؟ فرمود: عمرهای زمان رجعت دو برابر 
عمرهای این زمان می باشد.(د) 
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نه مرگ مهدی علیه السلام. 


7 منتخب البصائر: جمیل بن دراج می گوید: تفیییر اين آیه را «لَّا لتَنصْرٌ 
سنا و الذین منوا فی الحیاه الصا و یوم بَقَومٌ الأْسُها». ([در حقیقت. ما 
فرستادگان خود و کسانی را که گرویده ان در زندحن: تیا روز که 
وا ۱ را 
السلام پرسیدم. فرمود: به خدا قسم این در رجعت است. نمی دانی که 
بسیاری از پیغمبران در دنیا یاری نشدند و کشته گشتند و ائمه هم کشته 
شدند و کسی آنها را یاری نکرد؟ تاویل این آنة در رجعت است. عرض 
کردم: تاونل این آیه چیست: 3 استمع بوصم ناد المّناد من مکان قریب 
قریب یوم یَسْمَعون الَیْحَه بالحق دلک نوم نوج و رویخ که شادی 
از جایی نزدیک ندا درمی دهد, به گوش باش, روزی که فریاد [رستاخیز ] را 
به حق می شنوند, آن [روز] روز بیرون آمدن [از زمین] است )؟(2) 
حضرت فرمود: این ایه نیز مربوط به رجعت است.(3) 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی این حدیث را آوزده و در بایان فی کوید" 
امامان بعد 9 کشته شدند و در دنیا یاری نشدند.(4) 


۳ ۱ است) ۱ ۳۳ و ائمه تا 21 
انتقام آنها از کافران و دشمنان آنهاء باید در دنیا و زمان ظهور امام زمان 


باشد. 


9 منتخب البصائر: تزارهفی وید مطلبی داشتم که ابتدا نمی خواستم 
آن را از حضرت باقر علیه السّلام بپرسم. سوال لطیفی را پیش کشیدم تا 
در خلال آن به مسئله مورد نظرم برسم. آن مساله لطیف این نود که از آن 
حضرت پرسیدم. آبا کنسنی که: کته هی هن مرده است؟ فر مود: نه | 
مرگ, مرگ و کشته شدن, کشته شدن است 


ص: 90 
1-.عغافر / 51 


2 . ق / 41 
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تفویر قم 2 305 


(یعنی هر کدام حساب جداگانه دارند). گفتم: احدی کشته نمی شود مگر 
اینکه می میرد. فرمود: ای زراره ! سخن خداوند از سخن تو صادق تر استٍ 
که بین موت و قتل در قرآن فرق نهاده است. پس حضرت این دو آیه را «ا 
فان صات. اد فتل», (آیا اگر او بمیرد یا کشته شود )(1) و «و لین 1 ان 
تم لای الله ۸ نحسشَرون», و اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید ) (2) 
که خدأوند مرگ و کشته شدن را از هم جدا ی اس سپس 
فرمود: ای زراره! بنابراین چنین نیست که تو می گویی ! مرگ, مرگ و 
کشته شدن. کشته شدن ایست, با این فرق که خداوند ,می فرماید: دا 
اللة اشیّری من من الموّمنین آ هم و أَقَوالهْم بان لمم الحته تفانلون.فی 
له قیفْیْلون ع یُفتَلونَ وعدا عَلیه حفا», (در حقیقت, خدا| از مومنان 
جان و مالشان را به [بهای] اینکه بهشت برای, آنان: باشده خریده: اشست 
همان کسانی که در راه خدا می جنگند و می کُشند و کشته می شوند. 
[اين ] به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. 1 
(3) زراره مي گوید: ظرضن کردم: خداوتة در ابة دیگر می فرماید: «کل 
تقس ذائقة المَوّت», (هر جانداری چشنده طعم مرگ است. )پا می 
فرمأیید: کسی که کشته می شود مرگ را نمی چشد؟ فرمود: کسی که با 
شمشیر در راه خدا کشته می شود, با آن کس که در بسترش جان می دهد 
یکسان نیستند ؛ کسی که کشته می شود ناچار می باید به دنیا برگردد (و 
مجددا زندگی کند و بعد بمیرد) تا مزه مرگ را بچشد.(4) 


این روایت در تفسیر عیاشی هم آمده است.(5) 


درباره رجعت فرمود: هر مومنی که مرده باشد, در رجعت کشته می شود 
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1-. آل عمران / 144 

2 . آل عمران / 157 

3- . توبه / 111 

4 . مختصر بصائر الدرجات: 19 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 118 

6 مختضر بضائر الدرجات*:20 


60. منتخب البصائر: حضرت صادق علیه السلام فرمود: نر رس 
اللّه علیه و آله خبر رسید که دو دسته از قریش گفته اند که محمد چنین 
می اندیشد که اگر از دنیا رفت؛: منصب جانشینی وی به خاندان او 
باز کشت می. کند. روزی که قریش در یک مجلس گرد آمده بودند, آنچه را 
پنهان می داشت به زبان آورد و به آنها فرمود: شما جماعت قربش چه 
حالی دارید روزی که بعد از من کافر می شوید. سپس مرا در لشکری از 
اصحاب خود می بینید که شمشیر کشیده و بر روی و گردن شما فرود می 
آورم ! 


در آن موقع جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمد ! بگو ان شاء الله با 
اینکه بگو این شمشیرزن ان پشاء الله علی بن ابی طالب است. سیس 
جبرئیل عرض کرد: یا رسول اللّه ! شما یک رجعت و علی بن ابی طالب دو 
رجعت خواهید داشت و وعده گاه شما سلام است. ابان بن تغلب عرض 
کرد: قربانت گردم سلام کجاست؟ حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
سلام واقع در پشت کوفه است.(1) 


1 منتخب الیصائر: حضرت باقر یا صادق علپهماالسّلام درباره آیه «و من 
کان ی هذو أغمی قَهْوٍ فی الاخره آغمی و اضل سَییلا», (هر که در اين 
اقا ی ال بات در ایک اما ور اول اه دا خر راد مین ۱ 
(2) فرمود: این در رجعت خواهد بود.(3) 


در تفسیر عیاشی هم این حدبت آضَده است.(4) 


2 منتخب البصائر: امام باقر علیه السلام فر مود: من در من مریض بودم 
و یدرم زین العابدین علیه السلام نزد من بود. غلامی نزد او آمد و گفت: 
جماعتی از عراقی ها اینجا هستند و از شما اذن زیارت می طلبند. پدرم 
فرمود: آنها را به داخل خیمه بیاورید. و خود به سوی آنان رفت و آنان را 
داخل نمود. چیزی نگذشت که 
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صدای خنده پدرم را شنیدم که بلند شد, ولی چیزی نگفتم و در همان حال 
اندوهگین شدم ! 


سپس حضرت به نزد من برگشت و فرمود: ای ابا جعفر ! گویا از خنده من 
اندوهی در دل داری ! عرض کردم: فدایتان شوم به چه چیزی خندیدید؟ 
فرمود: این جماعت عراقی از من درباره امری که از پدران و اسلاف تو 
رسیده بود پرسیدند, در حالی که به ان ایمان و اقرار داشتند. پس از فرط 
سرور که بین مردم هستند کسانی که مومن و معترف به چنین امری 
هستند؛ خنده ام گرفت ! پرسیدم: فدایتان شوم ! آن امر چیست؟ فرمود: از 
من درباره مردگان پرسیدند که چه زمانی برانگیخته می شوند( رجعت می 
کنند) و بر سر دین با زندگان کافر می جنگند؟(1) 


مانند این روایت در همین کتاب به سند دیگر نیز منقول است.(2) 


5 تب الضاگره متیر حه گفیده ار امام بتاقر غلیه لام کراون 


4 منتخب البصائر: ابوبصیر می گوید: بر امام صادق علیه السّلام داخل 
شدم و عرض کردم: ما در گفتگوهایمان می گوییم: عمر بن در نمی میرد تا 
اینکه با قائم آل محمد صلّی اللّه علیه و آله می جنگد ! فرمود: مثل این ذژ, 
مثل مردی است که در بنی اسرائیل بود و به او «عبد ربه» گفته می شد و 
یارانش را به گمراهی می خواند. وقتی که او مرد, مردم به قبرش پناه 
۱ 
کند).(4) 


5 منتخب البصائر: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله فرمود: ترهرد کار با عظمتم مرا سیر شبانه داد و از پس پرده, 
آنچه را که بر من وحی کرد, وحی نمود و با کلماتش با من سخن گفت. از 
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ان با من سخن گفت این بود: ای محمد! من خدایم و معبودی جز من 


نیست که دانای نهان و اشکارم و رحمان و رحیمم؛ من خدایم و معبودی جز 
من نیست., که من پادشاه و مقدس و سلام و موّمن و مهیمن و عزیز و جبار 
و متکبرم. منزه است خدا از انچه مشرکان بدان شرک می ورزند. من 
خدایم و معبودی جز من نیست, که خالق و افریننده و صورتگرم. نام های 
نیکو برای من است و هر کس در آسمان ها و زمین است. مرا تسبیج می 
گوید و من عزت مند فرزانه ام. ای محمد! من خدایم و معبودی جز من 
نیست, که من اولی هستم که چیزی قبل از من نیست (زمان ندارم) و 
اخری هستم که بعد از من چیزی نیست؛ من ظاهرم که چیزی بر من فائق 
نمی اید و من باطنم که چیزی از من مخفی نیست؛ و من خدایم که 
معبودی جز من نیست و به هر چیزی دانا هستم. 


ای محمد ! علی اولین نفر از امامان است که پیمان او را می گیرم ! ای 
آن جنبنده ای است که سخن می گوید. ای محمد ! علی کسی است که او 
را به تمام آنچه بر تو وحی می کنم, آگاه می سازم و تو نمی توانی چیزی 
را از او کتمان و مخفی کنی. ای محمد ! آنچه به صورت ساری با تو در میان 
گذاشتم, به او نیز می گویم, پس بین تو و او رازی نیست. ای محمد ! علی, 


عالی و بلند مرتبه است ؛ انچه از حلال و حرام آفریدم, ی » به ان آگاه 
است.(1) 


مولف: در عبارت «علیث علوت». اولی اسم و دومی صفت به معنای عالی 
رتبه است. يا اینکه هر دو اسم هستند و خبرشان محذوف است. مانند 
اينکه گفته می شود : او فلان است,: وقتی در کمالات مشهور و معروف 


6. منتخب البضاتر: در کتاب سلیم بن فیس هلالی آمده است که آبان.بن 
اف خاش از او جوایت. کوه هسام این کناب: راد حضور جماعتی. ار 
اعبان اضحات: از حمله اتوالطصا بر افاغلیسص آلحستم علمفا السلام 
خوانده و حضرت یز آن را صحیح دانسته و و است : اینها احادیث 
صحه ماشت, تفایت ن که آنان نشف 


ص: 94 


1-. مختصر بصائر الدرجات: 24 


گوید: بعد از قرائت کتاب در محضر امام سجاد علیه السّلام. ابوالطفیل را 
در منزلش دیدم. بت امن ادن باب رخعت. خدیین. حفت: که -آن: را از 
جماعتی از اهل بدر و سلمان و مقداد و ابین بن کعب شنیده بود. ابوالطفیل 
کته آنچه از ایبان شنیدم را دز کوفه بر علی‌نن. اس.طالت علیه السلام 
عرضه نمودم. فرمود: اینها دانش خاصی است که امت حق جهل به از 
تخا رسد شا آن را بذانته و علم انیا بای به عدای شعال وا داز کرد 
سپس حضرت مرا در تمام آنچه آن خوبان برایم روا بت کرده بودند, تصدیق 
فرمود و قرائات فراوانی از آن احادیث را بر من خواند و تفسیری تام 


پامر سای له لب و هبار ماز که خن خوشی بر دتاست با در 
آخرت؟ فرمود: در دنیاست ! پرسیدم: چه کسی بدان را از آن دور مي کند؟ 
فرمود: من با دستم دوستانم رات 3 رسانده و دشمنانم اف اوه 
رانم. و ذر زوایت دیگری آفده: دونش نم راهارت ان نیم خسهاتم را از 
آن:متصرف فی, کیش ۱ 


ان 


گفتم: یا امیرالمومنین ! در اين آیه «و [ذا وفع الْقوَل لبم خرجنا لَهْمّ دابهٌ 
من الاْض كلْهْم آن التاسن کائوا بآیاتنا لا بُوقئون». (و چون 9 [عذاب ] 
بر ایشان واجب گردد, جتینده آق را از میت رای آنان رن هت آوزشه که 
با ایشان سخن گوید که: مردم [چنان که باید] به نشانه های ما یقین 
نداشتند. + منظور از جنبنده چیست؟ فرمود: ای ابا طفیل ! از این سوال 
بگذر! عرض کردم: يا امیرالمقمنین ! فدایت شوم مرا مطلع ساز ! فرمود: 
این جنبنده ای 1 ونر بازان ه راه می رود و با زنان 
ازدواج می کند ! عرض کردم: يا امیرالمومنین ! او کیست؟ فرمود: او قوام 
دين است که زمین به سیب او آرام می گیرد. عرض کردم: یا 
امیرالمومنین ۱ ! او کیست؟ فر مود: او راستگوی این امت و جداکننده آن و 
عالم عفن ان و ذوالقرنین این امت است ! عرض کردم: پا ارام هیر 
او کیست؟ فرمود: کسی است که خداوند متعال درباره او فرمود: «و یِتلوه 
شاهذ مِنَهْ». [و شاهدی از 
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[خویشان ] اوء بیزه ان است. 1(4) و و5 من عنده علخ الکتاب», (آن کس 
که نزد او علم کتاب است. )(2) و «و الذی «ِ یه», (آن 
عرض کردم: یا امیرالموّمنین ! او را با ۳ ! فرمود: او را ت نام 
بردم ای اباطفیل ! به خدا قسم اگر بر عموم شیعيانم که به کمک آنان با 
دشمنانم می جنگم داخل شوم, همان شیعیانی که به اطاعت من مومنند و 
مرا امیرالمومنین می خوانند و جهاد با دشمن مرا حلال م دانند, و با انان 
بخشی از حقایقی را که در کتابی است که جبرئیل علیه السّلام بر محمد 
صلّی اللّه علیه و آله ازل نموده ۹ از گرد من پراکنده می شوند و من 
هستید؛ ابو طفیل می گوید: پس ترسیدم و پرسیدم: من و امثال من از تو 
جدا می شویم يا با شما ثابت قدم می مانیم؟ فرمود: شما ثابت قدم می 
مانید ! 


سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: حقیقت امر ما بسیار مشکل است و 
جز سه دسته ان را نمی شناسند و به آن اقرار نمی کنند: فرشته مقرب, یا 
نبی مرسل, يا بنده موّمن نجیبی که خدل قلب او را برای ایمان امتحان 
نموده ! ای ابا الطفیل ! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قبض روح شد, پس 
مردم به صورت گمراهان و نادانان مرتد شدند. مگر کسانی که خدا به 
سبب ما اهل سر ابا را مصون داشت )4 


مولف: مه «ر وا به. کلییر زا ۶ اشارو دارد به آیه شریفه «و کايّن من 
تیت فانل معقریون کنبة قما ها لها اضا نیم فی یلاله وماح‌عیوا 
چ ما اسشتکائوا», [و چه بسیار پیامبرانی که همراه او نوده های ۷ کر 
کرت ده قر ابر آنحه قزر رام خدا بدشان رتیت سستی تور +بدند. وتا خوان 


نشدند و تسلیم [دشمن ] نگردیدند. 5(۲) 
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2رد 15 

3 زهر 33 

4 . مختصر بصائر الدرجات: 40 
5-. آل عمران / 146 


و بیضاوی گفته: منظور ربانیون از علمای با نقوا و عباد پروردگار است و 
گفته شده: جماعاتی هستند که به «ربه» انتساب 7 و معنای ربه همان 
جماعت است.(1) 


7 گوید: من مثل این حدیت را در اصل کتاب سلیم بن قیس دیده 
م.(ع!1 


ود را به نمی که خداجز علی بن ابی طالب علیه نام را بان موسوم 
هنوز ده است. هن ررض کزروم فوبانیت گردم اشاویل آن. کت. خهاهد 
آشد ؟ فرمود: موقعی که تأویل آن تا دنک سید خداوند پیغمبران و مومنین را 
در پیش روی آن حضرت جمع می کند تا از وی پاري نمایند و اين است 
معنی آیه شریفه «و لا ة ال میثاق الیبین لما نکم من کتاب و حكُمَه 
الی قوله و آتا مَعكُمٌ من الساهدین»» (و آیاد کن] هنگامی را که خداوند از 
پیامبران پیمان گرفت که هر گاه به شما کتاب و حکمتی دادم. سپس شما 
را فرستاده اي آمد که آنچه را با شماست تصديق کرد, البته به او ایمان 
بپاورید و حتماً پاری اش کنید. [آن گاه] فرمود: «آیا اقرار کردید و در اين 
باره پیمانم را پذیرفتید؟» گفتند: «آری, اقرار کردیم. » فرمود: «پس گواه 
باشید و من با شما از کهاهانم.»* (3] در آن روز خداوند پرچم خود را به 
ها 1 
است و جهانیان نیز در زیر پرچم او خواهند بود, و او امیر و سرکرده 
ات ها اس ال ای ما ۱ 


89 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السّلام فرمود: »2 1 تفس ذائقة 
المَوّت», (هر جانداری چشنده [طعم ] مرگ است. + با کشته شدن چشنده 
مرگ نمی شود. بلکه باید برگردد تا طعم مرگ را بچشد( قتل, مرگ 
نیست).(3) 
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5- . تفسیر عیاشی 1 : 234 


09 تفسیر عیاشی: سیرین می گوید: نزد امام .ضدن علبه اس م نوزم که 
فرمود: مردم در مورد اين آیه چه می گویند؟ «و أَفُسَمو قفا بالله کید ایضانود 
بید" ت اللةّ من یِمَوث». و با سخت ترین سوگندهایشان به 1 0 
اد کردند که خدا کسی را که می میرد پر نخواهد انگیخت. 4 سیرین گفت: 
می گویند: قیامتی نیست و بعث و نشوری در کار نیست ! فرمود: دروغ 
گفتند! به خدا قسم تحقق این آیه در زمانی است که قائم خروج کند و اهل 
رجعت نیز با او رجعت نمایند. در این حال اهل سنت می گویند: ای گروه 
شیعیان ! دولت شما آشکار شد و اين از دروغ های شما شیعیان است که 
می گویید فلان کس و فلان کس رجعت نمودند : نه به خدا قسم خدا کسی 
را که مردم بر نمی انگیزد. ای سیرین ! آیا نمی بینی که مشرکان گفتند: :5 
اکشتوا بالله جقد آنمایم»۲ مر کان لات و عری را يم بر از آن مق 
داثستتند. که به. غیر آن قسم بخورند (یتتن. قنسم و در این 1 
مشرکان نیستند بلکه اهل تسنن اند). پس خدا فرمود: «بلی وغدا عَلَیٍْ حفا 
و لِنَ کت لاس لا یعون لیبین لَهم ای َحتلفُونَ فیه و للم الذین 
کقژوا له کائوا کاذبین اما قولنا لس ء اذا أروناة آن تقول له کم 
کون »(1) اه سس انیت کنو 
تم دانهتا اعها | اجه اور ارها ان اتلای ارت رای ابا توح 
دهد, و تا کسانی که کافر شده اند, بدانند که آنها خود دروغ می گفته اند. 
ما وقتی چیزی را اراده کنیم, ففیز فد یف آن .هن ویر «باش », بی 
درنگ موجود می شود. (2) 


0 منتخپ البصاثر: ابوبصیر می گوید: از امام باقر علیه الشّلام در مورد 
آیه «اّ ال (شتری من المَوّمنین أْفُسَهّمّ و أَموالَهم يأنّ لَهمْ الجتّه بُفایلون 
فی. یل الم کین و تلو ۷ ۲ آخر ای (در حقیقت, خدا از 
موّمنان, جان و مالشان را به [بهای] اینکه بهشت برای آنان باشد, خریده 
است همان کسانی که در راه خدا می چنگند و می کشند و کشته می 
شوند. 3(1) پرسیدم؛ فرمود: این خریدن خدا در میثاق و پیمانش واقع 
شده. سپس من خواندم «التَانبونَ العایذون», همان باز گشت 
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مد تقسیر غماشتی 2 :281 
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کنندگان, پرستندگان. 1 یس امام باقر علیه السلام فرمودج چنین (به حالت 
رفعی) مخوان, بلکه (به حالت نصبی) بخوان: «التَایْبینَ العابدین», تا آخر 


آنه: 


سپس فرمود: وقتی آن تاثبان و عابدان را دیدی, در رجعت است که خدا 
جان ها و اموالشان را می خرد. سپس امام باقر علیه السّلام فرمود: هر 
موهتی: بی. فردن دارد و یک کشته: شیدن ! کسی: که .نمیرده .بر آنگيخته. هی 
شود تا کشته شود و کسی که کشته شده, رجعت می کند تا بمیرد.(1) 


مثل این روایت در تفسیر عیاشی نیز نقل شده است.(2) 


1. منتخب البصائر: ابوالصباح می گوید: به حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام عرض کردم: قربانت گردم ! سوّالی دارم که نمی خواهم نام آن را 
ببرم ! حضرت فرمود: سوال تو از رجعت است؟ عرض کردم: اری. فرمود: 
۱ 0 ۱ 0 0 
انکار نمی کند ! روزی از بهشت طبقی برای پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
آوردند که شاخه خرمایی در آن بود که آن را «سنت» می گفتند. پیغمبر هم 
و , در حالی که طبق, اشاره به سنت و روش مردم پیش از شما 
بود.(3) 


مولف: عبارت «تلک القدره» یعنی این از قدرت های الهی است و فقط 
قدزیه. کر انتد. قدربه فرفه.: ای از معتزله. اهل. تستن..می. باشند که 
بسیاری از قدرت های الهی را انکار می کنند. و «قناع» به کسر قاف. 
طبقی از انواع نخل بوده و موضوع طبق بهشتی, اعلامی از جانب پیغمبر 
بوده که آنچه در امت آن سرور پدید می اید, بعینه در امت های پیشین نیز 
واقع شده و مسلم است که رجعت به کرات در امت های پیشین روی داده 


۱ ت‌. 


22۱ علیه التلام رفت و گفت: 0 ۳ 7 
اندکی سب کلافی کفت. که دلم تصمل. ان را تذارد | خضرت فرمود: چه 
گفت؟ عرض کرد: می پندارد که 
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شما به او فرموده اید که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیده اید که 
فرمود: ما دیده ایم یا شنیده ایم احوال مردی را که سنش از پدرش بزرگ 
تر است ! امیرالمومنین علیه السُلام فرمود: اين امر بر تو گران آمد؟ گفت: 
بله؛ آیا شما به آنن.ستو اطمتان داسته وان را من یرد ۱ فرموه بله ! 
وای بر تو ای ابن کوّاء! از من بشنو و بفهم تا تو را از آن مطلع سازم. 
عزیر نبی از نزد اهل و عیال خود خارج شد, در ماهی که زنش در استانه 
وضع حمل بود و عزیر نبی پنجاه سال داشت. وقتی خدا او را به سبب 
نافرمانی اش مبتلا ساخت و صد سال او را میراند و سپس او را زنده کرد, 
به نزد اهلش برگشت, در حالی که پنجاه سال داشت. پس پسرش به 
پیشواز او آمد. در حالی که صد سال داشت و خدا عزیر را به سنی که 
داشت (همان پنجاه سال) برگرداند. 


یشکری گفت: باز هم برایم بفرمایید ! امیرالمومنین ِ» اسلا به او 
۷ هر 
چه شنیدی را بازگو کن و از خودت چیزی بر کلامشان میفزای. تو به آنها 
چه گفتی؟ یشکری می گوید: من گفتم: به آنچه گفتید اعتقادی ندارم ! 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: وای بر تو! خدای عزوجل قومی را به 
سبب گناهانشان مبتلا کرد و آنان را قبل از اجل معینشان میراند. سپس 
آنان را به دنیا برگرداند تا روزی هایشان را دریافت کنند و پس از آن, آنان 


راوی می گوید: ابن کوّاء تکبیر گفت و این سخن را نپذیرفت ! امیرالمومنین 
علیه السلام به او فرمود: وای بر تو! آیا نمی دانی خدا در کتابش می 
فرماید: «و اختاز مُوسی قَومَةهٌ سبعین #حلا لمیقاینا». و موسی. از میان 
قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید )(1)و آنان را با خود برد تا هنگام 
رجعت., در مقابل بنی اسرائیل شاهد او باشند که خدایش با او تکلم نموده 
است. اگر این هفتاد تن در این خصوص تسلیم موسی می شدند و او را در 
ادعای خود تصدیق می کردند برایشان بهتر بود, 


ص: 100 


1- . اعراف / 155 


ولی آنان به موسی علیه السلام گفتند: «لن 1 ُوْمنَ ۳۹ حلی تری ال جهره 
َاحدَتکُمْ الصَاعقة و اند تلطّژون بتاکم من تویکم. [عا کم 
۳ 1 واه آمنیه 
پس- در حالی که می نگریستید- ۷ سپس شما را 
پس از مرگتان برانگيختیم, باشد که شکرگزاری کنید. )(1) ای پسر کواء! 
آیا می بینی که اين گروه بعد از مرگشان به منازل خود برگشتند؟ این کوّاء 
گفت: عباربت «تم اماتهم» رز آیة نیست ۳ دال بر فرمایش شما باشد ! : پس 
امیرالمومنین علیه السّلام به او فرمود: نه ! وای بر تو! آیا خداوند در کتاب 
خود, خبر نداده و نفرموده: «و ظللنا یک العمام و ایرّلنا لیم المَنٌ 5 
السّلُوی», [و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما «گزانگبین» و 
«بلدرچین» فرو فرستادیم.) این امور بعد از مرگشان و پس از 
برگشتنشان صورت گرفت. 


ای ابن کوّاء! همچنین مثل آنان, مثل گروهی از بنی اسرائیل است که 
خدای عزوجل می فرماید: « ول تر 1 الذینِ خرجّوا من ديارهم و هم 
آلوف حَدَرّ المَوّتِ ققال لهُمْ ال مُوئوا نم أحیاهَمٌ», (آیا از [حال ] کسانی 


که از سیم مرک از خانه های خود هس شدند, و هزاران تن بودند, خبر 
نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپارید» آن گاه ؛ آنان را 
زنده ساخت. 2(1) و سخن خدای متعال دربار عزیر که فرمود: «او کالذی 

مر علی قَرْیم و هی خاوية علی عُرُوشْها قال ی سینت ده الله عد ففی) 
قأماتَهٌ م اللةٌ ماح عام ثم بََتَة». پا چون آن کس که به شهری که بام هایش 
یکسر فروریخته بود, عبور کرد [و با خود می ] گفت: «چگونه خداوند, [اهل ] 
این [ویر انکده ] را پس از مرگشان زندهم می کند؟». . پس خداوند, او را ۳۳ 
مدت ] صد سال میراند 3(1) و او را به آن گناه موّاخذه نود و نیس او را 
پرانگیخت و به دنیا برگرداند و به او فرمود: «قال کم لبنت قال لبنث یوم 
او بتَعض یوم قال بل لبنت مائة عام». ژبه او] گفت: «چقدر درنگ کردی؟» 
گفت: «یک روز یا نام ای اومت را دی 
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کردم.» گفت: « [نه ] بلکه صد سال درنگ کردی. ) ای پسر کوّاء! در قدرت 
خدای عزوجل تردید مکن.(1) 


73. منخب البصائر: عبدالرحمان قصیر می گوید: امام باقر علیه السلام 
این آیه را تلاوت فرمود: «اِنَ اللة اشتزی. مظن الْمَوّمنین اد 2 
او ا له [در حقیقت, خدا از مقمنان. جان و مالشان را به [بهای ] 0 
بهشت برای آنان باشد. خریده است )(2) و فرمود: می دانی منظور 
خداوند کیست؟ عرض کردم: موّمنان می جنگند و می کشند و کشته می 
شوند. فرمود: و و ار و ور 
مقمنی که بمیرد. بر می گردد تا کشته شود, و این قدرت الهی را در امر 
رجعت انکار مکن.(3) 


در تفسیر عیاشی نیز مانند این روایت ذکر شده است.(4) 


ِ- جیزی 1۳ #9 1 اپت نباشد؟ 
فرمود: نه ! عرض کردم: از معني این آیه برايم سخن بگویید ؛ چا گم تر تر [لی 
الذ, ین حَرَجُوا من دیارهمٌ و هم الوف حَذر المَوّتِ ققال لعْمّ ال ونوا تم 
ابا هم». (آیا از [حال] کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود خارج 
و وه ی ۱ «تن به 
مرگ بسپارید» آن گاه آنان را زنده ساخت. )(5) آیا خدا آنان را زنده کرد, 
به طوری که مردم آنها را زنده دیدند و سپس در همان روز مجددا آنها را 
مبر آندیا انتکه انان را نه دنا بر نرداند: فرفود؛ آن ور آنها وا زننه کرخ و 
مدتی در جهان زیستند و در خانه ها سکونت نمودند, غذا و 
کردند و بعد از مدت ها به مرگ طبیعی مردند.(6) 
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5. منتخب البصائر: جابر جعفی می گوید: حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: امیرالمق‌منین علیه السلام را در زمین با فرزندش حسین علیه 
السلام رجعتی است. وی با پرچم خود مي آید تا انتقام خود را از بنی امیه و 
معاویه و اولاد معاویه و آنها که همراه آنان به جنگ حضرت آمدند, بگیرد. 
خداوند در آن روز سی هزار نفر از یاوران علی را که همه از اهل کوفه 
می باشند و هفتاد هزار نفر از سایر مردم شیعه را به یاری علی برانگیخته 
هی گرداند. آن .دوه لشکر: دوبازه در ضفین, یکدیکر را مانتد بار نخست 
ملاقات می کنند و تمام نفرات لشکر معاویه را از دم شمشیر می گذراند. 
به طوری که یک نفر آنها باقی نمی ماند که خبر آنها را بیاورد. آنگاه در روز 
رستخیز هم خداوند آنها را برمی انگیزد و با فرعون و آل فرعون, به 
بدنرین عذاب. ها گرفتا ر میر سازد. آنگاه ی علیه السلام بار دیگر با 
رسل ختا صای اه اه ده او وا ری ره ت تاره 
زمین می شود و سایر اتمه فرمانداران او خواهند بود, و به عکس بار 
تست آین با نه.ظور اشکار میعفت ی دوه کدا را اشکارا عیادت 
می کند. سیس حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


اش وال اس السوشم مار ما رشعت: ی کنه. ۵ با سس اشاره 
کرد که چند بار آن حضرت رجعت خواهد کرد. خداوند سلطنت تمام اهل 
عالم زا آز‌وفن آفرشتن دا با وور فنای‌جهان: بهبعصر ضلی للم علبه .و 
آله می دهد تا وعده ای که در قرآن پع با« مصداق پیدا کند. 
چنان که فرمود: «بْهرَة عَلی الذین کله و لو کرة الْمُش رکون»(1). (تا آن 
را بر هر چه دین است ههد کردآنذر هر خید فتفننه کاز: خوش نداشته 
باشند ).(2) 


6 منتخب البصاثر: خالد بن بحیی رمی گوید: به امام صادق علیه السلام 
غرضش کردم آیا زشول خدا ضلی. الله علبه و آله, ابوبکر را صدیق نامید؟ 
فرمود: پله ! وقتی او با پیامبر صلی الله علیه و اله در غار بود. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من کشتی فرزندان عبدالمطلب را می بینم 
که در دریا تلاطم دارد و گم شده است. ابوبکر گفت: و از ها می .ی ؟ 
قزمنود بله. کفت: با رستول اللة ! فی توانی ان 
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را نشانم دهی؟ پس فرمود: به من نزدیک شو ! پس به حضرت نزدیک شد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستی بر چشمانش کشید و به او فرمود: 
نگاه کن ! پس ابوبکر نگاه کرد و کشتی را در حال تلاطم در دریا دید. . سپس 
نگاهی به قصرهای اهل مدینه کرد و در درون با خود گفت: اکنون تصدیق 
آله به او فرمود: بر ی کننده ای که جادوگر بودن ۳1 
تصدیق کردی ! 


خالد می گوید: گفتم: چرا عمر را فاروق نامیدند؟ حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: بله, مگر نمی دانی که عمر بین حق و باطل جدایی افکند و 


گفتم: چرا به سالم. لقب امین دادند؟ فرمود: چون وقتی نامه ها را نوشتند 
وان‌را به خست سالم نسرزدنوه امین مردم نقند.. کم آیا رسول خدا صلّی 
الله: غلية و اله فزمود از دعوت سعد بپرهیزید؟ فرمود: بله. گفتم: چگونه 
باید بپرهیزند؟ فرمود: سعد رجعت می کند و با علی علیه السْلام می 
جنگد !(1) 


علیه السلام داخل شد و به حضرت عرض کرد: شما امام هستید؟ فرمود: 
بله. عرضه داشت: من از جد شما امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: هر امامی پشت و فرزندی دارد! فرمود: ای شیخ ! ایا فراموش 
و سر 
چنین نفر موده, بلکه فرموده: همه امامان نسل و عقب دارند, جز امامی که 
حسین بن علی علبهمالَلام در عهد او رجعت می کند و آن امام نسل 
ندارد. آبن آبی حمزه گفت: راست گفتی فدایت شوم ! من شنیدم که جدت 
همین گونه می فرمود.(2) 


8 سر طناشی آهام صادق شلیه السلام فرمود آولین کسی کعد جهن 
برمی گردد, حسین بن علی علیهماالسشْلام و پارانش, و یزید بن معاویه و 
می کشد. سیس امام صادق 
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علیه السْلام فرمود: «نْمٌ ردنا کم ات هم و أَمَدَدناکم یأمقوال و بنین 5 
ناک ِ تفترا ۱ زبس [از چندی ] دوباره شما را بر انار : چیره می 
کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و [تعداد] نفرات شما را 
بیشتر می گردانیم. 2(1) 


9 تاویل لابات الظاهرم: خضرت ضادق, علیه السلام. در تفسیر آیة. «ا 
قمَن وعذناه وغدا حسنا قَهْو لاقیه». (آیا کسی که وعده نیکو به او داده ایم 

و او به آن خواهد رسید. (3) فرمود: موعودی که این وعده به وی داده 
شده؛ علی: بن یف طالب علیه السلام است که خداوند به او وعده داده که 
تر دنا از خشفنش انتقام بکیرد و در آخزت نیز به ویو توسانش. وغده 
بهشت داده است.(4) 


تاک الم مفیه؛ غاد استجم می گنود شتدم که اسرالسنی هه 
السشلام می فرمود: من اقای پیران هستم ؛ در من علامتی از ایوب هست و 
روزي بیاید که خداوند کسان مرا مانند کسان و فرزندان یعقوب به دورم 
کرد آوزد 15۱ 


1 رجال کشی: امام باقر علیه السْلام فرمود: گویا من عبدالله بن شریک 
عامری را می بینم که عمامه ای سیاه بر سر نهاده که دو تحت الحنی ان 
بین دو شانه اوست و از پایین کوه, مقابل قائم ما اهل بیت در میان چهار 
هزار نفر در حال تکبیر و رجعت از کوه بالا می روند !(6) 


موّلف: «لحف» به کسر لام, اصل و بن کوه را گویند. 


2 رجال کشی: امام صادق علیه السّلام فرمود: من از خدا خواستم 
اسماعیل را بعد از من زنده بدارد و خدا نپذیرفت.؛ ولی مقام دیگری درباره 
او به من عطا کرد و ان اینکه او اول کسی است که در میان ده تن از 
اتاتن را ری قوه رسمه اصحات اه الم ی ری ارت 
که ههار اشماغل است 1 
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در کتاب منتخب البصائر نیز به سند دیگر مثل این روایت ت نقل شده و در آن 
آمده* در میان اصحاب او عبدالله بن شریک عامری..و ضاخب: رایت. یز 
هستند.(1) 


3 رجال کشی: جعفر بن فضیل می گوید: به محمد بن فرات گفتم: تو 
اصبغ را دیده ای؟ گفت: بله, او را با پدرم دیدم و مردی بود که موهای سر 
و صورتش سفید بود و قد او نیز بلند بود. پدرم به او گفت: برای ما حدیثی 
نقل کن که از امیرالمومنین علیه السّلام شنیدی ! گفت: شنیدم که حضرت 
می فرمود: من آقای پیران هستم؛ ۰ در من علامتی از ایوب هست و روزی 
بیاید که خداوند کسان مرا مانند کسان و فرزندان ایوب به دورم گرد آورد. 
محمد بن فرات می گوید: من و بدرم این حدیثت را از اصبغ بن نباته 
شنیدیم. اندکی از این ماجرا نگذشت که اصبغ رحمه الله از دنیا رحلت 


4 رجال کشی: داود رقی می گوید: به حضرت عرضه داشتم: من پیر 
شده ام و استخوانم نازک شده ! دوست دارم عمرم با کشته شدن در راه 
شما ختم شود ! فرمود: حتما اين اتفاق می افتد, اگر زود اتفاق نیفتد, در 
زمان دور (رجعت) حتما این اتفاق خواهد افتاد و تو در راه ما کشته می 
شوی.(3) 


وحات سای وا امه من او نانخس خلت هس بت 

کنار گروهی ود ی و روایتی که از امام صادق 
ی ای اه کم بر 
چیزی از او سوال کردم. فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چنین 
فرموده است؟ گروهی از کودکان می کش ند و این شعر را می خواندند: 
«عجب و صد عجب از انچه بین جمادی و رجب روی می دهد » معنای این 
سخن را از حضرت صادق علیه السْلام پر سیدم» فر مود: منظور از آن حادثه 
نع اون شا فاتتضرد انا نان درسرحفت است ۱3 
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6. منتخب البصاثئر: بر کتاب خطب امیرالمومنین علیه السّلام دست یافتم 
و خط سید رضی علی بن طاووس را بر آن دیدم که نوشته بود: نویسنده 
این کات و سل ی ایام ای ی موی ات بش من 
ات تاسخ کایت انشا 200 فحرق بسا اما‌ضادن علیم لام 
تال ۱ سر کی را کات وا ی ارات و 
ان ص فقو ار اما ادف یه الا مل ده ی از یی از 
ای فا و او اساسا یر 
السْلام نقل شده به نام «خطبه المخزون» که فرمود: 


حمد برای خدا یگانه و ستوده است که به سلطنتش یکتاست و به سبب 
قدرتش: , بلند مرتبه است. او را به خاطر نشان دادن راهش و الهام کردن 
ا عت هو ماس ادن کشت ها ی نی انم سا بر چرا که او 
به سبب همه نعمت هایش محمود است و به سبب همه بلاهایش, مشکور 
است, و گواهی می دهم که سخن او عدل و حکم او فصل الخطاب است و 
هیچ گوینده ای نطق به وجود او نکرده, مگر اينکه قبل از حکم آن گوینده 


بوده است. 


و کوافی:می,ذهم که ضحم صلی اللة علیة و له ده خدااو افام شد وان 
اوست., و بهترین کسی است که در اول زمان و آخر زمان برای نبوت 
شایستگی داشت. پس هر گاه خدا بندگان را دو گروه می کرد, او را در 
بهترین دو گروه قزار می داده و:در خلقت او هیچ آلوده دامنین سهیم نبود و 
هیچ نکاح جاهلیتی نقش نداشت. 


سپس خدا از خود شما به سمت شما پیامبری مبعوث کرد که مشقت 
کشیدن شما , بر او گران بود و بر هدایت شما حرص داشت و با مومنان 
روف و رحیم بود. پس از آنچه که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده 
پیروی کنید و از اولیایی جز او تبعیت نکنید که چه کم متذکر می شوید. زیرا 
خدا برای خیر, اهلی و برای حق, ارکانی و برای طاعتش, نگه دارنده ای 
قرار داده که اهل طاعتش را حفظ کند و حق خدا را به طریقی که می 
پسندد, در بین بندگانش اقامه نماید. و برای آن طاعت نگهبانان و حافظانی 
قرار داد که آن را با قدرت حفظ می کنند و بر طاعت خدا 
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تندکانش, را یاری می. کنند و چون متولی خق خدا در طاغت اویند:. آنرا 
دوست می دارند. 


آما بعفه زو تبرت رو خنات اش که آمان سر با این رو نف تداری؛ 
این روج همراه با کلمه خدا| و تصدیق به او نافع است. پس ان کلمه از 
روح است و روح از نور است و نور, نور اسمان هاست. پس سببی در 
دست شماست که با وجود ان به شما ایثار و اختیار می رسد و ان : نعمتی 
است که توان ادای شکر آن را ندارید و-خضا آن را مخصوص شما گردانیده 
و شما را نیز به ان اختصاص داده, و این امثال را برای مردم می زنیم و 


تنها اهل علم در ان تعقل می کنند. 


پس بر شما بشارت باد به یاری زودهنگامی از جانب حق و پیروزی اسانی 
که خدا چشم شما را با آن روشن می کند و اندوه شما را می برد. خود را 
از چیزهایی که خلایق به انتهای ان,زسشتده اند بازدازید. کم آین. امون از شما 
مخفی نمی ماند. شما به هنگام هر طاعت خدا؛ نصرتی از جانب او دارید 
که بو زبان ها خازی و در دل .ها نانت"فی-شود او آن بای خدا تشنت: بد 
وليایش می باشد که در نعمت های پنهانی او به لطافت اشکار می شود و 
برای اهل تقوا شاخه های درخت زندگی را مره می دهد. و جداکننده حق 
و باطل از جانب خدا بین دوستان و دشمنان اوست که در ان شفای سینه 
ها و ظهور نور است و خدا با ان اهل طاعتش را عزیز و اهل معصیتش را 
ذلیل می کند 


پس هر کس باید توشه خود را برای آن امر الهی مهیا کند. و هیچ کس را 
توشه ای نیست مگر به سبب بصیرت داشتن و صدق نیت و تسلیم سلامت 
بودن. کسانی که در طاعت خدا خسته نمی شوند. ترازوی اعمالشان 
و شک و معصیت در انش است و اهل شک و معصیت از ما نیستند و برای 
ما و به سوی ما حرکت نمی کنند. دل های مومنان پیچیده بر ایمان است. 
وقتی خدا می خواهد که باطن دل ها را آشکار سازد, آن را با وحی می 
کشاید ۵ عکفت را. تن ان فی. کارد م۵ هر حيری. اجلی.دارد کف به آرندفی 
رسد و خدا در هیچ امری شتاب نمی کند تا به مدت معین و منتهای خود 
بر لنند . 
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پس به بشارتی که داده شدید شادمان باشید و به تقربی که به شما نزدیک 
شده اعتراف کنید هابة آنچه خدا| به شما وعده کرده, جامه عمل بپوشانید. 
ها اه سرت علض ارم تا آن حجت بالغه خود را آشکار 
می کند و نعمت های سرشار خود را با آن تمام می کند و با آن کرامت 
فراوان عطا می کند. کسی که به آن چنگ زند, به حکمت چنگ زده است. 
خدا رحمتش را از خلال آن دعوت خالص می بخشد و از رحمتش دل ها را 
نورانی می کند و گزند گناهان را از شما برمی دارد. شفای سینه ها و 
صلاح امورتان را تسریع می کند و سلامی دائمی از ما 0 
به مدد آن, در دولت های روزگاران و محل استقرا 7 
سلامت خویش دارید, زیرا خداوند برای دین خود اقوامی را انتخاب کرده تا 
دینش را بر پا دارند و او را یاری کنند. کلمه اسلام و نواحی واجبات قران؛ 
به سبب آنان آشکار می شود و عمل ؛ به طاعت خدا در شرق و غرب عالم. 
تفسبت: آنها -ضوزت .مین کیرد 


سپس خدا شما را مخصوص اسلام قرار داد و برای آن خالصتان نمود ؛ زیر 
اسلام اسم سلامت است و جمع کننده کرامت هاست و خدا آن را برگزید, 
آن را راه قرار داد, حجج آن را تبیین نمود, دون آن: را تفن کر آن را 
وصف نمود و آن را به مانند توصیفش مورد رضایت خود قرار داد و اخلاق 
اسلام را توصیف و درجات آن را تبیین نمود و میثاق ان را مورد تاکید قرار 
داد؛ درجاتی شامل ظاهر و باطن که شیرین و پر امنیت است. پس هر 
کس به ظاهر اسلام دست یابد, منظره های عجیب ان را در موارد و 
مصادر اسلام خواهد دید و هر کس بر باطن اسلام آگاهی یابد, زیرکی های 
پنهانی و امثال و سنت های عجیب را خواهد دید. 


پس ظاهر اسلام زیبا و باطن آن ژرف است. عجایب آن تمامی ندارد و 
شگفتی هایش فانی نمی شود. در آن چشمه های نعمت است و چراغ های 
روشنی بخش در تاریکی ها؛ خوبی ها جز با کلید اسلام گشوده نمی شود و 
تاریکی ها جز با چراغ های آن برطرف نمی شود. در این دین تفصیلات و 
اسباب وصول به حقیقت وجود دارد. در ان دو نام بلند مرتبه است (محمد 
و علیٌ صلوات الله علیهما) که جمع شدند, و قبول اجتماع نموده و در کنار 
هم قرار گرفتند و جز با هم چیزی را اصلاح 
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نمی کنند. ی ی و ای تا 
مشروط به تمامیت یکی از آن دو است و بدون هم در : یک منزل جمع نمی 
شوند و قوامشان به هر دو است. آن دو اسم ستارگانی دارند (مراد 
امامان علیهم السلام است) و ستارگانشان نیز ستار گانی غیر از آن دو 
دارند که از دین خدا حمایت ۳ و چراگاه های دین خدا را شبانی می 
کنند. .در گران بیان و حجدود و ارکان و مواضع مقدر شده آنچه در گنجینه 
های خدا| هست وجود دارد و مواضع مقدر آنچه که به ترازوی عدالت خدا| و 
حکم فصل کننده اوء وزن شده است. 


حافظان دین بین شک و بقین جدا کرده اند و حق آشکار را آورده اند و 
اتاش را وی یی موجه اهوهای آن اساش‌ ار ای اس ره 
اند و شواهد و براهینی مشتمل بر علامات و نشانه ها آورده اند که برای 
اه کفایت کافی استه یرای ات شافی است. آن حافظان از 
قرق گاه دین حمایت می کنند. از چراگاهش حفاظت می کنند. از آن 
نگهبانی می کنند, از مبفوضات دین دور می کنند و به محبوبات دین 
دوستی می ورزند. همه اینها به حکم خدا و نیکی او و به سبب امر بزرگ 
اوست. و به سبب فرمودن ۳۳۹ واجب الذکر است. این حافظان مردم را 
به ولایت الهی متصل می کنند, با بیانی نیکو با مردم سخن می گویند, با 
کانبه یراب کنندم کویکن را سای هو فراعانی خوب: ورگ 
تا صفاغات: مف کت اس اطهن را با ول و کننده و اخلاقی 
پسندیده و با سلامت نفس از عیوب که دنائت در ان راه ندارد و پنهان نمی 
شود به جا می اورند. 


پس هر کس از این اخلاق پسندیده را در باطنش پنهان کند, اخلاقی رفیع 
راهان رتم ریسه شاد را نمیا کی مار کرو هی وان منزل 
خود را تبدیل به مکانی نیکو نموده و با حل کردن فسادهایش در قبال هوای 
نفسش, مجرم تلقی شده است. زیرا او عهد و عقدی استوار بسته که بر و 
تقو کیتته کند,ه رام هدایت ترا فرجیم دهد خدا بر ایق همان آنان»وا افریده 
و الفتشان را برادرانه ساخته است. پس به همین خاطر یکدیگر را دوست 
می دارند و به همین سبب به هم اتصال دارند. پس مانند زرع و کشت 
هستند که سود آن باقی است و خوشه چینان از آن می گیرند و تمام می 

شود. ها 
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پس در ایام کوتاه خود که در منزل دنیا اقامت دارد. منتظر خالص محصول 
زراعت عمل خویش است تا به منزلی برود و حاصل عملش و معرفت به 
جایگاه اخروی اش را روی زمین بگذارد. 


پس خوشا به حال کسی که دلی سالم دارد و از کسی که او را هدایت 
کسی بر جایگاه کرامت وارد می شود و به راه سلامت می رسد؛ با بصیرت 
ی ی و ی ۳ 
دیدگانش برداشته شده. پس هر کس طالب تفکر یا تذکر است.؛ باید رایش 
را ذکر و هدایت را آشکار کند, هقی نوات داتشه شوه م زمیات 
ان مهیاست و قبل از خیرخواهی کسی که با خضوع و حسن خشوء 
خیرخواهی نموده و سلامت اسلام و دعای تمام نعمت و سلام در برابر 
سلام را می خواهد. سلامی دائمی برای شخص خاضع و متواضعی که به 
او پذیرفته شود و قبل از امدن حادثه کوبنده, از ان بر حذر بود. 


امر ما اهل بیت. صعب مستصعب است و آن را جز ملک مقرب يا نبی 
مرسل يا عبدی که خدا قلب او را برای ایمان ازموده. نمی تواند حمل کند. 
خی را ها ای اب ات ار 
ندارند. ای عجب و صد عجب از انچه بین جمادی و رجب واقع می شود ! 


ری اس ای اه هه ای ام ان که اساش سا 
جانشین بلافصل پیغمبر می دانستند) پرسید: يا امیرالمومنین ! از چه در 
عجبید؟ فرمود: چرا تعجب نکنم در حالی که قضای الهی در مورد شما 
مقدر شده و شما حرف نمی فهمید ! آگاه باشید ! بانگ های صدایی به وقوع 
می پیوندد که بین آنها مرگ هاست ! دروی گیاهان و رجعت اموات ! دو صد 
عجب از وقایع بین جمادی و رجب ! 


مرد دیگری گفت: يا امیرالمقمنین ! این چه امری است که پیوسته از آن در 
عجبید؟ فرمود: مادر مرد اول به عزایش بنشیند ! چه امری از این عجیب تر 
که اهواتتن معز: سر زند فان زا کوی: مرد پرسید. چه وقفت این اتفاق 
می افتد؟ 


111 


فر‌ضود؟ کستم به. کش که زانه را شعافت.ه آنسان زا افرینه کویا هزم حن 
بینم که در خیابان های کوفه وارد شده اند و شمشیرهایشان را بر دوش 
آشکار نموده اند و هر دشمن خدا و رسول و مومنین را می_زنند, و این 
خافیل آیزه آبه است «یا ۳ الذین منوا لا تتولوّا ی ی 2 
بِیُسُوا من الاختو کما بیس الکفاژ من اضفات الفْبور ک, (ای کسانی که 
ایمان آورده اید, مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده, به دوستی 

آنها واقعا از آخرت سلب امید کرده اند, همان گونه که کافران اهل و 
قطع امید نموده اند. 1(1) 


ای مردم ! قبل از آنکه مرا از دست بدهید, از من بپرسید که من به راه 
های آسمان, از عالم به راه هاي زمین عالم تر هستم. من رئیس دین و 
غایت سبقت گیرندگان و زبان اهل تقوا و خاتم اوصیا و وارث انبیا و خلیفه 
رب العالمین هستم. ی ی و تا 
حوض و اعراف هستم. و امامی از ما اهل بیت نیست, مگر اينکه عارف به 
تمام کسانی است که اهل ولایت او هستند, و این معنای سخن خداوند 
معا است که فرموود هر ما ارت متَذر و لکل قوم هادٍ», ([ای پیامبر, ] تو 
فقط هشداردهنده ای, وی رهبری است. (2) 


ای مردم ! قبل از آنکه فتنه ای از شرق حادث شود از من بیرسید که بعد 
از مرده و زنده شدن خلایق, پای خود را بردارد و در بالای اجزای خویش 
رام برود, یا اينکه آتش با هیزم بسیار در مغرب زمین افروخته شود و پیش 
از انکه فتته اق با خداوت و کته‌با مل آن ماش اععام کشندن داش را 
برداشته صدای واویلاه دز آمرن ۱ 


پس وقتی آسمان گرد شد می گویی: مرد يا هلاک شد! به کدام وادی پای 
پس در ان روز ناویل این ایه است: «نَمّ ردنا ۹ الکتح عَلََهمْ و 

ما یأموال 5 بنین جعَلنا کم اک تفیرا»: زبس [از چندی ] ِ 
ِِ را بر آنان چیره 
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را بیشتر می گردانیم. ](1) 


و اين امر آیات و علاماتی دارد: اولین آن محصور کردن کوفه با قراولان و 
خندق ساختن و ساختن سنگر در گوشه خیابان های کوفه است. و چهل 
شب مساجد تعطیل می شود و اطراف مسجد بزرگ سه رایت می جنبد 
سرا ها هو ان او رو ار اس و 
کشتار فراوان و مرگ بی شمار, و کشتن نفس زکیه پشت کوفه با هفتاد 
نفر, و کسی که بین رکن و مقام ذیح می شود, و کشتن اسبغ مظفر به قتل 
صبر برای بیعت بتان همراه با بسیاری از شیطان های انسی, از علائم 


و خروح سفیانی با رایت سبز و صلیبی از طلا که امیر ان مردی از قبیله 
کلب است. و سفیانی دوازده هزار تن را روانه مکه و مدینه می کند که 
آمیز ان لشکر: فردی از بنی امیه است که به او خزیمه می گویند؛ | چشم 
چپش کور و در چشم دیگرش نقطه ای از خون است؛ به دنیا میل دارد و 
بیرقش برگردانده نمی شود تا اينکه به مدینه می رسد. پس مردان و 
زنانی از آل محمد صلی الله علیه و آله را جمع و آنان را در خانه ای در 
مدینه, به نام خانه ابی الحسن اموی حبس می کند. 


و گروهی را به دنبال مردی از آل محمد صلّی اللّه علیه و آله می فرستد 
که در مکه مردانی گرد او جمع شده اند که امیرشان مردی از قبیله 
غطفان است. وقتی گروه او به سنگ های عریض و سفید بیداء می رسند, 
زمین آنان را فرو می برد و جز یک نفر احدی از آنان نجات نمی یابد, و خدا 
صورت او را پشت سرش قرار می دهد تا باعث بیم آنان شود و نشانه ای 
برای ساير لشکریانش باشد. در آن روز تاویل اين آیه محقق می شود که 
فرمود: «چ لو تری از قزغوا قلا قوّت آخدها .من » مکان قریب», و ای 
کاش قی دید ام را که (کافران) وحشت زده آند [آنجا که راه ] 
گریزی نمانده است و از جایی نزدیک گرفتار آمده اند. 2(4) و سفیانی صد 
و سی هزار نفر را به کوفه می فرستد و آنان در روحاء و فاروق و مکان 
مریم و کیسی 
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مت زا 5۱۳ 


علیهماالسلام در قادسیه فرود می ایند و سی هزار تن از انان حرکت می 
کنند تا به کوفه و موضع قبر هود علیه السلام در نخیله می رسند. و در روز 
عید بر آن مرد از آل محمد صلی اللّه علیه و آله حمله می کنند و امیر 
مردم, مرد جبار و عنادورزی است که به او کاهن و ساحر گفته می شود. و 
در میان پنج هزار تن از کاهنان. از شهری به نام زوراء خارج می شود و بر 
سر پل آن هفتاد هزار تن را می کشد. ی و 
خهن: و کندیدکی: اجساد کشتکانن. مه رفن از. نهزه: بزدن. از اب فرات 
خودداری می کنند. و دختران بکری که هنوز کف دست و قناعشان دیده 
نشده, از کوفه به اسارت برده می شوند, تا جایی که به محمل هایی در 
نزدیک «ثویه» که اراضی نجف است. سیرده می شوند. 


سپس صد هزار تن مشرک يا منافق از کوفه خارج شده و در دمشق خیمه 
ضیف ز جرخ کی نی واند اد ایسان تون انا ممانعت کند. و «ارم ذات 
العماد» همان منطقه است و از مشرق زمین پرچم هایی روی می اورند 
که نه از پنبه اند و نه از کتان و نه حریر که بر سر نیزه ها,ممهور به مهر 
سید اکبر( یعنی رسول خدا) هستند و مردی از ال محمد صلی الله علیه و 
آله, این پرچم ها را سوق می دهد و اگر در مشرق زمین باشند, بوی آنها 
در مغرب زمین مانند مشک اذفر به مشام می رسد و رعب و وحشت یک 
ماه جلوتر از او سیر می کند. 


و پسران سعد سفقاء در کوفه, در طلب خون پدرانشان می مانند و اینان 
پسران فاسقانند. در انجا می مانند تا لشکر حسین علیه السلام بر انان 
هجوم آورد. اين دو لشکر مانند دو اسب مسابقه ای هستند. اصحاب حسین 
علیه السّلام ژولیده مو و غبارآلوده و گریان و مجروحند. بکق. از آنان مر بای 
خود زده و می گوید: یت کت و ار خدایا ما توبه 
کاران خاشع و راکع و ساجد تو هستیم ! آنان نیکانی ی 
عزوجل چنین وصفشان فرمود که: «ان اللة یج النوابین ن 3 یِجب 
التطفرین», (خداوند توبه کاران و پاکیز گان را دوست 
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می دارد. 1(1) و مطهرین در این [ اشخاصی از آل محجمد هستند که 


شبیه اینان می باشند. 


و مرد راهبی از اهل نجران خروح می کند و امام را اجابت می کند. و او 
ال ترا اس که احات رصم ره و هی کر 
صلیبش را می شکند, غلامان و مردم ضعیف و اسبانی را خارج می کند و 
همگی همراه علم های هدایت, به نخیله می روند. و نخیله محل اجتماء 
تمام مردم زمین در منطقه فاروق است و آن راه امیرالمومنین 


علیه السلام است که بین برس و فرات واقع شده است. در آن روز بین 
شرق و غرب عالم 


سه هزار بهودی و نصرانی را می کشد و مردم یکدیگر را می کشند, و آنر 
تاویل این آیه است که: «قما زالث تلک دَعواهم حتّی جعلناهمٌ حصیدا 
خامدین». [(سخنشان پیوسته همین بود. تا آنان 1 دروشده بی جان 
گردانيديم. ) (2) بی جان با شمشیر و زیر سایه شمشیرها. 


و از طایفه بنی اشهب مردی بدنگاه و بدچشم باقی می ماند, با جمعی از 
مردم که از پدر او نیستند (با او خویشاوندی ندارند) و با ایشان می گریزد, 
تا اینکه به «سبطری» که نام دهی در دمشق اویش فنه. آ هه در حالتی که 
به درختی پناه می برند, و آن روز تأویل این آیه است که: ,«قلمّا ۶۱ حسوا| 
باق |ذا هم مها برکطون ا 7 کضوا و ارَجعوا الی ما أرفئم فیه و5 
مساکنکم [د شستلون». زبس چون و ما را احساس کر 3 بناگاه از 
آن ی ی [هان ] مگريزید, و به سوی آنچه در آن متنگم بودید و [به 
سوی ] سراهایتان بازگردید, باشد که شما مورد پرسش قرار گيرید. ) (3) 
و مراد از مساکنشان, گنج هایی است که از اموال مسلمین به عنیمت 
گرفته اند, و در آن روز فرورفتن 7 زمین و پرتاب و مسخ شدن آنان را 
فرا می گیرد و در آن روز تأوبل این آیه به وقوع می پیوندد: «و ما هت من 
الظالمین ببعید». و [خرابه های ] آن از ستمگران چندان دور نیست. )(4) 
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و منادی در ماه رمضان هنگام طلوع خورشید از ناحیه مشرق فریاد می 
زند: : ای اهل هدایت ! اجتماع کنید ! و پس از غروب خورشید از ناحیه مغرب 
فریاد می زند: ای اهل هدایت ! اجتماع کنید! و فردای آن روز ظهر, هنکام 
گرفتگی خورشید که هوا تاریک و سیاه می شود نیز فریاد می زند. و روز 
سوم با خروج جنبنده زمین, ۳ 797 و طایفه 
یا ات ار ی 
جوانان را از غارشان به. سفت. آنان برهی انگیزد. مردی از آنان: به تام 
«ملیخا» و مرد دیگری به نام «کمسلمینا» هستند که دو شاهد تسلیم 
شونده قیام قائم هستند. 


آن حضرت یکی از اصحاب کهف را به سمت روم می فرستد و او نمی 
تواند کاری بکند, و فرد دیگری را می فرستد که فاتحانه برمي گردد و آن 
روز تأویل اين آیه است: «و له ۳1 مق فی السماوات و الاض طوعا و 
کزها» 0 6 5 ۳۳ 5 
نهاده است, )(1) 


سپس خدا از هر امتی گروهی را برمی انگیزد تا آنچه وعده دادو می شدند 
را ببینندی و آن روز تأویل اين آیه است: «و یَوْمّ تحشْرّ من کل امه ققجاً 
مق یْکَذْبْ بایاتنا قَهَمْ یُورَغْون », و آن روز که از هر امّتی, گروهي از 
کسانی را که آیات ۳۷ را تکذیب کرده اند محشور می گردانیم. پس آنان 
۳ 


و صدیق اکبر با پرچم هدایت و شمشیر ذوالفقار و چیزی شبیه تازیانه 
حرکت می کند تا ايینکه دو مرتبه به سرزمین هجرت که همان کوفه است. 
فرود مین آید. بننن مسنجد آن را ویران نموده .ان زا بر بنای نخستینش 
می سازد, و خانه های ستمگران را که پایین مسجد است ویران می کند و 
به بصره می رود تا مشرف بر دریای آن شود و همراه او تابوت و عصای 
موسی است. پس تصمیم بر فتح بصره می گیرد و نفس خود را با درنگی 
خارج می سازد تا اینکه بصره دریایی ژرف می شود و جز مسجد آنکه مانند 


یه کشتی بر پشت آپ‌بافی.فی ماند, چیزق در آن تفی ماند. 
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نف امن نکن و از باب بنی سقیف 
می رود تا نفس خود را با فرن دررشی. فبله نت که کشت افرعون 
هم سا ی ی مت ی یه وان هر ان الا ی رده 
وا ی ام چا و ۱ بشارت می دهد. و 
آسمان باران خود. درختان میوه های خود و زمین گیاهان خود را بیرون می 
دهند, و زمین برای اهلش زینت می شود و حیوانات وحشی آنفتفن هت 
شتا ایس کات ارات دای و میس عم ور دامی 
مومنان افکنده مي شود و هیچ مومنی نیازمند مطالب علمی,برادر مومن 
خویش نیست. و آن روز تاویل اين ایه است که: << ُغْن اللَغٌ کل من سعته», 
[خداوند هر یک را از گشایش خود بی نیاز گرداند, )( (3) 


و زمین گنج های خود را برایشان خارج می کند و قائم علیه السلام می 
فرماید: از آنخه در گذشته پیش فرستادید بخورید ! پس مسلمانان در آن 
عصر برای دینداری شان اهل درستی اند و به آنان اذن ,«سخن گفتن داده 
می شود و آن روز تأویل این ار است که: 5 جاء ریک 9 المقلک ضَفا 
صَفا», (و [فرمان ] پروردگارت و فرشته [ها ] صف در صف آیند. ((2) و در 
آن روز خدا جز دینش چیزی را نمی پذیرد و بدانید. که دین خالص, فقط 

برای خذاشت: و ان رفر تاویل اين آیه اپست که: ها وله توا نا سوق 
الماء [لی الازض الز نکر به رَژعاً تأکل مثة ألْعافهم و اْمُسْهم قل 
بیْصرّونَ و یِفولونَ قتی هذا التخ کم صادقین قل بو یوم اقب تج لا بلق ینه 
الذین کقژوا ايمائهم و لا هُم ینظژون قأغرض "1 و ائتظر [ 
منتَظرّون». ۲آیا ان ای بل 
و به وسیله آن کشته ای را برمی آوزبنمق که دام هایشان و خودشان از ان 
می خورند؟ مگر نمی بینند؟ و می پرسند: «اگر راست می گویید, این 
پیروزی [شما] چه وقت است؟» بگو: «روز پیروزی, ایمان کسانی که کافر 
شده اند سود نمی بخشد و آنان مهلت نمی یابند.» پس, از ایشان روی 
برتاب وضتطر پاش که آنها نیز درراتظارته: از 
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پس بین روز قیام تا روز مرگش, سی صد و اندی می ماند و تعداد یارانش 
سی صد و سیزده نفرند که تّه نفرشان از بنی اسرائیل و هفتاد تن از جن و 
دویست و سي و سه نفر دیگر است که هفتاد تن از آنان, همان کسانی 
بردند. برای جیوه ای اللّه ۳9 و ۷ یک شدند و و از پیامبر خدا 
خواستند که اذن جهادشان دهد و حضرت هم اجازو دادند 3 ِ آیه نازل 
شد: «الا الذین منوا و َملوا الصَالِجاتِ و روا ال کر و ۰ 
ند ما ظلِمُوا و سَتَعلم الذین ظلَموا أو مَنقلب بنَلبُون». ان 
۱ تسیار به:باد آوزدن و یس از 
آنکه مورد تم قرار گرفته اند باری خهاسته انت. و کنساتین که ستم کردم 
اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت. )(1) و 
بیست تن از آنان اهل پمن هستند که مقداد بن اسود از آنان است. و 
دویست و چهارده ‏ تن از آنان کسانی هستند که در ساحل دریای عدن بودند 
ای ها ها و 
آنان به حال اسلام در آمدند. 


و از مردمان بی نشان هزار و هشتصد و هفده نفر می باشند و از ملائک 
چهل هزار تن که سه هزار تن از انان ملائکه نشان دار هستند و پنج هزار 
پس تمام یاران حضرت چهل و هفت هزار و صد و سی نفر می باشند که 
از جمله ایشان, نه نفر رئیس هستند و با هر یک از این روسا که از ملائکه 
هستند؛ چهار هزار نفر از جن و انس هستند به تعداد اصحاب روز بدر. پس 
حضرت با اینان به جنگ دشمنانش می رود و خدا اینان را یاری می کند و 
دینش با اینان یاری می شود و به سبب اینان پیروزی مقدم می شود و 
خژمی زمین از اینان به وجود می اید. 


این خطبه را همان طور که یافتم نگاشتم و برخی حروف آن ناقص بود.(2) 
:11 


۵ 27 
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مولف: عبارت «لم ینطق فیها ناطق بکان» یعنی هر گونه که از آن تعبیر 
شود با «فهل کان» به خاطر ضرورت تعبیر است., زیرا «کان» دال بر زمان 
است و خدا زمان ندارد و قبل از حدوث زمان نیز بوده است. 


عبارت «من اهل» یعنی او را اهل و شایسته نبوت و خلافت قرار داد. 
عبارت «کلما نسج الله مجازا» یعنی انان را جمع نمود. عبارت «لم یسهم» 
یعنی در آن شرکت ننمود و سهمی نداشت و «عاثئر من السهام». تیری را 
گویند که پرتاب کننده آن معلوم نیست و کنایه از زنا و اختلاط نسب هاست 
و ممکن است ماأخوذ از «عار» باشد و گویا تصحیف شده عاهر است. 


عبارت «فان روح البصر» شاید خبر «أن مع کلمه الله» باشد و «روح 
الحیاه» بدل از «روح البصر» است و به معنای روح ایمانی است که همراه 
موّمن است و به سبب ان در حقیقت زنده و بیناست, و این روح جز با 
کلمه الله نمی باشد و کلمه الله.يفتي امام هدایت. عبارت «فالکلمه من 
الروح» یعنی همراه روح یا اینکه آن : نیز از روح که همان روح القدس است 
کیزرنده است روج ار تفر مق کیرد و تور به دلیل آیه الله تور الشموات:و 
الارض خداوند است. عبارت «فر آیدیکم سبب من کلمه الله» یعنی آن سبب 
از جانب خدا به شما رسیده و خدا شما را مقدم داشته و برگزیده و به آن 
تون کرداتنده ور آن تععتره اجان خداست که شما را مخصوص آن 
تفوده ود شضا ادایءشکر ان همکن یونت: 


عبارت «یظهر» یعنی یاری خدا ظاهر می شود يا خداوند آشکار می شود. 
در عبارت «انّ فرقانا» خبر «انْ» يا محذوف است يا بیّن و ظاهر است با 
خبر عبارت «یعر الله» يا عبارت «فلیعذ» با در تقدیر گرفتن کلمه «مقول 
فی حقه» می باشد. و منظور از «فرقان», قرآن است و کلمه «سلامه» 
مبتدا و «ثقل المیزان» خبر آن است. یعنی سلامت کسی که اطاعت 
خفیف می کند و در آن خسته نمی شود. یعنی این سلامتی هنگام سنگینی 
ترازوی اعمال دن فیافت.اشکان هین.ننوه یا خود آن تفت تک ترازوی 
اعمال می شود. و ممکن است تسلیم به سلامت اضافه شده باشد و معنا 
این شود که تسلیمی که موجب تا است. و عبارت «و اهل» مبتد | و 
«ثقل» به تشدید قاف, بنابر صیفه جمع بودن خبر آن باشد. 
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صو شم ی کی نصا و وود ام اه 
که عمل همراه حکمت باشد ؛ زیرا عمل جاهل وزن و ارزشی ندارد و تقدیر 
عبارت این می شود که ترازوی عمل با حکمت سنگین می شود. 


الحکمه فضاء البصر: یعنی بصیرت دل در آن حکمت است که حرکت می 
کند. کلمه «أئُی» با کسر همزه و الف مقصوره. به معنای یک زمانی می 


اید. 


بقربان ما قرب لکم: یعنی اعتراف و تصدیق کردند به‌رنزدیکی, آنچه خبر به 
شماهد اوه که نما تزدیی است.. در عبارت «ا فت: از فه»: آرف بر وزن 
«صَرّد» جمع «آرفه» است که عبارت از حذ است. یعنی حدود آن را تعیین 
نمود و آن را تبیین نمود. سپس ظاهرا قبل از عبارت «من ظهر و بطن 
کلامی» مشتمل بر ذکر قرآن ساقط شده و حضرت پس از اين جمله, به 
بیان اوصاف قرآن می پردازد 9 اوصاف قبلی اوصاف اسلام بود, اگرچه 
فقفکن.اسنت که دک اوضاف فران بید ان وضی و یرنه خذتتدی ظد کور در 
وصف اسلام استفاده شود, ولی طبق این سیاق موجود., ظاهرا جمیع این 
اوصاف؛ وصف اسلام است. 


منظور از «دو نام بلند», محمد و علی صلوات الله علیهما است و عبارت 
«و لها نجوم» یعنی سایر امامان هدایت. و عبارت «و علی نجومهما». نجوم 
یعنی بر هر پک از آن ستارگان دلایل و براهینی است از کتاب و سنت و 
مفخرانی دال سو نی انم اش و اهای‌وتام نو تر اند 


عبارت «تحمی» در صورت اینکه فعل معلوم باشد, فاعل آن نجوم است و 
در صوربی که مجهول باشد, نایب فاعل ان نجوم است و در هر دو فر ض: 
ضمیر در «حماه و مراعیه» به اسلام راجع است و همچنین ضمایر بعد از 
ان دو,. و در نسخه اصلی بعد از عبارت «و اخلاق سنیه» سفیدی وجود 
دارد. 


مانند ان در چشم شخص می افند. 


مولف می گوید: من این خطبه را در نسخه اصلی, بیمار و تحریف شده 
یافتم و بعضی اجزای آن را از بعضی مولفات اصحاب و مقلفات دیگر 


تصحیح نمودم. و صاحب کتاب نیز به سقم آن معترف است و با این حال 
انتفاع از اکثر فواید آن 


ض + 20 1 


ممکن است و به همین جهت آن را نقل کردم. از خدا می خواهم که از 
فضل خود برایم نسخه ای مهیا سازد که بتوانم خطبه را با ان تصحیح کنم, 
و بسیاری از فقرات ان در «کتاب علامات ظهور حضرت علیه السلام» 


7 کافی: حسن بن شاذان واسطی می گوید: نامه ای به خدمت حضرت 
امام رضا علیه السّلام نوشتم و از ناسازگاری و تعدی مردم «واسط» که از 
خط مبارک مرقوم فرموده بودند که: خداوند جل ذکره از دوستان خود عهد 
و پیمان گرفته که در دولت باطل صبر پيشه سازند. بنابراین تو هم به حکم 
پروردگارت صبر کن, که چون سرور قيام کند, پیروان باطل را از قبر 
بیرون آورده و انتقام دوستان تسیو ما را از آنها می گیرد. در آن موقع 
ایست که آنها می گویند: «مَن بعتنا من مَرّقدنا هذا ما ود الرَحمن و صدق 
المْرْسَلَون»؛ (1). (می گویند: 1 وای بر ما چه کسی ما را از 
آرامگاهمان ِِ این است همان وعده خدای رحمان؛ و پیامبران 


98 تفسیر فمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه » |ذا جاء وعذ الاخرو», 
و چون تهدید آخر فرا رسد (3) می گوید: یعنی قائم صلوات الله علیه و 
اصحابش؛ «لِیَشووٌا وجُوهَکَم», تا شما را اندوهگین کنند. ) یعنی صورت 
هایشان سیاه می ۷ ؛ «و لِیدخْلوا المسَجد کما دَحَلوه اوّل مَرّوٍ», (و در 
معبد [تان ] چنان که بار اول داخل شدند آیه زور در ایند 1 عنم ر سنخل دا 
ضلی الم .عله. و الد واسرالیوسین عله التام و اصحابشان.(4) 
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9 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم در تفسیر آیه «حتّی |ذا روا ما 
یوغذون», تا وقتی و به آنان وعده داده می شود. (1) می گوید: 
مقصود قائم و اضرا تمس علیهماالسلام است.(2) 


90 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ك ردنا ی 
را را سس ی ۳ 
فرمود: منظور خروج امام حسین علیه السّلام در رجعت است که در میان 
هفتاد نفر از پارانش که با او کشته شدند, می اید و کلاه خودهای طلاکاری 
شده بر سر دارند و هر کلاه خودی, دو روی دارد. بد نا اخر روایت که-در باب 
«آیات مقوله به قائم علیه السلام» گذشت.(4) 


1 ارشاد: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من سید پیران هستم و دد 
من سنتی از ایوب است و خدا اهل مرا برایم جمع می کند, همان طور که 
برای بعقوب کسانش را جمع کرد و این امر زمانی است که روزگار بگذرد 
فرس یو مر با نه.ها کت رسید: با آحر انحه.در باب «اار اخرالمممین 
علیه السّلام به قائم علیه السّلام» گذشت.(5) 


2. منتخب البصائر: امام باقر علیه السلام فرمود: امیر المومنین علیه 
السْلام می فرمود: کسی که می خواهد با پیروان دجال بجنگد, باید با گریه 
کننده خون عثمان و اهل نهروان بجنگد, و کسی که با اين عقیده خدا را 
ملاقات کند که عثمان مظلوم کشته شده, خدا را خشمگین ملاقات خواهد 
کرد و دجال را درک نمی کند. 


مردی گفت: با امیرالمومنین ! اگر چنین گریه کند, قبل از ریت دجال بمیرد 
چه می شود؟ فرمود: از قبرش برانگیخته می شود تا به دجال ایمان بیاورد, 
اگرچه بینی اش در قبر به خاک مالیده شده بااشد 6(۰) 
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1- . مریم / 75 

۰-2 . تفسیر قمی 2 : 380 

3- . اسراء / 5 

4-. تفسیر عیاشی 2 : 304 
5- . ارشاد: 184 

6- . مختصر بصاثئر الدرجات: 20 


3. علل الشرائع: عبدالرحیم قصیر می گوید: امام باقر علیه السّلام به من 
5 ما ۱ 
او را حدٌ (قذف مادر ابراهیم بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ) بزند و 
انتقام فاطمه دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله را از او بگیرد... تا آخر آنچه 
در باب «سیره حضرت» گذشت.(1) 


4 ارشاد: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی اوان قیام قائم علیه 
السّلام برسد, بارانی در جمادی الاخر و ده روز از رجب بر مردم می بارد 
که خلایق مثل آن را ندیده اند. پس خدا به سبب آن باران, گوشت تن 
مومنان و بدن های آنان را در قبور زنده می کند و گویا من آنان را می بینم 
۳4 


5. اعلام الوری و ارشاد: امام صادق علیه السلام فرمود: از پشت کوفه, 
بیست و هفت مرد 


به همراه قائم علیه السلام خروج می کنند که پانزده تن از قوم موسی 
علیه السّلام هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوری می 
نمایند. و هفت تن انها از اصحاب کهف هستند و یوشع بن نون و سلمان و 
ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر نیز هستند که در دولت اوء یاور و 


حکمران می شوند.(3) 
این حدیث با اندک تغییری در تفسیر عیاشی نقل شده است.(4) 


6 غیت تعمافت؟ آغام باقر علیه الطلام فرمود آکر قانم ال محمدضلی 
الله هم له قیاق کنق دا اهوا یا ما وی مت کندو آولین کشت که 
او را تبعیت می کند. محمد صلی اللّه علیه و له است و علی علیه السّلام 
دومین نفر است... تا آخر آنچه گذشت (5) 


123 


1-. علل الشرائع 2 : 551 
2 . ارشاد:290 

3- . اعلام الوری: 440 , ارشاد: 386 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 35 


5- . غیبت نعمانی: 234 


7 غیبت طوسی: امام رضا علیه السلام در حدیثی طولانی در باب 
علامات ظهور قائم علیه السْلام فرمود: صدای سوم که به گوش می رسد, 
خلایق بدنی را مي بینند که مثل چشمه خورشید آشکار است. آن دا مت 
کفند: این امیر المهفیصه علیه السلام. است که.برای هلای کردن:طظالمان 
رجعت فرموده است .(1) 


مثل این حدیث در غیبت نعمانی نیز مذکور است. 


58. غیبت طوسی: مفضل بن عمر می گوید: قائم علیه السّلام و شیعیانی 
از دوستانمان را که منتظر او بودند و مردند, یاد نمودیم. پس امام صادق 
علیه السّلام به ما فرمود: وقتی قائم قیام کند, به نزد موّمن در قبرش می 
روند و به او می گویند: امام تو قیام نمود. اگر می خواهی به او ملحق 
شوی, ملحق شو و اگر دوست داری در کرامت پروردگارت بمانی, در قبر 
خود بمان !(2) 


9 من لا یحضره الفقیه: موسی بن عبدالله نخعی از امام علی النقی علیه 
السلام «زیارت جامعه» را روایت ت کرده, تا آنجا که حضرت این فقره از 
زیارت فزبور را خواندنده خداوند ضرا از آنان قرار دهد که از آنار.شفا (اهل 
بیت عصمت) پیروی می کند؛ ؛ از راه شما می رود؛ با هدایت شما هدایت 
می یابد؛ در جمعیت شما برانگیخته می گردد؛ در رجعت با شما به دنیا 
باز گشت می کند؛ در دولت شما به ریاست و دولت می رسد " در راحتی 
شما به شرافت نائل می گردد؛ در روزگار (دولت شما) قدرت به هم می 
رساند؛ و فردا چشمش با دیدن شما روشن می شود. 


و در زیارت وداع فرمود: خداوند مرا در دولت شما اه ها اه 
علیه و آله) قدرت دهد و به هنگام بازگشت شما به دنیا زنده کند.(3) 


در تهذیب شیح طوسی نیز این روایت ت از صدوق نقل شده است .4 


20 


وی 119 

2 . غیبت طوسی: 458 

3- . من لا یحضره الفقیه ۰:2 419 
4 . تهذیب الاحکام 6 : 99 


0 تهذیب: حضرت صادق علیه السلام در زیارت «اربعین» فرمود: من 
گواهی می دهم که مقمن به شما و به رجعت شما هستم و به شرایع دینم 
و پایان اعمالم یقین دارم.(1) 


101 من لا بحضره الفقیه: حضرت صادق علیه السلام فر مود: کسی که 
ایمان به رجعت ما ندارد و متعه (عقد موقت) را حلال نداند, از ما نیست. 


)2( 


102 کافی ابو بصیر از امام ششم علیه السلام روایت_می کند کم به آن 
جضرت عرض کردم: معنی این آیه شریفه چیست؟ «و َفْسَّوا بالله جَهّد 
ايمانهم لا یب ث ال من بفوث, بلی وغدا عله شا و لکن آکتر التّاس لا 
َعَلَمُونَ», و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند یاد کردند که خدا 
کسی را که می میرد برنخواهد انگیخت. آری, [انجام ] این وعده بر او حق 
است. لیکن بیشتر مردم نمی دانند. 3(1) حضرت فرمود: ای ابو بصیر ! 
درباره این ایه چه عقیده داری؟ عرض کردم: انچه من می دانم این است 
که مشرکین عقیده داشتند و برای پیغمبر قسم می خوردند که خداوند 
مردگان را زنده نمی گرداند. حضرت فرمود: اف بر کسی که این عقیده را 
دارد ! حضرت فرمود: از آنها سوال کن که آنها به خداوند یگانه سوگند می 
خوردند با به «لات» و «عزی»؟ عرض کردم: قربانت گردم! مرا در جریان 
امر بگذار! حضرت فرمود: ای ابو بصیر ! هر گاه قائم ما قیام کرد, خداوند 
گروهی از شیعیان ما را که سر دسته شمشیرشان را بر روی دوش دارند, 
از قبرهاشان برانگیخته نموده و به سوی قائم می فرستد. چون این خبر به 
جمعی از شیعیان که هنوز نمرده اند می رسد. به یکدیگر می گویند: فلانی 
و فلانی و فلانی از قبرهای خود بیرون آمده و هم اکنون با قائم هستند. 
وقتی این خیر به گوش مردمی از دشمنان می رسد می گویند: ای 
جماعت شیعه ! چقدر شما درهوشفگکو هستید ! این دولت شما است.؛ با این 
وصف شما در این دولت هم دروغ می گویید. نه, به خدا قسم این اشخاص 


ص: 125 
1- . تهذیب الاحکام 6 : 113 


2 . من لا بحضره الفقیه 3 : 584 
3- . نحل / 41 


زنده نشده نید و تا روز قیامت زنده نمی شوند. خداوند هم زبان حال آنها 
را در آیه «و أَفْسَمو مُوا بالله جَهّدَ ايمانهمٌ» حکایت فرموده است.(1) 


در تفسیر عیاشی هم این حدیث آمده است.(2) 


مولف: سید بن طاوس نیز در کتاب «سعد السعود» از کتاب «ما نزل من 
القرآن فی اهل البیت» ِ شیخ مفید. به سند خود این روایت را از 
حضرت صادق و حضرت باقر علیهماالسلام نقل کرده است.(3) 


3 کافی: امام صادق علیه السّلام در تفسیر آیه «و قَضَینا ٍلی نی 
انشرائیل فی. الکتاب. شنسدن فی الارض عرتین» زو در کتاب اسفانی 
آ[شان ] به فرزندان. اسرائیل خبر دادیم که: «قطعاً دو بار در زمین فساد 
خواهید کرد. )(4) فرمود: منظور از اين دو بار, کشتن علی بن ابی طالب و 
نیزه زدن به امام حسن علیهماالسّلام است؛ و «و لَعلْنَ لو کبیرا», (و 
قطعاً به سرکشی بسیار نز کی برخواهید خاست.» ۲ ,منظور از این 

سر کشی, کشتن حسین علیه السلام است : «فاذا جاء 5عد آولاهما», زبس 
11 گاه که وعده [نحفقق ] نخستین آن دو فرا رسد. 1 فرمود: منظور وقتی 
اٍست که زمان یاری خون حسین علیه السّلام برسد؛ «بَعتنا عَلَْکمْ عبادا نا 
آولی بَأس شدید قجاسُوا خلال الذیار», بندگانی از خود را که سخت 
نیر و مند ند بر نیس می گماریم ۳ نان خانه ها [یتان برای قتل و غارت 
شما] به جستجو درآیند ) فرمود: منظور قومی هستند که خدا قبل از قیام 
قائم برمی انگیزد و آنان هیچ دشمني از آلٍ محمد را رها نمی کنند, مگر 
اینکه آه را ی کشتد«و کار وعدا ممفعولا ود ان مدیه خفق یافتن 
است. + فرمود: منظور قیام قائم علیه السلام است. 


«ثْمٌ ردنا لَکَمٌ الک عَلَبهِمٌ». (پس [از چندی] دوباره شما را بر آنان چیره 
می کنیم. 4 فرمود: منظور خروج حسین علیه السلام در بین هفتاد نفر از 
یارانش است که کلاه خودهای سفید دارند و هر کلاه خودی دو صورت دارد 
که به مردم می گویند: 


ص: 126 
1-. کافی 8 : 50 


2 متیر غیانشتی. 2 280 
3- . سعد السعود: 116 


4- . اسراء | 4 


این حسین است که خروج کرده تا مقمنان در مورد او تردید نکنند و او 
شیطان و دجال نیست و حجت قائم علیه السلام بین مردم است. وقتی 
معرفت به اینکه این مرد حسین علیه السلام است در دل های مومنان 
علیهماالسلام است که او را غسل می دهد, کفن و حنوط می کند و در قبر 
قرار می دهد, و امور جانشین نبی را فقط وصی نبی متکفل می شود.(1) 


4 مصباح المتهجد: صفوان می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
برای زیارت اقایمان امام حسین علیه السلام اذن طلبیدم و از حضرت 
خواستم که اعمالی برایم تعیین فرمایند. و حدیث را ادامه داد تا به اینجا 
رسید که حضرت صادق علیه السلام در خلال عبارات زیارت فرمود: و خدا 
و فرشتگان و انبیا و رسولانش را شاهد مت کیرم. که هن نة شما و آمدتتان 
ایمان دارم و به شرایع دینم و پایان های اعمالم یقین دارم.(2) 


5 مصباح المتهجد: در زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیه السْلام این 
جمله روایت شده: من مومن به فضل و مقام شما در نزد خداوند هستم و 
یقین به برگشتن شما دارم.(3) 


6 مصباح المتهجد و مصباح الزاثر: حسین بن روح می گوید: «در ماه 
رجب در هر یک از مشاهد مشرفه که بودی, وقتی داخل شدی چنین زیارت 
بخوان.» و زیارت را نقل می کند تا اینجا: «و خدا مرا از نزد شما به بهترین 
رجعت بازگشت دهد به سوی مرغزارهای پر علف و وسیع و نعمت فراوان 

و استراحت و رفق و نرمی, تا وقت رسیدن اجل و بهترین سرنوشت, و 
4 و ای ی 0 2 
نوشیدن از رحیق و سلسبیل و عسل و 


ضر: 127 
1-. کافی 8 : 206 


2 . مصباح المتهجد: 501 
۰-3 . مصباح المتهجد: 504 


آبشخور های گوارا که خستگی و ملالت ندارد, و رحمت خدا و برکات و 
تحیاتش بر شما باد ! تا به نزد شما برگردم و در رجعت شما رستگار شوم. 
(1) 


7 افیا وحضیاع» آبی القامیم این لا هندانی: و گیل آمام عسکزی 
علیه السلام توقیعی دریافت کرد که در آن نوشته شده بود: مولای ما 
حسین علیه السلام در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد. پس این روز را 
روزه بدار و این دعا را بخوان. و حدیت را تا این عبارت ادامه داد که 


فرمود: و بزرگ خانواده و یاری شده با نصرت؛ در روز رجعت که در عوض 
قتاش به او این عظمت داده شده که که امامان از نسل اویند و شفا در 


هستند بعد از قائمشان و غیبت او, تا به خونخواهی برخیزند و خون او را 
طلب کنند و انان بهترین یاورانند.. . تا اینجا که فرمود: پس ما به قبر او 
پناهنده ایم و تربت او را مه ی تا و ای پروردگار 
حمانبان ادعاع ما را اعایت رما 2 


8 مصباح الزاثر: در زیارت قائم علیه السلام در سرداب است که: 
خدایا ! مرا موفق کن در اطاعت او و جای گرفتن در خدمت او و ماندن در 
دولت او و دوری از نافرمانی او؛ خدایا اگر قبل از دولت او جانم را گرفتی, 
مرا از کسانی قرار ده که در رجعت او برمی گردند, در دولت او به 
حکومت می رسند, در ایام حکومتش قدرتمند می شوند, زیر پرچم های او 
ای 


9 مصباح الزاثئر: در زیارت دی حضرت حجت علیه السلام آمده: اک 
مرگ من پیش از ظهور شما فرا رسید, من به واسطه تو به خدای سبحان 
توسل می جویم که بر محمد و ال محمد درود فرستد و در زمان ظهور تو, 


برای مرخ باز ؟ ده 
نز 9 12 
1- . مصباح المتهجد: 556 


۰.2 مصباح المتهجد: 71< , اقبال الاعمال: 194 
3-. مصباح الزاثئر: 424 


مقدر سازد, و در ایام دولت تو رجعتی قرار دهد تا از راه اطاعت تو به 


0 مصباح الزائر: ضمن زیارت دیگر حضرت این جمله وارد شده: 
خداوندا ! در زمان حیات و بعد از مردن ما رخسار مبارک ولی خود را به ما 
پنما ! خدایا من در پیشگاه ضا ی این که سرا و اسان پم رکفت ی 
آورم.(2) 


1 مصباح الزاثر: سید بن طاوس از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده است که فرمود: هر کس چهل بامداد اين دعای عهد را 
بخواند, از پاوران قائم خواهد بود, و اگر پیش از ظهور آن. حضرت بمیرد, 
خداوند (هنگام ظهور) او را از قبر بیرون آورد, و با هر کلمه اين دعا, هزار 
ثواب به او عطا فرماید و هزار گناه از نامه عمل او محو کند. 


حاصل مضمون دعاأ این است: ای ( نور بزرگ و تخت 
رفیع و خدای دریای خروشان هستی ! و تورات و انجیل و زبور را (بر 
موسی و عیسی و داود از آسمان) فرو فرستادی, و ای ,«خداي سایه و شعاع 
آفتاب ! و ای خدایی که قرآن عظیم را (تر. ند ضلی. الله خاية و: آلد) 
نازل فرمودی ! و ای خدای فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل ! من تو را 
به در داي رابت ار صع و مایت عدیمکه من را ! ای 
خدای حی قیوم | تو را اه او ما 
گشت می خوانم رای سحه ای کم مت آز هر ز ند اه هی آخها کوافیبنی 
۱ 


ی ی ی ای سا من ی 
غرب زمین در دشت ها و کوه قرو ختحی ۵ .و درد ها به تن مق بر جه و 
از جانب من و یپدر و مادرم, به اندازه وزن دستگاه سلطنت و ذرات 

آفرینش و آنچه علمت بدان احاطه دارد, می خواهم که درود و رحمت خود 
را بر آقا و امام ما «هادی مهدی» راه نمایی که او را خود راهنمایی کرده 
ای و کسی که دین مقدست بدو پایدار است, برسانی ! خداوندا ! من بامداد 
امروز که در آن به سر می برم و هر بامدادی, تا زنده ام 


ص: 129 


1- . مصباح الزائر: 438 


۰-2 . مصباح الزائر: 445 


عهد و پیمان خود را با امام خویش تجدید می کنم, بیعت او را نف کودن :هت 
گیرم و هیچ گاه آن را از نظر دور نمی دارم و از یاد نمی برم. 


خداوندا ! مرا از یاوران و مدافعین او و آنها که سعی در انجام مقاصد او 
دارند و از پشتیبان های وی و کسانی که در ارادت به حضرتش سبقت 
گرفته اند و آنان که در رکابش شهید می شوند, قرار بده ! پروردگارا ! اگر 
مرگ که آن را برای بندگانت یک امر حتمی قرار داده ای, میان من و آن 
عضرت جدایی: اترات را ان فبرم شون اور تا دردخای که کعتم :زا 
پوشیده و شمشیرم را از غلاف درآورده و نیزه ام را به دست گرفته ام, در 
میان آنها که در شهر حاضرند یا آنان که کوج می کنند. قرار گیرم و دعوت 
کننهه آن‌تصرت را اخایت کنو 


خدایا ! او را تانق امد ان:حص وت را اسان که مرا امد تن سا 
هموار گردان و مرا از راهی که او می رود راه بر! حکمش را نافذ و 
کارش را رو به راه کن. 


پروردگارا ! شهرهای خود را به وسیله او آباد کنو بند کانتة زا زنده کردان؛ 
زیرا خود گفته ای و گفته ات راست است: فساد اخلاق مردم در دریا و 
خشکی آشکا ر گشته است, به سبب کرده هایشان. 


خداوندا ! ولی خود و فرزند دختر پیغمبرت را که هم نام پیغمبرت می باشد, 
ظاهر گردان تا به هر باطلی که می رسد, آن را به هم زده و از میان ببرد, 
و حق را, بر جای خود اتو‌ای وداشکار شاد 


پروردگارا! او را پناه بندگان ستمدیده ات و یاور مردمی که جز نو یاوری 
ندارند قرار دم | او را بفرست تا احکام تعطیل شده کتابت (قرآن) را تجدید 
و آثار دینت و سنت های پیغمبرت را محکم کند و او را از خطر وجود 
دشمنان. در پرتو لطف خود نگاهدار! پروردگارا! پیغمبرت محمد صلی الله 
اند, به دیدن وی شاد گردان و به بیچارگی که ما بعد از پیغمبر پیدا کرده 
ایم رحم کن ! خدایا ! اين غم و اندوه را (که بر 


ص: 130 


اثر غیبت او به ما رسیده) با حضور او برطرف نما و در ظهور او شتاب کن. 
دانیم. 
نیم 


سیس سه مر تبه پا دسنت به ران پای راستت می زنی و می گویی: پا 


ضاعب ا انب رت ات کره ا ات که ۱1 


2 متا آلذاتره از حضرت.ضادق علیه السلام ووامت ده که فرنود 
هو و و ۱ ی وا ی از ات ات ۱ 
افو ارس ات کون سع ای تاو آها رین مب 

ق از کسانی سم کراواد به لها دارم وعت»ضسا وا افرار 
می کنم و این قدرت را از خداوند انکار نمی نمایم و به چیزی جز انچه 
خداوند می خواهد عفیده ندارم.(2) 


مولف: بیشتر این اخبار که متعلق به زیارات و دعاهاست. در کتاب هایی 
که شهید و شیخ مفید و غیر اینان نوشته اند و نزد ما موجود است, همچنین 
در کتاب عتیق ما و در کتاب «زوائد الفوائد» پسر رضی الدین علی بن 
و ات 


3 کافی: امام صادق علیه السّلام در حدیثی طولانی در پاب چگونگی 
قبض روح مومن فرمود: مومن پس از قبض روح. ال محمد صلی الله علیه 
و آله را در بهشت رضوی زیارت می کند و با آنان از ز طعامشان می خورد و 
از شراشان رم ساب و در مالسضان با آنان ستن می گویی با ان 
قائم ما اهل بیت قیام می کند. وقتی قیام کرد, خدا مومنان را برمی انگیزد 
و آنان تلبیه گویان و گروه گروه به همراه او می آیند. در این هنگام است 
که اهل باطل تردید می کنند و حلال کنندگان حرام های خدا مضمحل می 
ما ای ی و ان کر 


نم طصی کاظر رشصول خظا ان الب مه له ند غای کلم تاه 
فرمود: تو برادر من هستی و وعده گاه من و تو وادی السلام است.(3) 


ص: 131 


1- . مصباح الزائر: 455 


2-. مصباح الزائر: 501 
3- . کافی 3 : 69 


مولف: فیر ور آبادی هی گهید؛ «رجل مخل» کسی است که در مخرماتث 
خدا| دریدگی می کند پا برای ماه های حرام حرمت قائل نیست. (پایان کلام 
فیروزابادی) 


«مقلژیون» به فتح راء کسانی هستند که عجله ندارند و آنان هستند که اهل 


تقرب و تسلیم هستند یا به کسر راء یعنی کسانی که می گویند فرج 
نزدیک است و ان را دور نمی انگارند. 


این روایت در کتاب «المحتضر من کتاب القائم» نوشته فضل بن شاذان هم 
نقل شده است. 


4 المحتضر من کتاب القائم: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
امیرالمقمنین علیه السّلام فرمود: من فاروق بزرگ تر و صاحب وسیله داغ 
نهادنم. و من صاحب برخاستن نخست و برخاستن نهایی ام و صاحب 
رجعت هایم و صاحب دولت همه دولت هایم؛ و وعده خدا| به دست من تمام 
می شود و کلمه او به دست من کامل می شود و به سبب من دین کامل 
می شود. 


مولف: ادامه این حدیث در ابواب «علوم امامان علیهم السلام» آمده 


است. 


کل کامل السای آسام ادن یه لام ی باب ارت اما یه 
وا ام تیصو اه ایا مه رن ما نها فا 
تا خدا حکم فرماید و شما را بر انگیزد؛ پس من حتما با شمایم و با دشمن 
شما همراه نیستم ۱[ قدرت خدا را منکر نمی 
شوم, مشیت او را تکذیب نمی کنم و بر این پندار نیستم که انچه خدا 


6 عممل الزیاره: امام صادق علیه السلام در باب زیارت امام حسین 
علیه السْلام فرمود: یاری من مهیای شماست تا خدا شما را برای اقامه 
دینش زنده کند و برانگیزد, و گواهی می دهم که شما حجت خدایید و به 
سبب شما امید رحمت خدا می رود. پس من حتما با شمایم و با دشمن 
شما همراه نیستم؛ من به رجعت شما ایمان دارم, قدرت خدا را منکر نمی 
شوم و مشیت او را تکذیب نمی کنم. 


ص: 132 


1-. کامل الزیاره: 385 


سپس فرمود: خداوندا! بر امیرالمومنین؛ بنده ات و برادر رسولت درود 
فرست 10 خداوندا! کلماتت را به سبب او تمام فرما,؛ 
ی ار و ی هار 
زمره موالیان و دوستدارانش بنویس. خدایا ! ما را شیعه و ناصر و یاور بر 
طاعت تو و رسولت و هر کس که او را وکالت دادی و جانشین رسولت 
گرداندی قرار بده, ای پروردگار جهانیان !(1) 


117 کامل الزیاره: حضرت صادق علیه السلام در باب زیارت امام حسین 
علیه السلام فرمود: چون به نزدیک قبر حسین علیه السلام يا هر یی از 
ائمه رسیدی, این زیارت را بخوان. . تا این جمله: 


خدایا ! اين را اخرین زیارت من از قبر فرزند دختر پیغمبر قرار مده و او 
(امام حسین علیه السلام [ را پا مقامی پسندیده زنده گردان تا به وسیله 
او دینت را یاری کنی و دشمنت را بکشی, زیرا تو خود این را به او وعده 
داده ای, و می دانم که تو خدایی هستی که وعده ات خلاف نمی پذیرد. 
همچنین این زیارت را می توانی در جنب قبور سایر ائمه علیهم السّلام هم 
بخوانی.(2) 


8 اقبال الاعمال: سید بن طاووس می گوید: مستحب است که در روز 
دحوالارض, این دعا خوانده شود.. . تا آنجا که: ما را در رجعت او برانگیز تا 
در دولت او از یاورانش بای (3 


119 تفسیر قمی: طلغ بن ابراهیم ی کفند «قَتَل الائسانْ ما أکْفَرَخْ», 
۱ است !) اين انسان امیرالمومنین علی علیه 
السلام است رفن رد این است: «اين انسان کشته گشت. مگر چه 
کرده بود گناهش, چه بود که او را کشتند؟» سپس خداوند می فرماید: 
«من ی شی ء حَلمَه من نطقه حَلَقه ققذرةه تم السّبیل ب یسرة». (او را از 
چه چیز آفریده است ؟ از نطفه ای ۲ 77 مقزرش بخشید. 
ها ی مرا او 


ص: 133 
1-. کامل الزیاره: 393 


2 . کامل الزیاره: 523 
3- . اقبال الاعمال: 860 


ساخت. 2 مات قأَفبم رز نم م2 |ذا شاء أْسَرخ», (آن گاه به مرش رسانید و 
در قبرش, نهاد. سپس جون داد او ۲ برانگیزد. + مقصود زمان رجعت 
است. «کلا لقّا یَقّض ما أمَرَخْ», [ولی نه ! هنوز آنچه را به او دستور داده, 
به جاق, نباورده اشته ال منطور, این. است. که ار انسان (امیرالم ونتنت 
علیه السّلام ) نتوانست مات وه را انجام دهد از این رو به دنیا برمی 
گردد تا انچه را که خدا به وی دستور داده بود اجرا کند. 


انیشلمة می کفیه آن آمام باقن علیه. السلاه دریارن آیه «فل اسان چا 
اک تدم کیهو وه یاه ای آه مایت امدالی فه قلیه ای ار 
شد و «ما اکفره» یعنی قاتلان او با کشتن حضرتش چقدر کافر شدند. 
من کد آوتحخسب اخیرالفخمن علبه السام وعلعت ایو کرامت-سدا در 
حق ایشان را ذکر نموده و فرمود: «من ای شی ء حلْقَةُ» یعنی او را از 
طینت اثبياع افرید. غ آو :زا در راه خیر مقدر فرمود. «نَةّ السبیل یسره» 
یعنی راه هدایت را برایش میسر ساخت و سپس او را به مرگ انبیا میراند 
و سپس وقتی که بخواهد, او را برمی انگیزد. پر سیدم . * تفتتتنیر .آنة: لانم آذا 
شاء 0( (سپس جچون بخواهد او را برانگیزد. چیست؟ فرمود: پس 
از کشته شدنش, در رجعت مدنی می ماند و به آنچه مامور نفندن عم قت 
کند.(2) 


هت این خیته کر تال الا با الظاهرم نیو ول انیت 13 


هافت» عبارت ها اکفره*» در شیر ان سلمهه سمکن. اشت: میور اه 
امیرالمومنین علیه السلام راجع باشد و استفهام انکاری باشد, چنانچه در 
راجع باشد و سیاق تعجب باشد. یعنی قاتل حضرت چقدر کافر است. و خبر 
اول موّید وجه اول است و اینکه در روایت محمد بن عباس فرمود: منظور 
قاتل حضرت است که به سبب کشتن ایشان کافر است. موّید خبر دوم 


است. 


20 ول لا بانت الظافره: خدلرن می. کویت رود بر آمصرالف‌منین عایه 
السلام وارد شدم, فرمود: من جنبنده زمین هستم ((4) 


ص: 134 


1-. عبس 17/7 - 23 


2 . تفسیر قمی 2 : 399 
3- . تأویل لیات الظاهره: 740 
4 . تاویل الایات الظاهره: 399 


مولف: باب ۶ مات ظهور ۹ ححجت علیه ِ این حدیبت از 
دازآ هنکامه بزرگ روی می دهد ! ا سم 0 
امیرالمومنین؟ فرمود: خروح جنبنده زمين از نزدیکی کوه صفا که خاتم 
سلیمان و عصای موسی به دست دارد ؛ انگشتر را روی صورت هر مومنی 
که می نهد, بر صورت او چنین نقش می بندد: «اين حقیقتا موّمن است». و 
آن را روی صورت هر کافري که می گذارد پس روی آن نوشته می شود: 
«اين حقیقتا کافر است». تا آخر آنچه گذشت. 


السلام فرمود: به خدا قسم مردی از ما اهل بیت بعد از مرگش, سی صد 
و نه سال حکومت می کند؛ پرسیدم: چه زمانی اين اتفاق می افتد؟ 
فرمود: بعد از قائم علیه السلام. گفتم: قائم چند سال در روزگار خود می 
ایستد؟ فرمود: نوزده سال و سپس منتصر خروج می کند و خون امام 
حسین و یارانش را می طلبد. و می کشد و به اسارت می گیرد تا اينکه 
سفاح خروج می کند.(1) 


مولف: ظاهر | مراد از «منتصر». حسین علیه السلام است و مراد از 
«سفاح», امیرالمومنین علیه السلام است. چنانچه خواهد امد. 


2 منتخب البصائر: جابر می گوید: شنیدم که امام باقر علیه السّلام 
فرمود: به خدا قسم مردی از ما اهل بیت بعد از مرگش 2 
از قائم علیه السّلام. گفتم: قائم پیش از فوت کردن, چند سال در دور کار 
خود می ایستد؟ فرمود: نوزده سال از روز خروجش تا روز مرگش ِِ 
کردم: بعد از مرگ قائم هرج و مرج می شود؟ فرمود: بله پنجاه سال؛ تا 
اینکه منتصر به دنیا برمی گردد و خون او و یارانش را می طلبد. پس می 
کشد و اسیر می کند تا آنجا که گفته می شود: اگر اين فرد از فرزندان 
ای پس مردم از سفید و سیاه علیه او 
جمع و زیاد می شوند تا او را به سمت حرم خدا می گریزانند. وقتی بلا بر 
او شدت 


ص: 35 1 


آطشت. ماورفی: 7178 


می گیرد و منتصر کشته می شود, سفاح با خشم بر قاتلان منتصر, به دنیا 
برمی گردد و تمام دشمنان ما را می کشد. 


۱ ات ۳ 


3. کافی: امام باقر علیه السّلام فرمود: امیرالمومنین علیه السّلام 
فرمود: به من شش چیز عطا شده است: علم مرگ ها و بلاها؛ وصایا؛ 
فصل الخطاب بودن؛ من صاحب رجعت ها و دولت همه ۷ هایم؛ من 
صاحب عصا و وسیله داغ نهادنم؛ و من جنبنده ای هستم که با مردم سخن 


در کتاب بصائر الرجات نیز مثل این روایت مذکور است.(3) 


4 کافی: امام ضادق غلیه الشلام. فرجود: آمیرالمومتنین. علیه الشلام 


فاروق اکبر و صاحب عصا و وسیله داغ نهادنم... تا اخر خبر.(4) 


در کافی به دو سند دیگر نیز مثل این حدیث نقل شده است.(<) 


125 تهذیب و کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: به خدا قسم روزها و 
شب ها تمام نمی شود تا اینکه خدا مردگان را زنده می کند و زندگان را 


می میراند و حق را به اهلش برمی گرداند و دين مرضو* خود را به پا می 
دارد... تا آخر آنچه در «کتاب زکات» وارد ساختند.(6) 


6 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم می گوید: «و وَصَیْتا الائسان بوالدّیه», 

[و انسان را [نسبت ] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. ۲( 7) 

منظور حسن و سین علیهماالسْلام هستند. سپس بر حسین علیه السْلام 
ف توجه نموده و فرمود: 
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1 اختضاص :257 
2 . کافی 1 : 112 
3- . بصائر الدرجات: 199 
ای ۱-۰ 


5-. کافی 1 : 112 
6- . کافی 3 : 279 , تهذیب الاحکام 4 : 681 
7-. احقاف / 15 


أَجُهْ کژهاً و وَضَعته کژها». (مادرش با تحقل رنج به او باردار شد و 
۱ آورد. » و علت این نج اين بود که خدا قبل از 
کفل, جشین قلبه التلام: یه رسولض هصلی الله علیه. و ال .ارت اهر 
داد و این بشارت را داد که امامت تا روز قیامت در فرزندان اوست. 


سپس او را به مصیبت قتل و مصیبت شهادت خود و فرزندانش خبر داد و 
به او در عوض شهادتش, این را عوض داد که امامت را در نسل او قرار 
داد و به او خبر داد که کشته می شود اما به دنیا برگردانده می شود و او 
را یاری می کند تا دشمنانش 1 و این 
معنای این آیه است: «و ثری ان تفن علی الذین اسَتَصْعفو ای الاْض. ِ«> 
[و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند متّت 
نهیم... )(1) تا آخر آیه. و اين آیه «و لَقَدٌ کتبنا فی الرّبُور. ۰ لو در حقیقت. 
در زبور پس از تورات نوشتیم )(2) تا آخر آیه. . پس خداً پیامبرش را بشارت 
داد که اهل بیت تو در زمین حاکم می شوند و به دنیا رجعت می کنند و 
دشمنانشان را می کشند. بش رل خت | صلی اللهغلیه و اله: , خبر حسین 
علیه السلام و جریان قتاش را به فاطمه علیها سلام داد. پس فاطمه با رنج 
او را حامله شد. 


سیس امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ شنیده اید که کسی را به فرزند 
پسری بشارت بدهند, ولی او با کراهت او را حامله شود؟ یعنی فاطمه 
صلوات الله علیها وقتی از قتل حسین علیه السشلام با خبر شد. غمگین شد 
و با رنج او را حامله شد, و چون علم به این جریان داشت, او را با رنج 
وضع حمل نمود, و بین حسن و حسین علیهماالسّلام یک طهر فاصله بود و 
حسین علیه السْلام شش ماه در شکم مادر بود و بیست و چهار ماه مدت 
شیر خوردنش طول کشید. و این است معنای ایه 
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1-. قصص / 5 
2- . انبیاء / 105 


5 3 فصالَه اون سَهرا»(1), (و بار برداشتن و از شیر گرفتن او 
سی ماه 0 2(1) 


دون ذلک». ۳ در حقیقت؛ یر از این 0 ِِ ِ ۳ 


کسانی که ظلم کرده اند خواهد بود. 4 3(۲) منظور از ظلم, , ستم به حقوق 
آل ند صلی الله غلبه رالف است و حعضود از ظداتم: ان رحعت 


است که با شمشیر خواهد بود )4 


8 تفسیر قمی: علی بن ابراهیم می گوید: «اذا شلی عَلیّه آیائنا قال 
آساطیرٌ لین 1 سَتَسعْة عَلی لح طوم», (چون ار ما بر او خوانده شود, 
گوید: «افسانه های پیشینیان است.» زودا که بر بینی اش داغ نهیم [و 
رسوایش کنیم ]. 4(ظ) منظور از قائل در «قال». دومی است و «اساطیر 
الاولین». دروغ های پیشینیان است. و «داغ نهادن» در رجعت است که 
وقتی امیرالموّمنین علیه السْلام رجعت فرماید و دشمنانش نیز رجعت 
کنند, با داغی که همراه دارد بر انان داغ می نهد و همان طور که بر بینی 
چهارپایان داغ نهاده می شود. بر بینی و دو لب دشمنانش داغ می گذارد. 
(6) 


129 تفسیر قمی: قلی بن ابراهیم می گوید: «قَم ایو 5 یکی قکبر», 
[یرخیز, و بترسان. و ۳ خود را بزرگ دار. 7(۲) قیام رسول خدا 
خضلی: الله علیه.ع الم دن رزجفت, اشت که‌عر ان انذار می دهد.(8) 


130 منتخب البصائر: احمد بن عقبه از پدرش روایت می کند که از 
۱ اه آری. 
که نفد ان ظهور قانم عایه 
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1-. احقاف / 15 
سر کی 2 272 
طون 17 
سین کی 310۳2 


5- . قلم / 16 


یر قمی 2 367 
۵2 
و شیر قفی :382 


السْلام می آید: عرض کردم: آپا همه مردم با او هستند؟ فرومود: نه» بلکه 
چنان است که خدا می فرماید: «یوَم نفخ فی الصّور فتائون آفواجا», 
[روزی که در «صور» دمیده شود, و گروه گروه بیایید )(1) گروهی بعد از 
گروهی می آیند. 


( امام حسین علیه السلام با پارانش که با وی کشته 
شدند. در حالی که هفتاد پیغمبری که با حضرت موسی بن عمران 
برانگیخته شدند, با او هستند و بازگشت به دنیا می کنند. قائم علیه السلام 
انگشتر خود را به امام حسین علیه السّلام می دهد. چون قائم رحلت کند, 
افاه‌ سم لیاسم اه سل می دص وه عمط ی کید مق 
قیرز .اف کذارن: 


و هم در آن کتاب از جابر جعفی روایت نموده که گفت: شنیدم که حضرت 
باقر علیه السّلام می فرمود: به خدا قسم مردی از ما اهل بیت بعد از 
مرش سیصد و نه سال در جهان سلطنت می کند. عرض کردم: این چه 
وقت خواهد بود؟ فرمود: بعد از قائم. پرسیدم: قائم در عالم خود چقدر می 
ماند؟ فر مود: نوزده سال. آنگاه #متتصر ‏ یعنی حسین علیه السلام برای 
طلب خون خود و یارانش به دنیا برمی گردد و از پس اوء امیرالمو‌منین 
علیه السْلام رجعت می کند. 


و هم زر آن. کناب از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: 
جون تفسیر روزي که خدا مقدار آن را در قرآن در ار «فی یوم کان 


۶ ج 0 


مقدائْه حَمَسین الفَ سته», [در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال آست 


به سوی «او» بالا می روند. 2 دکر کرنه از آن خحصزنته پزسیدند: 9 
این در موقع بازگشت و رجعت پیغمبر به دنیا است که مدت سلطنتش 


پنجاه هزار سال خواهد بود. و امیرالمومنین نیز چهل و چهار هزار سال 
سلطنت می کند.(3) 
مولف: کتاب «الانوار المضیته» تصنیف شیح فلین بن عبدالحمید نزد من 


است و این اخبار در آن موجود است. همچنین در این کتاب از امام باقر 
علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی قائم علیه السلام ظهور کند و 


وارد کوفه شود خدا| از 
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1- . نبا | 18 
2 . معارج | 4 
3-. مختصر بصاثئر الدرجات: 48 


و ت کوفه هفتاد هزار صذّیق را برمی انگیزد که از اصحاب و یاران 
حضرت می باشند.(1) 


1 منتخب البصائر: علی بن مهزیار می گوید: در بستر خود خواب بودم 
که در حال خواب شنیدم که گوینده ای می گفت: امسال را حج به چای آور 
که صاحب الزمان را خواهی دید. و حدیث را مفصلا ذکر نموده, تا اینجا که 
فرمود: ای پسر مهزیار! وقتی چینی مفقود شد و مغربی حرکت کرد و 
عباسی حرکت کرد و با سفیانی بیعت شد. به ول خدا اذن خروج داده می 
شود و بین صفا و مروه و در بین سی صد و سیزده تن خروج می کنم و به 
کوفه می ایم و مسجد ان را ویران می کنم و آن را طبق بنای نخستش 
می سازم و ساختمان های زور گویان را که در اطراف مسجد است. ویران 


و حچّه الاسلام را به جای آورده و به مدینه می آیم, حجره محل دفن آن دو 
تن را خراب کرد و آن دو را در خالی. که اجسادشان کر و تاره استت, 
بیرون می کشم و امر می کنم که آن دو را در مسیر بقیع به دو چوب دار 
بزنند. پس آن دو چوبه دار سبز شده و از زیر آن دو نفر, برگ سبز در می 
آورند. . یس مرتم با آن دو: امتحانی سخت تر از امتحان نخست می شوند. 
در آن حال نداکننده فتنه از آسمان ندا می زند: ای آسمان بینداز و ای 
زمین بگیر ! در اين هنگام روی زمین, فقط موّمنی که خدا دلش را برای 
ایمان خالص کرده باقی می ماند. 


عرض کردم: آقای من ! بعد از ان خه می: شود؟ فر مود: بازگشت ! 
باز گشت ! بازگشت !سپس ِِ آیه را تلاوت فرمود «ی ردنا کم الکَرّه 
کف ور ایوونا نم بافوال و تشن ۶ عابتا وه اکن تن ]۱ 
5 1 ره ها سای 
یاری می دهیم و [تعداد] نفرات شما را بیشتر می گردانیم. 3(۲) 


مولف: در نسخه اصل کتاب «السلطان المفرجح», مانند این حدیث را دیدم. 
ص: 140 
1-. سرور اهل ایمان / 113 


2-. اسراء / 6 


2 کامل الزیاره: برید عجلی می گوید: به امام صادق علیه السّلام 
عترض کردم #باین سول نله مرا از انشماعنلی آکاه کنو که دا در فران 
از اه تام برخم مت رای« ای هن الاب اسماعیل اه کان ضادق 
الق نو کان تسوا .موز این کتاب از اسفاعیل باه کر زیرا که آو 
ام ما و کل یسیع سس آتر اش 
خاا امن وم کال سس کت متا سا مس اران 
یا است ادا یت سوسفا ی ار اسهم ات کردم 
ابراهیم حجت قائم خدا و صاحب شریعت بود؛ در این صورت پس اسماعیل 
به سوی چه کسی فرستاده شد که خدا فرمود رسول بود؟ 


بن حزقیل نبی علیهماالسشْلام بود که خدا او را به سوی قومش فرستاد. پس 
انان او را ِِ 9 ی بح 
سوی 1 ِِِ آن فرشته یه آ. گفت: ای اسماعیل ! 1 
فرشته عذایم که خدای عزت مند مرا به سوی تو فرستده تا قوم تور 
ای سطاطائیل ! در ۳ خصوص من به تو نیازی ندارم. 


پس خدا| به او وحی نمود. : ای اسماعیل ! حاجت تو چیست؟ اسماعیل عرض 
کرد: خداوندا ! تو برای خودت پیمان ربوبیت گرفتی و برای محمد صلی اللّه 
علیه و آله پیمان نبوت و برای اوصیایش پیمان ولایت گرفتی و مردم را به 
آنحه امت بیفمبرت: شرر آز آمبا کسین علبه ارم اه 
دادی و به حسین علیه السّلام وعده دادی که او را به دنیا برگردانی تا اینکه 
به کنو ار کساتی که با او ان وقار زا داشتند اضعام بیه: 
پروردگارا! حاجت من از تو اين است که مرا به دنیا برگردانی تا من نیز از 
کسن. که آن: مضییت: را بر من وارد نمود, انتقام بگیرم, همان گونه که 
حسین علیه السلام رجعت خواهد نمود. 
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سس 5۸ 


پس خدا به اسماعیل بن حزقیل وعده رجعت داد و او با حسین بن علی 
علیهماالشْلام رجعت خواهد کرد.(1) 


3 . کامل الزیاره: حریز می گوید: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کردم: قربانت گردم ! چقدر عمر شما اهل بیت کوتاه شده است ! با اینکه 
این مردم محتاح به شما ائمه هستند, هر ک» خی زود کر هی زد ؟ 
حصررت فرضوت ما انمه هر دام صحیفه ای (کایی) داریر که آنجه در مت 
عمر خود محتاج به آن هستیم, در آن نوشته است. وقتی آنچه در آن است 
تمام شد, امام .صاحب آن کتاب می داند که مرگش رسیده است ! در آن 
مر ام ال الیو اد و نمی ده 
که خواهد مرد و خبر می دهد که چه مقامی در نزد خداوند دارد. 


امام حسین علیه السْلام هم صحیفه ای را که به وی داده شده بود خواند و 
انچه بنا بود در سرنوشت او روی دهد دانست, و بعضی چیزهایی که 
ضعطتی. تمی. فد ار آن, اف مانه. سپس آن حضرت به کربلا رفت. 
چیزهایی که باقی ماند این بود که فرشتگان از خداوند خواستند که به آنها 
اجازه دهد به یاری آن حضرت بروند. خداوند هم به آنها اجازه داد. 
فرشنگان تا خود را آماده کزدند.و از اسهان یه زیر آمدنهه وقت کدشته نود 
و آن حضرت شربت شهادت نوشیده بود ! 


از اين رو فرشتگان گفتند: پروردگارا! به ما اجازه دادی که فرود آییم و 

ن علیه السّلام را یاری کنیم, ولی موقعی که ما رسیدیم, روح مقدس 
وی به عالم بالا پرواز کرده بود. خداوند به آنها وحی فرستاد که در اطراف 
بارگاه او باشید تا وقتی که ببینید او از قبر بیرون آمده و او را یاری نمایید, 
و از حالا پیوسته بروید و بر آنچه در راه یاری نمودن او از دست داده اید 
گریه کنید که شما را به یاری او و گریستن بر وی امتیاز دادم. ینس 
فرشتگان برای تقرب به ذات هی اسف از پاری وی که از آنها فوت 
۳ گریستند. و جون آن حضرت رجعت کند, آنها از پاوران او خواهند 
بود.(2) 
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لب کامل الزبان* 1398 
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4 کنز الفوائد: امام صادق علیه السْلام در تأویل آیه شریفه «یَومّ ترَحْفَ 
الر جفه بعَهّا ال7ادقة». (آن روز که لرزنده بلرزد, و از پی آن لرزه ای 
[دگر ] افتد. 1(4) فرمود: 7 
برمی خیزد, حسین بن علی علیهماالسّلام و دیگری که از پی او مي آید 
هیآ وا ار رو ود میاه ین ی 
علیهماالسلام است که با هفتاد و پنج هزار نفر برانگیخته می شوند. چنان 
و « تا لتلض رشآنا و الذین منوا في الحَیاو الصا و 
وم یفُومْ الأسَهاد یوم لا یلمع الظالمین مَعذرَْهمْ و لَهْمْ العْتةُ و له شو 
لد (2), (در حقیقت, ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند, در 
ون دنیا و روزی که گواهان بریای می ایستند قطعاً یاری می کنیم 
[همان] روزی که ستمگران را پوزش طلبی شان سود نمی دهد. و برای 
آنان لعنت است,؛ و برایشان بدفرجامي ان سرای است. 3(۲) 


مثل این حدیث در تفسیر فرات خه کوقی ین نفل شندم با این فرق که در ان 
دارد: با نود و پنج هزار نفر برانگیخته می شود. 


5د1. منتخب البصائر: عبداللّه ين نجیح یمنی می گوید: 0 صادق 
علیه السلام پر سیدم: نی آنی. ابة چیست؟ 3 [نیه 5 ٍ عن 
النعیم»(5), (سپس در همان روز است که از نعمتِ [روی 9۴ 
خواهید شد. ) فرمود: مقصود نعمتی است که خداوند با محمد و آل محمد 
صلی اللّه علیه و آله به شما روزی فرموده. و اينکه می فرماید: «لو 
تقلَمُون علْمَالِقین». (هرگز چنین نهست, اگر علم الیقین داشتید!) یعنی 
با چشم ببینید و اینکه می فرماید: « کلا سَوف تَعْلَمُون», [نه 


ص: 143 


زد تادغات 76 
2 . غافر / 51 - 52 

3- . تأویل الایات الظاهره: 737 
4 . فضائل ابن شاذان: 138 
5- . تکاثر / 8 


چنین است., زودا که بدانید. + بعنی یک بار در 1 و بار دیگر در قیامت 
ِ دیاز دشمنی با ییغمبر و اهل بیت او علیهم السلام از شما 


6, ,جال نجاشی: مومن طاق را با ابو حنیفه حکایات بسیار است. از 
جمله اینکه روزی ابو حنیفه از وی پرسید: ای ابو جعفر ! آیا عقیده به رجعت 
داری؟ گفت: آری. ابو حنیفه از روی تمسخر گفت: پس از این کیسه خود 
ی ی ی 
برگشتیم, آن را به تو بپردازم ! موّمن طاق فی الفور در جواب گفت: یک 
ضامن بیاور که ضمانت کند تو به صورت آدم به دنیا برگردی تا این مبلغ را 
به تو بدهم, چه می ترسم که تو به شکل بوزینه برگردی و من نتوانم طلب 
خود را وصول کنم !(2) 


این داستان در کتاب «احتجاج» طبرسی هم با اندکی تغییر آمده است.(3) 


0 و ۳ ۱27 ولی او 
را تکذیب کردند و ضربه ای بر شاخش زدند و مرد. سپس خدا او را زنده 
کرد و دوباره او را به سمت قومش فرستاد, ولی او را تکذیب کردند و 
ضربه ای بر شاخ دیگرش زدند و مرد. سپس خدا او را زنده کرد. پس او 
ذوالقرنین است., چرا که بر دو شاخش ضربت وارد شده. و در حدیت 
دیگری آمده است: حضرت امیر علیه الشلام فرمود: در بین شما نیز .مانتد 
او هست. و منظور حضرت خودش بود که ضربت می خورد و رجعت دارد. 


همچنین این اسید کندی که از وفاداران به حضرت امیر علیه السّلام بود, از 
پدرش نقل می کند که گفت: من با مردم نزد علی علیه السلام نشسته 
بودیم که ابن معز و ابن نعچ به همراه عبدالله بن وهب به نزد حضرت 
آمدند, در حالی که لباسی دور گردن او پیچیده و او را می کشاندند. ابن 
معز و ابن نعج گفتند: ای اهر مان ودرا بکش و با دروخ گوبان اهمال 
مفرما! حضرت فرمود: نزدیک بیا ! پس ابن وهب جلو امد. فرمود: حرف 
این مر کیت ؟ آن دوه کفتند: این مرح‌کیال.فی. کندشعا 
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جنبنده زمین هستید و شما هستید که ضربتی بر سرتان زده می شود که 
خونش بر لحیه مبارکتان می ریزد. حضرت به آبن وهب فرمود: این دو نفر 
چه می گویند؟ عرض کرد: يا امیرالمومنین ! من حدیثی را که از عمار یاسر 
شنیده بودم, برای آنان باز کف کرد ۰ حضرت فرمود: رهایش کنید که او از 
غیر خود حدیث می گوید و از پیش خود دروغ نمی سازد. ای پسر ام 
السوداء! تو حدیث را خیلی خوب می شکافی . اين مر را ازاد بگذارید که 
اک دروغ بگوید, گناهش وبال گردن خود اوست و اگر راست بگوید, آنچه 
می گوید درباره من محقق می شود. 


همچنین عبایه می گوید: شنیدم علی علیه السشلام می فرمود: من سید 
پیرانم و در من سنتی از ایوب است. زیرا| ایوب به رنج افتاد, سپس خدا او 
را از رنج نجات داد و چنان که خدای سبحان در قرآن حکایت فرمود. اهل 
او را همراه مثل انان به او عطا فرمود و روایت شده که خدا اهاش را که 
مرده بودند, برایش زنده کرد و سختی را از او برطرف نمود و روایات 
صحیحی از امامان علیهم السْلام وارد شده که فرموده اند: هر چه در بنی 
اسرائیل رخ داده, مثل ان نیز دقیقا و کاملا در این امت روی خواهد داد و 


و اینکه حضرت فرمود: به خدا سوگند که خداوند کسانم را برایم جمع می 
کند, همان گونه که اهل یعقوب به نزد او جمع شدند, زیرا در برهه ای از 
زمان بین یعقوب و اهلش فاصله افتاد و سپس آنان گرد او جمع شدند. 


و حضرت سوگند خورده اند که خدای متعال فرزندانش را برای او جمع 
خواهد نمود. همان طور که برای یعقوب جمعشان کرد و اجتماع یعقوب و 
فر یوار ای ار اه سا یه ی 
چنین باشد و در رجعت او به دنیا, گرد او جمع شوند. و فرزندان او امامان 
علیهم السلام هستند که در احادیثت 


است و امامان علیهم السْلام همان متقین هستند.(1) 
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8 مختصر البصائر: رضی الدین علی بن طاوس از شاذان بن جبرئیل 
روایاتی نقل نموده است: 


۳ این عباس درباره آیه «ان تا نگل عنهغ من السماء آبة قطلث 

هم لها خاضعین», (اگر بخواهیم, معجزه آی از آسمان بر آنان فرود 
وی و و و بل را 
درباره ما و و ببی امیه نازل شده و ما بر نان دولت مسلطی داریم و 
داشتتقم خوار می,شود. 2 


2 ابو بصیر می گوید: از امامٍ باقر علیه السلام درباره آیه ««اْن تا حرل 
عَلَْهم من السماء ای قظلت آغنافم قَهَمٌ لها خاضعین» مر ننیدم: فر مود: گردن 
های بنی ۷ در برابر اين_ ۳ زوال خورشید. این 
ار وا ی رای ار 
هنگام زوال خورشید. ساعتی بالای سر مردم آشکار می شود به گونه ای 
که صورت مبارکش هویدا می شود و مردم حسب و نسب او را می 


سیس حضرت فرمود: آگاه باشید که در آن ایام ببی امیه به گونه ای 
2 هستند که مردی از انان پشت درختی مخفی می شود و ان درخت می 
گوید: این مردی از بنی امیه است؛ او را بکشید !(3) 


3 ابی عبدالله جدلیخ می گوید: روزی بر علی علیه السشلام وارد شدم, 
فرمود: من جنبنده زمین هستم.(4) 

4 ابی عبدالله جدلی می گوید: بر علی بن ابی طالب علیهماالسلام وارد 
شدم, فرمود: ایا می خواهی قبل از انکه بیگانه ای بر من و تو وارد شود 
تو را از سه مطلب خبر دهم؟ گفتم: بله ! فرمود: من بنده خدا هستم؛ من 
جنبنده راستگو و عادل زمین هستم ی مراد تیف خدا صلی.الاه علیه و 
۱ 
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بینی و چشم مهدی علیه السّلام با خبر نسازم؟ گفتم: بله ! پس حضرت با 
دستش به سینه مبارک زد و فرمود: او منم !(1) 


۱ دراره هفت مطلب با تو سشن می گویم. گر اینکه بگانه 
ای داخل بر ما شود ؛ گفتم: بفرماییر فدایت شوم ! فرمود: آبا نتم و خیم 
ههدی علیه التلام رامق شاسی ؟ کف شمابد با امیراله مین ؟ فرمود: 
آیا آن دو دربان ضلالت را که خواری آنان در آخرالزمان آشکار می شود را 
می شناسی؟ گفتم: یا امیرالمومنین ! به گمانم آن دو ابوبکر و عمر هستند. 
پس فرمود: آپا دابه رآ می شناسی که چیست و عدالت و راستگویی او 
کدام است و کجا برانگیخته می شود؟ خدا هلاک کننده کسی است که به 
او ستم نماید... و حدیث را ادامه داد.(2) 


6 غبایه. من کوید؛ مردق. به. نزد. آهیرالمقمتین. علیه. الشلام آمد و گر ضه 
داشت: مرا از دابه باخبر ساز ! حضرت فرمود: از او چه می خواهی؟ گفت: 
دوست دارم علم و دانش او را بدانم ! فرمود: او جنبنده مقمنی است که 
قران می خواند. بةه خدای رجمان ایضان داردر غذا ناول فی کند و در بازار 
ها تردد می کند.(3) 


7 صفوان نیز مثل این حدیث را نقل کرده و در آخر آن, این زیاده را آورده 
اند پست ۱ اما ی اد کت یس آ. عنم اس 
مادرت عزادارت شود ((4) 


9. عبایه می گوید: نزد امیرالمومنین علیه السلام بودم که فرمود: برادرم 
زسول. دا صلی, الله غلیه و آله به .من فرمود که او حانم هزار نبن.و.من 
علی, خاتم هزار وصی هستم و من علی, مکلف به تکالیفی هستم که آن 
اوصیا مکلف به آن تن من هزار کلعه هی دانمر که کمتی.ی من و 
مجمه‌صلی الله علیه و اله ان را سین داند ق هر کلمه از ان بعد از انکه 
تا یک کلمه ار انا مهد کلنت‌ه ار بات است. 
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فقط سخن این جاست که شما تنها یک آیه از آن علوم را در قرآن می 
خوانید, که «و |ٍذا وق لول لیم أخْرجْنا هم داب من الأص نكلَْهْم آنَ 
التان کاها بایان [ بوفتون». زو جون ۳ [عذاب ] بر ایشان واجب گردد. 
خ هم اه را از کمن برای نان رون صی آوریم کها اسان شخت وید 
که .فردم: اجنان که اند | بت تشانه های.ما آیفین ند اشتند. 1۱۱و نها چه 
می دانید که آن دابه کیست !(2) 


9 عبایه می گوید: به همراه چهارتن دیگر نزد امیرالموّمنین نشسته بودیم 
و من پنجمین آنها بودم که حضرت چنین فرمود. و مانند حدیث قبلی را ذکر 


کرد.(3) 


اه وی و سوه ای اه یه و له موه سوه 
زمین خروج می کند, درحالی که عصای موسی علیه السّلام و انگشتر 
سلیمان علیه السلام را همراه دارد و با عصای موسی علیه السلام, به 
چهره مومنان جلا می دهد و بر چهره کافر, با انگشتر سلیمان علیه السّلام 
داغ می گذارد.(4) 


۷۳1 اصبغ بن نباته می گوید: بر بر امیرالمومنین علیه السلام وارد شندم؛ در 
حالی که حضرت نان و سرکه و روغن زیتون تناول می فرمود. ۳ 
کردم: يا امیرالمومنین ! خداوند می فرماید: «و |ذا وَقَعَ لول غلبم مر 
لیم داد بةٌ من الأَرْض تاحر این دابه چیست؟ فزمود: او جنبنده 
نان و سرکه و روغن زیتون تناول می کند !() 


2. اصبغ بن نباته می گوید: معاویه به من گفت: ای گروه شیعیان ! آیا می 
پندارید که علی علیه السّلام جنبنده زمین است؟ من گفتم: ما قائلیم و بهود 

نیز چنین معتقدند! معاویه به دنبال رأس الجالوت بهودی فرستاد. ( وقتی 
۳9 به او گفت: وای بر تو! آیا شما جنبنده زمین را در کتب خود دارید؟ 
گفت: بله ! پرسید: او کیست؟ رس الجالوت گفت: مردی است ! پرسید: 
نامش را می دانی؟ گفت: نامش «آلیا» 
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است. سپس معاویه رو به من کرد و گفت: وای بر تو ای اصبغ ! چقدر کلمه 
الیا بة کلمه علو تژویی است:1۱) 


. امام باقر علیه السّلام فرمود: هردم درباره آیه «و |ذا وق الْقَوّل 
عم آگرخنا لهم دائه من ارس نله جه می کوند؛ پیس فرموده 
منظور از جنبنده؛ امیرالمومنین علیه السلام است ۳۹ 


14 صالح بن میثم می گوید: به امام باقر علیه السٌلام عرض کردم: برایم 
حدیث بفرمایید ! فرمود: ایا از پدرت حدیث نشنیده ای؟ عرض کردم: نه! 
کودک بودم ! بعد عرض کردم: من حدیثی عرض می کتم؛ آگر صحیح بود 
فرمود: شرط سختی گذاشتی ! عرض کردم: من حدیث می گویم؛ اگر 
درست بود شما سکوت بفرمایید و اگر خطا کردم, مرا از اشتباهم 
بر گردانید ! ! حضرت فر مود: این شرط بر هن آسان تر ات۱ 


عرض کردم: گوبا شما معتقدید که علی علیه السلام جنبنده زمین است ! 
(3) 


دب صالح بن میثم می گوید: به امام باقر علیه السْلام عرض کردم: برایم 
حدیث بفرمایید ! فرمود: ایا از پدرت حدیث نشنیده ای؟ عرض کردم: نها 
وقتی پدرم از دنیا رفت من کودک رماند و اکر قطا گنتم مرا از عرض 
کردم من معتقدم که علی" ۵ 


صالح می گوید: سپس امام بان یی الم و کرموه؛ و 
کند. و اين آیه را خواند: «الّ الذی قرض علیک الفْوآن ترافک الی معاد. » 
در حقیقت. همان کسی 
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تن ناشن الفحات :209 


که اين قرآن را بر تو فرض کرد. یقینً | تو را به سوی وعده گاه بازمی 
گرداند. (1) صالح می گوید: عرض کردم: به خدا قسم این آیه را در بین 
سوالاتی که قصد داشتم از شما بیر سم قرار داده بودم» ولی آن را 
فراموش کردم ! پس امام باقر علیه السّلام فرمود: آیا تو را به امری بزرگ 

تر از اين خبرٍ ندهم؟ آن امر این است: «ع ما آرسَلْناک [ کافةٌ لاس 
را و ما تو را جز [به سمتِ] بشارتگر و هشداردهنده برای 
تمام مردم» نفرستادیم 2(1) زمینی نمی ماند مگر اينکه در آن ندای به 
ها رت به وحدا ست خدا درسالت مخمد ضای الله علیه ی آله شتر دادن مد 
شود, و با دست مبارک به دوردست ها اشاره فرمود.(3) 


16 امام باقر علیه السلام درباره آبه «اپٍ الذی قرض عَلَیک الْفْرآن لرادگ 
الی معاد. » فرمود: باس سا ضای الید ایض ال ها بصع 
رجوع می کند و بر شما طالع می شود.(4) 


7. ابی مروان می گوید: از امام صادق علیه ۳ درباره آیه « ان 0 
قرض علیک لقن راک (لی معاد.» پرسیدم؛ فرمود: به خدا قسم دنیا 
تضام نضفی شود عفر آن هس مین رس که رسول قر | خی اراد 
علیه و آله و علی علیه السْلام در منطقه «ثویه» جمع شده و در آنجا 
مسجدی بنا می کنند که دوازده هزار در دارد و ثویه نام منطقه ای در کوفه 


است. 


ابو مریم انصاری نیز همین سوال را از امام صادق علیه السلام پرسیده و 
ای ی ۱۱ 


8. امام صادق علیه السّلام درباره آیه «و لثذقَهم من العذاب الأّّنی دون 
الْعذاپ الأکبَرٍ», و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگ تر, ِ یا ۱ 
تق نان 
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رجعت است.(2) 


همچنین زید شحام می گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: عذاب ادنی 
همان جنبنده زمین است.(3) 


9 ان غیاین. اسیففی اکرج صلی الله علیه. و له نقل می: کند کم در 
یه حجه الوداع. فرخود: عمالقه وا در لشکری.به فتل. خداهم. رساند؛ 
جبرئیل علیه السلام به حضرت عرضه داشت: و ممکن است علی علیه 
السام ان زا یکید ا خصرت وود با تزا علیزین انت طالت. عانه 
السّْلام چنین خواهیم کرد.(4) 


20. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر تمام مردم منحصر در دو شخص 
اه ها ی یا 
که چرا خدا او را بدون حجت باقی گذارده است. 


تس او او اس سا فلی اما و ارت کت کوک ری 
راهنما تمام می شود و منظور از این آخرین نفر, مهدی علیه السْلام 
نیست, زیرا| از امامان علیهم السلام روایت شده که فر موده اند؛ حسین بن 
علی علساالساام است که جفخی علبیه لام را خسل سی: وهد. و 
زمانی که خدا بخواهد, در دنیا حکومت می کند و بر معترفین به امامت و 
داعت الاطاگه ون آن مد ضلی اه عیضم ال راب است هش 
فرمایش معصومین علیهم السّلام باشند و حدیث مروی اد آنان رابه شترط 
عدم مالفت با کات دسر شاه ۱5 
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1 ابا بصيیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: یابن 
رسول الله ! از پدر بزرگوارت شنیدم که فرمود: بعد از قائم علیه السلام 
دوازده امام خواهند بود! حضرت صادق فرمود: پدرم فرمودند: دوازده 
مهدی خواهد بود نه دوازده امام. و آن دوازده مهدی. جمعی از شیعیان ما 
هستند که مردم را به موالات و شناخت حق ما دعوت می کنند. 


صاحب کتاب مذکور می گوید: بدان 5 خداوند نو را به هدایتش راهنمایی 
کند - که علم آل محمد صلی الله علیه و آله در آن اختلاف نیست, بلکه 
بعضی از آن علم بعض دیگر را تأیید می کند و ما احادیث فراوانی از 
اخاهات شام الله ایهم ور باب رت اما مان هه رده ناه داری شی کا 
حضرت ضعفی در راوی در فهم این مطلب از احساس کردند که محتمل 
ات ات افو (وحعت: اهامای دم رده کانه از .ام خاضی الشتم بانند. که 
خداوند فقط به خواص خود عنایت می کند و با این علم هر کس از مردم را 
که بخواهد, تکریم می ند اک و اب «ذلک فَصّل 
اللّه بُوْتیه من بشاء و اللَهْ دُو الْقَصْل الَعظیم», [اين فضل خداست. آن را 
به هر که بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بسیار است )(1) به همین 

سبب (ضعف فهم راوی) کلام پدر بزرگوارشان را تأویل نیکویی کردند تا 
امر بر راوی دشوار نشود و مبادا در قلب خود انکار نماید و کافر شود. 


در حدیث از امامان علیهم السلام وارد شده که فرمودند: هر آنچه دانسته 
می شود, گفته نمی شود و هر چیزی هم که گفته می شود, وقت تحقق آن 
فرا نرسیده است و هر آنچه که وقت آن فرارسیده, اهل آن عمل حاضر 
نشده اند. همچنین روایت شده که نگویید: جبت و طاغوت ! (چون شیعیان 
پیشتر به ابوبکر و عمر, جبت و طاغوت می گفتند) و حرفی از رجعت هم 
مزنید. اگر اهل تسنن به شما گفتند: شما که قبلا قاثل به رجعت بودید !! 
بگویید: ولی الاأن ما قائل به رجعت نیستیم و اين از باب تقیه است که خدا 
نتد کانشن را دزمان اوضیای انبیاء عبد به ان. کردم نود: ۱2۱ 
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7 


از اين روایت را دیده ام.(1) 


مولف: این احادیث از کتاب حسن بن سلیمان گرفته شده بود و در کتاب 
کنز الفوائد نیز روایات حسن بن سلیمان از محمد بن عباس یافت می 
شود. 


9 منتخب البصائر: امام باقر علیه السُلام درباره آیه «قالوا ۹ 
تین و تیا النتن قاغترفنا بدئوینا قعِل اٍلی خُرُوح من شبیل », 0 
گویند: «پروردگاراء د دو بار ما را به مرگ رسانیدی ون نار سا وا وندم 
گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون شدنی [از آتش ] 
هست ؟» 2(۲) فر مود: این ۳ مخصوص اقوامی است که بعد از هون 
رجعت می کنند و در خصوص قیامت هم جاری می شود. پس دور باد 
رحمت خدا از ستمکاران !(3) 


0 کامل الزیاره: امام صادق علیه السّلام فرمود: گویا تختی از نور را 
می بینم که قرار داده شده است و روی آن گنبدی از یاقوت سرخ زده 
شده و با جواهر زینت شده, و گویی حسین علیه السّلام را می بینم که بر 
آن تخت نشسته و اطراف او نود هزار گنبد سبز است., و گویا مقمنان را 
می بینم که او را زیارت می کنند و بر او سلام می فرستند. 


خدای عزوجل به آنان می فرماید: اي دوسان خر از هن ۶ات بطلیود: 
پس چه مدت های مدیدی که آزاز دیدید و خوار شدید و نستم کشیدند | بش 
این روز, روزی است که هر حاجتی از حوائج دنیوی و اخروی را که 
بخواهید, برایتان 
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براورده خواهم کرد. پس اکل و شرب این مومنان از بهشت خواهد بود و 
ات ی را ات ان اسه۱ 


مولف: خواستن حوائح دنیوی دال بر این است که این ملاقات در رجعت 


11411 غیبت طوسی و احتجاج: حمیری درباره مردی به قائم علیه السلام 
نوشت که امامت را قبول داشت و متعه نساء را روا می دانست و قائّل به 
رجعت بود.. تا آخر آنچه در باب «توقیعات حضرت؟ خواهد آمد ۷ 


2 احتجاج: از جمله توقیعاتی که از ناحیه مقدسه امام عصر علیه 
السّلام به محمد حمیری رسید و خواهد آمد اين است: گواهی می دهم که 
تو حجت خدایی و شما اول و آخر هستید و رجعت شما حقی است که مورد 
تردید نیست., در روزی که ایمان افراد که تا ان روز ایمان نیاورده اند پا 
خیری از ایمان خود ندیده اند, نفعی به حالشان ندارد.(3) 


3. علل الشرائع (تألیف محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم): خداوند در 
قران به پیغمبرش خبر داد که اهل بیتش بعد از وی مبتلای به کشته شدن 
و غصب حقشان و گرفتاری ها می شوند, و آنگاه آنها را به دنیا برمی 
گرداند و آنها دشمنان خود را به قتل می رسانند و خداوند زمین را در 
ِِِ قرار می دهد و آن, اين آیه شریفه است: «و لَقَدٌ کتبُنا فی الرّبُور 

ند الگر آنَ الارَضَ یرتها عبادی الَالِحونَ». و در حقیقت., در زبور 
ِ از توز ات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد. 1 
)4 و نیز این ان است : «وعد عَد اللَه الذین منوا ی و 1 الصَالحات». 
([خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, وعده 
دادم‌انست: 5(۲) تا آخر آیه. 


ص: 154 


زامن الدتار ت28 

۵ نت طوسو 35 رتخا 481 
3- . احتجاج: 490 

4- . انبیاء / 105 

ک-ِ/, نور / 55 


144 رساله سعد بن عبدالله: امام, باقر علیه السلام فرمود: جبرئیل این 
آیه را این گونه ۳ نازل کرد: «قَانٌ للظالمین», بعنی برای ظالمین به <2 ۳ 
آل محمد صلی الله علیه و آله؛ ۵ عدابا دون ذلک 3 لکرد آکته هم 
یعَلمُونَ». (عذابی [دیگر ] برای کسانی که ظلم کرده اند خواهد بود, 
بیشترشان نضف. دانتد. اگه. ان عذاب چیست ]. (1) و منظور عذاب در 
رجعت است. 


5( مناقب ابن شهر_آشوب: ر حضرت رضاأ علیه السلام در تفسیر آیه 
«أخْرَجْنا هم داب من الارْض تَكلمَهُمْ», (جنبنده ای را از زمین برای آنان 
تزونعی آوزیم کها انشانس کمید ‏ فرهوود دایه الارض علن:ع ای 
السّلام است.(2) 


اقب آنی شمن ات اه فد الم دی می میت آ سا انش 
علیه السلام فرمود: دابه الارض من هستم.(3) 


14 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «أمواث ث یر 
ایا ء», ([مرد گانند نه زندگان 4(1) گرمود: یعیی آن مردگان کافرانند که 
موّمن نیستند. و در تفسیر آیه 5 ما بشْغژون آتان عون ». (و نمی دانند 
۳۹ برانگیخته خواهند شد. فرمود: یعنی آنان ایمان نمی آورند و مشرک 
هستند. و در تفشیر آیه «الهَعمٌ الهٌ واجد». (معبود شما معبودی است 
یگانه. 1 فرمود: همان گونه که 9۹ فر موده, معبود بحائة است. ولی 
اينکه فرمود: 5 الذین لا تذمنون 6 فر مود: یعنی به رجعت ایمان نمی آورند 
که حق است.(3) 


در تفسیر عیاشی به سند دیگر نیز این حدیث آمده است.(6) 

8, تفسیر فرات کوفی: ابن عباس درباره آیه «و التّهار |ذا جَلأها». 
([سوگند به روز چون آ[زمین را] روشن گرداند 1(1) می 0 منظور 
امامان از ما اهل 
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بیت علیهم السْلام هستند که در آخرالزمان در زمین به حکومت می رسند 
و ان را از قسط و عدل پر می کنند.(1) 


9 تفسیر نعمانی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اما رد قول 
منکرین رجعت این ایه است: « و یوم تشر من کل مه وج من یکذِتبٍ 
پآیاتنا قهْم بورَغَون». و آن روز که از هر امّتی, گروهی از کسانی را که 
آیاتها را سکب کرت اند مور هن رخا نیس ان او «اشته هن 
شوند تا همه به هم بپیوندند. )(2) یعنی در دنیا محشور مي شوند اما حشر 
در آخرت در اين آیه است: «و حَسَرّناهم فلم فاد عنم اجدام. و زا.۱ 
گرد می آوریم ی فرو گذار نمی کنیم. ) ۳۳۹ آیه «و حرامٌ 
علی قربه آهلکناها نم لا یرَجعون». [و بر [مردم] شهری که آن را هلاک 
کرده ار [به دنیا ] حرام است.1 (4) یعنی در رجعت چنین 
بازگشتی حرام است. اما در آخرت بر خواهند گشت. 


و مانند اين آیه: «و از آحة له میناق این لما کم من کناس و جکُه 2 
جاءَکَم دنه [ل مُصَذق ما مَعکم لوْمنَ و لتْصْرّلْة», زو [یاد کن ] هنگامی 
اک 
دادم, سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق کرد 
الته بة او یمان سا مرید و تما بازی اش کیت 1 (ا مفحفق آین آبه جر در 
رجعت اتفاق نمی افتد. 


و مثل آیاتی که خدا در آن امامان را مورد خطاب قرار داده و به آنان وعده 
نصرت و انتقام از دشمنانشان داده است و وٍ فرموده: : «وَگد اللة الذین مَتّوا 
هک و کهلوا الصالحات»» ال فولة لا بشرون موستتا» هاین نها .در 
زمان 1۳ به دنیا واقع می شود. 
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ومانند این ید «و رید آن تفن علی الّذین اسْتْعفُوا فی الأَرْض و جلف 

یمه و تجَعَلهْم الوارئین», [و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو 
دست شده بودند متّت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم ] گردانيم. و ایشان را 
وارت. [رفین ] کنیم و این آبهجان الجی فرص علبی المران راک الی 
معاد». (در حقیقتر همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد بقیناً تو 
را به سوی وعده گاه بازمی گرداند 1(4) و منظور از معاد, رجعت به 


دنیاست. 


مانتد این آیه" «لَمْ تر (لي الٌذین خرجُوا من دیارهم و هم لوف حَدَر 
المَوّتِ فقال لَهْم اه قوتما نم اعياهم», ایا از اخال] کسانی که از بیم 
مرگ از خانه های خود خارج شدند, و هزاران تن بودند, خبر نیافتی؟ پس 
خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپارید» آن گاه انا را زنده ساخت. 1 
(2) و این آیه؛ 5 اختاز مُوسی قومَة سبعین ِ لمیقاتنا». (موسی از 
میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید. 3(۲) و سپس خدا پس از 
فزک. ابان: را بة: دتیا بر کرداند .و آنان. نوشیدند. و خوردنده متل.داستان 
حضرت عزیر علیه السّلام. 


0 صار الرسات: نام صایق یه ال ان فر و امیرالمومنین 9 
السلام فرمودند: من صاحب عصا و وسیله داغ نهادن هستم .. تا آخر 


دک ضایر آلدزخات: امام ضادق غایه اللاض فرخود اصرالمشن قاد 
السلام فرمودند: من صاحب عصا و وسیله داغ نهادن هستم.() 


صا الری اس امن له تام فرموته من خاعت تاه 


داغ نهادن هستم و من فاروق اکبر و صاحب رجعت ها و دولت (حاکم بر) 
همه دولت ها هستم... تا آخر حدیث.(6) 
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6 تضای الفرحات: 197 


فرمود: منظور حضرت این است که در رجعت قبل از قیامت است که خدا 
به وسیله من و ذریه من, مومنین را یاری می کند.(1) 


134 تفسییر قمی: امام صادق علیه السلام دز تقستیر آرد: « ام هم یکیذون 
کیدا», [آنان دست به نیرنگ می زنند. 2(1) فرمود: 0 
فاطمه صلوات الله علیهم نیرنگ زدند, پس خدا فرمود: ای محمد ! « ام 
تکیدون کیدا و اکیذ کید فمَهّل الکافرین», [انان ذدست به تیرنی می: زنند: 
و [من نیز] دسیت به نیرنگ می زنم. پس کافران را مهلت ده ای محمد! 
« الم رز وَیدا», (کمی آنان را به حال خود واگذار. » حضرت فرمود: یعنی 
اگر قائم علیه السّلام مبعوث شود. انتقام مرا از جباران و طاغوت ها و از 
قریش و بنی امیه و سایر مردم می گیرد.(3) 


155 تأویل لیات الظاهره: امام صادق علیه السّلام درباره آیه: «دَمدَم 
کامخ ربمم یدَليهم فسوّاها»؛ (یروردگارشان به [سزای ] گناهشان بر 
سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد. )(4) فرمود: اين در 
رجعت است ؛ ۰ و «5 لا بَخاف عقباها», (و از پیامد کار خویبش, بیمی به خود 
رام دای 1 قفوم وی رضفت صورات: کرن حتامنق باکی ار اام معل 
چنین عذابی ندارد.(د) 


ملف: تمام اين حدیث و شرح آن, در باب «امور غریب تأویل در مورد 
امامان علیهم السْلام» گذشت. 


6 تأویل لیات الظاهره: عبدالله بن نجیح می گوید: از امام صادق علیه 


الشلام جربایه اعد کلا سواف عون ب کلا سوی عاغون هه تین 


است, ز ودا 
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که بدانید. باز هم نه چنین است., زودا که بدانید. 4 پرسیدم, فرمود: منظور 
از این علم؛ یک بار در رجعت و یک بار در روز قیامت است.(1) 


57 تأویل لیات ,الظاهره: امام_باقر علیه السّلام درباره آیه: «خاشعة 
بْصارْهَم رهم لذ دک الوم الّذی کائوا بُوعَدُون». (دیدگانشان فرو 
افتاده, اغبار ] مذلت آنان را فرو گرفته است. این است همان روزی که به 
ایشان وعده داده می شد. 2(1) فرمود: منظور از این روز, روز خروج قائم 
علیه السلام است.(3) 


بن بشار سخنی از رجعت به میان می امد و او آن را منکر می شد, می 


9 رجال کشی: امام باقر علیه السّلام فرمود: جابر معنای اين آیه را 
می دانست: «اّ الذی فَرّض عَلیک الْفْآن تراگک_الی مَعاد», (در حقیقت, 
همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقینا با را به سنوی وخون کاه 
بازمی گرداند (2) و منظور از معاد, رجعت به دنیاست 6(۰) 


السّلام ِِ احادیثی که از جابر روایت می کردیم پرسیدیم و عرض 
کردیم: ما را با جابر چه کار است که به احادیث او معتقد شویم؟ حضرت 
فرمود: چه کسی به درجه ایمان جابر رسیده که که این آیه را بخواند و 
معنای ن را درک کند؟ «اِنَ الذی فوض علیی الغرآن راک الی معاد». 
[در خقیفت/ همان کشی که این فر آن را بش تو 
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۳ وپل الأیات الظاهره: 815 2 . معارج / 44 
و 1 الایات الظاهره: 700 
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6- . رجال کشی: 413 


فرض کرد یقینا تا تهترا بهسوی ود کاه بازژفی. کردانت. ه متظور از.ضعای: 


رجمعت به دنیاست ۷ 


در رجال کشی به سند دیگر نیز این روایت نقل شده است.(2) 


1 صفات شیعه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس به هفت 
چیز اقرار کند. مقمن است. سپس حضرت یکی از ان هفت چیز را ایمان 
به رجعت شمرد.(3) 


در همان کتاب حضرت رضا علیه السلام فرمود: کسی که معتقد به توحید 
خدا باشد...تا آنجا که فرمود: و اقرار به رجعت و متعه حج و متعه زنان 
باشد, و به مساله معراج. سوال در قبر, حوض و شفاعت., خلق بهشت و 
دوز ج؛ صراط و میزان بعث و نشور و جزاء و حساب ایمان داشته باشد, 
حقیقتا مومن و شیعه ما اهل بیت است.(4) 


توضیح نظربه علامه مجلسی درباره رجعت 


اثبات رجعت برای تو نقل کردم, هنوز در عقیده به رجعت شک داشته 
بالاتفاق معتقد به ان بوده اند و میان انهاء همچون افتاب نیم روز مشهور و 
معلوم بوده است, چنان که آن را به شعر در اورده و در تمام شهرهای خود 
در مقام مناظره با مخالفین (اهل تسنن) بدان استناد می جستد, و 
مخالفین هم انها را بدین عقیده سرزنش می نمودند. و در کتاب های 


باه کیت که مدهب مات 1 ۳ خصوص توضیح اد 1 به 
ملاحظه 


ص: 160 
1- 


2 . رجال کشی: 43 
۰-3 . صفات شیعه: 209 


4 . صفات شیعه: 44 


تطویل کلام نمی بود, بسیاری از سخنان آنها (یعنی علمای اهل تسنن) را 
ذکر می نمودم. 


ولی کسی که ایمان به ائمه اطهار دارد, چگونه در مطلبی که قریب 
دویست روایت به طور متواتر از چهل و چند نفر از محدئین بزرگ و موثق 
و علمای اعلام در تیش ار جاه کناب آنها نقل بشده انست, تردند می کنط؟! 
علمای بزرگی مانند نقه الاسلام کلینی, 24 صدوق,» شیح طوسی, _ سید 
هلالی, شیخ مفید. ِِ ی ای ۳ سعد بن یه 2 
اشعری, ابن قولویه قمی, سید علی بن عبدالحمید بن فخار موسوی, سید 
رضی الدین علی بن طاوس, و فرزندش موّلف کتاب «زوائد الفوائد». 
محمد بن علی بن ابراهیم. فرات بن ابراهیم. امین الدین طبرسی, ابراهیم 
بن محمد ثقفی, محمد بن عباس بن مروان و احمد بن محمد بن خالد برقی 
(مولف کتاب محاسن), ابن شهر اشوب مازندرانی. شیخ حسن بن سلیمان 
قطب الدین راوندی. علامه حلی. سید علی بن عبدالکريم بن عبدالحمید 
بهاءالدین رو احمد بن داود بن سعید. حسن بن علی بن آبی حمزه, فضل 
بن شاذان, شیخ شهید محمد بن مکی و حسین بن حمدان. حسن بن محمد 
بن جمهور نابینا موّلف کتاب «الواچده» حسن بن محبوب؛ جعفر بن محمد 
بن مالک کوفی. طهر بن عبد الله. شاذان بن جبرئیل. و صاحب کتاب 
الفضائل, و مولف کتاب العتیق. و مولف کتاب الخطب و غير اینان از 
مولفین کتاب هایی که در نزد ماست و مولف آنها را به طور تحقیق نمی 
شناسیم. به همین جهت هم اخبار آن را ؛ بف اقا تست ند اد هر چند بعضی 
از اخبار رجعت در آن کتاب ها هست. 


اگر چنین مطلبی متواتر نباشد. در چه چیز می توان دعوی تواتر کرد؟ با 


از حور روای نت کدن اند 


من فکر می کنم که هر کس در موضوع رجعت تردید کند, در منصب 
اجایت ام ایا عم ای ی با موی وی ی وان با در 
شبهاتی درباره رجعت که ناشی از ملحدان بی دین است القا نموده و 
افکاه یوم صفی اسان ساب اعساو یم 
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آن منحرف می سازد. «یریذون اما تور ال بأَفاههم و ال وه و5 
لو گرة الکافژون», (می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 

حال. ایکه خدا - کرچه کافزان زا تاخوشن افند< تور مد زا کامل 0 
گردانید. )(1) 


و ما برای محکم کاری و تأکید, نام کسانی را که متعرض بیان ادعای رجعت 
شده و در باب آن کتاب نگاشته يا بر منکران احتجاج نموده و با مخالفان 
مخاصمه نموده اند می آوریم, به جز نام کسانی که در ذکر احادیث نامشان 
برده شد و خدا توفیق دهنده است. 

.1 


احمد بن داود بن سعید جرجانی که شیخ در فهرست می گوید: در باب 
متعه و رجعت کتاب دارد. 


2 حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی که نجاشی کتاب رجعت او را از 


3. فضل بن شاذان نیشابوری که شیخ طوسی در فهرست و نجاشی مدعی 
هستند که وی کتابی در باب رجعت دارد. 


3 عیاشی که شیخ و نجاشی در فهرست خود. کتاب او در باب رجعت را 


6 حسن بن سلیمان که از او نقل روای بت کردیم. 


اما سایر علمای امامیه بحث رجعت را در کتب مربوطه به بحث غیبت امام 
کر ار و مسا دا او اس بات ات 
اند و اکثر علمای شیعه که کتاب نوشته اند, در باب غیبت کتابی جداگانه 
تالف فرموده اند و قبل از این هم نام کسانی از بزرگان علما و محدتین 
تتتر .را که تردیدی. در خلالت. آنان تیستت: را دانستی. 
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و علامهو در کتاب خلاصه "الرجال در باب میسر بن عبدالعزیز می گوید: 
عضفی که ال معمده صلی اللم هه اله ادا مدع کردم آنده اه کسهو 
است که در رجعت؛ اهل جهاد در راه اهل ۲۹ بیت علیهم السلام است. 


مولف: گفته شده: معنای سخن عقیقی این است که میسر بن عبدالعزیز, 
بعد از مردنش با قائم علیه السّلام رجعت می کند و در رکاب او می جنگد. 
عندالعزید با-مخالعان جدال من کزد. و در باب حفانیت وجفت با آنان 


و امین الدین طبرسی درباره آیه «و آذا وقع القَوَل عَلََهِمٌ» می گوید: یک 
1 است که وقتی عذاب و وعده آن در خصوص انا خی ندیه 
معنای دیگر این است که وقتی به گونه ای شدند که هیچ کدام لیاقت 
رستگاری نداشتند و احدی نیز به سبب آنان اتکی رستگاری نداشت, و 
گفته شده؛ یعنی وقتی خدا بر آنان غضب کرد. وی ره 
نزدیکی, فیاست.. عذاب بر آنان. نازل شد؛ «اخز نا لم دابه من الادض» که 
من صفا و مروه روح مب گند وه مومن بر مي دهد که او ممن آست 

به کافر خبر می دهد که او کافر است و در این هنگام تکلیف مرتفع می 
شیر و کرت فول کی شور وان تفای ار اه هت فا ات ۰ و 
کشت رتروه: معنای آن این است که موّمنی باقی نمی ماند, مگر اينکه آن 
جنبنده دستش را بر روی او می کشد و منافقی نمی ماند. مگر اینکه او را 
مانند هیزم خشک می کند و در شب جمعه در حالی که مردم به سمت منی 
می رود و این از ابن عمر روایت شده است. 
و محمد بن کعب قرظی می گوید: از علی علیه الشلام درباره دابه الارض 
سوانشد. فرمود: به. خدا فسم آگاه باشید که دم ندارد و محاسن دارد. در 
این بیان حضرت اشاره به این دارد که ان جنبنده از انسان هاست. 
و از این عباس نقل شده که آن دابه, جنبنده ای از جنبندگان زمین است که 
موهای نرم و پر چارپایان را دارد و چهار پا دارد. 
و تفه ففل دم که آو- از پاشیز. ضلی الله غلیه و له تقل کردم که 


فرمود: طول قامت جنبنده زمین شصت ذراع است و جوینده او به او نمی 
رسد و فرار کننده 
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او نمی تواند از دست او رهایی يابد. پس بین دو چشم موّمن داغ می نهد و 
می نویسد: «اين مومن است» و بین دو چشم کافر داغ می نهد و می 
نویسد. : «اين کافر است», و عصای موسی و انگشتر سلیمان علیهماالسشّلام 
با اوست یبن بااعصا جهن مون را عا می دهد ودیتی کافر را را آنکشی 
می شکند, به گونه ای که مقمن و کافر از هم بازشناخته می شوند. 


و از پیامبر روایت شده که آن جنبنده, در روزگار سه خروج دارد: یک بار در 
انتهای مدینه خروج می کند و صحبت خروجش در بیابان منتشر می شود, 
ولی در مکه منتشر نمی شود. سیس مدتی طولانی مکث می کند و انگاه 
در نزدیکی مکه برای بار دوم خروج می کند و صحبت خروجش در بیابان 


سیس مردم در یک روز در بزرگ ترین مساجد خدا| از حیث احترام و با 
کرامت تور فا ,. یعنی مسجدالحرام جمع می شوند. آن گاه دابه ایشان را 
در حالی که در ناحیه ای از مسجد است., به ترس وا می دارد و از سمت 
مابین رکن حجر الاسود تا درب بنی مخزوم, در وسط انکه در سمت راست 
کسی که از مسجد خارج می شود قرار دارد, نزدیک می آید. بعضی مردم 
با افتن او پراکنده می شوند و گروهی که می دانند توان_ عاجز کردن 
خدای متعال را ندارند. فرار نمی کنند. آن جنبنده به سمت آنان می آید, 
تشر وف وا ار مود و خاک می تکاند. از کنار انان عبور می کند و چهره 
هایشان را اس دهه خی این را مانند ستاره درخشان می گرداند. 
سپس بر می گردد به سمت زمین, به طوری که طالب آن به آن نمی رسد 
و گریزنده از آن خلاص نمی شود. 


حتی مردی برمی خیزد و برای رهایی از آن به نماز خواندن پناه می برد, 
ولی دابه الارض از پشت سر او می آید و مي گوید: ای فلانی ! آیا الأان نماز 
می گزاری؟ پس به سمت صورت او می آید و بر صورتش داغ می نهد. 
خلايق آنجام در ها با هم همشانه. ودر مسا فرنت: ها با هم همرام ود 
اموال با هم شریک هستند. و کافر از مقمن باز شناخته می شود. پس به 
مومن با خطاب «یا مومن » و با کافر با خطاب «یا کافر » مورد تخاطب 
قرار می گيرند. 
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و از وهب روایت شده که گفت: صورت دابه الارض صورت انسان و سایر 
بدنش مانند بدن پرنده است. و مثل چنین موجودی جز در نبوت های الهی 
دیده نمی شود. 


ارت نکلمو» نعنی آن دور به غباراتی که نوشانرسی آیم با آنان 
سخن می گوید و آن عبارات این است که آنان به تفگ آ نع روز و 
عبارات را با زبانی القا می کند که آنان می فهمند. گفته شده: معنای 
تکلمهم این است که به آنان می گوید: اين موّمن و این کافر است., و گفته 
شده: به آنان می گوید: مردم به ارت ما ایمان نمی آوز دقن و این احتمال 


5 یوم تحشر من ء کل مه قوجاً رت بایانا قهَم پوزغون». (و آن 
روز که از هز امتن» گروهی از کسانی راک آنات ها راکت کدی اه 
محشور می گردانیم, پس آنان نگاه داشته می شونر تا همه به هم 
بپیوندند. 1(1) معنای «یوزعون» یعنی دفع می شوند, و گفته شده معنای 
آراین است کوادلی اما هار اما زا تن عی کت 


گروهی از امامیه بر آبزه ابة بر صحت رجعت استدلال کرده اند و گفته اند: 
داخل شدن حرف «من» در عبارت «فوجا ممن». به معنای این است که 
و ان زو مهرد آشاندی ند ایض ی از صردم ور نهد هقی رجعت دارند و 
كِ ِ تواند وصف روز قیامت باشد که خداوند در مورد آن فرموده: «و 

هم فلَم غاد مهم آَحد», [و آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را 
فرو و کنیم. 2(1) 


۵ آخاضت انفم هی از ان حعمد انا له علیمم صر این جات سار 
است که خدا هنگام قیام قائم علیه السّلام. گروهی از دوستان وشیعیان 
حضرت را که قبل از آن درگذشته اند, برمی گرداند تا به فوز ثواب یاری و 
امداد حضرتش برسند و در ظهور دولت او مسرور گردند. همچنین در این 
باره روایات فراوان است که خدا قومی از دشمنان خود را رجعت می دهد 
تا مهدی علیه السّلام از آنان انتقام بگیرد, و 
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به بعضی از سزای اعمالشان از قبیل عذاب قتل به دست شیعیان حجت 
علیه | لسلام برسند و در اثر مشاهده بلندی مقام او خواری و خذلان ببینند. 


و هیچ عاقلی شک ندارد که این امر مقدور خدای متعال و امری ممکن 
است و خدا در امت های گذشته چنین کاری کرده و قرآن در چندین موضع, 
ای و ی ی ی ی ۳ 
میان اورده است., و در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل شده که 
فرمود: در امت من دقیقا آنچه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد, اتفاق خواهد 
افتاد. حتی اگر یکی از بنی اسرائیل داخل سوراخ سوسماری شده باشد., 
شما نیز داخل خواهید شد. 


ضمنا جماعتی از علما اخبار رجعت را به اين معنی تأویل کرده اند که 
حکومت و اوامر و نواهی حضرات رجعت می کند نه خود شخص انان, زیرا 
پنداشتند که رجعت با تکلیف منافات دارد. ولی امر چنین نیست که این 
عده پنداشته اند. زیرا در رجعت چیزی که اجبار به فعل واجب و ترک حرام 
تا توص ار اب 
شدن عصا وشانند ان هگن یود 


دلیل دیگر بر رد نظر اين عد۵؛ این است که رجعت تنها با ظواهر احادیت 
منقول اثبات نشده که تاویل بردن ان به رجعت دولت و نه شخص در ان 
راه داشته باشد؛ بلکه انچه در اثبات ی مورد اعتماد و اساس کار 
است, 9 شیعه امامیه بر آن است, بت احادیث آن را تآکید نموده و 


مولف: شیخ طوسی نیز در تفسیر تبیان. بر مذهب قائلین به رجعت 
۳ به خاطر کثرت فوائد آن ذکر کردیم. 
و به این جهت که اقوال مالفا عا ور بحث دابه الارض دانسته شود و 


اینکه در اخبار مخالفین ما نیز وارد شده که دابه الارض صاحب عصا و 
وسیله داغ نهادن است و این امر را در تمام 


ص: 166 


اه مهم البا ی :105 


کتبشان روایت نموده اند و به جهت اینکه مراد از حدیت مستفیض از 


توص نم ور سای ای سوه اس صات 
عصا و 1 داغ نهادن هستم , دانسته شود. 


و زمخشری در «کشاف» روایت کرده که دابه الارض از کوه صفا خارج می 
شود و عصای موسی و انگشتر سلیمان را به همراه دارد و با عصای 
موسی به پیشانی مومن يا بین دو چشم او ضربتی می زند که نقطه ای در 
چهره او آشکار می شود و به خاطر آن, چهره مومن نورانی می شود؛ 
گویی ستاره ای درخشان است, و بین دو چشم او نوشته می شود: «اين 
موّمن است», و با انگشتر نقطه ای 0 
آشکار مین شود. و ضور تین به خاطر آن تیاه شیده و بین ده خشم اوه توشته 
می شود: «اين کافر است.» 


سپس زمخشری می گوید: برخی آیه را «تکلمهم» خوانده اند از «کلم» که 
به معنای جرح است و منظور از ان, داغ نهادن با عصا و انگشتری است و 
جایز است که بدون تشدید خوانده و به آن استدلال شود, یعنی: , بنا 
بر اینکه مراد از تکلیم, تجریح است., یعنی دابه ایشان را مجروح ی گنه 
(پایان کلام زمخشری)(1) 


نظریه شیخ صدوق 


شیخ صدوق در کتاب «اعتقادات» مي نویسد: اعتقاد ما درباره رجعت 
صحیح,است., به دلیل اين آیه شریفه: «أ لَم تر [لی الذین خَرَجُوا من ديارهمٌ 
و هم آلوف», (آیا از [حال ] کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود خارج 
شدند, و هزاران تن بودند, خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به 
مرگ بسپارید» آن گاه آنان را زنده ساخت. 2(1) شیخ صدوق می فرماید: 
اینان هفتاد هزار خانوار بودند که هر سال میان ایشان طاعون می افتاد و 
اغنیایشان به واسطه قدرتشان بیرون می رفتند و فقرایشان به سبب 
ضعفشان می ماندند. لذا طاعون بین کسانی که می فرماید کم می شد و 
بین کسانی که می ماندند. زیاد می شد. کسانی که می ماندند می گفت 


ان 
ص: 167 


1- . کشاف 3 : 384 


2 . بقره / 243 


شدند می گفتند: ما هم اگر می ماندیم., مانند اینان مبتلا می شدیم ! 


پس اجماع کردند بر اینکه شفک از خانه هایشان بیرون بروند. وقتی 
طاعون رسید. همگی بیرون رفتند و در کنار ساحل دریایی فرود آمدند. 
وقتی اثاث خود را روی زمین تمادتهه خداونه آبارترا ند دای همع میرن 
سر مکی مر ده غاران ان ط یف نس هاماینان ترا اسحط واه کار 
می زدند و تا مدتی که خدای متعال خواست به همین ترتیب ماندند. 


سپس پیامبری از انبیای بنی اسرائیل به نام ارمیا از کنار آنان عبور کرد و 
عرض کرد: پروردگارا! اگر اراده کنی, کف نوا کی آنان ۱2 تنم کف تا 
شهرهای تو را آباد سازند و بندگانی برای تو بزایند و همراه عبادت 
کنندگانت تو را بپرستند. پس خدا به او وحی فرستاد: فتن خواهی آنان 1 
برای تو زنده کنم؟ گفت: بله ! پس خدا آنان را برای او زنده کرد و همراه 
او برانگیخت. پس اینان مردند و به دنیا رجعت کردند. سپس به مرگ 
طبیعی اجلشان رسید و مردند. 


و_داستان عزیز پیغمبر که صد سال بعد از مرگش خداوند او را زنده کرد: 
«آو کالذی مر علی قرب و هن خاویَة قلی غژوشها قال نب یی ده ال 
ند قفا ماب ال مان عامق تفه فا کم بت قال لبلث یوم 


ای العظام 9 تنشرژها تم 


3 
ک 


ال علی کل شین ء قدیژ», با 


2 


ال جمارک و لتتلک له یلاس و الط 
تکشوها لمما قلقّا تن لَة فا الم ] 
چون آن کس که به شهری که بام هایش یکسر فرو ریخته بود, عبور کرد [و 
با خود می] گفت: «چگونه خداوند. [اه] اين [ویرانکده] را پس از 
مرگشان زنده می کند؟». . پس خداوند, او را [به مدت ] صد سال میراند. 
آن گاه او را برانگیخت., [و به او] گفت: «چقدر درنگ کردی؟» گفت: «یک 
روز يا پاره ای از روز را درنگ کردم.» گفت: « [نه ] بلکه صد سال درنگ 
کردی, به خوراکر و نوشيدنی خود بنگر [که طعم و رنگ آن] تفیتر بکرژم 
است, و به درازگوش خود نگاه کن [که چگونه متلاشی شده است. این 
ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گوییم] و هم تو را [در مورد معاد] 
نشانه ای برای مردم قرار دهیم. و به [اين ] 


ص: 169 


استخوان ها بنگر, چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم سیس 
گوشت بر آن می پوشانیم.» پس هنگامی که [چگونگي زنده ساختن مرده] 
برای او آشکار شد, گفت: « [اکنون] می دانم که خداوند بر هر چیزی 
تواناست.» )(1) که او صد سال مرد و به دنیا برگشت و و در آن باقی بود 
و سپس به اجلش درگذشت و او عزیر نبی بود. 


و مانند داستان برگزیدگان, قوم حضرت موسی که خداوند می فرماید: «نَم 
بتاکم من بعد مق لَعلْکَمْ تسشْکَرُون». (سپس شما را پس از مرگتان 
و باشد که. شک گزاری. کنید. 2(۲) که وقتی کلام خدا را شنیدند 
گفتند: ما ایمان نمی آوریم تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم, و صاعقه آنان را 
به سبب ظلمشان گرفت و مردند ! پس موسی علیه السّلام عرضه داشت: 
خداوندا! وقتی به نزد بنی اسرائیل برگشتم به آنان چه بگویم؟ خداوند آن 
قراد را برای موسی زنده کرد و آنان به دیا برگشتند و خوردند و نوشیدند 
و با زنان ازدواج کردند و صاحب اولاد شدند و سپس به مر؟ گ طبیعی و 
سررسید اجلشان مردند. 


و خداوند, عزوجل و۳ عیسی علیه السلام می فرماید: 5 اد تخرخْ 
المَوّتی باْنی». (آن گاه که هرد کات را , به اذن من [زنده از قبر ] بیرون می 
آوردی. [3) تمام مردگانی که عیسی علیه السلام به اذن خداوند زنده 
کرده به: دنا بز کشتند ه در آن بودند ۵ سبتین. بة هرک طبیعی .و رفتیدن 
اجلشان مردند. 


و مانند اصحاب کهف که: «و لبتّوا فی كمَفهمٌ تلات مائه سنین و ازداذوا 
تسعا»: (و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و ته سال ۱ 
افزودند. 14۲ میس خداوند آنها را بندار نمود و بة دیا باز کشتند و از هم 
سوالاتی کردند, چنان که داستان ایشان معروف است. 
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1-. بقره / 259 
2 . بقره / 56 
3- . مائده / 110 
4 . کهف / 25 


اگر کسی اشکال کند و بگوید: خداوند متعال می فرماید: «و تَحْستهْمٌ 
آبقاظاً و هم رفْود», [و می پنداری که ایشان بیدارند. در حالی که خفته 
اند 1(4) یعنی آیه می فرماید؛ آنان خفته بودند و بیدار به نظر می رسیدند. 
در جواب او گفته می شود: نخیر ,آنان مرده بودند و صرفا به خواب نرفته 
بودند, ۳ 5 ۰( در ِ ِِ ِ نیز استعمال ٍِ هك 
صدق الْْرَسلُون», اف 0 «ای بر ما, چه کسی ما ۷ از 
آرامگاهمان برانگیخت؟ این است همان وعده خدای رحمان؛ و پیامبران 
راست می گفتند.» 2(1) که قائلین در اين آیه قطعا مرده بودند. ولی تعبیر 
«مرقد» برایشان به کار رفته و مثل این استعمال فراوان است. 


دیده ی زنده شدند ۱0۳ 
له فره اجه در ان امت ات ای الفل‌سااعل مل‌ ماه مایت 
که در امت های پیشین وی داده است. بنابراین اصل, لازم است که رجعت 
نیز در این امت باشد. 


و اهل تسنن نقل کرده اند که وقتی مهدی علیه السّلام خروح می کند, 
عیسی بن مریم نیز فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد و نزول 
عیسی به زمین» رجعت او به زمین پس از مرگش می باشد؛ : زیرا خداوند 
می فرماید: «نی 0 رافعک الوت», [تو را برگرفته و به سوی 
خوبیش بالا می برم. (3) 


۱ را 


۳۱ 


و نیز می فرماید: «و أفُسَمّوا باللهکفه انمانهم ۱ تفت الله من تقو بلی 
وعداً عَلَیه حقا و لک آکتر التّاس لا بلمُون»: [و با " سخت ترین 
سوگندهایشان به 
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1- . کهف / 18 


2 . یس / ۵2 
3- . ال عمران / 55 


خدا سوگند یاد کردند که خدا کسی را که می میرد بر نخواهد انگیخت. 
آری, [انجام ] این وعده بر او حق است, لیکن بیشتر مردم نمی دانند. (1) 
و مقصود از اين بعث و برانگیختن, در رجعت است و رجعت معنای این آیه 
است که فرمود: «لیبين لَهْم الذی یِحْتَلفُونَ فیه». تا [خدا] آنچه را در 
[مورد ] آن اختلاف دارند, برای آنان توضیح دهد. ) و تبیین باید در دنیا باشد 
نه در آخرت, و من ان شاء الله به زودی کتاب مستقلی در باب رجعت 
ِِ« نوشت و کیفیت رجعت و دلیل های صحت ان را روشن خواهم 


اد هام ال اس شیک ون ماس تفت بای کافد 


و شیخ مفید در کتاب «اجوبه مسائل عکبربه» وقتی درباره اين, آیه از او 
سوال می شود: «اتّا لنْضْر رسلنا و الذین منوا فی الحیاه الحئیا», ([در 
حقیقت؛ ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده اند در نمی تیا و 
داده اند و کف اند اد اوه معتقدند: : خداوند خدای متعال 2 ِ" را 
با نصرت اولیای خود, قبل از آخرت و هنگام قیام قائم علیه السْلام و 
رجعنی که در عاقبت کار به مقمان وعده آن را داده است, عای می 
سازد. 


شیخ مفید در کتاب «الفصول» در جواب مسائلی که از «ععبرا» از وی 
پرسیده بودند, از خرت نم عد للم رمانت ت کرده که گفت: من در مجلس 
منصور دوانقی خلیفه عباسی در وقتی که در سر پل بزرگ بغداد بود 
نشسته بودم, «سوار» قاضی هم نزدر وی بود و سید اسماعیل حمیری 
اشعاری که در مدح بنی عباس ۵ حولت آنقا در فده مهد ی خوآنن وه ختضور. 
از استماع آن مسرور می گشت. اشعا ر این بود. 


ص 17 
1-. نحل / 38 - 39 


2 . اعتقادات صدوق: 60 
3- . غافر / 51 


خدایی که چیزی تشببه او نیست؛ حکومت را برای امور دنیوی و دینی به 
شما داده است 


خداوند ملکی به شما داده که زوال ندارد تا اینکه سلطان چین هم به 
سمت شما کشانده می شود 


و ریسمان پوسیده سلطان هند نیز توسط شما گرفته می شود / و سلطان 
ثرکان نیز با خواری زندانی می شود. 


چون قصیده به انتها رسید, سوار قاضی رو کرد به منصور و گفت: این 
شخص (سید اسماعیل حمیری) با زبان شما را مدح می گوید, ولی دلش با 
آن موافقت ندارد ! به خدا کسانی که این مرد آنها را دوست می دارد. شما 
و وا ی ای ان با و 


سید اسماعغنل گفت: به خدا قسم قاضی دروغ می گوید !من به راستی در 
این قصیده تو را مدح گفتم. او اين را از روی حسد به من می گوید. چرا 
که.فی بیتد هن تما آحد.ورافت دارم ه شا به هن نظر ذاریخ: 


دونستن. من. نسبت. به. شما اهل. بیت واقعی. اسنت و من آن. زا از یدرد د 
مادرم به ارت برده ام , ولی این مرد (سوار قاضی) و خاندانش در زمان 
جاهلیت و اسلام از دشمنان شما اهل بیت بوده اند! از این طذشته 0 
درباره خاندان او این ابث وا سارل فرموة: «ان الدین بادمک وق قراء 
الحْجْراِ رهم 1 تغقلُون», (کسانی که تو را از پشت تاق ها [ی 
تعمیر ۱ کسانن که ار بت سا .ها هرا ۳ از آنها 
نادانند. 


: ر گذ ه را ی گفتم قاضی سوار گفت: پا امیرالمومنین ۱ وی عقیده 
به رجعت دارد و به شیخین ناسزا می گوید. 


سید اسماعیل گفت: اما اینکه گفت من عقیده به رجعت دارم. من به 


0 قرآن عقیده به رجعت دارم: «و یوم تجشر من کل آأمّه قوجا 


۱ 


سر ارت 1 


بآیاتنا هم بوزغون. » و در جای دیگر از قرآن می فرماید: «و حَسَرّناهم قلَمٌ 
تغادژ مِلْهْمْ آخدا.» پس می دانیم که ما دو بار برانگیخته می شویم که یک 
و و در دیگری افراد خاصی را به دنیا 0 چنان 
که خدا فرموده: «رَبْنا متا این و شتا این قاغترفنا یئوینا قهَلْ الی 
خژوج من سییل». [می گویند: ۳ 1۳ 0 
و دو بار ما را زنده کردانيدي: به. کناهانمان اعتزاف: کردم بتتن ایا.راه 
بیرون شدني [از آتش] هست ؟» (1) و نیز خداوند درباره زیر پیغعمبر 
فرموده: «قَأَماتَة لد ماه عام.» و هم فرمود: با لمْ تر ی الذین خرجوا 
من دباره و هم ألوف عدر الْمَوْب ققال لَهْمْ اللةْ موئوا تم آثياهق.» اين 
منطق قرآن درباره رجعت است. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم فرمود: طایفه متعبران در روز قیامت 
ال ی اج او ام میا موی ات نج 
مثل آن خواهد بود, حتی فرو رفتن در زمین و مسخ شدن آدمی و سنگسار 
نمودن او. و حذیفه گفت : به خدا| قسم دور نیست که خداوند بسیاری از 
بنابراین رجعتی را که من معتقدم, مسأله ای است که قرآن به آن ناطق و 
سنت. بیغمتر بر آن شاهد است و من عقیده دارم که خداوند عزوجل این 
مرد, یعنی سوار قاضی را به صورت سگ يا بوزینه يا خوک و مورچه ریز به 


دنیا برمی گرداند ! چه به خدا قسم در حقیقت وی ستمگری متکبر و کافر 
است. راوی گفت در این حالت منصور خند ید و سید بالبداهه این اشعار را 


سرود. 
در نزد امام حاکم عادل به زانو نشستم / با سوار در حالی که ردا يا قطیفه 


ای داشت. 
تا آخر ابیات.(2) 
ص: 173 


1- . غافر / 11 
2 . الفصول المختاره: 93 


و شیخ مفید در کتاب مذکور می گوید: بعضی از علمای معتزلی مذهب, از 
مردی از اصحاب امامی مذهب ما - و من هم در مجلس که اکنده از 
علمای اهل نظر و فقها بود, حاضر بودم - پرسید: اگر چنین است که شما 
معتقدید که خدا مردگان را هنگام ظهور قائم علیه السّلام قبل از آخرت به 
دار دنیا برمی گرداند تا به زعم شما مومنین از کافرین تشفی انتقام بجویند 
و مهدی برای آنان از کفار آنتقام بگیرد. همان طور که خدا با بنی اسرائبل 
چنین کرد, چنان که ذکر کردید و به اين آیه تمسک کردید که «لم ردنا کم 
الک عَلهم و امد ناکم باقوالٍ و تین و جقلناکش اکتر تفیرا», (بس [از 
چندی] دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران 
یاری می دهیم و [تعداد] نفرات ت شما را بیشتر می گردانیم. 1(4) مرا با خبر 
ساز که چگونه مطمئنی که شمر و یزید و عبدالرحمان بن ملجم توبه نمی 
کنند و از کفر و گمراهیشان برنمی گردند و در آن حال به سمت طاعت 
امام گزایش بیدا ثمی کنند. چرا که اکر چنین کنند, بر تو واجب است انان 
را دوست بداری و یقین داشته باشی که ثواب می برند! و این نقصی بر 
مذهب شیعه است ! 


شیخ شیعی مورد سوال گفت: من قول به رجعت را از طریق آیات و اخبار 
معتقدم و دلیل عقلی برای ان اوردن مجال ندارد, و من به این سوال تو 
پاسخ نمی دهم, زیرا برای پاسخ به آن به هیچ نصی دسترسی ندارم و 
لزومی ندارد که بدون نص در اين باب, خود را برای پاسخ به زحمت 
بیندازم ! پس شخص پرسشگر و جماعت معتزله, ان شیخ شیعه را محکوم 
به عجز و سکوت از جواب کردند. 


شیخ مفید فرموده: من در جواب این سوال دو پاسخ دارم: اول اینکه عقل 
منعی نمی بیند که اشخاصی که پرسشگر سوال نمود مثل شمر و بزید و . 
ایمان بیاورند, زیرا آنها به هنگام رجمعت؛ قادر بر ایمان آوردن و متمکن | ۳ 
ثواب هستند و اختیار دا ند اما احادیث وارده از امامان علیهم السلام مفید 
یقین است که این اشخاص مخلد در آتش هستند و دستور ائمه علیهم 
شود که انسان در خلود آنان در جهنم و 
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هدایت نشدنشان شک نکند و یقین کند که اهل سوء اختیار هستند و ایمان 
نخواهند اورد! پس انان در این خصوص مثل فرعون و هامان و قارون 
هستند و مانند کسانی هستند که خدای متعال حکم یقینی فرموده که در 
آنش جاودانه اند و قطع داریم که آنان تا ابد ایمان پا اختیار نخواهند نمود 
که خداوند فرمود: ,5 ۰ ترا هم لقیکه و هم العوتی و عشزا 
هش کل شم ء یلا ما وا لَْْمنوا الا آن بشاء الله», (و اگر ما 
۱ 
می آمدند, و هر چیزی را دسته دسته در برابر آنان گرد می آوردیم. باز هم 
ایمان نمی آوردند- جز اینکه خدا بخواهد 1(1) و منظور از آیه این است که 
مگر اینکه خدا آنان را مجبور به ایمان کند و آنان کسانی, هستند که خدا 
درباره آنان فرمود: «ِنْ سر الاب عند الله الصَم البْکَم الذیخ لا تخعلون. 
و لو علم اللَهُ فیهم حَیُراً أُسْمَعهُم و لو أسْمَعهَم لَولوا و هم مُعْرضُون», 
(قطعاً | اخوا کران و لاانی اند که نی انم و اگر 
خدا در آنان خیری می یافت قطعاً شنوایشان می ساخت و اگر آنان را 
قرات ر ابارسعال اوا رس ان 9 


سپس خدای متعال در مقام تفصیل اینان, در حالی که کلام را متوچه ابلیس 
فرموده می فرماید: «لامْلأنَّ جهَتم منک و ممَن تبعک مه مِهُمْ َحْمَعین». 
[هرآینه جهثم را ار از آنان که تو را ِ 
شان؛ خواهم انباشت.» (3) و می فرماید: «و ان عَلیک لعْتتی الی یو 

الذّن», لو تا بوز جز لغنت من بز تو باد. 1317 و فزمووم: بدا 
و وان ها ها کر ویو 
باد دو دست ابو لهب, ۰ و هرک بر او باد. دارایی او و آنچه اندوخت, سودش 
نکرد. به زودی در آتشی 1 وراند: 5(۲) یس خداو‌ند به طور قطعی به 
ابولهب وعده انش داد و ما را مطمئن ساخت که او هدایت را انتخاب نمی 


ص: 175 


1- . انعام / 111 

2 . انفال 7 22 - 23 
3-. ص / 85 

4 . ص 78/1 

5- . مسد 17 - 3 


کند تا حائز ثواب گردد. وقتی امر به گونه ای بود که ما وصف کردیم, توهم 
شما نسبت به پاسخ نداشتن شیعه از سوالتان باطل می شود. 


جواب دیگر اینکه خداوند سبحان وقتی کافران را در رجعت برمی گرداند تا 
و بگیرد, توبه آنان در آن شرایط قبول نیست؛, زیرا هتل. آنارخ در 
ان شرایط مثل فرعون است که وقتی در ورطه غرق شدن افتاد «قال 
منت آنهة لا ال الا الذی آمترت مَتَبْ به بنوا |ٍسْرائیل و آتا من المَسلمین». ([گفت: 
«ایمان ام هیچ معبودی جز انکه فرزندان اسرائیل به. او گرویدو اند, 
بیست, و من از سم شدگانم. (1) خدای سبحان به 1 فر مود: «الان 5 
قد قضیت قبل و کت مه الخعسدین». (اکتون؟ در خالی که پیش از این 
نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی؟ + پس خداوند ایمان او را 
نیذیرفت و ندامت ۳ از حال کفر سودی به حال او نبخشید. و حال 
امثال شمر و یزید مثل حال اهل آخرت است که خداوند توبه آنان را نمی 
پذیرد و پشیمانی سودی به حالشان ندارد؛ زیرا در شرایط دیدن عذاب خدا 
یا در اخرت, مجبورند که ایمان بیاورند و نمی توانند ایمان نیاورند و 
اختیاری ندارند و حکمت و منطق قبول توبه. انان را در ان حالت تجویز 
نمی کند و مقتضای حکمت این است که توبه در بعضی احوال (حال اختیار 
و قدرت بر توبه) صحیح باشد و نه همیشه. 


و اين جواب صحیح طبق مبنای شیعه است و اخبار فراوانی اث ال منخفذ 
صلین الا 2 و آله در این باب رسیده است. از آنان رواپت شده که 
دریاره آیه «بَوم باتن فص آبات یک لایلقَعْ تفساً ایماتا ‏ بکرم امن مه 
قبل او کسبّت فی (یمانها خَیرا قَل انْتظوا ۳" مُنتظرون», ([اما] روزی که 
پاره ای از نشانه های بوفود ارت [یدید ] آید: کسی که قبلا ایمان نیاورده یا 
خیری در ایفان آوزدن خود به دست. نياورده. ایمان آوردنشن شود تمی 
بخشد. بگو: «منتظر باشید که ما [هم ] منتظریم.»)(2) فرمودند: مقصود 
از بعض آیات در این آیه, قائم علیه السّلام است که 
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شدن حرف پرسشگر است. 


سوال: اگر کسی بگوید: در این پاسخ شما منکر این امر نیستید که خدای 
سبحان بندگانش را تشویق به عصیان کند و هرج و مرج و طغیان را بر آنان 
مباح بشمارد ! زیرا| وقتی آنان قادر بر کفر و انواع ضلال باشند و از قبول 
توبه شان نومید باشند. انگیزه کف نفس از خبائت های موجود در طبیعت 
خود را ندارند و لذا از ارتکاب افعال قبیحی که با آن به سود زودگذری می 
رسند باکی ندارند و کسی که بگوید خداوند تعالی مخلوقاتش را به عصیان 
تحوی می کته ار دغوت به علال اس کاها ری کندر یر ۳ 


دروغ بسته است. 


جوا ب: در پاسخ به آنان گفته می شود که امر چنین نیست که شما 
پنداشتید ! زیرا هنگام رجعت برای آنان انگیزه ای برای معصیت کردن باقی 
تیه 9 و به هیچ عنوان داعی برای انجام افعال قبیحه ندارند ا را نان 
می دانند که به خاطر مخالفت با امامانشان. عذاب بر انان قطعی شده و 
به خاطر معاصی که مرتکب شده اند. عذاب خواهند شد و نیز می دانند که 
اگر قصد انجام فعل قبیحی را بکنند, عذاب آنان مضاعف می شود لذا در 
آن حالت؛ طبیعتی درونی ندارند که آنان را به عذاب بیشتر از قبل دعوت 
کند, بلکه تمام انگیزه های طبیعی و خطورات نفسانی شان آنان را دعوت 
به اظهار طاعت خدا و توبه از معاصی به سمت ایمان می کند. 


ضمنا اگر ما به این سوّال ملتزم شویم و مفاد اشکال را بپذیریم. باید 
بگوییم تمام اهل اسلام در آخرت که از قبول توبه نومید شدند, باید به 
معصیت روی بیاورند و این تشویق خدا باشد که بندگانش گناه کنند ! پس 
هر جوابی که در باب اهل اخرت دادند, ما دقیقا همان جواب را درباره 
شبهه اهل رجعت می دهیم. 


سوال دیگر: اگر بنا بر مذهب اول و جواب قبلی ما سژال کنند و بگویند: 
چگونه ممکن است امثال شمر و یزید در حالی که بعینه عقاب صاحب قبور 
زاو تفت ی ند همین بحر تن کف خخات بسن آبان فوود می آید.ین 
عناد خود باقی بمانند و بر مخالفت خود اصرار بورزند؟ و چطور ممکن 
ات ات رای عضتان 
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داشته باشند و در ذهنشان عصیان از خدا خطور کند؟ شما امامیه در این 
ادعای خود حرف زور گویانه و غیر منطقی می زنید ! 


که جواب او را نقل کردیم و وافی نبود که تقریر جواب او به این نحو است 
که تمام افرادی را که شمردید مثل شمر و یزید و ... اشکالی ندارد که 
شبهه ای نو انا عارض شده باشد که مخالفت با خدا و امامان علیهم 
السلام را نیکو بشمرند. زیرا این قبیل اشخاص خیال می کنند که در رجعت 
زنده شده اند تا مورد تکریم خدا واقع شوند و دوباره در دنیا به پادشاهی 
بر سند؛ همان طور که قبلا حاکم بودند» و می پندارند که گمانشان در باب 
عذاب وعده داده شده به آنان اشتباه بوده است و وقتی عذاب در رجعت 
بر آنان نازل می شود قبل از آنکه روح از جسدشان خارج شود, توهم می 
کنند که لیاقت عذاب شدن را ندارند و این عذاب از جانب خدا بلا است 
ولی از قبیل حوادث زمان به دولت ها و بلاهایی است که به انبیا علیهم 
السلام می رسد. 


و.ضاخبان: این جواب فی تهانند بکویند: انخه.ما در این باب ذکر کردیم, 
یه نز از کقر. نوم میتی یه ابا و کوسا پربت سید ان 
نیست ! زیرا| آنان قفحر ات و عداب وازد بر فرغوفن و قوش را به خاطر 
مخالفت با موسی علیه السلام دیدند. ۵ اه یت و ارات مر کت 
و کی اسب 
اوردن مانند قران می دیدند و شاهد معجزات و ایات پیغمبر صلی الله 
علیه و آله بودند و خبر دادن های خدا بر وقوع حقایق را از چنین آیاتی 
ی می کردند: «سیهر یز ه م الجمع یوَلونَ الدر بر؟, |زودا که این جمع 

مه ود هو ی ی واه ها اد ترا« 
۰ ال افتیخ هِب ژبه خواست خدا| در حالی که سر تراشیده و موی [و 
ناخن ] کوتاه کرده اید. با خاطري آسوده در مسجد الحرام درخواهید آمد ) 
(2) و آیه «الم عبت الوم فی: آدتی الأرَض و هم من بعد دِعَلَيهمٌ سَیعْلْبون», 
(الف, لام, میم. رومیان شکست خوردند, در 
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نزدیک ترین سرزمین,» , و [لی ] بعد از شکستشان, در ظرف چند سالی, به 
زودی پیروز خواهند گردید. )(1) و عذاب نازل بر آنان با شمشیر علی علیه 
السلام و هلاک هر آن کس که پیامبر صلی الله علیه و اله وعده هلاکت به 
او داد. در بین کسانی که اظهار ایمان نمودند منافقین بودند که به خاطر 
مخالفت با حضرت. به اهل شرک و گمراهی میل پیدا می کردند. 


ور سک رس تال ما ای ام ی 
مذهب جایز نیست., زرا اینان معترفند که اکثر مخالفان انبیا اهل عناد و 
لجاجت بودند و اکثر کسانی که اظهار جهل به خدا دارند. خدا را حقیقتا می 
شناسند و انبیا و وعده های راستین ایشان را نیز می شناسند, ولی در 
مخالفت خود با انبیا اهل عناد و لجاجت هستند. پس اشکال ندارد که حکم 
در رجعت و عذاب اهل رجعت به این گونه باشد که توصیف کردیم که به 
خاطر عنادشان عذاب شوند و خداوند متعال در ای ین خصوص فرموده: : «و لو 
تری 3 وقفوا ی الثار فقالوا با لا رد و لاتدت بایاتِ ربا 2 کون هم 
المُوّمنین بل بدا َهُمْ ما کائوا یُحْفُو ین قثل ولو ژدو لعاژوا لما نهُوا عَنْْ و 
ان تَهُم لکاذبتون», و ای کاش [منکران را هنگامی که بر آننتتن رت می 
شوندر مین دیخق که من. کویند؟ ۶ کاش بار کرد آنوه می ندیم و. آدیر ] ابا 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مومنان می شدیم.» [ولی چنین 
نیست ] بلکه آنچه را پیش از این نهان می داشتند, برای آنان آشکار شده 
است. و اگر هم بازگردانده شوند قطعا : به انچه از آن منع شنده بودند برمنی 
گردند و آنان دروغگویند )(2) 


پس خدای سبحان در این ایه خبر داد که اهل عقاب اگر به دنيا بر گردند: در 
عین حال مشاهده عذاب قبر و محشر و ترس های قیامت و عذاب های 
دردناکی که شده اند, به کفر و عناد سابق خود بر می گردند.(3) 
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و نیز مفید در کتأاب ِ آنجا که علامات ظهور قائم آل محمد علیهم 
السلام را ذکر می کند. می نویسد: و از جمله مردگان از قبرهای خود 
بیرون می آیند و به دنیا برمی گردند و با یکدیگر مأنوس گشته و به دید و 
بازدید یکدیگر می روند. 


و نیز در ضمن مسائلی که از «ساری» از وی پرسیده اند. سوال شده بود: 
معنی روایتی که از حضرت صادق علیه السْلام نقل شده چیست که فرمود: 
نشود و ایمان به رجعت ما نداشته باشد, از ما نیست؟ آیا مقصود باز گشت 
نهر دبا وحخصوض افل فان است:ا مور فیز اما ار طالمان سا راید 
که پیش از روز قیامت به دنیا رجوع می کنند؟ 


تیگ اس ارات سا ارفص درم هت وت نگ 
فرموده هر کس ایمان به رجعت ما نداشته باشد از ما نییست, مقصود 
وحضی است که اسان یه آنء اختضاض به ال هجنه‌های الم غلیه خ الم 
دارد. به اين معنی که خداوند مردمی از امت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله 
را بعد از مردن و پیش از روز قیامت زنده می گرداند. و این عقیده خاندان 
پیغمبر و از معتقدات شیعیان آنهاست و قرآن مجید هم گواه بر آن است. 
خداوند در ذکر حشر اکبر و قیامت می فرماید: «و حسَرّناهَمٌ قلمْ غادژ 

مَِهْمْ أحدا». (و آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم. ) 
۹ سبحان درباره حشر در رجعت قبل از روز قیامت می فرماید: 
,و یوم تَحشْرٌ من کل ِ قوجا مق یکت بایاتنا قَهَمْ یُورغون». و آن 
روز که از هر اثتی؛ گروهی 0 تکذیب کرده اند 
محشور می گردانیم, بسن آنان نگاه داشته می شوند تا همه به هم 
بيیوندند. 2(1) پس خبر داد که حشر دو قسم عام( قیامت) و خاص( رجعت) 


دارد. 
و خدای سبحان در حالی که از جشر ظالمان خبر می دهد, در روز قیامت 
۲ قول ظالمان می فرماید: «قالوا رتنا مت ار تین و أفتیتتا انجین قاغترفنا 


تُوبنا قِل 
ص: 90 1 


1- . کهف ۱ 47 
2 . نمل / 83 


(لی خَرّوح من سبیل», [می گویند: «پروردگارا, دو بار ما را به مرگ 
رتتتاتیدی ووو یا ر ما را زنده گردانیدی. به کناهاتمان اعتراف کردیم بپنن آبا 
راه بیرون شدنی [از آتش ] هست ؟» (1) 


ایا ی نوی این اه بل ای بایان اتکی که 
مسای غبارت «ربا اما اننین و اخشا آشین» آن است که‌خدا آنان را 
رده ای کرد و تین فد از ۳ دوباره آنان را می میراند و این 
معنای دوبار میراندن است ! و این مطلب باطل است و بر زبان عرب 
جاری نمی شود؛ ۱ 0 ۱ ۱ 
مرده آفریده را نمی توان گفت: خدا او را اماته کرد و میراند ؛ بلکه اماته بر 
کسی صحیح و جاری است که بعد از حیات, مرگ بر او عارض شده باشد. 

گفته نمی شود: خدا میتی را تدم کرفز مکی کر ضورتی کم آن 
ست. فل از اخنابشن فبنت. با شید و این جرای: کست. که فدری امل کند 
واضح است. 


و برخی از عامه پنداشته اند که معنای عبارت «ربنا امثنا ائنتین» مرگی 
است که بعد از زندگی در قبرها برای پاسخ به سوالات اتفاق می افتد؛ 
پس مرگ اول قبل از در قبر نهادن است و مرگ دوم بعد از دفن است. 
این تال ی انمض دیگر باطل است و آن اینکه زنده کردن برای سوال 
و جواب, برای تکلیفت کردن بدان به.پشماتی تیست. که.در. ان عال اتسان 
بر گذشته اش پشیمان شود. و اینکه این قوم دو بار در طول حیانشان بر 
آنچه از دستشان ز فته پشیمان شدته: دال تر این است که مراد خدآوند در 
انم [ زنده کردن برای سوال و جواب نیست؛ بلکه منظور خدا حیات در 
رت ات کیرات لت کین آان پوسای بر یط دسا 
است و انان چون در رجعت پشیمان نمی شوند, روز جزا بر انچه از 
دستشان رفته پشیمان می شوند. 


ص: 181 


1- . غافر / 11 


فصل 

رجعت در نزد ما امامیه, اختصاص به مقمنین خالص و کفار خالص دارد و 
غير از این دو دسته رجعت ندارند. وقتی خداوند اراده رجعت دادن این دو 
ی کر تا و ی اکتا نام مت که رم ار 
طغیانشان بر خدا به دنیا بر گشته اند؛ در نتیجه سرکشی آنان بیشتر می 
شود و خدا با دوستان مومن خود اج آنان اتتعام من کیرد ها بر اولیای خود, 
رجعت به سوی آنان را قرار می دهد و احدی از کفار نمی ماند, مگر اينکه 
به خاطر عذاب و نقمت و عقاب خدا غمگین می شود و زمین از طاغین 
پاک می شود و دین فقط برای خدا خالص می شود. 


و رجعت تنها برای مومنان خالص و کامل و منافقان خالص و کامل از اهل 
اسلام است و در مقمنان و کافران امت های پیشین رجعت نیست(1) 
فصل 

قومی از مخالفان ما گفته اند؛ چگونه کفار به اسلام بعد از مرگ , به طغیان 
و سرکشی ادامه می دهند. درحالی که عذاب خدا در برزخ را بعینه دیده 
اند و یقین کرده اند که بر طریقه باطل هستند؟ به آنان می گوییم: این امر 
ی و پا ی ی ی مس 
ضلالتشان دلیل اقامه شده, عذاب خدا را در برزخ مشاهده می کنند و 
روشنی آن را می بینند و درک می کنند و آنگاه می گویند: « ققالوا با لا 
تر 5 لا تکذّت بایات 3 5 تکون من الْْوْینین». (می گویند: «کاش 
باز ردانده هت شديم و آدییر | ایات بز فد ار مان. را تکذیب نمی کردیم و 
از مومنان می شدیم. (2) و خداوند عزوجل می فرماید: « بل بدا لم ما 
کائوا یَحْفو ن من قَبِل و لو روا لعاذوا لما نهُوا عَْهٌ و اَهْم لکاذِبُون»؛ ولی 
چنین نیست ] بلکه انچه را پیش از اين نهان می داشتند, برای آنان آشکار 
شده است. و اگر هم باز گردانده شوند قطعا به آنچه از آن منع شده بودند 
برمی گردند و آنان دروغگویند. ) پس بعد از 
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تا سر ۱ 
2-. انعام / 27 - 28 


حجتی که ذکر کردیم. شبهه ای برای مخالفان و اهل تسنن نسبت به ادعای 
امامیه باقی نمی ماند و منت برای خداست.(1) 


و هم شیخ مفید در کتاب «ارشاد» می نویسد: سید مرتضی رضی اللّه عنه 
در پاسخ مسائلی که از شهر «ری» از وی پرسیده اند, از جمله درباره 
«رجعت» که سوال کرده بودند: «عده قلیلی از شیعیان عقیده دارند که 
«رجعت» یعنی بازگشت دولت آل محمد در زمان قائم علیه السلام نه 
رجوع بدن های انها». چنین فرموده است: 


عقیده شیعه امامیه درباره رجعت آن است که خداوند متعال در موقع 
ظهور امام زمان مهدی علیه السّلام., مردمی از شیعیان ان حضرت را که 
قبلا مرده بودند, به دنیا برمی گرداند. تا به ثواب یاری او و مساعدت وی و 
مشاهده دولت آن حضرت فائز گردند. همچنین مردمی از شهتان: آن 
حضرت را نیز زنده می گرداند تا از آنها انتقام گیرد و آنها نیز از مشاهده 
ظهور حق و بالا گرفتن دین پیروان حق, زجر بکشند. 


دلیل بر اثبات رجعت این است که هیچ عاقلی تردید ندارد که خداوند 
قدرت بر زننه گردانیدن مردمی: دز بایان زوز کار وا دارت.و این معتن افی 
نفسه محال نیست. زیرا ما بسیاری از مخالفان ر می بینیم که از باب 
مستحیل بودن رجعت بر شیعه اشکال می کنند؛ پس وقتی ثابت شد که 
رجعت عقلا جایز و از حیز قدرت خداوند خارج نیست., راه اثبات ان به این 
و ما در کتب خود ثابت نموده ایم که اجماع علمای شیعه حجت است. زیرا 
حاکی از وجود قول امام علیه السلام است که حتما باید درست باشد. 


و تبیین نمودیم که رجعت منافاتی با تکلیف ندارد و انگیزه های افراد در 
هنگام رجعت؛ متردد بین طاعت و عصیان است که همان اثبات اختیار است 
ک آ ‏ و ی ی کر آهل سمت ‏ ۳ 
باشد. و 


ص: 193 


1 العسال الترویه: 36 


گفتیم همان طور که تکلیف با معجزات و آیات آشکار صحیح است., همچنین 
در رجعت نیز تکلیف صحیح است., زیرا در رجعت جبری به سمت طاعت و 
انجام فققل. واجحت و مت کردن شخص از انجام فعل فبیع پیت 


اما شیعیانی که رجعت را تأویل به بازگشت دولت و اوامر و نواهی امامان 
علیهم السلام و به ابدان مطهر آنان و زنده کردن مردگان کرده اند, وقتی 
از اثبات رجعت و بیان امکان آن عاجز شدند و گفتند رجعت با تکلیف 
منافات دارد, اخبار وارده در باب رجعت را به این امور باطل تاونل کردند! 


و این . نیست ! زیرا رجعت که با ظواهر روایات نقل شده اثبات 
نشده که تاوبلات در آن راه یابد ! چگونه با خبر واحدی که مفید علم نیست. 
را که ین ضح ایام تا اانم ی که من ی نات 
رجعت,؛ تکیه تکیه بر اجماع امامیه بر رجعت دارد که خداوند هنگام قیام قائم 
علیه السّلام. امواتی را از دوستان و دشمنانش زنده می کند. طبق آنچه 
گذشت. تفن تامیل بر امری که قطعی است چگونه راه می یابد که بگوییم 
نب ات تست ادا هم وان است ؟ یس معنای موول گفته 

ه محتمل نیست. (پایان کلام سید مرتضی)(1) 


گفتار سید بن طاوس 

۱ در کتاب طرائثف می گوید: مسلم در صحیح خود از جابر 
روایت کرده که می گوید: نزد من هفتاد هزار حدیت است که از امام باقر, 
از پیامبر صلوات الله علیهما و آله دارم و عامه تمام آن را ترک کرده اند 


سپس مسلم از حریز نقل می کند که گفت: جابر بن یزید جعفی را دیدم و 
از او حدیثی ننوشتم, زیرا که به رجعت عقیده داشت !۱ 


سیس سید می گوید: نگاه کن ! خدا رحهتت کند که چگونه خود را از نفع 
رحن از شفاد.هزار کت ضوح ضان الله غلنه.جم. ال تم روایت ت امام باقر 
علیه السّلام 


ص: 184 


هر را کل الشرف الضع ی 1 125۶ 


که از بزرگان اهل بیت اوست و تمسک به اوء به حکم حدیت ثقلین واجب 
ست. محر وم نمودند ! 


ین بدان که اکتر مسلمین. با همه آنان زندم شدن مردحان در دنیا را 
روایت نموده اند و همچنین حدیث زنده کردن خدا مردگان را برای سةال و 
جواپ در قبور و همچنین روایتٍ اصحاب کهف را و این کتابشان متضمن 
این آیه است: ۱ تر (لی ای و تا و ار 
المَوّت ققال هم ال مود وا تم أَياهَمْ.» و هفتاد نفری که با موسی علیه 
السلام بودند وصضاغقه بر آنان اصابت کرد, و حدیبت عزیر علیه السلام و 
کسانی که مسیح علیه السلام آنان را زنده کرد و حدیث جریج که مورد 
اجماع امت است و حدیت زنده کردن خدا مردگان را برای سقال و جواب 
در قبور. 


پس چه فرقی بین این روایات و آنچه اهل بیت علیهم السّلام و شیعیانشان 
نقل فرموده اند 


هست ؟ و جابر چه گناهی داشته که باید به خاطر عقیده به رجعت حدیثش 
ساقط باشد؟(1) 


همچنین سید بن طاوس در کتاب «سعدٍ السعود» بعد از نقل کلام شیخ 
طوسی از «تفسیر بیان» در بل آبه: «نم 2 من بعد مَونکم لعلکم 
تشْکُرُونَ», قومی از اصحاب ما امامیه بر جواز رجعت به اين آیه استدلال 
ای یار ار ی رای ول ی صت ات 
زیرا کسی که از اين استدلال منع کند, قرآن خود او را تکذیب می کند, 
ولی اگر با آن بر وچوب و ثبوت رجعت استدلال شود, قرآن آن را رد نمی 


تفبتین: سید رکف آلله.می. مد بدان که کساتی. که رسول دا در شان 
آنان فرمود: «من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم؛ کتاب خدا| و 
عترت از اهل بیتم که از هم جدایی ندارند تا در حوض بر من وارد شوند», 
در امر زنده کردن خدا عده ای از مردگان از این امت را در حیات دنیا پس 
از مرگه یعنی رجعت اختلاف نظر ندارند وقول مخالف و مقالف از پیامبر 
صلی الاه له ال تیم رد 


ص: د19 


دش را 27۸۰ 


اما از اهل سنت. حمیدی (دانشمند معروف اهل تسنن) در کتاب «جمع بین 
صحیحین» از ابو سعید خدری روایت کرده که پیفمبر فرمود: روش و شیوه 
امت های پیش, وجب به وجب و ذراع به ذراع بعینه درباره شما نیز جاری 
خواهد شد, تا آنجا که اگر آنها به سورلخ سوسماری رفته باشند, شما نیز 
خواهید رفت ! عرض کردیم: یا رسول الله ! ایا شیوه بهود و نصارا در بین ما 
جریان می یابد؟ فرمود: اگر جریان نیابد. پس شیوه چه کسی جریان یابد؟ ! 


و از جمله زمخشری دز نییعت کت از حذیفه روایت تهودج کم بیکمیر 
بهستی اسراا مس ها با ساسا ما اه 
رفت. تا جایی که من نمی دانم گوساله پرست هم خواهید شد با نه؟ ! 


سپس سید بن طاوس می گوید: وقتی این پاره ای از روایات آنها در 
مطابقت شیوه امت اسلام با امت های گذشته و بنی اسرائیل و یهود باشد 
و قرآن مجید و اخبار متواتر هم گواه بر اين است که مردمی از امت های 
گذشته و یهود وقتی به موسی بن عمران علیه السّلام گفتند: مابه تو ایمان 
تفت آوریم کر ان ها را به‌طوی ا سار ستی مما ان دا هم فا 
میرانید و سپس زنده گردانید. تم همین ولایل. که آنها-هفتید هنستندر می 
گوییم که در امت اسلام : نیز این وضع جریان دارد و خداوند کسانی را بعد 
از مرگشان دوباره زنده می گرداند (و این همان رجعت به عقیده شیعه 


است). 


عجب این است که من در روایات اهل تسنن دیده ام که آنها بیش از شیعه 

در این خصوص روایت یت ی از چمله در روایات آنها اشاره به این 

بعد از رحلتش, هاند دمال ت وبا سنا سس کریه 

چنان که زمخشری در «کشاف» در داستان ذوالقرنین می گوید: و از علی 

علیه السْلام روایت شده که فرمود: خداوند ابرها را تحت فرمان ذوالقرنین 

گذارده بود و پرده ها برای او کشیده و نور برایش پخش شد. ان ان حصوت 
ت این را 


ص: 196 


پر سیدند. فرمود: او دوستدار خد | بود.ر خدا هم او را دوست می داشت. 
عیذالله بن کواع ارران حضرت پر نسید: آیا ذوالقرنین پادشاه بود یا پیغمبر ؟ 


فرمود: نه پادشاه بود و نه پیغمبر, ولی او بنده نیکوکاری بود که یک شاخش 
در راه بندگی خدا ضربت دید و با همان ضربت مرد. سپس خدا او را زنده 
گرداند. آنگاه شاخ چیش ضربت دید و دوباره مرد. مجددا خداوند او را زنده 
گردانید و به همین جهت ذوالقرنین خوانده شد. در میان شما مردم هم 
کسی مانند ذوالقرنین هست ! 


همچنین من در کتاب های آنها (اهل تسنن) دیده ام که جماعتی (از مردم 
عادی) را نام برده اند که آنها بعد از مرگ و پیش از دفن و بعد از دفن, به 
دنیا برگشتند و حرف زدند و چیزها نقل کردند و سپس مردند! از جمله 
آنچه حاکم نیشابوری از جد حسام بن عبدالرحمان نقل کرده که قاضی 
اند خودق که فر ده زر او داخل شد. به او گفته شد: نزد این مرد حدیت 
عجیبی است. پرسید: ای مرد ! چه می گویی؟ گفت: بدان که من نبش قبر 
می کردم؛ زنی مرد و من رفتم که قبر او را بيابم و بر او نماز خواندم؛ 
وقتی شب تاریک شد. رفتم که قبرش را بشکافم و دست بردم که کفنش 
زاتندزدضا ان رن کفت: سبجان: الله ! آباءعرفی از اهل یت از نی 
بهشتی سرقت می کند؟ سپس گفت: آیا نمی دانی تو بر من نماز خواندی 
و خدای عزوجل هر کس را که بر من نماز خواند آمرزید؟ 


وقتی مخالفین ما از اهل سنت و غیر هم, اين گونه موضوعات را از نباش 
قبور نقل کرده و در کتاب های خود نوشته اند, چرا حاضر نیستند به علمای 
اهل ببت علیهخ الشلام تاسی نموده و قبول کنید که علهای اهل:بیت:دوباره 
به دنیا برگردند؟ و برای چه از روایات ائمه اطهار در خصوص رجعت اظهار 
تنفر می کنند؟ ! ایا زن مذکور در این حکایت را بالاتر از اهل بیتی می دانند 
که محل رجوع امور مهمه هستند؟ رجعتی که علمای ما و اهل بیت پیغمپر 
و شیعیان انها معتقد ند از جمله علائم و معجزات پیغمبر اسلام صلی الله 
علیه و آله است. چرا مقام آن حضرت در نزد اهل تسنن, با انکار رجعت 
باید از موسی و عیسی و دانیال پیفمبر کمتر باشد؟ 


ص: 187 


کر ای ی مها .9 


مولف: شیخ حسن بن سلیمان در کتاب «المختصر» از کتاب سید جلیل 
حسن بن کیش نقل می کند که وی از کتاب «مقتضب الاثر» به سند خود از 
سلمان فارسی روایت نموده که گفت: روزی به خدمت پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله رسیدم. حضرت فرمود: ای سلمان ! خداوند هیچ پیغمبری را 
مبعوت نکرد جز اینکه دوازده نقیب برای او قرار داد. عرض کردم: یا 
رسول الله ! اين معنی را من از یهود و نصارا هم شنیده ام. فرمود: ای 
سلمان ! می دانی آن دوازده تن که خداوند بعد از من برای پیشوایی 
برگزیده است. چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خدا و پیغمبرش بهتر می 
دانند. قرمود: اف سلمان! خداوند هرا از تور بای خود افریده مرا خواند. و 
اطاعت کردم. از نور من علی را آفزید: او را نیز خواند و اطاعت کرد. 
اه ی و یس 
کرد. آنگاه از نور من و علی و فاطمه, و آنها وا یز 

به بندگی و اطاعت خود فراخواند و اطاعت کردند. 9 
اسم خود موسوم کرد: خدا محمود است و من محمد هستم. خدا علی 
است. این هم علی بن ابی طالب است. خدا فاطر السموات و الارض 
است. 7 و خداوند صاحب احسان است. این هم حسن 


از آن پس از نور ما و نور حسین, بقیه امامان نه گانه را آفرید و آنها را به 

پیروی از خود دعوت کرد. آنها نیز پیش از آنکه آسمانی درست شود و 
ژفینین یفن کردد هی هوانی: و آیی و فرشته ای و بر باشده پذیر فتند ونخدا 
را اطاعت کردند. ما با علم خداوند, انواری بودیم. که او را پاک و منزه می 


سلمان گفت: عرض کردم: يا رسول ای ام فدایت گردد! کسی 
که اینان را بشناسد چه پاداشی دارد؟ فرمود: ای سلمان ! هر کس عارف 
به حق آنها 


ص: 199 


1-. سعد السعود: 04 


بانشد و از آنان پیزوی کند, دوستان آنها را دوست بدارد. و از دشمنان آنان 
بیزاری بجوید. به خدا قسم با ما خواهد بود. هر جا ما وارد شویم, انها نیز 
وارد می شوند و هر جا مسکن کنیم, آنها نیز ساکن می شوند.عرض کردم: 
یا رسول الله ! ایا می شود بدون اینکه اسامی آنها را بدانم؛ به آنها ایمان 
داشته باشم؟ فر مود: 1 نه ای سلمان ! آنها را تا حسین دانستی (یعنی 
امیرالمومنین و امام حسن علیهما السلام) بعد از حسین, سید العابدین 
ی و فرزندش محمد بن علی باقر, شکافنده علم 
اولین و اخرین از انبیا و مرسلین, بعد از او فرزندش جعفر بن محمد لسان 
صادق خداوند, بعد از او موسی الکاظم صابر در راه خدا, بعد از او علی بن 
موسی الرضا,؛ راضی به امر خداوند, بعد از او محمد بن علی برگزیده خلق 
خداوند. بعد از او علی بن محمد هادی, راهنمای خلق به سوی خداء بعد از 
او حسن بن علی امین دین خداء و بعد از او فرزندش مهدی ناطق و قا 


سلمان گفت: من گریستم و عرض کردم: اپا من انها را درک می کنم؟ 
فرمود: ای سلمان را 
را درک می کنند. سلمان گفت: خدا را شکر کردم و سپس عرض کردم: یا 

۱۳۹ له ! آیا من تا نومان آنها خواهم بود؟ فرمود: ای سلمان ! اين آیه را 
بخوان: «قاٍذا جاء وَعْذُ آولاقما بَعتنا عَلَبَِمْ عبادا نا آولی باس شدید قچاسوا 
خلال الذیار و کان عغدا مَفعُولا زر تنم مٌ ردنا لك الکتح عَلیْهم 5 دنا کم بأموال 
و بتنین و جَعلناکمْ أکتَر تفیرا», (پس آن گاه که وعده [تحقق ] نخستین آن 
دو فرا رسد بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم, تا 
فبان,حانه:‌ها اسان برای فل وعارت:شما | بم جستجم درات و این تهذیه 
تحقق یافتنی است. پس [از چندی ] دوباره شما را بر انان چیره می کنیم و 
شما را با اموال و پسران پاری می دهیم و [تعداد ] نفرات شما را بیشتر 


سلمان گفت: گریه من از روی شوق شدت یافت و گفتم: با رسول الله ! 
این معنی در زمان شما خواهد بود؟ فرمود: اری ! و الله در ان زمان من و 
همه مظلوم اهل بیت من 


ص: 199 


1- . اسراء / 5 - 6 


بودند» همه یک جاأ جمع خواهیم بود. آنگاه ابلیس و لشکریان 99۰9 
واقعی و کافران حقیقی حاضر می شوند تا از یکدیگر قصاص کنند. ِِ 
کس ظلم نکند, و ماییم تأویل اين آیه: «و ثرید آأن تمَنّ عَلی اد 
اسْتضْعمُوا فی الارْض و تجْعَلهْمْ یمه و تَْعلهُمْ الوارئین و ثری فرعَون و 
هامان و جُنودَهما ه مه مهم ما کائوا یخَدرُون». [و خواستیم 2 
سرزمین فرو دشت: شدم.بودند منت نهیم و آنان. را بیضشوایان آمردم] 
گردانیم, و ایشان را وارث آ[زمین ] کنیم. و در زمین قدرتشان دهیم و [از 
طرفی ] به فرعون و هامان و لشکریانشان انچه را که از جانب انان بیمناک 
بودند, بنمایانیم. ) 

سلمان می گوید: از محضر رسول خدا صلّی ال علیه و آله برخاستم و 
کند. 

مولف: این روایت را ابن عیاش در «المقتضب » نقل نموده است. سیس 
ابن عیاش می گوید: از جعابی احوال طاطری را که از روات این حدیث 
بود پرسیدم, گفت او مورد وتوق و اطمینان است و طاطر, شمشیری از 


شمشیر های منسوب به دریاست که در آن البسه ای مسمی به طاطریه 
نافته.می‌شد تست ها آن تطاقه نود 11۱ 


همچنین نوشجانی برای پدرش مصعب بن وهب چنین سروده: 


من مندین به دین خدایم که همه تحت قدرت اویند / و او قوی و عزت 


و رسول خدا افضل پیامبران است که انبیای گذشته / در محکمات کتب 
خود به امدنش بشارت داده اند 


و لین علیه السلام و پس از او / یازده نفر امامند و این وعده تخلف ناپذیر 
افت ات 


ص: 190 


. -1 


آمامان دا کر ماه ام حعمخ‌ضای الم لیم و آله از جوستی حالص من 
شا ناساس هر سا ها رارسا اس 


هنت رم از آنان مامورت خود را انجام داده و رفتند / و چهار تن دیگر برای 
اتمام دوازده تن مورد امید هستند 


۵ من بت به: رضفتت وق آبان -مطمتن. .هستم / مانتد. اطفبانم به اینکه 
مردمک چشمم که به یک طرف رفته, بر خواهد گشت(1) 


و من به خط بعضی از بزرگان, به خط شهید اول (ره) دیدم که فرمود: 
صفوانی می گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره آیه «امثنا ائنتین...» 
تا آخر آیه پرسیدم, فرمود: به خدا قسم این آیه تنها در مورد رجعت تحقق 
خواهد یافت. 
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1- . مقتضب للاثر: 48 


تن یت اه عفترم سم م‌عید صاوات الاب علیه ه واه ام آنفه بو از ون وهی ی ود 


1 کمال الدین: ابو _بصیر می گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: یابن رسول الله ! از پدرت شنیدم که می فرمود: بعد از قائم. دوازده 
مهدی خواهد بود. حضرت صادق علیه السْلام فرمود: پدرم فرموده: دوازده 
مهدی و نفرمود دوازده امام ! انها مردمی از شیعیان ما هستند که مردم را 
دعوت به دوستی ما و شناسایی ما می کنند.(1) 


2 غیبت شیخ طوسی: حضرت صادق علیه السْلام ضمن حدیث طولانی 
فرمود: ای ابو حمزه ! ما را بعد از قائم بازده مهدی خواهد بود که همه از 
اولاد حسین علیه السْلام می باشند.(2) 


3 غیبت شیخ طوسی: جابر جعفی می گوید: شنیدم که امام باقر علیه 
السّلام می فرمود: ات ای و و ی 
فرمود: بعد از قائم پرسیدم: خود قائم علیه السّلام در روزگار خود چند 
های حسین علیه السلام و یارانش را می طلبد و می کشد و اسیر می کند, 
با سکم سماع خروج می کنه 31 


1602 
21 : کمال نخس دوه 


2 ریت ادتری :۸270 
3+ غینت: طوویزی: 478 


4 ارشاد: شیخ مفید می گوید: بعد از دولت قائم آصخفد‌ضای ااات غلره 
و آله دولتی نخواهد بود, فک اه که در روایتی رسیده که ۳1 خدا| 
بخواهد, اولاد قائم به جای وی می نشینند. این حدیث هم قاطع و اطمینان 
بخش نیست. غالب روایات می گوید: مهدی موعود چهل روز پیش از 
قیامت می میرد و در آن چهل روز هرج و مرج خواهد شد و علامت بیرون 


آمدن مردگان و روز رستاخیز برای حساب و پاداش اعمال خود آشکار 
خواهد شد. و 5 اعلم.(1) 


5 تفسیر عیاشی: جابر بن یزید جعفی روایت نموده که از حضرت باقر 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: به خدا قسم مردی از ما اهل بیت. بعد 
از مرش سیصد و نه سال سلطنت می کند. عرض کردم: این کی خواهد 
بود؟ فرمود: بعد از مرگ قائم است. عرض کردم: قائم در عالم خود چقدر 
می ماند؟ فرمود: نوزده سال از موقع قیام تا هنگام مرگش. عرض کردم: 
آیا بعد از مرگ قائم هرج و مرج می شود؟ 


فرمود: آری, پنجاه سال. آنگاه امام منتصر برای خونخواهی خود و یارانش 
به دنیا باز می گردد. وی بی دینان را ؛ به قتل می رساند و به اسارت می 
برد تا جابی که هی کویند اگر این شخص از دودمان پیغمبران بود این 
همه مردم را , به قتل نمی رساند. 


طبقات مردم از سفید و سیاه چنان در اطراف او اجتماع کنند که از کثرت 
و فشار مردم, ناگزیر شود به حرم خدا پناه ببرد. وقتی گرفتاری وی شدت 
پیدا کرد و امام منتصر وفات یافت, امام سفاح به دنیا برمی گردد, در حالی 
که از مرگ امام منتصر غضبناک است. پس تمام دشمنان ستمگر ما را می 
کشد را اه ای ایا ی ان 
و سیصد و نه سال سلطنت می کند, آنگاه امام باقر فرمود: ای جابر! می 
دانی امام منتصر و سفاح کیستند؟ منتصر حسین علیه السلام و سفاح 
اسیرالت‌منیره صلو ات الله خلیه است ۱ ۱2 


ص: 193 


1-. ارشاد: 356 
2- . تفسیر عیاشی 2 : 352 


6 غیبت شیخ طوسی: حضرت صادق از پدران بزرگوارش, علیهم السّلام 
روایت کرده که امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: پیغمیر صلی الله علیه و 
آله در شب رحلتش به من فرمود: پا اباالحسن ! صحیفه و دواتی بیاور ! 
سپس پیغمبر وصیت خود را املا فرمود, تا به اینجا رسید:... یا علی ! بعد از 
من دوازده امام خواهد بود و بعد از انها دوازده مهدی می باشد. یا علی ! تو 
نخستین ان دوازده امامی. سپس یک یک ائمه را نام برد تا اینکه فرمود: 
حسن (عسکري) هم این صحیفه را به فرزندش «م ح م د» که از ما آل 
فد ضای, آلاع غانه..۰ اه محفوظ است.؛ تسلیم کند, اینها دوازده امام 
هستند. بعد از مهدی موعود. دوازده مهدی دیگر خواهد بود, چون او وفات 
کرد, ان را تسلیم کند به مهدی اول که دارای سه نام است: یک نام مثل 
نام من, یک نام مانند نام پدرم عبدالله و احمد, و اسم سوم مهدی است و 
او نخستین موّمن است.(1) 


7 عشقت الصا تر*حضرت ادن علبه الام فرمنهه هد ای فا انم 
مد هت ی اه 


8 کامل الزیاره: از حضرمی و او از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر 
صادق علیهماالسْلام روایت می کند که آن دو بزرگوار, از شهر کوفه سخن 
به میان آورده و از جمله فرمودند: در آنجا مسجد سهله است که خدا هیچ 
پیغعمبری را مبعوت نکرد, جز اینکه در آنجا تماز کزارد. به خدا قسم عدل 
اخقعی) ار آشا اشکار می شم ای به امد ال دو انا رل دراه 
سا رل رن وکا وا ور نصا ات ۲ 


موّلف: اين اخبار که ذکر شد با آنچه که میان ما شیعه مشهور است, 
مخالفت دارد. راه خاورلن آنها به دو گونه است: 
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3-. کامل الزیاره: 76 


اول اينکه مقصود از دوازده مهدی, پیغمبر و سایر ائمه غیر قائم باشد, به 
این معنی کة آنها بعد از قائم به دنیا رجعت نموده و به نوبت سلطنت می 
نمایند. و قبلا هم از شیخ حسن بن سلیمان روایت ت کردیم که مهدی را به 
همه ائمه تأویل کرده بود و هم او گفت که قائم بعد از هر کت ۰ 
دنیا ترفن کرد و نیز با این روایت می توان بعضی از اخبار مختلفه را که 
درباره مدت سلطنت قائم ال محمد رسیده است, با هم جمع کرد. 


دوم اینکه این مهدی هاء جانشینان قائم باشند که در زمان سایر ائمه که 
رجعت به دنیا می کنند, مردم را دعوت به دین خدا می نمایند, تا زمان از 
وجود حجت خالی نماند, هر چند که جانشینان انبیا و ائمه, حجت های 
خدایند, و الله یعلم. 


ص: 195 


تاند یه نکم ای که از خیم شنم اسام وحام یه تاه غ رف سک خاقه اس 


داود قمی برای من نقل کردند که گفت: به خط احمد بن ابراهیم نوبختی و 
اهل قم که از حسین بن روج پرسیده بودند. « ]یا این جواب ها از وجود 
اعد اصام مان :عله الشاام استیا ار تقد بن.علی شلمغانی؟ زیرا 
که وی گفته است: جواب این مسائل را من داده ام». حضرت حجت علیه 
السلام نوشته بود؛ 


تیم آللد آلسخمن الرخم.ها بر نامه ها وا ففد دیس و از مضمون او 
اطلاع یافتیم تمام. جواب ها از ماست و ان مخذول ضال مضل معروف به 
عزاقری لعنه الله علیه, در یک حرف آن دخالت نداشته است. سابقا نیز 
جواب هایی به وسیله احمد بن بلال و افرادی مانند او به شما می رسید, 
شده اند, خدا انها را لعنت کند و مورد خشم خود قرار دهد. 


ق بط ون تاه توتفه یف فیلا: می, خواشتم بان که ان جواب ها را (که 
بدین مضمون صادر گشت: «آگاه باش که انچه سابقا به وسیله انها به شماأ 


رسید. ضرر نداشت و جواب ها درست بود.» 


و هم شیخ در غیبت می نویسد: از یکی از علما نقل شده که در خصوص 
بعضی از این قبیل افراد که مورد غضب خداوند قرار گرفتند (و از راه حق 
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گشتند) از حضرت سوال شده بود, و این جواب به افتخار او صادر شد: 
«علم. علم ماست و کفر آن کس که کافر گشته برای شما زیانبخش 
نیست.. توقیعی که به دست او صادر شده, اگر یکی از موثقین گذشته 
انتساب آن را به ما تصدیق کرده است, خدا را شکر کنید و آن را بپذیرید. 
و آنچه که در آن شک دارید. يا فقط به دست همان گمراه مرتد توقیعی 
درباره آن به شما رسید, به ما برگردانید و از ما توضیح بخواهید تا صحت و 
شقم آن: را برای شما روشتن. ساریم: خداوند جل اوه بار و مددکار نشفا 
باشد. و هو حسبنا فی امورنا و نعم الوکیل.» 


ایوب بن نوح گفته: اول کسی که این توقیع شریف را برای من روا یت کرد, 
ابوالحسین محمّد بن علی , بن تمام بود. او می گفت: ه ان رامان وی 
نوشته پشت نامه ای که نزد ابوالحسن محمد بن 0 بن داود بود 
استنساخ نمودم. وقتی ابوالحسن آمد من آن را برای او خواندم. ابوالحسن 
ی نوات ما و و نب و و 
مقدسه رسیده بود) اه را 
این مکتوب یه دست انا لخن بن داود رسیده بود. 


ن 
مکتوب محمد بن عبد الله حمیری 


ننتتگه | ن-مکتوب این شک که غستا توشته :ی شود مد ین للم بن 
جعفر حمیری به حضرت چنین نوشت: بسم اللّه الرحمن الرحیم. خداوند 
عمر مبارکت را طولانی گرداند, دوام عزت خانجدات و سعادت و سلامتی 
حضرتت را افزون کند. نعمت های خود را بر وجود اقدست افزایش دهد 
مرا در هر پیشامد سوثئی نسبت به وجود مقدست. فدایت گرداند. و پیش 
دانم که هر کس را که شما بیذیرید. قابلیت دارد و ان کس را که از خود 
دور کنید, فرومایه است. بدبخت کسی که رانده شما باشد. من به خدا پناه 
می برم که رانده درگاه وجود مبارکت باشم. خداوند حضرتت را موید 
بدارد. جماعتی در شهر ما هستند که در معروفیت و شخصیت با هم برابرند 
و هر کس مقام و موقعیت خود را لازم می شمارد. توقیع حضرتت چندی 
1 
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رسید که به آنها امر فرموده بودی به «ص» کمک کنند. و ان توقیع نام 
علی بن محقد پن حسین بن مالک معروف به «مالک بادوکه» که داماد 
۳۰ رحجمت الله علیهم است میان اسامی آنها نبود. او او از این حیبست 
اندوهگین شده و از من خواسته که مراتب اندوه او را به عرض مقدست 
برسانم که اگر حذف نامش به واسطه گناهی بوده که از وی سرزده. بداند 
تا از آن گناه توبه کید و اگر جز آن بوده» با اعلام آن موجبات تسکین 
خا رش را انا ال راهم اد 


جواب حمیری 


اين توقیع در جواب عریضه حمیری از ناحیه مقدسه صادر گشت: «ما 
جواب کسانی را دادیم که با ما مکاتبه نموده بودند (ولی علی بن محمد در 
میان آنها با من مکاتبه نکرده بود, لذا من هم نام او را نبردم و اين دلیل بر 
تقصیر و گناه او نیست.)». 


بان ان سانل تشه زود خدا عزتت را دائمی گرداند که مرا به تفضلات 
خود به طریقی که تو سزاواری با من به آن طریق رفتار نمایی, عادت داده 
ای. خدا| عزیزت. کرداتد؛ : نزد تو پاره ای از فقها هستند و من محتاجم که 
تعی ال را ره اسان و ان له ان رغال ی 
حضرت حجت علیه السلام - برای ما روایت شده که از حضرتش پرسیده 
اند؛ امام جماعتی مشغول اقامه جماعت در میان قوم خود بوده که وسط 
فرموده: باید جنازه امام را عقب بکشانند و یکی از انان جلو رود تا نماز را 
با ان جماعت تمام نماید و کسی که به جنازه امام دست زده. غسل مس 


در جواب توقیعی به این نحو آمد: فقط شستن دست بر کسی که جنازه 
امام را از مخرات: غفت آور ده واجب است, و اگر حادثه ای رج ندهد که 
۱ ۱ 


و از جمله سوالات اين بود که از عالم علیه السلام چنین مروی است که 
اگر کسی در حالی که بدن میت هنوز گرم است به بدن او دست بزند, 
فقط دستش را بشو شوید, ولی اگر به جسد سرد او دست بزند, غسل بر او 
واجب می شود و این امام جماعت مذکور, در این حال در حال و بدن 
مس شده است. حال تکلیف 
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چیست؟ چون شاید اصلا جسد را از روی لباس مس نموده و به خود آن 
دست نزده. پس چگونه غسل بر او واجب می شود؟ 


در جواب توقیعی به این تخو آمد: اگر در حال هن او را مس نموده, 
فقط شستن دستش کافی است. 


و از جمله سوالات این بود که: در نماز جعفر طیار اگر در حال قیام یا 
جلوس يا رکوع يا سجود, سهوا ذکر را نگوید و در حالت دیگری از حالات 
این نماز آن را بگوید, آیا تسبیحات فوت شده در حال اصلی آن را اعاده 
کند پا اينکه نماز را به اتمام برساند؟ 


در جواب ته قیعی .به این نخه امد اکر دز خالنن .شمه نموم. آنکام, در جالت 
دیگری به ذهنش رسید که سهو نموده, چیزی را که فوت شده, در حالتی 
که به خاطرش رسیده قضا نماید. 


ره الا ی که ی و یقت کرو اش را سا 
است برای تشییع جنازه او از خانه خارج شود؟ 


در خواب: تن قیعی یه این تخو امد بلهز زن یرای تشییع جنازم .مین اند خار خ 
شود. 

و از جمله سوالات این بود که: آبا در حال عده وفات؛ آن زن می تواند به 
زیارت قبر شوهرش برود؟ 

تفع آهد که یلم توانن ی تیوه رن سا سارت کته آها نمی تواند 


اش خارج شود يا باید در دوران عده همواره در خانه باشد؟ 


توقیع آمد: اگر آن زن, نزد دیگری حق واجبی داشته باشد, بیرون رفتنش 
اشکال ندارد و می رود و حق را ادا می کند, و اگر حاجتی دارد و کسی را 
هم ندارد که قادر بر ایفای آن باشد., برای آن حاجت بیرون می رود ولی 
حق ندارد شب را بیرون از منزلش بیتوته کند. 
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در کتاب «ثواب القرآن فی الفراتض» و در غیر این کتاب روایت شده که 
حضرت حجت علیه السلام فرمود: عجب است از کسی که در نمازش 
سوره قدر را نمی خواند. چگونه انتظار قبولی نمازش را دارد؟ و روایت 
شده که فرمود: نمازی که در ان سوره توحید خوانده نشود, پاکیزه نمی 
شود. 


و روایت شده که از حضرت سوال شد: کسی که در نماز های واجبش 
تتوزه. هفزم را بخواننر ذنیا به. او دانه مین شود. ابا ضضیح. است: کستیف 
سوره همزه را بخواند و قدر و توحید را رها کند, با توجه به اين روایاتی که 
ار و را 


توقیع اد ثواب سوره ها به میزانی است که در فضل آنها در روایات وارد 
شده است, و اگر کسی سوره ای را که خواندنش ثواب دارد ترک کند و 
توحید ی به خاطر فضیلت این دو سوره بخواند, ثواب خواندن این دو 
سوره و ثواب سوره ای را که به خاطر فضیلت این دو سوره ترک کرده 
می برد ؛ البته خواندن سوره هایی غیر از این دو سوره نیز اشکال ندارد و 
نماز با آن صحیح است, ولی نماز گزار فضیلت نماز را با ترک این دو سوره 


از دست داده است. 


از حضرت سوال شد: وداع با ماه رمضان چه وقت است؟ زیرا علمای 
شیعه در آن اختلاف نظر دارند: بعضی معتقدند در شب آخر ماه این وداع 
خوانده می شود و بعضی می گویند در روز آخر و وقتی هلال شوال دیده 
شد خوانده می شود. 


توقیع آمد: عمل ماه رمضان در شب های آن وارد شده است و وداع را در 
شب آخر آن باید کرد؛ ؛ اما اگر بترسد ماه ناقص و بیست و نه روزه باشد, 
ان هل قاط اور هر دوت نی پینیت. ه تم ای آم بتحای آمدد. 


از این ایه سوال پرسیده شده بود؛ : «نه لول رسشول کریم», ( که [قرآن ] 
سخن فرشته بزرگواری است. ابا معصووه از رسول کریم رسول خدا 
خی اااد علیه و آله است؛ «ذی قوّو عند ذی العرّش مکین». [نیرومند 
[که ] پیش خداوند عرش بلندپایگاه است. 4 این قوت چیست؟ «قطاع نم 
امین», (در آنجا [هم ] مطاع [و هم ] 
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امین است. ) این اطاعت چیست و کجاست؟ خدا عزتت را دائمی گرداند؛ 
بر من تفضل نموده و این خی را از فقهایی که به آنان اطمینان داری 
بپیرس و به من جواب بده. در خصوص امر محمد بن الحسین بن مالک که 
پیشتر مذکور شد, چیزی بنویس که دلش آرام بگیرد و به نعمت الهی که به 
او داده شده اناد کند ود ای کهجامع همه خیرات دنیا و آخرت باشد, 


توقیع چنین آمد: «خدا برای تو و برادرانت خیر دنیا و آخرت فراهم آورد.» 


خداوند عمر هبار کت زا طولانی. ردان جوام غیت ماد ات:ه صسعاوت: و 

متی حضرتت را افزون کند, نعمت های خود را بر وجود اقدست 
افزایش دهد. احسان و مواهب و فضل خود را نسبت به شخص شخیصت 
زیاد نماید و مرا در هر پیشامد سوئی نسبت به وجود مقدست. فدایت 
گرداند. و پیش از جنابت بمیراند. حمد و سیاس خدای عالمیان راست و 
صلوات خدا بر محمد و همه آلش باد.(1) 


فخلقه در اخشاع ‌طیرسی از غبارت حاظال الله تفای تا غار جو 
اخمایی خر الدیا سا خر تقل شسنده آزننت: 


از قدیم, به دنبال اثبات این توقیعات بوده ام که آیا از شماست یا نه ! و 
چون جواب اين فقره از سوال ویر ان سوال وز تین آن نوشته شده بوده, 
آن را جداکانه آمردم تا معاخم نون جواب‌ ار حضرت انست: 


عبارت «نسخه الدرج» یعنی نسخه نامه ای که مطلب در آن نوشتمر شده و 


پیچیده شده است که اهل قم آن را نگاشته اند و از بیان صحت آن جوبا 


شدند. پس حضرت مرقوم فرمود: «تمام آنها صحیح است.» و به خاطر 
مصلحت از معانی, تعبیر به حرف صلی الله علیه و آله شده است و حاصل 


جواب حضرت این است که اینان با من مکاتبه کرده و از من سوالاتی 
داشته اند و من پاسخ داده ام و فرد مذکور بین 
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1 غیبت. طوننی * 3 37 


مکاتبه کنندگان نیست, به همین علت نام او را در بینشان ذکر ننمودم و این 
دال بر تقصیر و گناه آن فرد نیست. 


عتارک و قیاع ال ات دمص فا یار یه 
ی ها ار اه 
عبارت «اطال الله بقاک» در آخر, کلام سید حمیری است که نامه خود را 

به آن ختم نموده و سایر حدیت را در ابواب مناسب خودش شرح 
دادیم. 


2 غیبت شیخ طوسی: در نامه ای دیکر آمذه؟ خدا عزتت را مستدام بدارد؛ 
با نظر مبارک شما به نوشته من و تفضل شما برای اینکه بتوانم به اسانی 
اين لطف شما را به الطاف سابقتان بیفزایم ! خدا عزتت را مدام گرداند! 
از تو می خواهم که از بعضی از فقها بپرسی که نمازگزار وقتی از تشهد 
رکعت دوم برای رکعت سوم نمازش برخاست, آپا باید تکبیر بگوید؟ چون 
بعضی از شیعیان تکبیر را واجب نمی دانند و تنها گفتن «بحول الله و قوته 
اقوم و اقعد» را کافی می دانند ! 


جوات حضرت فرمود: در این باب دو حدبت وارد شده : : اولین حدبت اینکه 

نمازگزار در نماز از هر حالتی , به حالت دیگر که می رود, باید تکبیر بگوید, 
ولی روایت دیگر آن است 1 وقتی سرش را از سجده دوم برداشت و 
تکبیر گفت و نشست, و سیس برخاست.؛ برای قیام پس از قعود. تکبیر 
گفتن لازم نیست و تشهد رکعت دوم هم از اين قبیل است. و برای قیام 
رکعت سوم تکبیر نمی خواهد و تو به هر کدام از این دو حدیت از باب 
تسلیم حدیبث ما بودن اخذ نمابی, درست است. 


تغال» اکر شخصت درعال ما اتگشتری ماه رسک آهی) در ذزیت 


جواب: نماز با چنین انگشتری مکروه است. اگرچه مباح است. ولی چنین 
عملی کراهت دارد. 


سوال: مردی برای شخص دیگری که نزد او نیست. شتری برای قربانی 
خریده و فرد غایب از او خواسته که در منی آن شتر را از جانب او قربانی 
کند. وقتی خواسته شتر را نحر کند, اسم آن مرد را فراموش نموده و شتر 
را نحر نموده است و 
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آنگاه بعد از نحر» اسم آن فرد را به باد آورده است. آپا این کار از شخص 
غایب که از جانب او نحر انجام شده, مجزی است؟ 


اس اشکالت تاره ان اک اروت 


سوال: نزد ما طایفه ای از بافندگان مجوسی هستند که میته می خورند و 
آ آیاافل از شش ان 


خواب: تهاز ذر آن اشکال تذارد: 


سوال: نمازگزاری در تاریکی شب مشغول نماز است. در هنگام سجده, 
سجاده را نمی بیند و به اشتباه بر روی تکه پلاس يا تکه چرمی سجده می 
کند. وقتی سر را از سجده برداشت.؛ آنچه را که سجده برآن صحیح است 
فمتایی دایز سجده یم معایل اعتافیت: اس اند 


جواب: مادامی که کاملا راست ننشسته, در برداشتن سرش برای 
جستجوی حصیری که بر ان سجده می کرده, حرجی بر او نیست. 


سوال: مُحرمی که باید پرده پوش و سایه بان را بردارد. می تواند چوبه 
سقف محمل و چوب سایه بان دو طرف محمل را بردارد يا نه؟ 


بت اگر همه آن چوب ها را بگذارد و برندارد, اشکالی ندارد. 


شقال: ابا شخرم ترا فان ان ین نتاس بو انات سحاش به وله 
تاران فی‌شوان شاه بانی ات با کش ان هس کت ؟ 


حواب: احز در مسیر راه در محمل جنین کاری بکند, باید برای کفاره آن 
قربانی کند. 


سوال: مردی به نیابت از دیگری حج به جا می آورد؛ آیا هنگام احرام بستن 
بت از منوب عنه و هم از جانب خود قربانی نماید يا یک قربانی مجزی 


است؟ 


جواب: واجب است موقع احرام منوب عنه را باد کند و اگر دو قربانی 
نکرد, اشکال ندارد. 


سوال: آبا احرام مرد در کسائی که از پوست خز است. جایز است؟ 
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طای »اش کال شا مد ها ام ضا لح رش خن ان اخرام شته اند 


وال آبا هرد من تواتددن خالی. که جوزایشی به. با نارود که کفیین را نمی 
پوشاند نماز بخواند یا نمی تواند؟ 


حدا شتا اروت 


سوال: آیا مرد می تواند نفات هانده نی خالت که دی آنشتتن با باحه 
شلوارش چاقو يا کلیدی اهنی یاشد؟ 


و آنت ان اروت 


سوال: مردی با اهل تسنن است و همراه آنان به حج می رود و راه را با 
هم می روند. این جماعت سنی از مسلخ احرام نمی بندند. ابا ان خن من 
تواند احرامش را تا ذات عرق به تأخیر اندازد تا در آنجا با آنان محرم شود؟ 
زیرا می ترسد اگر زودتر محرم شود. انگشت نما شود. با اینکه فقط از 


مسلخ باید محرم شود؟ 


جواب : از مسلخ که میقات اوست محرم می شود و سپس لباس دوخته 
رخف توف با انکفت تما و و و یس اه ی اور 
به میقات سب ها رسید, لباس احرام خود را اشکار‌فعی کند: 


سوال: پوشیدن کفشی که پوستش پوسیده و گندیده است چه حکمی 


کاتء اه اش ات اه 


سوال: مردی وکیل اموالی وقفی است و اموالی را که در دست دارد حلال 
می شمرد و نسبت به پول دراوردن ورعی به خرج نمی دهد. زمانی من 
وارد روستایی می شوم که او نیز انجاست, یا داخل منزلش می شوم و 
غذای او حاضر است و مرا به غذا دعوت می کند. اگر از طعامش نخورم. 
نمی داند! ایا من می توانم یفام 7 بخورم و صدقه ای بدهم؟ مقدار 
صدقه چقدر است؟ اگر این وکیل اموال وقفی, هدیه ای به مرد دیگری 
بدهد و من هم باشم و از من هم بخواهد قدری از آن هدیه را 
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بگیرم, در حالی که من می دانم وکیل نسبت به اموالی که در اختیار دارد 
اقا ی ان هداها قول ما اشکال وان 


ی اس تا اس سار شیر اتسار 
اکنون در دست اوست دارد, غذایش را بخور و احسانش را بیذیر والا 


سوال: مردی قائل به امامت است و متعه را نیز حلال می داند و قائل به 
رجعت است. فلت دار که هفاضا یو تا ان مر مود اف اس ول 
آن مرد به زن تعهد داده که ازدواج دوم نکند و بر سر او هوو نیاورد و کنیز 
هم نگیرد و در خلال چند ده سال به عهد خود پایبند بوده و به قول خود وفا 
ده کاهی د ماه اه له جر هی دمص نمی کید تست 
نیز طالب متعه نیست, زیرا با زن خود پیمان بسته و به نظرش می رسد 
که اگر متعه کند, در چشم همراهانش, از قبیل برادر و فرزند و غلام و 
وکیل و اطرافیانش خوار و کوچک می شود و دوست دارد به خاطر محبت 
و میل به همسرش, بر عهد خود بماند و متعه ننماید تا آن زن را برای خود 
حفظ نماید و خود نیز احترامش محفوظ باشد. او متعه را حرام نمی داند, 
1 آیا با ترتع مرتکت ناه ده اشت ؟ 


جواب: مستحب است در این مورد از خدای متعال اطاعت کند تا قسمی را 
که بر معصیت خدا خورده بشکند و برای یک بار هم که شده متعه نماید. 


سائل در پایان نامه اش می نویسد: خداوند عزتت را مستدام فرماید؛ اگر 
صلاح دانستی پاسخ این سوالات را برایم بکیر وان را برایم شرح ده و در 
هر مسأله راهکار عملی تشانم ده و این باعث منت تو بر من است. خدا تو 
را سبب در هر خیری اجرا نماید. ان شاء الله 
خداوند به شما ثواب ب کرم فرمای 

خداوند عمرت دهد و تأییدات و سعادت و سلامت و کرامتت را مستدام 
فرماید, نعمتش را بر تو تمام نماید, بر احسانش بر تو بیفزاید و مرا در 


برابر پیشامد های سوء فدایت گرداند و قبل از تو پیش مرگت نماید. و 
9۰9۰« 
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وتا پات ایام یادن که اسان سس خی ۱ 
علیه و اله و خاندان او باد. 


و توقیعات بود گرفتم.(1) 


مولف: مانند این روایت در احتجاج نیز هست, تا عبارت «لیزول عنه الحلف 
فی المعصیه و لو مره واحده.»(2) 


3 احتجاجح: نامه ای تین از محمد بن عبدالله حمیری به صاحب الزمان 
علیه السلام در مورد جواب سوالاتی که از حضرت در سال 307 پرسیده 


است : 


آپا محرم می تواند. احرامی اش را از پشت تا گردنش به صورت طولی 
بیندازد و دو طرف آن را به کمر ببندد, تا تهی گاهش بالا بیاورد و گره بزند, 
دو طرف دیگر را آ ضبار: پاهایش بیرون بیاورد, تا تهی گاهش بالا ببرد و دو 
طرفش را به دو ران پایش ببندد تا احرامی مانند شلوار ستر داشته باشد؟ 
زیرا با احرامی اولی که خود را می پوشانديم, وقتی سوار شتر می شدیم, 
کشف عورت می شد و این کاری که پرسیدم به ستر عورت نزدیک تر 


است ! 


جواب : انسان محرم می تواند هر گونه که بخواهد احرامی را به خود ببندد, 
شرطی که در احرامی چیزی را با قیچی و سوزن ندوزد که از صورت 
لنگ احرامی خارج شود, و نباید سوزن بر آن تخدار ده بر ان دنرم بزند, و 
تایه ام آب احیامی باه که ای مر نو و ینعی است که 
ناف و زانوانش را بيوشاند, زیرا سنت مورد اجماع و بدون اختلاف نظر این 
است که ناف و دو سر زانو پوشیده باشد و محبوب تر و افضل نزد ما این 


است که هر کس احرامی خود را , به طریقه معروفی که همه مردم عمل 
می کنند ببندد؛ ان شاء الله. 


سوال: حمیری رحمه الله پرسیده بود. آپا محرم می تواند به جای بستن 
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ی 


| 
بعضی شیعیان گفته اند: هر کت با لین شمه ‌صان له علیه و 
آله را بیفزاید مرتکب بدعت شده است. زیرا که ما در خلال کتاب های 
صلات چیزی در این مورد نيافتیم, غیر از روایتی که از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که به سر بن راشد فرمود: چگونه آماده نماز می 
شوی؟ حسن بن راشد گفت: می گویم: «لبیک و سعدیک.» حضرت فرهود: 
سوّالم اين نبود, بلکه می پرسم: چگونه می گویی: «وَجْهِتْ وجهی لِلّذی 
قطر السَماواتِ ّ الارض خنیقاً مسلما»؟ حسن گفت: همین گونه که 
فرمودی می گویم ! حضرت فرمود: اگر خواستي این جمله را بگویی, آن را 
چین.بکی تعلی مه ایواهیم ون مجمه صلی الله له و ادها 
کلف نن اف طالنی اسان رید ها شا ها انا من 


المشرکین.» 


حضرت در جواب ب فرمود: نوجه و آمادگی در نماز اشاشا واجب نیست و 
سنت موّکد در باب آنکه مانند اجماعی می ماند که هرگز خلافی در آن راه 
ندارد. این است که نوی «وجَهت وجهی ِلذي قطرَ السماواتِ 5 الارض 
خنیفاً فُسماً علی مله ابراهیم و دین محمد صلی اللّه علیه و آله و هدی 
ال الا ات ی اس او اه لش ما 
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.» و سپس سوره حمد را 
بخوانی. 

بعد از این عبارات نوشته بود: فقیهی که شکی در دانش او نیست گفته: 
دین برای تفر اضرا یم الاب ءیش وال است و هدایت برای امیرالمومنین 
عل له هیا هفایت ترا آعست مار مور سل 
باق ها ی و ای ای و ی و ان اس ی 
داشته باشد, دین ندارد و از گمراه شدن پس از هدایت به خدا| پناه می 
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حمیری از حضرتش درباره قنوت در نماز واجب پرسید که نمازگزار بعد از 
فراغ از قتوت, می تواند دستانش را به صورت و سینه اش بمالد پا نمی 
تواند؟ زیرا روایت شده که خدای عزوجل جلیل نز تر ازآن است که بنده اش 
۱۳۹ 17 


صورت. در نماز های واجب جایز نیست و آنچه سنت و مورد عمل است, 
این است که وقتی دستش را در قنوت نماز واجب بالا برد و دعای قنوت 
تمام شد. کف دستش را به ارامی از سینه تا بالای زانویش بکشد و تکبیر 
بگوید و رکوع نماید. و اين خبر صحیح و در خصوص نوافل روز و شب وارد 
شده, نه نماز های واجب, و عمل به این حدیث در نوافل, افضل است. 


حمیری درباره سجده شکر بعد از نماز فریضه پرسید و گفت: بعضی 
شیعیان می گویند: چنین سجده ای بدعت است ! آبا شخص می تواند بعد 
از فریضه سجده شکر نماید؟ و اگر جایز است؛ آیا در نماز مغرب. سجده 
سجده انجام می شود؟ 


حضرت علیه السّلام در پاسخ مرقوم فرمود: سجده شکر از لازم ترین و 
واجب ترین مستحبات است و فقط کسی گفته این سجده بدعت است که 
خواسته در دین خدا بدعت بگزارد. اما روایتی که در این خصوص است که 
ایا سجده شکر نماز مغرب بعد از فریضه مغرب است يا بعد از نوافل آن, 
جواب این است که فضیلت دعا و تسبیح خدا گفتن بعد از نماز های واجب. 
بر فضیلت تعقیبات بعد از نماز های مستحبی مانند فضیلت خود نماز واجب 
بر نماز مستحب است و سجده شکر نیز مشتمل بر دعا و تسبیح است. و 
اقضل این اس کم سح کی نفد ار بمان‌واعت باشد. ولی او که 
بعد از نوافل ان نیز سجده شکر نمود, جایز است. 

حمیری پرسید: بعضی از 1 ما که مورد شناخت ما هستند, زمین 
اا ای اه تس فرایی موطا سیر اس ای امه ار جصه ر 
یت رسای است ره شاسا ی رارعان اظراف رمسن رای ۱ 
می کارند و عمال سلطان آنان را اذیت می کنند و در خصوص خوردن از 
محصولات زمینش, آخهر ان مود 
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می شوند. زمین خراب آنان قیمتی ندارد و از حدود بیست سال پیش بایر 
بوده است. آين برادر ما از خریدن آن زمین آبا دارد. زیرا به او گفته می 
شود : این حصه از زمین در گذشته وقف بوده و به ااهه اخار: برای 
سلطان گرفته شده است. اگر خریدن این حصه از سلطان جایز باشد و 
این کار درست باشد. به صلاح این برادر ماست و باعث ابادی زمین او می 
شود و او این حصه از زمین بایر را با زیادی آب زمین آباد خودش می کارد 
وبا این کار طفع اوليای آن سلطان: از ان حضنه رمین قطع فی, نود ا کر 
خریدن آن برای برادر ما جایز نباشد. به اوامر شما عمل خواهد نمود, ان 
شاء الله. 


حظرات علبه. السلام :در خوات فرمود: رید رم نها از مالک انار 
است يا به امر مالک و رضایت او. 


حمیری از مردی سوال کرد که کنیز خود را برای یکی از خدمتعارانش 
تحلیل نمود و مرد خدمتکار از بچه دار کردن کنیز اجتناب می کرد. کنیز 
پسری زایید و مرد خدمتکار ابا داشت که فرزند را بیذیرد, اما بالاخره پسر 
را پذیرفت. ولی نسبت به او شک دارد و نمی تواند او را از خود بداند؛ اگر 
رفتار کند. اين کار را می کند و اگر جایز باشد که چیزی از مالش را کمتر 
از حق او به او بدهد, حاضر به انجام این کار است. 


حضرت علیه السلام جواب دادند: حلال نمودن کنیز به چند وجه انجام می 
شود و جواب ها ان وجوه مختلف است؛ باید مشروحا وجهی را که 
تخل ان کر مان تسام ده یه وحی ۲ -هوات-عمد وا در خص رن 
فرزند دریافت دارد, ان شاء الله. 


سائل از حضرت التماس دعا نمود, جواب به این گونه خارج شد: خداوند آن 
وه که شورس احلت ان رادرس اه عطا اند هخا مرن سا ماه 
را و مراعات ما نسبت به پدرش رحمه الله و نزدیکی او به ما در اثر علم 
ما؛ به نیت پاک اوست و دانستیم که با ما روابطی دارد که_ موجب قرب او 
به خدای متعال است. و رضایت خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
افاها نی المع الشام هریت 
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وی ازست که ماه ان انوا کرد امن متا ظر اماس قاشع 
می خواهیم حوائج او را در خیرات دنیوی و اخروی برآورده سازد و امر 
دیانت و امور دنيویش را اصلاح فرماید. به قدری که صلاح کارش را دوست 
دارد. خداوند سرپرستی تواناست.(1) 


4 احتجاج: در سال 208 همیری نامه ای به حضرتش نوشت و از مسائل 
دیگری نیز پرسید؛ از جمله: 


بسم الله االرحمن ن الرحیم. خداوند عمرت دهد, عزت و کرامت و سعادت و 
سلامتت را بیفز اید, نعمتش را بر تو تمام کند, بر احسانش به تو زیاده 
فرماید و بخشش های بناینش. از ان تو باشد. فقضل و مقدرات بزرگش 
برای تو باشد و مرا در قبال هر بدی فدایی تو کند و پیشقدم امورت 
گرداند. نزد ما پیرمردان و پیرزنانی هستند که از حدود سی سال يا بیشتر, 
تمام ماه رجب را روزه می گیرند و روزه ماه شعبان را به ماه رمضان 
وصل می کنند و بعضی از شیعیان برای آنان روایتی می خوانند که روزه 
رجب معصیت است ! 

فقیه, یعنی امام عصر علیه السْلام جواب فرمود: از ماه رجب تا پانزده روز 
روزه می گیرد و بعد از آن روزه را قطع می کند, مگر اينکه از بابت قضای 
سه روز که از او فوت شده باشد, زیرا در حدیث است که رجب چه خوب 
ماهی برای قضا کردن روزه های فوت شده است. 


حمیری از مردی می پرسد که در محمل خویش است و به قدر قامت یک 
انسان برف زیادی باریده است و می ترسد که اگر از محمل پیاده شود در 
برف فرو رود. گاهی برف سست شده و پایین می ریزد و او همچنان در 

است و پیاده نمی شود و در آثر کثرت برف و سستی ان برایش 
تواند نماز واجب خود را در همان محمل بخواند؟ ما ایامی را در محمل 


حضرت در جواب فرمود: هنگام ضرورت و سختی اشکال ندارد. 
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حمیری از مردی می پرسد که در رکوع امام به او می رسد و با امام به 
رکوع می رود و آن رکعت را یک رکعت نمازش حساب می کند. بعضی از 
شیعیان می گویند: اگر تکبیر قبل از رکوع امام را نشنیده, نباید آن رکعت 
رایک رکعت از نماز خود حساب کند! 


حضرت در جواب ب فرمود: اگر از تسبیحات رکوع امام به اندازه یک تسبیح را 
درک نمود, باید ان رکفت را برای خودش حساب کند, اگرچه تکبیر رکوع را 


از امام نشنیده باشد. 


حمیری از مردی می پرسد که نماز ظهر را خوانده و داخل نماز عصر شده 
دو رکعت خوانده ! تکلیف او چیست؟ 


حضرت در جواب فرمود: اگر در بین دو نماز امری اتفاق افتاد که موجب 
قطع و بطلان نماز است, هر دو نماز ظهر و عصر را اعاده می کند و اگر 
امری اتفاق نیفتاد که موجب قطع و بطلان نماز شود. دو رکعت اخیر را 
تتمه نماز ظهر خود قرار می دهد و نماز عصر را بعد از نماز ظهرش می 
خواند. 


وی از رت لیم بای مه پوت تا تس رف حاعل 
بهشت می شوند فرزند و نسل هم به وجود می آورند؟ 


حضرت در جواب فرمود: در بهشت زنان حامله نمی شوند و ولادتی نیست, 
و از زنان ازاله بکارت نمی شود. نفاس نمی شوند و مشقت دوران 
طفولیت نیست و در بهشت هرچه دل ها بخواهد و چشم ها ازان لذت ببرد, 
هست. وقتی مدومن دوست داشته بااشد که صاحب اولاد شود خدای 
عزوجل بدون حامله شدن زن و بدون امور مربوط به ولادت, فرزند را ان 
طور که واه خاقنی کنم,هبان طور که حضوت آدم کلیه الشلام را ار 
باب عبرت (به همین نحو) افرید. 

و معلومی عقد موقت نموده است و مدتی از زمان برای مرد باقی است. 
مرد باقی مدت را به زن می بخشد و زن سه روز قبل از بخشش مرد. 
حیض می شود؛ ایا مرد 
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دیگری می تواند بعد از طهارت زن از این حیض, با مبلغ معلوم و تا مدت 
معینی او را متعه کند يا لازم است زن حیض اینده را ببیند؟ 


حضرت در جواب رود بان خی یی آز ان ی یو یا کم یی 
زمان عده آن زن. یک حیض و پاک شدن کامل است (و با دیدن حیض دوم 
عده اش تمام می شود). 


حمیزق. از خضرت: غلیه الشلام می. پرسد؛ آبا شهادت دادن .فرد بیس و 


اینان بر افراد سالم صحیح نیست ! 


حضرت در جواب فرمود: اگر این بیماری ها بخد از ولادت: بر انان عارضن 
شده شهادتشان صحیح است و اکر مادرزادی باشد. شهادتشان صحیح 


حضرت در جواب ب فرمود: اگر آن دختر در آغوش او تربیت شده, تزویج او 
برای آن مرد جایز نیست و اگر در آغوش او تربیت نشده باشد و مادر آن 
دختر نیز در ایام بچگی او از جمله عیال آن مرد نبوده, چنین روایت شده که 


حمیری می پرسد. ایا مرد می تواند دختر دختر زنی (یعنی نواده او را ( 
برای خود تزویج کند و سپس جده اوء یعنی ان زن را تزویج کند؟ 


و حمیری از مردی پرسیده که ادعای هزار درهم طلب از مرد دیگری 
داشته است و بینه عادله ای بر این ادعا اقامه نموده است. همچنین پانصد 
هیصوت ود کر کر آ او نموده و بینه عادله بر این ادعا نیز 
دارد. همچنین یک سیصد درهم به موجب سند دیگر 0 
موجب سند دیگر بر او ادعا نموده و بینه عادله جداگانه بر اين ادعاها دارد. 
مرد مدعی علیه معتقد است تمامی این اسناد داخل در سند اولی است که 
حاکی از بدهی هزار درهمی اوست و مدعی منکر این پندار اوست. ایا این 
هزار درهم تنها یک بار بر ذمه او قرار می کیرد یا 
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طبق بینات اقامه شده, دو بار بر عهدمر مدعی علیه است؟ ضمانا در این 
اسناد قید نشده که این پانصد درهم و .آن سیصد درهم از بابت آن هزار 


درهم است. 


حضرت علیه السلام در جواب ب فرمود: از مدعی علیه هزار درهم گرفته می 
شود و اين مبلغ وجهی است که طرفین آن را قبول دارند و مدعی در هزار 
درهم باقی مانده باید قسم بخورد و اگر نخورد, حقی ندارد. 


حمیری سوال کرده از تربت قبر سیدالشهداء علیه السلام که آبا جایز است 
با میت در قبر او قرار داده شود؟ 


حضرت علیه السلام جواب داد: با میت در قبرش قرار داده می شود و با 
حنوط او مخلوط می شود ان شاء الله. 


حمیری پرسیده: از امام صادق علیه السّلام برای ما روایت شده که بر 


کفن اسماعیل پسرش نوشت: : اسماعیل گواهی می دهد به آینکه معبودی 
ی ایا ها ای ایا ار 


بنویسیم ؟ 


خر یتلام را مایت آزیت: 


درست کند و ذکر بگوید و آیا اين کار فضیلتی دارد؟ 


حضرت علیه السَّلام پاسخ دادند: جایز است و با آن تسبیح می گوید و چه 
چیزی با فضیلت : هی 
1 ۳ ی ۰ 


خمیری. پرشید: آبا مرد می تواند بر مهری از تربت سیدالشهداء علیه 
السْلام سجده کند و آیا اين کار فضیلت دارد؟ 


حضرت علیه السلام پاسخ دادند: جایز است و در این کار فضیلت هم 


خر سس کف قرو ماما تلم لام وا زارت تس ند آااسی 
بان قر وی کی با فمه انا ها اس ی ریق ی 
اماهان لیماف را دبای تفای اس ده فد را له 
قرار دهد یا باید 
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بالای سر يا پایین پای مبارک نماز بخواند؟ و آیا جایز است که بر قبر مطهر 
مقدم شود و نماز بگزارد و قبر مطهر را پشت خود قرار دهد؟ 


حضرت علیه السلام در جواب فرمود: اما سجده بر قبر در نماز نافله و 
فریضه و نه در زیارت. جایز نیست و آنچه عمل بر ان جاری شده. این 
مطهر بایستد و قبر را رو به روی خود قرار دهد و جایز نیست جلوی قبر به 
نماز بایستد و به قبر مطهر پشت نماید یا سمت راست و سمت چپ ان با 


در دست دارد, می تواند تسبیح را در حال نماز در دست بگرداند؟ 


ریات ام حو ان تاره ار اهاط در ان مت هواس 
اشکال ندارد. 


حمیری پرسید: آپا در حال تسبیح گفتن می تواند تسبیح را با دست چپ 
خود بگرداند؟ 


خشوت تام اه میت ای ارف لح وت 


حمیری پرسید: از فقیه در خصوص فروختن موقوفات حدیثی نقل شده که 
فر موده: «اگر موقوفه بر خود اعیان یک قوم و نسل انان باشد و اهل وقف 
به این نتیجه رسیدند که آن موقوفه را بفروشند و این به نفع آنان است, 


رتیه آبا جایز است اگر همگی اتفاق بر فروش آن تداشتند: موقوفه از 
بعضی از آنان خریداری شود پا جایز نیست؛ مگر در صوربی که هو 
اتفاق نظر بر فروش داشته باشند؟ و پرسیده بود. ۳ کدام وقف است که 
فروش آن جایز نیست؟ 


حضرت علیه السْلام پاسخ دادند: اگر مالی وقف بر امام مسلمین باشد, بیع 
ی 
توانند آن مقداری از مال را که قدرت بر فروش آن دارند: یک:ضا ۵-خضنه 
حصه بفروشند, آن شاء الله. 


حمیری پرسیده: آیا محرم می تواند به خاطر مرض باد عرق بر زیر بغل 
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حمیری پرسید: اگر کور در حالت بینایی شاهد گرفته شده باشد و سپس 
بتابی. اش را از دست دادم»باشند و نتواتد خظ. خود را بییتد و پشناسد. آبا 
شهادت دادن او جایز است - و بالله التوفیق - و اگر این فرد نابینا شهادت 
داد, آیا می توان بر شهادت دادن او شاهد گرفت يا نه؟ 


حضرت پاسخ فرمود: اگر اصل ماجرا و وقت آن را در ذهن داشته باشد, 
شهادت دادنش جایز است. 


حمیری پرسید: شخصی زمین يا چارپایی را وقف می کند و بر نام برخی 
وکلای وقف شاهد می گیرد؛ سپس وکیل وفات می کند یا وکالتش به هم 
می خورد (و دیگری به جای او متولی وقف می شود). ایا اگر اصل وقف 
برای یک نفر باشد, جایز است ان شاهد برای ان شخص که قائم مقام 


حضرت علیه السْلام در جواب فرمود: غیر از اين جایز نیست (یعنی باید به 
وقفیت وقف به اسم وکیل دوم شهادت دهد), زیرا شهادت برای وکیل برپا 
نشده, بلکه برای مالک وقف برپا شده و خدای متعال فرمود: «و اقیمّوا 
الشهاد لِله», (و گواهی را برای خدا به پا دارید. ) (1) 


حمیری از دو رکعت خر نماز پرسید که روایات در مورد ان فراوان است و 
بعضی روایات دال بران است که خواندن حمد تنها در آن افضل است و 
برخی دال برآن است که خواندن تسبیحات اربعه افضل است. فضل با 
کدام یی از دو عمل است تا ما انجام دهیم؟ 


حضرت علیه السْلام جواب داد: خواندن حمد دراین دو رکعت. تسبیحات را 
منسوخ نموده و انچه تسبیح را منسوخ نموده, فرمایش عالم علیه السّلام 
است که هر نمازی که فاقد قرائت باشد ناقص است. مکر برای بیمار با 
کسی که سهو و نسیانش زیاد است و می ترسد اگر حمد بخواند, نمازش 
و 
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1-. طلاق / 2 


حمیری پرسیده: در میان ما برای درمان گلودرد و مرض «بحبحه», رب 
گردو درست می شود. گردوی تازه را قبل از آنکه مغزش ببندد می چینند و 
نرم می کوبند و آبش را می گیرند و غربال می کنند. سپس می جوشانند تا 
نصفش برود و یک شبانه روز آن را رها می کنند و آنگاه روی آتش قرار 
می دهند و بر هر شش رطل آن, یک رطل عسل اضافه می کنند و می 
جوشانند. کف آن را می گيرند و نوشادر و شب یمانی (دارویی که سفید 
است و مایل به زرد ) در ازای هر واحد از آن. نصف مثقال از اين دارو به 
آن می افزایند و با آن در آب خیسانده می شود و سپس یک درهم زعفران 
کوبیده شده به آن اضافه می شود, آن را می جوشانند و کف آن گرفته می 
شود و پخته می شود تا مانند عسل غلیظ شود. تین رو نت هار منم 
تتنود فد از خنی شندن آن زاف تونتند. آبا نز به جین. معجو تی. حایز. 


است؟ 


حضرت در پاسخ فر مود: اگر مقدار زیاد این مایع مستی آور است يا تغییر 
خال اساه مت کف ی ای ارام ام امن تست 
حلال است. 


نیز حمیری در خصوص مردی پرسیده که حاجتی دارد و نمی داند کاری را 
انجام دهد يا انجام ندهد و مردد شده است. پس دو انگشتر بر می دارد و 
بر یکی می نویسد: «بله انجام بده», و بر دیگری می نویسد: «انجام نده » 
پس مکررا از خدا طلب خیر می کند و در آن انگشتر ها نظر می کند و 
یکی را در می آورد و به نوشته روی آن عمل می کند. آیا چنین کاری جایز 
است يا نه و عامل و تارک آن به چه صورت است؟ آیا مثل استخاره است 
پا با آن تفاوت دارد؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: آنچه عالم علیه السلام در این خصوص سنت 
نموده, استخاره با رقعه ها و نماز است. 


حمیری در خصوص نماز جعفر بن ابی طالب علیهماالسّلام پرسیده که در 
چه وقت خواندن آن افضل است و آیا قنوت هم دارد ۶1۳ دارد, در کدام 
رکعت قنوت افضل است؟ 
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حضرت در پاسخ فرمود: بهترین وقت آن وسط روز جمعه است و بعد از 
این وقت, در هر روز که بخواهی و هر زمانی از شبانه روز که ان را 
بخوانی, جایز است و دو قنوت هم دارد: یکی در رکعت دوم و یکی در 
رکعت چهارم قبل از رکوع 


حمیری پرسیده: مردی قصد اخراج چیزی از اموالش را دارد تا آن را به 
یکی از برادران دینلی اش بدهد. سیس در خویشان خود محتاجی می 1 
ایا می اند انتمالن,رابه حای ان سرادرندینین کم نیت او را کردم نفده به ان 
فرد محتاج از ۱ بدهد؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: آن مال را به کسی از آن دو نفر می دهد که از 
کت مد و مه اه دی سر ایو اه اه نم فعل عالم یه 
السْلام عمل کند که فرمود: «خدا صدقه شخص را قبول نمی کند. در حالی 
که خویشاوند محتاج دارد» باید بین خویشانش و بین کسی که نیت داشته 


جمیری پرسیده. شیعیان در باب مهریه زن اختلاف نظر دارند. برخی می 
گویند اگر به زر دخول کند, مهربه ساقط است و زن مستحق چیزی 
نیست.. برخی هم می گویند که مهریه در دنیا و آخرت لازم التأدیه است. 
تکلیف چیست و واجب کدام است ؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: اگرٍ مهر در سند به صورت دین بر شوهر نوشته 
شده, پرداخت آن در دنیا و آخرت بر مرد لازم است, ولی اگر به اسم مرد 
نوشته ای باشد که صداق ها در آن مکتوب شده, با دخول به ار رن دقن 
ساقط می شود و اگر به اسم مرد مکتوب نباشد. در صورت دخول بقیه 


حمیری پرسید: از امام عسکری علیه السلام روایت شده که از نماز در 
پوست خزی که با کرک خرگوش ممزوج شده از ایشان سوال شد. ایشان 
مکتوب فرمود: بله, نماز صحیح است. همچنین از حضرتش روایت شده که 


حضرت علیه السلام جواب فر مود: اگر نماز در کرک و پوست خز با هم 
باشد. صحیح نیست. اما نماز در کرک تنها حلال است. و از بعضی علما از 
معنای 
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سخن امام صادق علیه السلام که فر مود: «در پوست روباه و لباسی که به 
بدن روباه چسبیده نماز خوانده نمی شود», آن عالم گفت : مراد امام 
صادق علیه السلام پوست روباه است, نه غیر ۳۰ 


و نیز پرسید.: در اصفهان البسه ای هست که لباس عنابیه خوانده می شود 
جایز است؟ 


خضظرت در بانستخ فرمود تما خابز تیستد مکر در لیاسی که.ار و.بود. آن 
از پنبه یا کتان باشد. 


و نیز پرسید: در مسح بر پا آیا باید از پای راست شروع کرد یا می توان هر 
دو را با هم مسح کرد؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: بر هردو پا همزمان مسح می کند. اگر خواست از 
یکی قبل از دیگری شروع کند. فقط باید از پای راست مسح را ابتدا نمود. 
حضرت در پاسخ فرمود: جایز است. 


و نیز پرسید. در نسبیح فاطمه علیهاالسلام اگر کسی سهو نماید و از سی 
ی ایا باید سی و چهار را حساب کند يا از نو سی و چهار 


بگوید؟ و اگر تمام شصت و هفت سبحان الله را بگوید, باید به شصت و 
شش برگردد یا از اول شروع کند؟ در اين باب چه باید بکند؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: اگر در تکییر سهو کند تا از سی و چهار بگذرد, به 
سی و سه بر می گردد و بنا را بر آن می گذارد, و اگر در تسبیح سهو کند 
ی ی کر و را همان 
می گذارد. و اگر در تحمید از صد گذشت. چیزی بر عهده او نیست.(1) 


5. احتجاج: حمیری می گوید: توقیعی از ناحیه مقدسه - که خداوند 
محفوظش بدارد - خارج شد که بعد از پاسخ به این سوالات فرموده بود: 
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1- . احتجاج: 488 


شم الله شین لرجیم: در امی خدا تفقلن نع کشوم از آفلتانتشن نمی 
پذیرید. «جعمَهٌ بالِعَهٌ قما تغن التذ». (حکمت بالغه [حق این بود]/ ولی 
هشدارها سود نکرد. 1(1) ِ قومی که ایمان تمی آورتد. شلام. بر ما .و 
بندگان شایسته خدا ! وقتی خواستید به سب ما منوچه خدا| شوید, همان 
طور که خدا در قرآن فرموده بگویید: « سَلامٌْ عَلی آل یاسین», (درود بر 
ال یس. 2(1) سلام بر تو ای دعوت کننده به 0 و مظهر ایات او ! 
یاور حق او! سلام بر تو ای حجت خدا و دلیل اراده او! سلام بر تو ای 
تلاوت کننده کتاب خدا| و ترجمان ان ! سلام بر تو در زمان های شب و 
روزت ! سلام بر تو ای بقیه خدا در زمین او! سلام بر تو ای پیمان خدا که 
آن را از مردمان گرفت و محکم نمود ! سلام بر تو ای وعده خدا که تحفق 
آن را تضمتن موه | لام بو کور اش یرجم افراشته خدا و ای علم موهوب 
حق» , و فریادرس و رحجمت واسعه او و وعده ای که دروغ نیست ! سلام بر 
توهگامی که به مار سن ای اسلا م بر نی هگاهی که می نی | لام 
بر تو هنگامی که قرآن قرائت می کنی با( 
فا ای ی ی ی 
رکوع و سجده می کنی ! سلام بر تو هنگامی که لا اله الا الله و الله اکبر 
می گویی ! سلام بر تو هنگامی که حمد خدا می گویی و استغفار می کنی ! 
سلام بر تو هنگامی که صبح می کنی و شام می نمایی! سلام بر تو در 

شب, هنگامی که فرا می گیرد و در روز, هنگامی که تجلی می کند ! سلام 
بر تو ای امام مورد اطمینان و پیشوایی که مورد آرزوست ! سلام بر تو 


دهم که معبیدی جز خدای یکی گنه پست و محمد سلی له له و 
بنده و فرستاده اوست و محبوبی جز او و اهل او نیست. و ای مولای من ! 
ام و ی اسر ای رات ی ی 
خداست و حسین حجت خداست و علی بن الحسین حجت خداست و محمد 
بن علی حجت خداست و جعفر بن محمد حجت خداست و موسی بن جعفر 
حجت خداست و علی 
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بن موسی حجت خداست و محمد بن علی حجت خداست و علی بن محمد 
حجت خداست و حسن بن علی حجت خداست, و گواهی می دهم که شما 
حجت خدا هستید و شما اول و آخر هستید و رجعت شما حق است و 
تردینی در آن- ینت در روری که انمان آفردن کی که نا ان روز ایمان 
نیاورده و در ایمان خود خیری ندیده, برايش سودی ندارد, و مرگ حق 
است و ناکر و نکیر حق است. و گواهی می دهم که جمع شدن بندگان و 
برانگیخته شدن آنان حق است. و صراط و مرصاد و میزان و حشر و 
حساب و بهشت و جهنم و وعد وعید به آن دو حق است. 


ام ولا من ! کی که یاشفا مخاافت:ه کته بذیخت و کش که از شنم 
اطاعت کند, خوشبخت است. پس بر آنچه تو را شاهد گرفتم, شهادت بده 
و من دوست شمایم و از دشمنانتان بیزارم. پس حق آن است که شما 
بدان رضایت دهید و باطل آن است که شما بر آن سخط دارید و معروف 
آن انیت کم ندرا مق ان افیف مودین و کشک ار ات :ما ار ان هی 
کنید. پس ذات من مومن به خدای یکنای بی شریک است و مومن به 
رسول او و امیر مومنان و به شماء ای مولای من به اولین شما و آخرین 


یب وین و شماست 1 


ام دا ارت ات 


بت درود فرستی, و دلم را آکنده از نور یقین و سینه ام از نور 
ایمان فرما! و فکرم را از نور ثبات قدم و عزمم را از نور علم و قدرتم را 
از نور عمل و زبانم را از نور راستی و دینم را از نور بصیرت از نزد خودت 
و بینایی ام را از نور روشنایی و گوشم را از نور حکمت پر نما ! و دوستی 
ای ما ما ار ی و 
ملاقات نمایم, در حالی که به عهد و میثاقت وفا نموده باشم و تو مرا با 
رحمتت بیوشانی, ای ولی و ای حمید ! 


خدایا! , بر «م جح م د>» بن الحسن:؛ حجتت بر روی زمین و خلیفه ات در 
سرزمین هایت؛ دعوت کننده به راهت و قأئم به قسطت, سیر کننده به 


امرت که ولی مومنان است و مایه هلاکت کافران و روشن کننده تا تاریکی 
ها, روشنگر حق و ناطق 
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به حکمت و صدق و کلمه کاملت بر روی زمین که منتظر و هراسان است 
و ول دلسوز است, کشتی نجات و پرچم هدایت و نور دیدگان مردم و 
بهترین کسی که قمیص پوشید و ردا انداخت, و از بین برنده غم ها که 
زمین را ارو ری اسر کارا و جور پر شده 
باشد, تو بر هر چیزی توانایی. 


خدابا ! بر ولیث و فرزند اولیایت درود فرست : کسانی که طاعتشان را 
واخبضونی فحی آنان وا اسان ده و تیا اراان مروعیه آنان را 
کاضا تون تجودی. 


خدایا ! او را یاری کن و دینت را با او یاری کن و اولیای خودت و اولیای او و 
شیعیانش و یاران او را یاری کن و ما را از انان قرار بده. 


خدایا ! او را از شر هر باغی و طاغی و از شر تمام خلقت پناه بده, و او را 
از جلو و پشت و راست و چپش حفظ فرما و او را حفظ کن از اینکه 
گزندی به او برسد, ۵ زرشتو لیگ هه ال ۳۹ 9 ۱ و عدل 
را از او ظاهر, او را با یاری ات موید. یارانش را یاری ات کن و 
خوارکنندگانش را خوار فرما! و با او زورگویان کافر را بشکن و به دستش 
کفار و منافقان و جمیع ملحدان را هر جا که باشند, در مشارق و مغارب 
زمین و در خشکی و دریای زمین, بکش. و به سبب او زمین را آکنده از 
عدل نما و دین پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله را با او غالب فرما! 
بارخدایا ! ,مرا از پاران و اعوان و بپروآن و شنعیان او قراز بده و در ال 
محهد ضلی. الله علبه. و آلة آنجه را که امیق دارند به فن. بشما وج 
دشمنشان آنچه را می ترستده به من نشان ده ای معبود خق ! ای .ضاخب 
جلال و اکرام و ای مهربان ترین مهربانان !(1) 


مولف: نویسنده «مزار کبیر»(2) اسناد اين توقیعات را نقل نموده و با 
نقل نموده و برای شناخت اسانید این توقیعات. سند ان را نیز نقل نمودیم. 
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للم را به یش محمد یی عمان شکایت کردم ما چیه ۳0 
اشتیاقت می خواهی حضرتش را ب ببینی؟ گفتم: بله. به من فرمود: : خدا| از 
شوق تو به حضرت تشکر نماید و چهره مبارک او را در آسانی و عافیت 
ات رهم. آهه اعد لها فتهاه که اه را سقی که آبام عصت. فتاه 
کات مس ا ص ‏ آه ات سا را 
توجه نما. اما کیفیت عمل و انچه املا فرموده. همان است که در دست 
السّلام به وسیله زیارت و بعد از دوازده رکعت نماز است که در هر رکعت, 
سوره اخلاص بعد از حمد خوانده می شود و سپس بر محمد و آل محمد 
صلی اللّه علیه و آلم صلوات می فرستی و قول خدای سبحان را که 
فرمود: «سلام علی آل یاسین» می گویی که این از جانب خدا فضلی 
اا ار ان سل را ام سنا ده ی ات 
او را به راه راست هدایت می فرماید و ای آل یاسین ! خدا خلافتش را به 
رم ۱ 


احعاج مکتویی نوی اواحر مان صقر ستال 410:از نام حفدنیه ادا 
زمان علیه السلام به شیخ مفید محمّد بن محمد بن نعمان قدس الله روحه 
رسید. رساننده ان مکتوب گفته است که آن را از ناحیه ای متصل به حجاز 
اور من ای استه انم اس سا سای سار 
دوست. رشید ابی عبدالله محمد بن محمّد بن نعمان. شیخ مفید ادام الله 
اعزازه که از جمله پیمان هایی است که به ودیعت نهاده شده و از بندگان 


لس 
خدا اخذ گردیده است. 


بلشیم ال ارحمن الرحیم. سلام بر نو ای دوست مخلاص در دین که لسن 
اعتقاد به ما با علم و یقین امتیاز داری. ما شکر وجود نو را به پیشگاه 
خداوندی که جز او خدابی نیست برده و از ذات بی زوالش فتساایت می 


نماییم که رحمت پیاپی خود را بر اقا و مولی و پیغمبر ما؛ محمد و اولاد 
ار اه لیات اه ار و وه 
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تو که پروردگار توفیقاتت را برای یاری حق مستدام بدارد, و پاداش تو را با 

سای که آن خانت سا می یز با ضداقت: آفیهن رداه الم من 

داریم که به ما اجازه داده شده که تو را به شرافت مکاتبه مفتخر سازیم و 

موظف بداریم که آنچه به تو می نویسیم, به دوستان ما که نزد تو می 

ِِ , خداوند آنها را به طاعت خود عزیز بدارد و با حفظ و عنایات 
مرف کات ها را یی سا ند 


خداوند تو را با امداد خود بر دشمنانش که از دینش بیرون رفته اند, پیروز 
رت ی که مین بو و داری, به طرزی که ان 


هر چند ما در جایی منزل کرده ایم که از محل سکونت ستمگران دور است 

و این هم به علتی است که خداوند صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را تا 
9 دولت دنیا از آن فاسقان مي باشد 00۳ دیده است., ولی در 
عین حال از اخبار و اوضاع شما کاملا آگاهیم و چیزی ات ان بر ما پوشیده 


نمی ماند. 


ما از لغزش هایی که از بعضی شیعیان سرمی زند, از وقتی که بسیاری از 
آنها میل به بعضی از کارهای ناشایسته ای نموده اند که نیکان گذشته از 
آنها احتراز می نمودند و پیمانی که از آنها برای توجه به خداوند و دور از 
زشتی ها گرفته شده و آن را پشت سر انداخته اند اطلاع داریم. گوبا آنها 
نمی دانند که ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از 


خاطر نبرده ایم, و اگر جز اين بود, از هر سو گرفتاری به شما رو می آورد 
و دشمنان شما؛ شما را از میان می بردند. 


تقوا پیشه سازید و به ما اعتماد کنید, و چاره این فتنه و امتحان را که به 
شما رو آورده است از ما بخواهید؛ امتحانی که هر کس مرش رسیده 
باشد, در آن نابود می گردد و آن کس که به آرزوی خود رسیده باشد, از 
فرنظه آن "یه تسلامت مین رود آن.فنته: و اضتحان: علافت .حر کت:ها ه-افتیاز 
شما در برابر اطاعت و نافرمانی ماست. خداوند هم نور خود را کامل می 
گرداند, هر چند مشرکان نخواهند. 


با چنگ زدن به تقیه, از افروختن آنتتن جاهلیت بپرهيزید که خاشاک آن 
تعصب های اموی گونه است و امتی هدایت شده از آن می هراسند, و من 
ضامن نجات کسانی هستم که از این حوادث به مخفی گاه ها نگریزد و در 
طعنه زدن به این 
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فتنه هاء به راه های مورد پسند برود. چون ماه جمادی الاولی سال جاری 
فرا رسید, باید از انچه در ان ماه روی می دهد, عبرت بگیرید, و از آنچه 
بعد از آن واقع می شود از خواب غفلت بیدار شوید. 


زمین نیز ظاهر می گردد که مردم را اندوهگین می کند و به وحشت می 
اندازد. 


آنگاه مردمی که از اسلام خارج شده اند, بر عراق مسلط می گردند و به 
واسطه سوء اعمال انها, اهل عراق دچار ضیق معیشت می شوند. سیس 
این محنت با مرگ یکی از اشرار از میان می رود و از مردن او پرهیزکاران 
خپراندیش خشنود می گردند, و مردمی که از اطراف عالم آرزوی حج بیت 
الله دارند, به ارزوی خود می رسند و به حج می روند. 


هر مردی از شما باید به آنچه که به وسیله دوستی ما به آن تقرب می 
نیست اجتناب نماید, زیرا خداوند به طور ناگهانی انسان را برانگیخته قو 
کند, ان هم در وقتی که توبه سودی به حال او ندارد و پشیمانی او را از 
کیفر ما نجات نمی دهد. خداوند تو را به رشد و عمال الهام بخشد و با 
لطف خود به رحمت واسعه خود توفیق دهد. 


نسخه توقیع به دست بلند مرتبه حضرت علیه السلام: 


این نامه ما به توست. ای برادر و دوست و کسی که در محبت ما با اخلاص 
و باصفایی ! و در نصرت ما حق وفاداری را نة: خای.صی, آوزج ! خداوند تو را 
با خشمن که نمی خواید حفط فرماند: این نامه را حقظ کن و کی را از 
خط ما که در این سطور است و آنچه ضمانتش نموده ایم باخبر مساز و 
آن را به افراد مورد وثوقت بده و جماعتشان را به عمل , ۱۳۰۱۳۵ 
ان شاء الله, و صلوات خدا بر محمد و خاندان طاهرینش باد (1) 


مولف: کلمه «شاسع» به معنای بعید است و «انتیاش» به معنای رسیدن 
است. و «حَمٌ» که فعل مجهول است. به معنای «قَدر» یعنی مقدر شده 
می باشد. و 
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«یحمی» هم به صورت مجهول و هم به صورت معلوم, به معنای دفاع و 
حمایت است, و عبارت «حششت النار». یعنی انش را برافروختم. 


9. احتجاج: روز پنج شنبه بیست و سوم ذی الحجه سال 412 هجری قمری 
توقیع دیگری برای شیخ مفید رسید که نسخه آن این گونه است: 


از بنده خدا که محافظ حدود شریعت است, به: کشی, که حق و دلیل ان به 
او الهام شده: 


بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تو ای پاور حق و دعوت کننده به حقیقت 
راستی ! ما خدایی را که معبودی جز او نیست و معبود ما و پدران درگذشته 
ماست, به خاطر تو حمد می کنیم و از او تقاضای درود بر پیامبر و آقا و 
ح لا سای معخ .ضای الله عایه مالک مایت ده خر اه مت 
‌ طیب و طاهر او داریم. 


و بعد, ما ناظر بر مناجات تو بودیم - خدای تو را به سببی که به تو بخشیده 
اسان ای ارف ریات را اد ی هار 
حراست فرماید - و شفاعت تو را در خصوص خواسته ات کردیم, در خیمه 
ای که برای ما در سر کوهی که در بیابان نامعلوم است. بر پا شده. اندکی 
پیش از این از بیابان پا از تاریکی به سوی آن رفتیم و ما را آنان که دل 
جاشان از نان الی استیه اها گرا ان مرک آست ار ات 
به مکانی هموار پایین بياییم, بی آنکه زمان طویلی بگذرد و در خصوص 
امری که برای ما تازه حادث می شود, خبری از ما به تو می رسد و تو به 
سبب آن خبر, انچه را که ما به ان اعتماد داریم می فهمی, از رت 
یافتن شماست به ما به وسیله اعمال صالحه, و خدای تعالی به سبب 
رحمت خویش این توفیقات را برای این اعمال به تو عنایت فرماید. 


هه وراه من که هر کش تین خدانه بکمد دارفا ان اععال ضالعه را 
مقابله کن با تقیه ای که نفوس قومی را که تخم باطل را در صفحه دل 
های خویش کاشته اند, برای ترساندن اهل باطل هلاک مي گرداند, تقیه ای 
که وان .به کت خیر کییر آن:دشاد وعح مان بط شیب ن میرن تتوند: 


و نشانه ور امد از این سستی؛ حادثه ای است که در حرم معظم خدا| از 
روی می 
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دهد, و اهل ایمان به مکر او فریفته شده و به او اعتماد می کنند, اما با این 
حال به غرض خود که ظلم و تجاوز بر مردمان است نایل نمی شود؛ زیرا 
ما با دعایی که از پادشاه اسمان و زمین مخفی نیست. محافظ اهل ایمانیم 
و به این سبب قلوب دوستان ما مطمئن می شود و باید واثق به کفایت 
خدا باشند, اکر چه مصائب, انان را بترساند و به فزع بیندازد و سرانجام 
کار زیباست و صنع خدای متعال برای انان ستوده است. مادامی که از 
گناهان مورد نهی اجتناب ورزند. 


و ما به تو ای دوست مخلص و کسی که در راه ما با ظالمان می جنگی 
عهد می بندیم ؛ خدا تو را با نصرتش یاری کند, همان نصرتی که سلف 
صالح از دوستانش را با آن تأیید نمود؛ کسی از برادران دینی ات که از 
پروردگارش بترسد و واجبات مالی خود را ادا کند از فتنه ای فراگیر و رنج 
های تاریک و گمراه کننده آن ایمن می شود. و هر کس نسبت به نعمت 
هایت که تخد اه عاست هد او سر مر سل موم آن ار کسانیم کم دا 
ارم را رن نموده دریغ دارد, با این عمل خسران دنیوی و اخروی 
عایدش می شود, و اگر شیعیان ما که خداوند انان را در طاعتشان پاری 
نماید با همدلی ۰ خود وفا می کردند, تتعادت دیدان ما از آنان به 
تاختر نفی افباد و فهادت مساهده ما برای آنانبه وی اتعاقمی افتاد 
در حالی که حقیقت معرفت ما را دارا بودند و نسبت به ما شناختی 
صادقائه داشتند: آنچه ما را از آنان: دور تفوده, فقط آموز مکروهی انشت 
خرن ۵ مامیزد وه اون از لد میس وا 7 
او استعانت می کنیم و او ما را کافی است و خوب پشتیبانی است. و 
صلوات و سلام او بر سرور ما که بشارت دهنده و بیم دهنده است. یعنی 
قخمته ال ات ایشا هضور ال تال سا 12 2۸ نویه تیه 


نسخه توقیع به دست مبارک حضرت حجت علیه السلام: این نامه ما به 

توست ای دوستی که حق به تو الهام شده و بلند مرتبه ای ! اين نامه به 

املای ما و خط شخص مورد وثوق ماست. ار راز همه کت مخفی گنه 

آن.زا پیج و نسخه ای از آن را در اختی ر کسانی از دوستان ما قرار ده که 
نع آماتد ار مات نیب که 


ص: 226 


خداوند به برکت ما و دعای ماء آنان را مجتمع فرماید ان شاء الله. و حمد 


مولف: کلمه «شمراخ» قله کوه را گویند و عبارت دست خوردگی دارد و 
شاید اين گونه بوده: «و شفعنا لک الاان». یعنی حاجتی را که طلبیدی به آن 
رسیدی. عبارت «فی مستقر لنا» یعنی در خیمه ای که بالای کوه برای ما 
نصب شده, و کلمه «من مفازه بهماء» یعنی در بیابانی که ناشناخته است. 
و کلمه «غمالیل» جمع «غملول» به ضم غین و به معنای بیابان يا درخت پا 
هر مجتمعی است که تاریی است و درختان يا ابر یا تاریکی متراکمی دارد. 
و کلمه «سباریت» جمع «سبروت», به ضم سین و به معنای بیابانی است 
باشد. و عبارت «ابسلت فلانا» یعنی او را در معرض هلاکت قرار دادم, و 
کلمه «لوثه» به ضم لام. به معنای سستی و کندی است و این نسخه سقیم 
بود و ما همان طور که ان را یافتیم اوردیم. 


غانم فزویشی و جماعتی از شیعیان درباره فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام گفتگو نمودند. ابن ابی غانم عقیده داشت که حضرت عسکری علیه 
السّلام رحلت فرمود و اولادی نداشت. سپس آنها نامه ای در این خصوص 
نوشتند و به ناحیه مقدسه فرستادند (تا وکلای حضرت به آستان مقدسش 
برسانند) و در آن نامه نوشتند که ما بر سر این موضوع کشمکش نموده 
ایم. جواب نامه انها به خط آن حضرت صلوات الله علیه. بدین مضمون 
صادر گشت: 


قی ان اس ار وا ما مارا ار مه هار مسا 
شما روح یقین موهبت کند و از سوء عاقبت باز دارد. خبر تردیدی که 
گروهی از شما در امر دین نموده اید و شک و تحیری که درباره صاحبان 
امر خود به دل آنها راه یافته است. به من رسید. ما از این موضوع به 
نه درباره خودمان, زیرا خدا با ماست و 
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ای ار ی ۳ 
و مردم به طفیل وجود ما؛ موجود گشته آند. 


ای مردم چرا دچار تردید گشته و در حال تحیر, مطلب , را بر خود _مشتبه 
ی( آبا نشنیده ای که خدا می فرماید: «یا ۳ ۳ مَُوا اطیعُوا 

و آطیعوا الرَسول و5 ۳۳ الأْفر هلک (ای کسانی که ایمان آورده 
0 اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز ] اطاعت کنید ) 
(1) نمی دانید در اخبار رسیده است که حوادثی برای ائمه گذشته و آینده 
شما علیهم السلام روی می دهد؟ و آیا ندیدم اید. که. خداهند از زمان 
حضرت آدم تا زمان امام حسن عسکری علیه السّلام سنگرهایی برای شما 
قرار داده که به آنها پناه برید و علائمی مقرر داشته تا به وسیله آن هدایت 
شوید, به طوری که هر گاه یکی از آن علامت ها پنهان شود, علامت دیگری 
ظاهر می گردد. و هر وقت ستاره ای غروب کند. ستاره دیگری می 


درخشد؟ 


آیا وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام رحلت فرمود, گمان کردید که 
خداوند دین خود را باطل کرد و رشته واسطه میان خود و بندگانش را قطع 
نمود؟ نه ! چنین نبوده. و تا روز رستخیز و ظهور امر خدا که مردم ان را 
نمی خواهند هم چنین نخواهد بود. 


امام گذشته با سعادت رحلت فرمود و همچون پدران بزرگوارش از دست 
مردم رفت. وصیت و علم و فرزند و جانشین او در میان ما است و جز 
ای فا ی یا اس و 
۲ ۱ ۱۱ ۱ 0 ۳۱ ۱۱ ۳ ۱۷ 


اگر ملاحظه مغلوب شدن امر خدا و آشکار گشتن سر الهی نبود, چنان حق 
ما برای شما ظاهر_می گردید که عقل هایتان حیران گردد و تردید تان 
برطرف شود ولی آنچه خداوند خواسته و هر چیزی که در لوح محفوظ 
مرقوم است, تحقق خواهد یافت. پس شما هم از خدا بترسید و تسلیم ما 
شوید و کارها را به ما واگذارید. همه 
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ها ی ار ی اه ی 
را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید. 
فزن: آنجه. لارمه. تصیحت: بود. به: فا گفتم و خداوند بر من و شما گواه 
است. 


اگر محبت به شما نداشتیم و صلاح شما را نمی دیدیم, و به خاطر ترحم و 
شفقت بر شما نبود, گفتگوی با شما را ترک می گفتیم و از آنچه موجب 
محنت ما بود که همان نزاع با ستمگر جفاکار و گمراهی که در ضلالتش 
مورد تبعیت واقع می شود و با پروردگارش صدیت دارد و ادعای چیزی 
دارد که لایق آن نیست و منکر حقَ کسی است که خدا طاعت او را واجب 
فرموده و ظالم و غاصب ان حق است. 


قی وتو اه سا مها ات لاخ ماسممم‌ ات کی است: 
داتسنت که غاقبت. سرای. جاوید. از آن کیست: خدا ماه شمارا از همه 
مهالک و بدی ها و افات و رنج ها با رحمتش حفظ فرماید که او صاحب 
اختیار این انز استت ونیز آنجه می وا هد قدرت دارد و ولی و حافظ ما و 
شماست. و سلام و رحمت و برکات خدا بر همه اوصیا و اولیا و مومنان و 


صلی ام ی هی ماه ای 
در کتاب غیبت شیخ طوسی نیز این حدیث نقل شده است.(2) 


ملف: کلمه «صنیعه» از «اصطناع» و اختیار برای خود می آید و ظالم 
باشد. 

0 اختتاع» شيه کلتی از اسحاق بن شوب نقل می کند که کف من از 
محقد بن عثمان رحمه الله علیه خواهش کردم نامه مرا که مشتمل بر پاره 
ایا ی اه ار و ی ی کف و 
پذیرفت و تقدیم کرد). توقیعی به خط مولی صاحب الزمان علیه السلام 
بدین مضمون در جواب سوالات من به افتخارم صادر گشت: 
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خداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حق ثابت بدارد. اما اينکه پرسیده ای 
که بعضی از افراد خاندان ما (سادات) و عموزادگان ما منکر وجود من 
منکر وجود من باشد, از من نیست و راهی که او می رود, راه پسر نوح 


است. 


و راهی که عمویم جعفر و اولاد او نسبت به من پیش گرفته اند, راه 
برادران یوسف است ! اما فقاع (ابجو) نوشیدنش حرام است. ولی نوشیدن 
شلماب (ات»شاعم که جوشنده) اشکالی ندارد و ما آموالی. که.نشما به ها 
هرا ند اد ان را بای بای ین نما ار کاهان قیول مینکیم 
بنابراین هر کس می خواهد به ما برساند و هر کس نمی خواهد قطع کند. 


آنچه خداوند به ما داده است, از آنچه شما می د هید بهتر است. 


و آضا ظهور فرخ نسته به اراده خذامنت. انها کم وفت: ان زا یی هی کنند 
دروغگو هستند. و اما کسی که عقیده دارد که حسین علیه السلام کشته 
نشده, عقیده وی کفر و تکذیب حقیقت است و ضلالت و گمراهی می 
باشد. 


و اما حوادثی که برای شما پیش می آید, (برای دانستن حکم آنها) رجوع 
کنید به راویان حدیث ما زیرا| انقادخت من ین تفا همست , و من حجّت 


کدا انا می انس 


خشنود گردد, مورد وثوق من و نوشته او, نوشته من است. 
راما فحفین علی‌بن مهزبار اهوا هه عن فرب دا دل آورا اضلاعفی 
گرداند و شک را از وی برطرف می سازد. 


و اما آن مالی را که برای ما فرستاده ای نمی تواند مورد قبول ما واقع 
شود, مر اینکه از حرام پاک و پاکیزه گردد. پول زن خواننده. هم حرام 


است. 
و اما محمد بن شاذان بن نعیم» او مردی از دوستان ما اهل بیت است. 


مکن, زیرا من از انها بیزارم و پدران من هم از انها بیزار بوده اند. 


ص: 230 


و اما کسانی که اموال ما را می گيرند, اگر چیزی از آن را برای خود حلال 
بدانند و بخورند. مثل این است که انش خورده اند. 


و اما خمین برای شیعیان ماساح آنت: و بران آیشان تا هکام ظهوو با 
حلال کته است:۲ یه واشطه آن ولاخفا نربای ناش وراه تن یه 


۵ آها فرخفی: که: از فرشتادن ان اموال به نزد ما پشیمان شدند و در دین 
خدا شک کردند. هر کس بخواهد, انچه را که به ما داده به وی پس می 
دهیم و ما احتیاجی به بخشش مردمی که درباره ما شک دارند نداریم 


و اما علت غیبتی که به وقوع پیوسته, خداوند می فرماید: «یا ۳ الذین 
منوا لا ستلوا عن أشْیاء ان تشد لک 3 5 2 (ای کسانی که ایمان آورده 
اید. از چیزهایی که اگر برای شما آشکار کرند شمارا اندوهناک می کند 
میرسید. (1) هر یک از پدران من در زمان خود بیعت سلطان طاغی زمان 
خود را به گردن گرفت, ولی من زمانی که ظهور می کنم, بیعت هیچ یک از 
طاغیان روزگار را به گردن ندارم. 


و اما کیفیت انتفاعی که مردم در غیبتم از من می برند, مانند انتفاع از 
افتاب پنهان در ابرهاست. من امان مردم روی زمین هستم, همان طور که 
این ان ال اسان ای نا سل را رها که 
مورد لزوم نیست, ببندید و خود را برای دانستن چیزهایی که از شما 
نخواسته اند, به مشقت نیندازید. زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج, زیرا دعا 
کردن در تعجیل فرج, خود فرج است ! 


)2( 


در غیبت شیخ طوسی نیز این توقیع نقل شده است. 
فص کهال این عم ات شون ات 


1. احتجاج: ابوالحسین محمّد بن جعفر اسدی می گوید: در ضمن جواب 
مسائلی که من از حضرت صاحب الزمان علیه السلام پرسیده بودم و 
محمّد بن عثمان برای من فرستاد. مرقوم بود که: و اما اینکه پرسیده ای 
خورشید از بین دو شاخ شیطان 
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ی ی چیزی مثل نماز 
تای را به خاک بمال 


و اما اینکه پرسیده ای از ملکی که در ناحیه شما وقف است؛ اگر صاحبش 
محتاج به آن شد می تواند در آن تصرف کند يا نه؟ جواب این است که اگر 
ان ملک وقف شده هنوز تسلیم متولی نشده, صاحب نلک اختیار دارد که 
امضای وا شش کرفه‌:وآن را باطل ده تملی کنوولی اک لیم هی 
وقف شده؛ صاحب ملک نمی تواند ِ تصرف کند, خواه محتاح به آن 
پاشها شاد از آن باشند. 


و اما اینکه پرسیده ای کسانی در اموال ما که در دست آنهاست, بدون 
اجازه ما تضرف می کنتد ه افتفادم از آن‌-را براق. خود خلال می.دانند: هر 
تم 
ک مر ای ام ره ا ا ‏ ترت 
من حرام است حلال بداند. بر زبان هر پیغمبری ملعون است.» پس هر 
کس حق ما را تضییع کند, از جمله ستمگران محسوب است و هشمول 
لعنیت پروردگار خواهد بود, چنان که خداوند فرمود: «للا له ۹1 ۳1 
اتطالفین > ۳هان لغفت دا بر کزان بات ۱1 


و اما اینکه پر سیده ای از مولودی که ختنه شده و سیس آن یواست زائد 
دوباره روییده» ایا دوباره باید ختنه شود جواب این است که بله, دوباره 


باید ختنه شود, زیرا زمین به خدای عزوجل چهل روز از بول انسان ختنه 
نشده ضجه می زند. 


و اما اینکه پر سیده ای شخصی نماز می گزارد و آتش و تصویر (عکس) و 
چراغ (روشن) مقابل وی قرار دارد, آپا نمازش صحیح است با نه؟ و گفته 
ای که مت در پیش از تو در این خصوصر اختلاف داشته اند, جواب این است 
کفآکر هار گراز از اولاد مت پرزستان و اش برتان نبا ش‌حایر آستء ولی 
اگر از اولاد بت پر ستان: و. آنتن بر ستان: باشتد, جایر نیت ره نه, رفن انها 
نماز بگزارد. 
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و اما اینکه پرسیده ای املاکی در ناحیه شماأ وقف ما شده, آپا جایز است 
کنسی, آن را اباد کند و بعد از کسر مخارجی که برداشته, بقیه مداخل آن را 
به ناحیه ما بفرسند و این کار را به حساب ثواب بردن و تقرب به سوی ما 
محتمل شود؟ جواب این است که هیچ کس حق ندارد در مال کسی بدون 
احازن.ضاحی تضرفه کرو پس چگونه جایز است کسی در مال ما تصرف 
اه مت ات کار وا و هرا کر ها 
ال دانسته» و هر کس بخون. احاته جرج ان اسوال مارا خووممن این 
است که اتش در دل خود نهادم. است و.عن قریب تیز به اتش جهتم درافتد. 


و اما اينکه پرسیده ای در مورد کسی که زمینی را برای ناحیه ما قرار می 
دهد و آن را تسلیم قیْمی می کند که امور آن را قیمومت نماید و آن را آباد 
کند و از دخل آن زمین مخارج و موونه های ار را بپردازد, و بقیه درآمدها 
را به ناحیه ما بدهد, چنین عملی برای کسی که صاحب زمین او را قیم این 


و اما اینکه پرسیده ای راه گذری از جنب درختان میوه داری که وقف ما 
شده می گذرد و از میوه آن می خورد. آیا برای وی حلال است با نه؟ 
جواب این است که خوردن آن برای رهگذر حلال و بردن با خود حرام می 
باشد.(1) 


او را حور کال انیس هل کرون ارت ۱2 


2 عمال الدین: اسدی از پدرش نقل می کند که توقیعی از شیخ محمد 
بن عثمان عمری قدس الله روحه, بدون اینکه سوالی از حضرت شده باشد 
صادر گشت و حضرت ابتدایا فر مود: 


فشم. آلاه. آلزخمن. الرخيم. لعنت: خدا و.ملانکه همه مردم.بر کنتن. که 
درهمی از آموال ها را خلالن بواند: 

اسدی می گوید: به دلم افتاد که مقصود حضرت علیه السلام کسی است 
که از مال ناحیه مقدسه درهمی را حلال بداند و مقصود کسی نیست که از 
مال ناحیه 
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مقذسه بخور خر ولی, آن زا حلال نداند و با خود خنین خدیت نفس کردم؛ این 
ی 
فضیلتی در : خصوص, ۳ روم دارد؟ ا توت کی قزریم. ‏ به 
کسنت. که مجمد .ضای, .له علیه و آله را به حق به بشارت و انذار مردم 
مبعوث نمود. بعد از این خطور قلبی به توقیع نگاه کردم و دیدم به همان 
چیزی که در درونم خطور کرد تغییر کرده و چنین نوشته شده: بسم الله 
الرحمن الرحیم, لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر کسی که درهم حرامی 
از اموال ما را بخورد. 


ابو< جعفر خزاعی می گوید: اسدی این توقیع را به نزد ضا آوزذ و ما در آن 
نظر نمودیم و ان را خواندیم.(1) 


در احتجاج طبرسی نیز مثل این حدیث آمده است.(2) 


3 کمال الفین» انن عاصم کوقی فی وید کر توقیعات صاخب الزمان 
علیه السلام چنین امد: ملعون است ملعون است کسی که مرا به نام, در 
محفلی از محافل مردم ذکر کند !(3) 


14 کمال الدین: محمد بن همام می گوید: شنیدم که محمد بن عثمان 
عمری می گوید: توقیعی از حضرت به خطی که من می شناسمش خارج 
ذکر کند. ی اه !و به حضرتش نامه نوشتم و از زمان 
ظهور امر فرج پرسیدم, توقیع خارج شد: «وقت تعیین کنندگان دروغ می 
گویند.»(4) 


الما قلیه اس ام ی طلست هن مرا با خی که اد در اف خاش 
السلام روایت شده آزار می دهند و می کوبند ۱ حدیت این است که فرموده 
اند؛ «وکلا و خدمه ما 
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3-. کمال الدین: 438 
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بدترین خلق خدا هستند » حضرت مکتوب فرمود: واي بر شما! آیا این 
را نخوانده اید که خدای عزوجل می فرماید: «و جعلنا بيتَهْمْ و بین ری 
التی با کنا فیها قری ظاهرّه», و میان آنان و میان آبادانی هایی که در آنها 
برکت نهاده بودیم شهرهای مثصل به هم قرار داده بودیم, )(1) به خدا 
قسم ما آبادانی ۳ ۳ سس برکت داده و شما آبادانی های 
ظاهری هستید. 


عبدالله بن جعفر می گوید: اين حدیت را به سند دیگر از محمد بن صالح, 
از صاحب الزمان علیه السلام برایم نقل نموده اند.(2) 


16 کمال الدین: محجمد بن ابراهیم بن مهزیار در حال شک و تردید وارد 
عراق شد . ؛ این توقیع برایش صادر شد: به مهزیار پگو ما آنچه را که از 
دوستان ما در ناحیه شما برای ما گفتی فهميديم. بو آنان بگو: آیا اين آیه را 
نخوانده اید که خدلٍی عزوجل می فرماید: «یا ۳ الذین منوا آطیعوا اللد 5 
اظنعواا سول ۶ ادلی الاقر مک ([ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا 
را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید)؟ آیا این 
آیه جز به چیزی که تا قیام باقی خواهد بود امر نموده است؟ آیا ندیده اید 
که خداوند متعال از زمان آدم تا زمان امام عسکری صلوات الله علیهم, 
برای خلق ملجا و پناه قرار داده تا به آن پناه برند و نشانه هایی قرار داده 
که که با ان هدایت شوند؟ و هر زمانی که نشانه ای پنهان شد. نشانه و 
حجت دیگری اشکار می شد و وقتی ستاره ای غروب می کرد. ستاره 
فا ما ی 
فرمود, پنداشتید که خدا سبب بین خود و خلقش را قطع نموده است ! 


هرگز چنین نیست و چنین نخواهد بود, تا قیامت به پاشود و امر خدا در حال 
کراهت بی دینان آشکار شود. 


ای محمد بن ابراهیم ! شک در آنچه تو در آن پای گذاشتی داخل نمی شود, 
زیرا خداوند زمین را از حجت خالی نمی گذارد؛ آیا پدرت پیش از وفاتش 
و هم آینک کسی را حاضر کن تا ین دیار های نزد مرا پسنجد و 
عیارسنجی کند ! وقتی این امر طول کشید و از وفاتش ترسید, به تو 
خودت اینها را وزن 
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کن ! آن گاه کیسه بزرگی بیرون آورد و به تو داد و سه کیسه و یک همیان 
هم نزد تو بود که در آن دینارهایی مختلف وجود داشت و تو ینار ها ر 
عیارسنجی نموی و پدرت با انگشترش آن را مهر و موم کرد و به تو ؟ : 
نو نیز مهرت را ؛ ار ره 
سزاوارترم و اگر مردم, تو ابتدا از خدا بر نفس خود بترس و سپس از خدا 
در مورد من بترس و مرا خلاصم کن و اعتمادم به خودت را پاس بدار (و 
اموال را , به صاحبش, بعنی امام عصر علیه السلام برسان). 


خدای رحمتت کند! دینار هایی را که از بین نقدها برتری دادی و جدا کردی 
و برای ما بود, و ده دینار و اندی بود از حساب ما خارج کن و از جانب خود 
به ما مسترد دار که زمانه بسیار مشکل شده و خدا ما را کافی است و 
خوب نگهبانی است.(1) 


7. عمال الدین: جعفر بن حمدان نامه ای نوشت و این مسائل برایش 
بیرون آمد: کنیزی را عقد کردم و با او شرط کردم که از او بچه نخواهم و 
او را در خانه ام ننشانم ! مدتی گذشت و کنیز به من گفت: اه 

به او گفتم: چطور ممکن است؟ من که از تو فرزندی نمی خواستم ! سپس 
مدتی غایب شدم و رفتم و کنیز پسری اورد. من پسر را انکار ننمودم و 
مسکن و نفقه را از کنیز نبریدم. من زمینی داشتم که قبل از ازدواج با این 
زن, آن را هم داخل وصایای خود نموده بودم و هم بر ساير فرزندانم وقف 
نموده بودم, به این شرط که زیاده و نقصان در ان زمین» ۳ زنده ام با 
خودم باشد. این کنیز این پسر را اورد و او را در وقف مذکور شریک نکرده 
ام , ولی وصیت کرده ام که اگر مُردم و این بچه صغیر بود, به او نفقه و 
کسوه داده شود و وقتی بزرگ شد. یک بار به او دویست دینار داده شود و 
بعد از این برای او و اولادش در آن مزرعه و زمین حصه ای نباشد. ۹ 
مبارکت - خدا| عزتت دهد - مرا در این مساله در خصوص این فرزند, به 
علم خود ارشاد نما تا امتثال امر نمایم و برایم دعای عافیت و خیر دنیا و 
اخرت فرما. 
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جواب این است که: اما سوال آن مردی که جاریه ای برای خود حلال 
نموده بود و شرط کرده بود که از او فرزند دار نشود؛ پس منزه است 
خدا شرط کردن است و صحت چنین شرطی معلوم نیست و وقتی در 
انتساب ان بچه به خود شک کند و وقتی که به نزد زن رفته نمی دانسته 
زن ار شده, با این شک نمی تواند انتساب آن بچه را به خود انکار 
نماید. اما اعطای دویست دینار به بچه و اخراج او از موقوف علیهم, 
اشکال ندارد؛ زیرا مال, مال خود اوست و هر چه بخواهد درباره ان انجام 
می دهد. 


ابوالحسین می گوید: پیش از تولد آن بچه حساب شد و معلوم شد که بچه 
موافق و مساوی با آن حساب متولد گردیده است. 


ابوالحسین می گوید: اين توقیع را حسن بن علی بن ابراهیم از شاری نیز 
نقل نموده است.(1) 


مولف: عبارت «شرط علی الجاریه» مبتدا و عبارت «شرط علی الله» خبر 
آن است, با هر دو را باید فعل دانست: سَط؛ و ترکیب اول استفهام 
انکاری است, و عبارت «قال ابوالحسین تا آخر». اشاره اجمالی به 
توقیعاتی دیگر است. 


برای ما نقل کرد و گفت شیخ قدس الله روحه این دعا را املا نموده و امر 
کرده که این دعا خوانده شود و ان دعای غیبت قائم علیه السلام است: 


خدایا ! خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی, 
رسولت را نخواهم شناخت؛ خدایا ! رسولت را به من بشناسان که اگر 
رسولت را به من نشناسانی, حجتت را نخواهم شناخت ؛ خدایا حجتت را به 
من بشناسان که اگر حجتت را به من نشناسانی, از دين خود گمراه می 
شوم ۰ 

خداوندا ! مرا به مرگ جاهلیت نمیران و بعد ازآنکه مرا هدایت نمودی, قلبم 
را منحرف مفرما! خدایا ! همان طور که مرا به ولایت کسانی که طاعتشان 
را بر من واجپ نمودی هدایت کردی - که همان والیان امر تو بعد از 
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و اله هستند - من ولایت والیان امرت امیرالموّمنین و حسن و حسین و 
علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم 
بدار و در راه طاعتت توفیق عمل ده و دلم را برای ولی امرت نرم فرما! و 
مرا از امتحانات خلقت سلامت بدار و مرا ۳ 
خلقت مستور فرمودی و به اذن تو از کا ان شده و منتظر امر 
توست. ثابت قدم بدار, و تو عالمی هستی که نسبت به صلاحدید زمان 
را برملا سازد. و مرا در اين خصوص صابر فرما تا تعجیل موخرات تو را 
دوست نداشته باشم و تاخیر معجلات تو را هم نخواهم ! و انچه پوشاندی ر 
فاش نسازم و آنچه کتمان فرمودی را نجویم و در تدبیرت با تو نزاع ننمایم 
و نگویم چرا و چگونه حضرت غیبت دارد و چرا ولیْ امر خدا ظهور نمی 
کند, ۳ است ! و همه امورم را به تو تفویض 


هی هام ی مر ام اش تا 
دهی, با اینکه می دانم که تو مسلطی و قدرت و برهان داری و حجت و 
مشیت و اراده و حول و قوت از توست. پس به من و همه مومنان این 
توفیق را بده که به ولی امر تو که گفتارش را اشکار نموده و با دلالت 
واضح سخن می گوید و از گمراهی به راه راست هدایت می نماید و از 
درو خمالت شقا خی سخشدن نمرون بروود کارا | ما لش وا اشکار فرما و 
بنیان هایش را تثبیت کن و ما را از کسانی قرار بده که با دیدش 
چشمشان روشن می شود و ما را به خدمتش به پا دار و ما را بر دینش 
بمیران و در گروهش محشور فرما! 


خداوندا ! او را از شر هر چه آفریدی و ایجاد کردی و خلق فرمودی و انشاء 


کردی و صورت دادی, از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از بالا و 
پایننش پناه ده ! با آن قدرت حفظی که هر که را با آن حفظ فرمایی ضایع 


نمی گردد و با حفظ او رسول خود و جانشین او را حفظ نما. 


دادی و رعایتش نمودی پاری کن و بر کرامتت نسبت به او بیفزای که 
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هادی و مهدی است و قائم و مهتدی است و طاهر و تقی و نقی و زکی و 
رضی و مرضی و صابر و مجتهد و شکور است. 


خداوندا! به خاطر طولانی شدن مدت عیبدتد ش و قطع شدن خبرش از ما؛ 
اه 
ظهورش و دعا برای او و صلوات بر او را از یاد ما مبر تا طولانی شدن 
غیبتش, ما را از ظهور و قیامش نومید مسازد, و یقین ما به قیام حضرتش, 
مانند یقین ما : به ام ول وا سای الم عامه و المهسعت ای اه از 
وخی و قرانت ت آورده باشد. دل های ما را بر ایمان به او قوی کن تا ما را به 

راه هدایت و طریق بزرگ و روش میانه به دست او روان سازی ما 
طاعتش تقویت فرما؛ و ما را در راه مشایعت او ثابت قدم فرما؛ و ما را در 
حزب و اعوان و انصار و راضیان از فعلش قرار ده, و اين نعمت را در 
قایها وسام وهای ادها سل صقر تا سا راسا وه اور ات 


خدایا ! فرجش را تعجیل فرما, او را با نصرت پیاری کن؛ ناصرانش را یاور 
پاش وا ر کنند انش را وان فرماه دشمتس را هلاک .کیت کن: خی را 
را ۱ب و۱ ۳ ۳۹۲ ۳۰۹۵۵ 
او از خواری نجات مرحمت کن, سرزمین هایت را به وسیله او از هلاکت 
نجات بده, زورگویان کفرپيشه را به دست او بکش و سران گمراهی را با 
او بکوب, زورگویان و کافران را به وسیله او ذلیل فرما, منافقان و پیمان 
شکنان و همه مخالفان و ملحدان را در شرق و غرب زمین و خشکی و دریا 
و زمین صاف و زمین های ناهموار به دست او هلاک کن تا احدی از آنان 
نماند و اثری از آنان به جای نماند و سرزمین هایت را از آنان تطهیر 
فرمایی. 


و سینه بندگانت را با این کشتارها شفا بخش و آنچه از دینت را که محو 
شده تجدید کن و آنچه از حکم و سنتت را که تغییر کرده, اصلاح فرما تا 
دینت به دست او برگردد و در دست آو, دینت تازه و جدید و صحیح, بدون 
کری و تذتی. بار کرد ایا فدالت اف کفان زا خاهوسن ماید خر که 
همان بنده توست که او را برای خودت خالص نمودی و از او برای پاری 
دینت راضی شدی و با علمت به طاعتش 
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او را برگزیدی و از گناهان معصومش کردی و از عیوب عاری اش نمودی و 
بر نهان ها اگاهش کردی و بر او نعمت دادی و او را از پلیدی تطهیر و از 
و 


خدایا ! پس بر او پدرانش که امامان اطهارند و بر شیعیان برگزیده شان 
درود فرست و آنان را به ار فهانشان پرساند هت از اه ارزو رده 
این ازرووا از جایت ها حالص دس ش‌وشیمه وویا سیم کران‌دمرا 
ما با ان, جز تو را نخواهیم و تنها خودت را بطلبیم. 


خداوندا! ما فقدان پیامبرمان و غیبت ولیمان و سخت گیری زمانه بر ما و 
واقع شدن فتنه ها بر سر ما و هم پشتی دشمنان و زیادی اعدا و کمی 


خداوندا ! گشایشی در این امر بر ما بفرست با پیروزی ای که آن را تعجیل 
اشکارش می فرمایی, ای معبود حق و ای پروردگار جهانیان ! 


ما ار ای که و ای کر 
تقد کا تفت و کشتن, دشمنانت در سرزمین هایت اذن دهی تا ستونی برای 
الم تعکر آنکه ار رای هم با نماد سکن انیم آن رز از 
بین ببری و قدرتی نماند, مگر آنکه آن را سست فرمايي و رکنی نماند, 
مگو آنکه آن زا مدران ی کر رما 
و سلاحی نماند, مگر آنکه آن را غیر بان کنی و پرچمی نماند, مگر آنکه آن 
زا واژگون کنی و شجاعی نماند, مگر آنکه او را بکشی و جانداری نماند, 
مگر آنکه او را خوار سازی. 


پروردگارا ! آنان را با سنگ سر کوب کننده ات بزن و با شمشیر بژانت و 
گزنده ات که آن را از قوم مجرم رد نمی سازی. مضروب ساز و دشمنانت 
و دشمنان دینت و دشمنان رسولت را به دست ولیت و به دست بندگان 


خدایا ! ولیْ و حجتت در زمین را از ترس از دشمنش کفایت فرما و هر 
کس کیدی برایش در سر دارد, با کیدت نابود ساز و به کسی که نیرنگی 
برایش در سر دارد, نیرنگ بزن و پیشامد بد را برای هر کس که بد او را 
می خواهد قرار ده و 
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ريشه آنان را از حضرتش بکن و دل هایشان را از او بترسان و قدم 
هایشان را برایش متزلزل فرما و انان را اشکارا و ناگهانی به عذابت مبتلا 
کن. 


عقابت را نز آنان تشدید کن؛ آنان را در مورد بندگان خوار ساز و در 
سرزمین هایت لعنِ کن و در ته آتشت مسکن ده و شدید ترین عذابت را بر 
آنان محیط ساز؛ آنان را 7 آتش بیفکن و قبور مردگانشان را با آتش پر 
اه 


خداوندا ! با ول ات قرآن را احیا کن و نور آن را تا ابد به ما نشان ده که 
ظلمتی در ان نباشد و دل های مرده را به سبب او زنده کن و سینه های 
سوخته را به وسیله او شفا بخش و به سبب او میل های مختلف را بر حق 
مجتمع ساز و حدود تعطیل شده و احکام رها شده را به دستش اقامه کن 
تا حقی نماند, جز اینکه ظاهر شود و عدلی نماند, مگر اینکه بشکفد. 
پروردگارا! ما را از اعوانش و از تقویت کنندگان سلطه اش و از مشورت 
کنندگان در آمورش و راضیان به فعاش و تسلیم شوندگان به احکامش و 
از کسانی از خلقت که محتاح تقیه نیستند, قرار ده. 


پروردگارا! تو کسی هستی که بدی را از بین می بری و مضطر را وقتی که 
تو را می خواند, اجابت می کنی و از سختی بزرگ نجات می دهی؛ . پس 
سختی را از ولو ات از بین ببر و او را همان طور که ضمانت کردی, خلیفه 


ات روی زمین قرار ده. 


خدایا ! ما را از مخالفان و دشمنان آل محمد صلی اللّه علیه و آله قرار 
مج مارا ازدشتان ال محمد صلی الله علبه و آله فزار مفه مزا اهل 
خسه شب یرال سض‌ضاین اا یت ع اه را میم گوس از این 
حالت به تو پناه می برم؛ پس مرا پناه ده و من از تو حق جوار می طلبم, 
پس تو نیز مرا حق جوار و حفاظت ده. 


خدایا ! بر محمد و آل مخمد درود. فرست و مرا به سیب آنان پیروز ذر نزد 
تو در دنیا و اخرت و از مقربان قرار ده.(1) 
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1- . کمال الدین: 464 


9. کمال الدین: اين توقیع به افتخار عثمان بن سعید و پسرش محمّد بن 
عثمان (نائب اول و دوم امام زمان علیه السْلام) از ناحیه مقدسه صادر 
شده است. اين توقیع را سعد بن عبداللّه اشعری روا بت کرده است. شیخ 
ابو: عبدالله‌جعفز رضی الله عته گفت: من آن.را به خط سعد ین عید اه 
اشعری رضی الله عنه دیدم. توقیع این 


خداوند شما دو نفر را در راه نقر کت خود موفق و بر دین مقدسش ثابت 
بدارد, و شما را با آنچه موجب خشنودی اوست, نیکبخت گرداند, آنچه گفته 
بودید که «میثمی» از «مختار» و گفتگویش با شخصی که او را ملاقات 
کرده بود و استدلال کرده بود که پدرم امام حسن عسکری علیه السلام 
جانشینی غیر از جعفر بن علی (جعفر کذاب) ندارد و او هم امامت او را 
تصدیق کرده و به ما رسید و از تمام مضمون مکتوبی که از انچه دوستان 
9 او به شما خبر داده بودید و به و3 9 اید مطلع شدیم. 
اعمال و فتنه های خطرناک, به خدا ناه ,رمی, برم. . خدآوند عزوجل می 
قوماید: < کت ناس آن بر کوا آن ۳ اما هم لا یُفْتنون», آیا 
مردم ما آوز دنق 2 آزمایش 
قرار نمی گیرند؟ 1(4) چگونه این مردم در فتنه افتاده و در حیرت و 
سرگردانی قدم می زنند و از چپ و راست می روند؟ آیا از دین خود کناره 
گرفته اند يا دچار شک و تردید گشته اند, يا با حق و حقیقت دشمنی 
ورزیده اند پا جهالت را پیشه خود ساخته اند؟ 


ای میات یه وان ار ها اهر 
موضوع اطلاع دازند ولی آنْ زا به دست قراموشین. سبرده اند؟ ثمی دانند 
که خداوند زمین را از حجّت ظاهر يا غایب خالی نمی گذارد. و اطلاع 
ندارند که آمامان بعد از بیعمبرشان: یکی بشن از.دیگری. آمدند, تا آنکة: بر 
حسب تقدیر و اراده الهی, نوبت به پدر بزرگوارم حسن بن علی (امام 
حسن عسکری علیه السلام ) رسیده و او به جای پدران خود نشست و 
مردم را به حق و راه راست راهنمایی کرد, و نوری اشکار و 
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ماهی تایان بود, تا آنکه خداوند او را به جوار رحمت خود دعوت کرد و 
هم بر طریقه پدران خود رحلت نمود و درست مانند هر یک از انان در 
زمان خودشان. اسرار امامت را به جانشین خود که حامل اسرار الهی 
است سپرد. و بدین گونه وظیفه خود را به پایان رسانید و درگذشت؟ ! و 
بعد از او هم خداوند مکان جانشین او را با مشیت و اراده نافذ خود مخفی 
ساخت. اگر خداوند اجازه می داد که ظاهر شوم و این ممنوعیت را که از 
حکم او گذشته است. از من برطرف می نمود, من حق را به طور آشکار و 
در بهترین شکل و روشن ترین دلالت و واضح ترین علامت نشان می دادم, 
و خود را در میان مردم ظاهر می ساختم, و حجّت خدا قیام می کرد ولی 
مقدرات الهی مغلوب نمی گردد, و اراده اش بهم نمی خورد, و توفیقش از 
حد خود تجاوز نمی کند. 


مردم باید هوای نفس خود را در خصوص ظهور ما ترک گویند و به همان 
شیوه که داشته اند ثابت بمانند و از آنچه حکمتش بر آنها پوشیده, 
جستجوی بیهوده ننمایند که گناهکار شده و قادر نخواهند بود که سر خدا را 
کشف کنند. در نتیجه از کار خود پشیمان می شوند. 


آنها بدانند که حق با ماء و نیز در خاندان ما معصومین است. هیچ کس جز 
ما اين را نمی گوید, مگر اينکه دروغگو باشد و بر خداوند افترا بندد | جز ما 
کسی این ادعا را ندارد, مگر اینکه گمراه و خیره سر باشد. علی هذا با این 
مختصر که گفتم به ما اکتفا کنند, و دیگر توضیح بیشتر لازم نیست. و به این 
اشاره قناعت فا یه ان شاء الله.(1) 


0 کمال الدین: محمد بن احمد داودی می گوید: نزد شیخ حسین ین روح 
بودم که مردی از ایشان پرسید: معنای سخن عباس به پیامبر صلی الله 
علیه و آله چه بود که گفت: «عمویت ابوطالب به حساب ابجد اسلام 
آورد.» و انگشتانش را چنان بست که اشاره کرد به شصت و سه! ۰ حسین 
ين روع گفت: متطورت. از این عدد این کلمات بود. «اله احد جواد» و 
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یک است و لام, سی است و هاءء یدج است و الف؛ یک است و حاءء هشت 
است و دال, چهار است و جمع اینها با هم شصت و سه می شود.(1) 


1. غیبت شیخ طوسی: احمد بن اسحاق گفت: یکی از شیعیان به نزد من 
آمد و گفت: جعفر بن علی (جعفر کذاب) نامه ای به وی نوشته, خود را 
امام دانسته و ادعا کرده بود که امام بعد از پدرم. من هستم و علم حلال و 
و انچه مورد احتیاج مردم است و سایر علوم. همه و همه در نزد من 


احمد بن اسحاق گفت: وقتی 1 نامه را خواندم, مکتوبی در این خصوص به 
ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر علیه السّلام نوشتم, نامه جعفر (کذاب) 
را هم در جوف آن گذاشتم و آن را ارسال داشتم. سیس جواب خآ کی 
گونه از ناحیه مقدسه حضرت صادر شد: 


بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تو را پاینده بدارد. مکتوب تو و نامه ای را 
که در جوف آن گذارده و فرستاده بودی, به من رسید و از تمام مضمون 
آن به اختلاف الفاظش و خطاهای چندی که در آن روی داده است مطلع 
گشتم! اگر به دقت در آن می نگریستی تو نیز متوچه برخی از نکاتی که 

من از آن نامه فهمیدم. می شدی ! خداوند بی شریک و پرورش دهنده 
رن تا اه ها 
سپاسگزارم که هميشه حق را کامل می گرداند و باطل را از میان می برد. 
او بر انچه من اکنون می گویم گواه است و در روز قیامت که جای تردید 
نیست : : وقتی در پیشگاه ذات الهی اجتماع نمودیم .از انجه. که ما درباره 
آن اختلاف داریم سوال کزت: خواهن:به ضدق گفتار من خواهد داد. 


اجه مت ها شم زيم ای است دام ات این ناه عیفر 
کذاب) را نه بر کسی که نامه به او نوشته و نه بر تو و نه بر هیچ یک از 
مخلوقات؛ امام مفترض الطاعه قرار نداده و اطاعت و پیمان او را بر هی 
کس لازم ندانسته 
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خدا| بدان اکتفا کنید. 


ای احمد بن اسحاق! خدا تو را رحمت کند, خداوند بندگانش را بیهوده 
نيافریده و سرنوشت آنها را مهمل نگذاشته است. بلکه آنها را با قدرت 
کامله خود آفریده و به آنها چشم و گوش و دل و فکر عطا فرموده است. 
آنگاه پیغمبران را , به منظور بشارت به عدل خداوند و ترساندن آنها از 
تافزمانی المین: یه شعی انان-قرمساد تا آنها زرابم اطاعت او وادارش از 
قاطا که آها ار اهر خارارود ارت میا وه 


آنها بفهمانند. 


سپس به واسطه فضل و دلایل آشکار و براهین روشن و علائم غالبه, کتاب 
فایت بر رها نازل فرمود و فرشتگان را به سوی آنها فرستاد تا آنها میان 
خدا| و پیغمبران واسطع و فرمانبر باشند. یکی را خلیل و دوست خود 
گرفت و آتش را بر وی گلستان کرد دیگری را مخاطب خور ساخت و با 
وی سخن گفت و عصانش را اژدهای آاشکاری گردانید و دیگری. به اذن 
پروردگار مرده را زنده کرد و هم به اجازه او, افراد لال و پیس را شفا داد. 


دیگری را منطق الطیر موهبت کرد و سلطنت بر همه چیز داد. آنگاه محمّد 

ها هب 2و 
خود را به وسیله طلوع او بر مردم تمام کرد تومار نبوت را با وجود 
مبارکش مهر نمود و او را به سوی همه مردم فرستاد و از راستگویی اوء 
ایات و علامات اشکار خود را ظاهر ساخت. سپس در حالی که وی 
پسندیده و نیکبخت بود, وی را قبض روح کرد. 


آنگاه خداوند منصب خلافت او را برای برادر و پسر عمو و جانشین و وارت 
او علی بن ابی طالب علیه السّلام و بعد از او برای جانشینان وی که از 
نسل او بودند, یکی پس از دیگری قرار داد تا دین خود را به وسیله آنها 
زنده گرداند و نور خود را کامل کند, و میان آنها و برادران و اولاد عموی 
آنها و مردم طبقه پایین از کسان وی, فرق آشکاری گذاشت تا بدان وسیله 
حجّت خدا از افراد عادی و پیشوا از پیرو شناخته شود, زیرا خداوند امام و 
حجّت خود را از ارتکاب گناهان حفظ 
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کرده, از عیب ها پیر استه گردانده, از پلیدی ها پاکیزه نموده و از شبهات 
منزه کرده است. 


و آنها را خزینه دار علم و امین حکمت و محل سر خود قرار داده و با دلایل 
0۳ فرموده است, اگر جز این بود, مردم همه یکسان بودند و هر بی سر 
و بای یی امرا هت داش مین رس میک حو از باظل الم 
از جاهل امتیاز نمی یافت. این مفسد باطل (جعفر کذاب) که بر خداوند 
دروغ بسته و ادعای امامت دارد. نمی دانم به چه چیز خود نظر داشته 
است. اگر امید به فقه و دانایی در احکام دین خدا داشته است. به خدا 
فرق بگذارد؛ اگر به علم خود می بالیده, او قادر نیست که حق را از باطل 
جدا سازد و محکم را از متشابه تشخیص دهد, حتی از حدود نماز و وقت 
(وجوب و استحباب) ان اصلا اطلاع ندارد؛ اگر به تقوا و پرهی زکاری خود 
اطمینان داشته. خداوند گواه است که او چهل روز نماز واجبش را ترک 
کرد. به این منظور که با ترک نماز بتواند شعبده بازی را یاد بگیرد! شاید 
خبر آن به شما هم رسیده باشد. ظرف های شراب او را همه کس دیده 
است. علاوه بر اينها اثار و علائم نافرمانی وی از امر و نهی الهی, مشهور 
و ثابت است. و اگر ادعای وی مبتنی بر معجزه است, معجزه خود را بیاورد 
نشان دهد و آکر حجتی دارد, آن. را اقافه نماند و جنانچه: دلیلی دارده ذکر 


مُیتمّی و الذین کقژوا عَقّا آنذئوا مُعْرضُونَ فل ارآ ۱ 

الله آژونی ما دا حَلقوا من الارٍض ام هم شرّک فی ولتِ رائئونی 
یکتاب من قبل هذا او آئازو من علم ان کثثم صادفین و من اصَل من 
دْعُواً من دون الله مَن لا بَسْتجیبٌ له الی یَوّم القیامه و هم عَن دعانهة 
غافلون و |ذا حشر التّاسن کائوا هم أَغْداء و کائوا بعبادتهم کافرین», (حاء 


میم. فرو فرستادن این کتاب: از جانب خدای ارجمند حکیم است. [ما ] 
آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حقْ و [تا] زمانی 
معین نيافريديم» و کسانی که کافر شده اند, از آنچه هشدار داده شده اند 


روی گردانند. بگو: 
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«به من خبر دهید, آنچه را به جای خدا فرامي خوانید به من نشان دهید که 
چه یز از زمین آراا آفزیده با امکر| انان وا تفر اکارا اسان ها 

مشا رکتی است؟ اگر راست می گویید, کتایه: ‏ پیش از این [قرآن ] پا 
بازمانده ای از دای نو هنم آمویف» و کیست گمراه تر از آن کس که به 
جای دا کشی: را می خواند که با روز فیافت آورا بانج نمی دهد, و آنها 
از دعایشان بی خبرند؟ و چون مردم محشور گردند. دشمنان آنان ۳ و 
به عبادتشان انکار ورزند. 1(۲) 


ای احمد بن اسحاق ! خداوند توفیقات تو را افزون کند. آنچه را که گفتم از 
اين زورگو (جعفر کذاب) بپرس و او را بدین گونه امتحان کن و یک آیه 
فران را از وق برمن که تسیر کنیا ای یک نهاز واختی: سل کر 
حدود آن و واجبات آن را بیان نماید تا به خوبی پی به ارزش او ببری و 
نقعص وی بر تو آشکار گردد. حساب او با خداست. خداوند حق را برای 
اهلش حفظ کند و در جای خود قرار دهد. بعلاوه خداوند جز در حسن و 
حسین علیهما السلام. امامت را در هیچ دو برادری قرار نداده است ! هر 
گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم, آن وقت حق آشکار شده؛ 
باطل از میان می رود و نردید نیز برطرف می شود. من شایق, الطاف 
خداوند و مرکمت اه هس مسا اللهری تعم .ال کل ,و صای الله علی 


محمد و ال محفد.(2) 


مولف: «شعوده» تردستی است. مانند سجر که شی ء در آنْ به غیر 
صورتي که اصل آن در مرئی قرار می گیرد. دیده می شود. این مطلب را 
فیروزابادی کته و «عوار» به فتح عین و گاهی ضمه. به معنای عیب 


ست . 


2 غیبت شیخ طوسی: خجندی که اصرار زیادی بر جستجوی حضرت و 
یافتن او داشت و در شهرها سیر می کرد. به وسیله حسین بن روح به امام 
زمان علیه السّلام نامه ای نوشت و از علاقه قلبی خود و اينکه به دنبال 
حضرت است, شکایت برد و تقاضای جوابی نمود که دلش به آن آرام گیرد 
و طریقه ای را که باید طبق آن رفتار کند, بداند. وی می گوید: توقیعی 
برایم خارج شد که این نسخه آن است: 
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1- . احقاف 17 - 6 


یوت وی ۶ 25۶ 


مکان مرا به دیگران نشان می دهد و هر کس مکان مرا به دیگران نشان 
می دهد, خود را به هلاکت انداخته و هر کس خود را به هلاکت اندازد. 
یراک تنم اس 


شادمان به وطنم بر‌گشتم. و حمد خدا راست.(1) 


3 خرایج و جرایح: راوندی از احمد بن ابی روح روایت کرده که گفت: 
ابوالحسن خضر بن محقد اموالی به من داد که به بغداد بیاورم و به ناحیه 
مقدسه امام زمان علیه السّلام برسانم. او دستور داد که آن را به محمّد 
بن عثمان تسلیم کنم و گفت که از ناحیه مقدسه, برای شفای وی از 
بیماری که بدان مبتلا بود, التماس دعا نمایم (ق نک فساله کی هد 
پرسید_ بود). من به بغداد آمدم و نزد محقّد بن عثمان رفتم, ولی او از 
گرفتن آن مال امتناع ورزید و گفت: برو به نزد ابو جعفر محمّد بن احمد 
که حضرت به وی امر فرموده آن را از تو بگیرد, و چواب سوالی که داشته 
هم صادر شده است ! 


چون نزد ابو جعفر محمّد بن احمد رفتم و مال را به او سپردم, توقیعی 
بیرون آورد. و به. من داد که در آن. توتتنته نشده. نود: تسم اللّه الرحمن 
الرحیم. خواهش کرده ای برای بهبودی تو دعا کنیم. خداوند تو را شفا داد, 
افت ها را از تو دور کرد و ناخوشی را که به واسطه حرارت در خود می 
یابی, از تو برطرف ساخت. اینک تو شفا یافته ای و بدنت سالم است. و از 
حلیت نماز در پشم شتر و خرگوش و روباه و مانند ان و نماز در پوست 
سمور و سنجاب و فنک (جانوری که از پوستش پوستین دوخته می شود) و 
دلق (جانوری کوچک و شبیه سمور) و حواصل ( مرغی بزرگ جثه است) 
پرسیدی. اما سمور و روباه؛ نماز در پوست آنها برای تو و غیر تو حرام 
است, و نماز در پوست حیوانات حلال گوشت که چیزی غیر از آن در خود 
نداشته باشد حلال است و اگر ساتر نداشتی. نماز در پوست حواصل جایز 
است. و نماز در پوستینی که از پوست گوسفند باشد جایز است. مادامی 
که در ارمنیه ذبح نشده باشد 
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کت یت مامشی :3 32 


کة تضار | در آن نهر کوشتفند زا بر صلیب دیع هی کنند: و اگر برادر دینی 
اش با اه نستنمورد اظختانی انا دیص کند 0 
(1) 


مولف: در اینجا آنچه که می خواستم در کتاب «عغیبت» بحار الانوار بنویسم» 
پایان می یابد. امیدوارم حضرت باری عز اسمه, با فضل عمیم خود مرا از 
یاوران حجت و نگهدار دین خود قرار دهد؛ " از پشتیبانان و حاضران در زیر 
پرچم حضرتشر به شمار آورد؛ چشم من و دیدگان پدرم .و برادرانم و 
دوستانم و بستگانم و تمام موّمنین را به دیدن جمال عالم آرایش روشن 
گرداند و غبار سم اسبان یاوران درگاهش را سرمه چشم ما کند. زیرا 
اوست که هر کس امید خیری و نظر احسانی داشته باشد, رو به بار گاه 
مقخشستش ضیف آوزد :8 از آنها که‌در آنن کاب من نظر می افکتته بر انار 
دارم که از خدلوند در زمان حیات و بعد از وفاتم؛ برای من طلب آمرزش 
کنند. و الحمد للّه الا و آخرا و صلّی اللّه علی محشّد و اهل بیته الطاهرین 
به قلم موّلف جفاکار بر خود؛ کوچک ترین بندگان خداوند بی نیاز, محمّد 
هجری. 
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لد الخ آعع و الصرانه 2 :702 


ص: 250 


ترخمه رزساله له المامی (عالیف علامه مرت سیر | شین خوری) 


ترجمه رساله جثه المأوی(1) 


حکایت کسانی که به سعادت دیدارحضرت حجت علیه السلام نائل شده اند و یا معجزه ای از ان 
حضرت در غیبت کبری مشاهده کرده اند 


2 


1- . این رساله به کتاب تاریخ حضرت حجت علیه السلام اضافه شده است 


یشم اللٍّ امن لیم 


حمد و سپاس خدایی راست که دل های اوليایش را با نور معرفت ولیث اش 
که از دیدگان پنهان است. منور ساخت و دل های دوستانش را به لور 
محبت برگزیده اش که از بیگانگان مستور است, فراخ کرد؛ : خدایی که 
آفرینش متقنش, از اینکه توهم بیهودگی و جهالت در آن راه یابد والاتر 
است و قضای محکم او هرگز بندگان را در بیابان گمراهی رها نمی سازد. 
و درود بر بشیر نذیر و سراج منیر, صاحب مقام محمود و حوض مورود و 
لوای مورد پیمان, اول عدد. حمید و محمود و احمد, ابی القاسم محمد و بر 
خاندان طیب و طاهرش که هدایت کننده و نجیب هستند. 


خصوصا بر عنقای قاف قدم و قائم بالای نردبان همت هاء اسم اعظم الهی 
و دارنده علم لایتناهی. قطب اسیای وجود و مرکز دایره شهود, کمال نشثه 
ملک و منشا کمالات, جمال جمع و مجمع جمالات. مترشح به سبب انوار 
آلهی, پرورش یافته در زیر پرده های ربوبیت. مطلع انوار مصطفوی و منبع 
اسرار مرتضوی, ناموس بزرگ خدا و غایت نوع بشر, پدر وقت و مربی 
زمان؛ کسی که برای حق تعالی امانتدار است و برای مخلوقات امان؛ نظم 
دهنده نظام هاء حجت قائم علیه السلام. و لعنت خدا بر دشمنان آل محمد 
صلی ال له ال و گر نت اسان تا رد رک که ی تیه اد 
مردم» با امامشان محشور می شوند. 


و بعد عبد گنهکار مسیء, حسین بن محمد تقی نوری طبرسی که خدا 
بصیرتش را به ریت امامش نورانی کند و آن را نصب العین او در بیداری 
و خوابش قرار دهد, می گوید: من از وقتی که برای بار دوم از مشهد 
مقدس غرویْ. یعنی نجف اشرف مهاجرت کردم و ذریه ام را در وادی لم 
یزرع نزد بیت حجت قائم مهدی - که بر او هزاران سلام و تحیت از جانب 
خدای ملک علی باد - که محل تم پدر و جد آن حضرت علیهماالشلام و 
محل غیبت خود ان سرور بود, ساکن کردم؛ وقتی 
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خدا| نفوذ مشیت و تحقق وعده اش را اراده نمود, آن مکان بعد از مدینه و 
مکه بیشترین قدمگاه حجح الهی و افضل اماکن نزد آن ذوات مقدسه بوده, 
به خاطر پاکی هوا و کمی درد و رنج و گوارایی آبش که در زبان امام هادی 
علیه السْلام مدج آن زمین وارد شده که فرمود: «من با کراهتی که داشتم 
به سامزاء آورده شدم؛ ولی اگر ات ان بیرون برده شوم, با کراهت از آن 
خارج شده ام و دوست ندارم خارج شوم. ۰ زمینی که گاهی سامرایش 
خوانند و گاهی «سد من رأی», که خدا آن را از پلیدی ها تطهیر فرماید و 
آن را همواره آکنده از مردمان قرار دهد, در خاطرم این فکر می گذشت و 
در ذهنم این امر تردد می کرد که به مقدار وسع و میسور خود, وسیله ای 
بجویم نسبت به صاحب این کاخ با عظمت و خانه اباد, ولی برای دستیابی 
به مقصود خود راهی نمی یافتم و برای آنچه آرزویش را داشتم, هدایتگر و 
راحمایی نمی بامنم. 


ده سال بر این منوال گذشت., تا اينکه با خود گفتم: ای نفس ! به خدا قسم 
این نان آشکار است که چیزی را نمی یابی که سزاوار 9 به این 
سلطان عظیم القدر و الشان باشد. پس کمتر از ان پرنده قبره مباش که 
ملخی را به به سلیمان تقدیم کرد, حال آنکه امام زمان علیه السّلام از حیت 
رأفت و کرم به مرتبه ای است که هیچ نبی و رسولی از روح تا آدم. قدرت 
پرواز حول عظمت او را ندارد, تا چه رسد به غير ادم از طبقات امت ها ! 
حضرتش کالاي تو را ولو اندک است می پذیرد و به جدٌ طاهرش در اجابت 
دعوت مردم تاستی مف کنه: ولو آن دعوت, دعوت به پاچه گوسفندی باشد. 


در همین حال که بین نومیدی و طمع و بین صبر و جزع بودم, 0 
گت کی اه یلم ام فلس رضوان ال يهار باب سای که 


ایشان را دیده اند, در «کتاب غیبت» بحار جلد سیزدهم, مطالبی آمده در 
مورد جماعتی که به فوز شرافت دیدار حض رش آزسنیده و گوی سبقت 
بلندی و تیر رفعت را از دیکزان ربوده اند. یس اگر اسامی شریف این 
افراد ضبط شود و داستان های زیبایشان نقل شود, بعلاوه قصص غیر اینان 
از نیکانی که بعد از صاحب بحار به این آرزو رسیده آند. این مطالب می 
تواند مستدرکی برای باب مذکور باشد و متممی برای اثبات این نگاشته 
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مهم باشد و کمتر از ملخ و پای گوسفند نباشد و شاید سبب قرب به 
حضرتش باشد - ولو به قدر یک وجب - و به کسی که به حضرتش تقرب 
جسته, به قدر دو کف دست يا هزار ذراع نزدیک شود. 


پس از خدا طلب خیر نمودم و با کمی اسبابی که داشتم, کتاب را شروع 
کردم و به کسانی که فیض حضور با شرافت حضرتش را درک کرده اند 
کسانی را که معجزه ای از ایشان يا اثری دال بر وجود مبارکش - که بزرگ 
ترین آیات خدا و عظیم ترین معجزات است - دیده اند, ملحق کردم. زیرا 
غرض متحد و مقصود یکی بود. هر چه را که در کتب علما دیده ام به ماخذ 
داستان و مولفش اشاره می کنم و از شنیده های خود, فقط ان بخش را 
که از علمای راسخ و نوامیس شرع مبین يا از صالحان مورد اعتمادی نقل 
می کنم که به درجه ای از زهد و تقوا و درستی رسیده اند که عادتا احتمال 
تعمد بر دروغ و خطا در انان نمی رود بلکه ما از بعضی از ایشان کراماتی 
را دیده ایم و شنیده ایم که خبر از رفعت مقامشان نزد ائمه علیهم السلام 
می دهد. ما بخشی از این مطالب را به صورت پراکنده در کتابمان 
دارالسلام نقل نمودیم و در این کتاب. مطالب همان کتاب و آنچه بعد از 
تالیف آن کتاب یافتیم را ذکر می کنیم و این کتاب را «جنه الماوی در ذکر 
کسانی که به فوز لقاء حجت علیه السلام يا لقای معجزه ایشان در غیبت 
کبری رسیده اند» نامیدیم و برای پرهیز از اطاله کلام و تکرار, مطالب 
موه در بحار را در این زمینه نیاوردیم. اکنون به یاری خدای ملک علام و 
مدد امامان بزرگوار علیهم الاف التحیه و الثناء شروع در مقصود می کنیم. 
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حکایت اول : تشرف محمود فارسی معروف به اخی بکر به خدمت امام علیه السّلام وقتی در 
شرف هلاکت قرار گرفت ولی نجات یافت و شیعه شد. 


س حطم کین ای ی ی ی سای و ال 
است., در کتاب «الغیبه» از شیخ کامل مقریء محمد بن قارون نقل می 
کند که گفت: به مجلس عروسی زنی دعوت شدم که می دانستم مقمنه و 
اهل خیر و صلاجح است. پدرش او را به عقد محمود فارسی معروف به 
«اخف. نکر» درآوزده بوذ که تردیکانش به. آوه «یته بکر»* هی کفتند:. اه 
فارس که این داماد یکی از آنان بود. معروف به شدت تسنن و نصب و 
عداوت با شیعیان بودند و این محمود فارسی, در این مورد از سرسخت 
ترین ناصبی ها بود. ولی خدا او را موفق کرد که شیعه شود, اما دوستانش 
چنین توفیقی نيافتند. ضبق ان زرم کخنم" واعجباه ! چطور پدرت به تو اجازه 
داد که همسر یکی از این ناصبی ها شوی و چطور همسرت با دوستانش 
بنای مخالفت گذاشت و آنان را رد کرد و شیعه شد؟ آن زن گفت: ای شیخ 
مقری۶! همسرم حکایت عجیبی دارد که ادیبان وقتی آن را می شنوند, می 
گویند که بسیار مایه تعجب است ! پرسیدم: جریان از چه قرار است؟ 
گفت: از خودش بپرس تا خبرت دهد. 


شیخ می گوید: وقتی به نزد محمود فارسی رفتیم به او گفتم: ای محمود! 
چه چیزی تو را از ایین اهلت خارج کرد و تو را داخل در جماعت با فضیلت 
تشیع نمود؟ گفت: ای شیخ ! وقتی مذهب حق برایم آشکار شد, از آن 
تتعیت تمودم بدان که. غادت اهل خریو این بود که وقبی کاروان ها بر آنان 
دا ی تیه اشعال آنان ترمن ی رت اسافا دا شش کر 
کاروان بزرگی وارد شده است. من با بچه های زیادی که همراه من بودند 
خارج شدیم. من در آن هنگام طفل قریب البلوغی بودم. بنابراین از روی 
جهالت با تلاش زیاد به دنبال قافله و را ار 
نکردیم و پیش می رفتیم و از آبادی دور می شدیم. هر از چند گاهی یکی 
از بچه ها در اثر خستگی از ما جا می ماند و بقیه به او نسبت ضعف می 
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دادند. ولی ما می رفتیم تا اينکه راه را گم کردیم و در بیابانی واقع شدیم 
که آن را نمی شناختیم. انجا پر از خار و درخت های متراکم بود و ما تاکنون 
مثل ان را ندیده بودیم. ما همچنان به راهمان ادامه دادیم, تا جایی که 
درمانده شدیم و زبان هایمان بر اثر تشنگی بر سینه هایمان آویزان شد و 
یقین کردیم که خواهیم مرد و با صورت به زمین افتادیم. 


در همین حال بودیم که مردی سوار بر اسبی سفید هویدا شد و در نزدیکی 
ما هد ام ایکا رن نمی که ماد انا نویدم هدیم و تفی تعیار 
خوشی. از آن .ختضاعد مین شید بهن. کرد تا ما توخه او-شديم. شهواز کار 
دیگری بر اسبی سرخ رنگ آشکار شد. او که لباس سفیدی به تن داشت و 
عمامه ای که دو تحت الحنک داشت, بر سر داشت., بر آن فرش فرود آمد 


پس رو به من کرد و گفت: ای محمود ! من با صدای ضعیفی گفتم: بله ای 
اقای من ! فرمود: به من نزدیک شو ! گفتم : از شدت خستگی و تشنگی 


وقتی این جمله را گفت. احساس کردم که روح تازه ای در درونم دمیده 
شده. لذا چهاردست و پا به سمتش رفتم. او دستش را به صورت و سینه 
ام کشید و بعد سرم را به سمت گردنم برد و آن را عقب برد تا به حنک 
بالایم متصل شد و زبانم را در دهانم گذاشت و خستگی من برطرف شد و 


در آن بیابان حن 


بود. پس من حنظل بزرگی را آوردم و او آن را نصف کرد و به من 

د: از آن بخور! من حنظل را از او گرفتم و اقدامی بر مخالفت او 
در حالی که پیش خود خیال می کردم که مرا امر به خوردن این 
میوه بسیار تلخ کرده است, زیرا تلخی می دانستم که حنظل گیاه تلخی 
است. وقتی آن را چشیدم, دیدم شیرین تر از عسل و سرد تر از يخ و 
خوشبو تر از مشک بود. پس سیر شدم و عطشم رفع شد. 
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سپس به من فرمود: دوستت را هم بگو بیاید! من هم او را فراخواندم؛ او 
با زبانی شکسته و ضعیف گفت: من توان حرکت ندارم. سن آ تتکصض ند 
او فرمود: برخیز که مشکلی نخواهی داشت. او نیز چهار دست و پا جلو 
آمد و آن آقا, همان رفتاری که با من کرده بود, با او نیز انجام داد. سیس 
ی ما گفتیم: ای آقای ما ! به خدا قسم که باید 
نعمتت را بر ما تمام کنی و ما را به وطن و اهلمان برسانی ! پس فرمود: 
عجله مکنید. سپس با نیزه اش خطی دور ما کشید و با شخص همراهش 
رفتند. من به دوستم گفتم: برخیز تا به سمت موازات کوه برویم و در راه و 
جاده مان قرار بگیریم. پس برخاستیم که حرکت کنیم, اما ناگهان در مقابل 
خود دیواری دیدیم ! به سمت دیگر رفتیم, دیوار دیگری جلویمان يافتیم, به 
طوری که از چهار جهت. خود را محصور دیوار ها یافتیم. 


پبس نشستیم و شروع به گریستن بر حال خود کردیم. من به دوستم گفتم: 
29 وقتی حنظل را به دهان بردیم دیدیم که تلخ 
تر و زشت تر از هر چیزی بود و آن را انداختیم. مدتی که گذشت. ناگهان 
دیدیم درندگان فراوانی دور تا دور ما را گرفته اند. اما تا می خواستند به 
ما نزدیک شوند, آن دیوار آنان را مانع می شد و وقتی عقب می رفتند, 
دیوار از بین می رفت و وقتی بر می گشتند, دیوار بر می گشت ! 


آن شب را در امنیت به سر بردیم, تا اینکه صبح شد و خورشید طلوع کرد 
و گرما بالا گرفت و ما تشنه شدیم و به شدت به جزع و فزع افتادیم. 
ناکهان آن "ده مرة آنتب سوار آمدند و همان کارهای دیروزی را انجام دادند 
و وقتی خواستند بروند, به آنها گفتیم: شما را به خدا قسم می دهیم که ما 
را به وطنمان برگردانید. یکی از آنان گفت: بر شما بشارت باد که به زودی 
کی بط نزو نها مف آیقه هار به اهل و وطنتان خواهد رساند. 


وقتی نزدیک غروب شد. مردی از اهل فارس خودمان آمد که سه رس الاغ 
با خود داشت و برای جمع کردن هیزم امده بود. وقتی چشمش به ما افتاد 
از ما ترسید و پا به فرار گذاشت و الاغ هایش را هم رها کرد. ما او را به 
نامش صد| زدیم و او برگشت و گفت: وای بر شما! خانواده های شما بر 
| اند ! 
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برخیزید که من امروز نیازی به هیزم جمع کردن ندارم. ما برخاستیم و 
سوار ان الاغ ها شدیم. وقتی نزدیک شهر رسیدیم, او قبل از ما داخل شد 
و به خانواده هایمان خبر داد. انان به شدت خوشحال شدند و ان مرد خوش 
خبر را اکرام نموده و به او خلعت هم هدیه دادند. 


را برایشان شرح دادیم. آنان ما را تکذیب کردند و گفتند که شما از شدت 
تشنگی خیال زده شده اید ! 


محمود ( راوی قصه) می گوید: سپس روزگار اين خاطره را از ذهن ما برد 
و گویی چنین اتفاقی برای ما نیفتاده بود و چیزی از این موضوع در یاد من 
نماند, تا اینکه به سن بیست سالگی رسیدم و ازدواج کردم و همچنان با 
کاروان ها بیرون می رفتم. در میان اهل و خانواده من کسی از من دشمن 
تر با شیعه ها نبود ! خصوصا زائران قبور امامان علیهم السلام در سامزاء. 
من به قصد آزار آنان اسب و الاغ به آنها کرایه می دادم و هر چقدر می 
توانستم, از آنان شرت و کین از آن می کردم و معتقد بودم این کار 


گذشت تا اینکه اتفاقا روزی اسب و الاغ هایم را به کاروانی از حله کرایه 
دادم. آنان قصد زیارت داشتند و در میان آنها ال ات مان عرفه و ابن 
حارب و ابن زهدری و غیر از ایشان از درستکاران بودند. ما عازم بغداد 
شدیم و آنان که عناد و دشمنی مرا می دانستند, وقتی در راه خلوت مرا 
تنها گیر آوردند, از شدت خشم و غضبی که داشتند با من به اشد وجه 
بدرفتاری کردند. من هم به دلیل کثرت آنها قدرت مقابله نداشتم, تا اينکه 
ب بقد ان رشیدنههو آنان.به-خاتب رت زود ر ند و فرود آمدنم در حالی. که 


وقتی دوستانم از ناصبی ها امدند. به نزد انان رفتم و خود را زدم و 
گریستم ! گفتند: تو را چه شده و چه چیزی تو را مصیبت زده کرده؟ من 
ماجرای خود را با آن قوم گفتم و اتان شروع به لعن و سب آنها کردند و 
گفتند: ناراحت نباش ! وقتی آنها به راه افتادند, بر آنان اجتماع می کنیم و 
کازی پدتر آز‌انخه‌با نو کردند‌با انها مین کنیس 
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رافضی ها (شیعیان) از دین خود دست بر نمی دارند. بلکه انسان غير 
شیعه وقتی بی رغبت به دنیا می شود , نه نان یلدم کنده علت امر هم 
این است که حق با اینهاست ! در همین حالت فکر و اندیشه که بودم, از 
خدای خود خواستم به حق پیغمبرش محمد صلی الله علیه و اله, در همین 
شیب علامتی :سا تم دهد که.باان.علافت: شو انم بر خفی. حهخدا بر شد مانت: 
واجب کرده, استدلال و احتجاج کنم. 


پس خوایم برد و دیدم که من در بهشتم و بهشت زینت شده و در آن 
درختان بزرگی است که رنگ ها و میوه های گوناگونی دارد و مانند درختان 
دنیا نیست. زیرا| شاخه های انها به سمت پایین است و ریشه هایشان به 
سمت بالا. چهار رودخانه "جاری دیدم از شراب و شیر و عسل و اب ولی 
رودها بستر نداشتند. به گونه ای که اگر موری می خواست از آنها بنوشد, 
می توانست. زنانی زیباروی را دیدم, به همراه گروهی که از میوه های آن 
درختان می خوردند و از آن نهر ها می نوشیدند. ولی من نمی توانستم 
بخورم و بیاشامم. هر چه سعی می کردم میوه بچینم, میوه ها به سمت بالا 
حرکت می کردند و هر چه سعی می کردم از آن رودها بیاشامم. به سمت 
مین فروکش می کردند و از دسترسم دور می شدند. به آن جماعت 
گفتم: شما چگونه توان خوردن و نوشیدن دارید. ولی من ندارم؟ گفتند: 
چون تو بعدا به سمت ما نمی ایی ! 

در همین حالت بودم که دیدم دسته عظیمی آمدند. گفتم: چه خبر شده؟ 
گفتند: بی بی ما فاطمه زهرا علیهاالسّلام آمده اند. نگاه کردم و فوج هایی 
از فرشتگان را به بهترین شکل دیدم که از آسمان به زمین فرود می آمدند 
و دور آن بائة "را .ضی.- طرفتتن حضرت امتتخا. انکه نزدیک همان اسب 
سواری شد که با دادن حنظل به ما, ما را از عطش نجات داد. آن مرد آمد 
و.مقا بل فاظمه غلیهاالشلام. ایستاد: من تا او را دیدم شناختم و آن حکایت 
به پادم آمد. شنیدم که آن قوم می گفتند: این مرد «م ح م د» بن ن الحسن 
قائم منتظر علیهماالسلام است. ینس فردم۶ ِ و بر فاطمه 
عليهاالسْلام سلام کردند. من نیز برخاستم و گفتم: سلام بر تو ای دختر 
رسول خدا! فرمود: و علیک السلام ای 7 مردی هستی 
که پسرم مهدی علیه 
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السُلام تو را از تشنگی نجات داد؟ گفتم: بله ای سرورم ! ! فرمود: اگر تو هم 

با شیعیان ما باشی, رستگار می شوی. گفتم: من داخل دین شما و دین 

هستند؛ , معترفم. پس حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: بر تو بشارت باد 
که رستگار شدی ! 


محمود می گوید: از خواب برخاستم, در حالی که می گریستم و عقلم از 
آنچه دیده بودم, حیران شده بود. دوستان ناصبی من از گریه من مضطرب 
شدند و خیال کردند به خاطر رفتار بد شیعیان با من است که می گریم 
پس به من گفتند: ناراحت مباش که به خدا قسم از این جماعت رافضی و 
شبعه اتقاهت رامی کیزیم افن.صاکت :ده و آنان نب ساکت شدند در 
همان موقع شنیدم که موّذن اذان می گوید. من به جانب غربی رود رفتم, 
داخل منزل آن. زار شیعه شدم و بر آنان شسلام کردم. آنها به من گفتند: 
پرو ای آدم بی برکت که تو را دوست نداریم و خوشامدت نمی گوییم ! 
گفتم: من با شما هم عقیده ام و بر شما وارد شدم تا معالم دینم را به من 
بیاموزید. آنها از شنیدن این حرف من بهتشان زد و بعضی از آنان گفتند: 
دروغ می گوید ! برخی هم گفتند: ممکن است راست بگوید! 


آنها درباره علت شیعه شدنم از من پرسیدند و من خواب خود را برایشان 
تعریف کردم. گفتند: اگر راست می گویی ما داریم به زیارت مرقد امام 
موسی بن جعفر علیهماالسْلام می رویم. پس با ما بیا تا تو را در کنار قبر 
آن اما ماه کم مر یت ما ات ای 
را برذاشتم ود حالی که بزانشان دعا می کردم بة راه افتادیم نا اینکه ند 
مرقد مطهر رسیدیم ! خادمان به استقبال ما آمدند و مردی علوی که از 
آنان بزرگ تر بود نیز آمد. شیعیان به او گفتند: در را برای ما بگشا تا آقا و 
قفومان سا ارت کی فت با کال ساسا انا ی کار زا 
انجام می دهم, ولی با شما مردی است که دوست دارد شیعه شود و من 
در رويایم او را دیدم که مقابل بی بی حضرت زهرا علیهاالسلام ایستاده 
بود. حضرت زهرا علیهاالسشلام به من فرمود: فردا مردی به نزد تو می اید 
که شت اه نمض در وال آد همه ری مسا وان ا اه 
دام ار بات افص ات 
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آن جماعت با تعجب فراوان به همدیگر نگاه می کردند. پیرمرد علوی 
شرفع گرم به بگاه کزددر به تیه نک چهره ها سپس گفت: الله اکبر ! این 
همان مردی است که او را در رقیا دیدم | : و دست مرا گرفت. شیعیان 
گفتند: ای سید ! راست گفتی و نیکی نمودی, و این مرد نیز راست گفت. ۰ 9 
همگی خوشحال شدند و خدای تعالی را حمد کردند. سیتین آن.سند مرا به 
داخل حرم منور برد و مرا به مذهب شیعه در آورد و من دوستدار اهل بیت 
علیهم السلام و دشمن اعدای آنان شدم. 


وقتی کارم تمام شد, سید علوی به من گفت: بی بی حضرت زهرا| 
علیهاالسُلام به تو می گوید که به زودی برخی متاع دنیوی عایدت می شود 
که خیلی به آن خشنود مباش و دل مبند که خدا جایگزین آن را به تو می 
دشفر هه جر برخی کرفتا نش ها می‌افتی امس نها اسعاه کن کهسات 
خواهی یافت. 


گفتم: سمعا و طاعة. من اسبی داشتم که دویست دینار می ارزید. آن 
۱ ۱ ۱ از ۱7۳۳ 
زاهم قران کرفت که.با اتخاند .یه محصر ال محمد صلی الله. علیه بو از 
نجات یافتم و خدا به برکت آن ذوات مقدسه, مشکلم را حل کرد. امروز 
من دوست آنان را دوست و دشمن دشمن آنان را دشمن می دارم و از 
انان امید حسن عاقبت دارم. 


سپس من به نزد مردی از شیعه رفتم و او این زن را به من تزویج کرد. 
من اهل خود را که از ناصبی ها بودند ترک نمودم و قبول نکردم که با یکی 
از نان آتیوام کنم. این خکاتی استت که هون فارسی دز فتال 786 
هجری و در ماه رجب برایم نقل کرد, و حمد و سپاس خدا راست و درود بر 
محمد و ال محمد. 


حکایت دوم؛: تشرف عبدالمحسن اهل عراق به دیدار حضرت حجت علیه السلام و نامه اش به علی 
بن طاووس رحمه الله. 


سید جلیل القدر. رضی الدین علی بن طاووس در کتاب غیاث سلطان 
الوری به نقل از محدث استرابادی در کتاب «الفوائد المدنیه» که به دو 
نسخه نوشته شده و یکی از آنها به خط فاضل هندی است می گوید: 
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علی بن موسی بن جعفر بن طاووس می گوید: من و برادر صالحم محمد 
قاضی اوی که خدا سعادتش را دو چندان کند و عاقبنش را ختم به خیر کند, 
روز سه شنبه 17جمادی الاخر سال 641 از حله به قصد مشهد ِِِ 
امیرالمومنین ن علیه السلام مشرف شدیم و به خواست خدا در روستایی که 

نامش «دوره بن سنجار» بود بیتوته کردیم. همراهان و چهارپایان ما شب را 
در همان روستا بیتوته کردند و اوایل روز چهارشنبه هجدهم جمادی لاأخر به 


قبل از ظهر روز چهارشنبه به مرقد مولایمان علی علیه السٌلام رسیدیم و 
زیارت کردیم و شب پنج شنبه نوزدهم جمادی الاخری فرا رسید. من در 
درون خود احساس اقبال به خدا و حضور قلب و خیر کثیر کردم. پس 
اموری دال بر قبول و عنایت و رأفت و رسیدن به آرزو و میهمان حضرت 
بودن مشاهده کردم ! | بینن بر اددم فخفد. اه به: فن کفت. که آن شب دز 
رویا دیده است که گویا در دست من لقمه ای بوده و من به او گفته ام: 
این لقمه غذا, دهان خورده مولایمان مهدی علیه السلام است و من بخشی 
از آن لقمه را به محمد آوی داده ام. 


در سحرگاه آن شب به فضل خدا مشغول نافله شب شدم. وقتی ظهر روز 
پنج شنبه شد, طبق عادتم به حرم مطهر آقا امیرالممنین علیه السّلام 
رفتم و از فضل خدا و اقبال و لطف او و مکاشفه ای که دیدم, نزدیک بود 
که نقش بر زمین شوم ! تمام اعضا و جوارحم خشک شد و به طرز 
دهشتناکی به لرزش افتاد. چون فضل واسع خدا و عنایتش را بر خود دیدم 
و خدا از نیکی و عطای واسعش به من کرم کرد, نزدیک بود نابود شوم و از 
دار دنیا به دیار باقی بشتابم ! کار به جایی رسید که دیدم شتردار محمد بن 
کنیله امد و بر من سلام کرد, ولی من نتوانستم او را ببینم و حتی غير از او 
را نیز ندیدم و نشناختم. بعد از این مکاشفه که ماجرا را جویا شدم به من 
گفتند؛ شتردار به بالینت آهده: و کر ار ارت مکاشفات بزرگ و بشار ثت‌‌ 
های زیبایی دیدم. 


برادر صالحم محمد آوی - که خدا سعادتش را روزافزون کند - برای من 
چندین بشارت نقل کرد. از جمله اینکه دیده بود: : گویی شخصی در عالم 
روّیا خوابی را برایش نقل می کرده و به او می گفته: من؛ فلانی (یعنی مرا 
که علی بن طاووسم) 
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دیده و گویی در وقت نقل ماجرا حاضر بوده و دیده که من (ابن طاووس) و 
محمد آوی سوار بر اسب بوده ایم و دو اسب سوار دیگر نیز بوده اند. 
راوی خواب گفت: دیدم همگی شما (یعنی ابن طاووس و محمد آوی و دو 
اسب توا دیگر) هه سمت آستفمان صعود می کرده اند. راوی خواب می 
ان رم کف آبا دامن بایان دوه آشفب:سوان کیتعمت؟ 
آن دص + حال خواب گفت: نمی دانم. نو (یعنی من علی ؛ تن ووبن۱ 


ما از نجف برای زیارت اول رجب به حله رفتیم و شب جمعه 17جمادی 
الاخر به حسب استخاره ای که کرده بودیم, رسیدیم. حسن بن بقلی روز 
جمعه به من خبر داد که مرد صالحی که نامش عبدالمحسن است و اهل 
عراق است, به حله آمده وف کن: مولایمان مهدی علیه السلام با او در 
حالت بیداری ملاقات داشته است و او را با نامه ای به نزد من فرستاده 
است. من قاصدی به نام محفوظ بن قرا را فرستادم و آن دار شب لته 
8 جمادی الاخر همان سال بوده است. 


من با این شیخ عبدالمحسن خلوت کردم و او را مردی صالح یافتم که در 
سخن او شک و تردیدی در راستگویی ا ها 
بود. من جریان را از او پرسیدم. او گفت که اصالتاً اهل حصن بشر است و 
بو بو 25 سم بل محوله معروف در مجاهدیه است امده و ان دولاب به 
دبلان ات ندارد و شغل او تجارت غلات 0 است و از 
تنوان:د سر ان ربوم هد اجه بودا ارثرا بکترم شب زا تزد معندبه »در 
مواضعی به نام محبر مانده است. 


وفتن. سخر شنده از. انتفاده: از اب معیدیه اکراه داشت. لذا به قصد 

رودخانه بیرون رفت و رودخانه در جهت مشرق بود. وقتی به خود امد دید 

در حوالی کوه های سلم است و راه کربلای امام حسین علیه السلام. در 

جهت راه مفرب واقع شده است. آن شب شب پنج شنبه 19 جمادی الااخر 

سال 641 بود که شرح برزخی تقظلات خداوند در آن به: من کذشت و 

9 که در ظهر آن روز در محضر مولا امیرالمومنین علیه السّلام برایم 
تاد. 
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او (عبدالمحسن) می گوید: من نشستم تا آبی بر سر و روی بزنم که دیدم 
اسب سواری که حضورش را حس نکرده بودم و حرکت و صداپی از 
اسبش ندیده بودم که متوجه او شوم کنار من است. ماه درانجا طالع بود, 
ولی هوا به شدت مه الود بود. 


ابن طاووس می گوید: از عبدالمحسن درباره اسب سوار و اسبش 
پرسیدم. گفت: رنگ اسبش مایل به سرخ بود. لباس سفیدی به تن داشت. 
عمامه ای با تحت الحنک داشت و شمشیری را هم به دوش داشت. 


مرد اسب سوار به شیح عبدالمحسن گفت: اوقات مردم چگونه است ؟ 
عبدالمحسن گفت: من خیال کردم از اوضاع هوا در ساعتی که در آن بودیم 
می پرسد لذا گفتم: عالم را غبار و مه گرفته است؛ فرمود: سوالم اين 

د, بلکه منظورم اين بود که حال مردم چطور است؟ گفتم: مردم خوب و 
را و در وطن هایشان بر اموال خود تسلط خوبی دارند. 


فرمود: به نزد ابن طاووس می روی و به او چنین و چنان می گویی. و 
اس ی ره ان ررا را مان اتسار کرد 
سیس حضرت علیه السلام فرمود: : زمان آن امر نزدیک است, زمان آن امر 
نزدیک است ! عبدالمحسن می گوید: به دلم افتاد و با خود گفتم: این 
شخص مولایم صاحب الزمان علیه السّلام است. پس با صورت زمین 
خوردم و تا طلوع صبح بی هوش شدم. 


آبن طاووس را به عبدالمحسن گفتم: از کجا فهمیدی منظور او من 
ابن طاووس بود؟ عبدالمحسن گفت: من در بین بنی طاووس جز تو را نمی 
شناسم و به دلم نیز خطور کرد که منظور مبارکش فقط شما هستی. 
پرسیدم که از جمله «زمان آن ام برد است, زمان آن اضر نزدیک 
طاووسم نزدیک شده یا منظور نزدیکی هو حضرتش علیه السّلام بود؟ 
عبدالمحسن گفت: منظور نزدیکی ظهور حضرتش بود. 


عبدالمحسن گفت: در آن وقت متوجه کربلای امام حسین علیه السلام 
شدم و تصمیم گرفتم تا آخر عمرم در خانه بنشینم و به عبادت خدا مشغول 
شوم و از اینکه 
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چرا سوالاتی که دوست داشتم از حضرت علیه السلام بیر سم, یر سیده ام , 
پشیمان بودم. 


ابن طاووس گفت: آیا اين ماجرا را برای کسی هم تعریف کرده ای؟ گفت: 
بله, برای یکی از کسانی که از رفتن من از معیدیه باخبر شده بود گفتم و 
او خیال کرده بود که من با اين تاخیری که داشته ام و با غشوه ای که کرده 
ام, راه را گم کرده و هلاک شده ام ! دلیل دیگر آنکه او در طول آن روز پنج 
شنبه , مرا در اثر غشوه ای که در اثر هراسم از وجود مبارک حضرت علیه 
روی داده بود, دیده بود؛ لذا به او وصیت کردم که تا ابد این موضوع 
9 نم کی وی حتی هن مالت راخم به ارددازم مه کش ونده ولی 
کت من از اين مردم و پول فراوانشان بی نیازم. 


من برخاستم و او نیز بلند شد. وقتی برخاست, پرده ای دض واه ان نت 
را نزد ما در مجلس کنار در خانه ای که الان در حله مسکن من است بیتوته 
کرد. پس من برخاستم و با او در اتاق مشرف بر خانه در خلوت بودیم. من 
پایین امدم تا بخوابم. پس از خدا خواستم در خواب توضیح بیشتری در 
خصوص مکاشفه ای که در حرم امیر علیه السلام داشتم تفضل فرماید. 


ابن طاووس می گوید: در عالم ریا گویی حضرت صادق علیه السّلام را 
دیدم که هدیه بزرگی برایم آورده بوذند و آن پیش من بود, ولی انگار من 
قجر انا نضی شناخیم: پس بیدار شدم و خدا را حمد کردم و از اتاق 
مشرف بالا رفتم تا برای نافله شب آماده شوم و آن شب شب شنبه 18 
جمادی الااخر بود. ِ «فتح», ابریق را برایم بالا آوزد تا وضو بسازم. 
دستم را دراز کردم تا ربسمانش را بگیرم و آب وضو را بر دستم بریزم که 
ناگهان کسی دهانهو ابریق را گرفت و مرا از استعمال ۷ آن برای وضو 
منع نمود ! با خود گفتم: شاید آب تجسن است. و. خدا خواسته مرا از آن 
مصون بدارد, زیرا| خدای متعال , به حال من ترحمات زیادی فرموده که این 
فقوت کی از امال ان ات و من این ارو ام انم 


فتح را صدا زدم و گفتم: از کجا ابریق را آب کردی؟ گفت: از آب ریز رود! 
گفتم: شاید این آب نجس باشد. آن را ببر و تطهیر کن و از شط پر کن. 
پس رفت و آب آن را ربخت و من صدای ابریق را می شنیدم. او ابریق را 
خالن: کرده انرا از 
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شط پر کرد و آورد. من ریسمان آن را گرفتم و شروع کردم به ریختن آب 
بر روی دستم که ناگهان دوباره کسی دهانه ابریق را گرفت و مرا از 
استعمال اب ان برای وضو منع نمود! 


پس برگشتم و صبر کردم و ادعیه ای خواندم و ابریق را برگرداندم؛ اما باز 
هم همان اتفاق افیا داستم این امر مرا از تمار شب آن شب باز خواهد 
داشت و با خود گفتم: شاید خدا می خواهد فردا مرا حکم و آزمایشی کند و 
نم تا ند آزسسی سا مزاع وان اسلا رقا کم شن تمه 


چیزی جز این به قلبم خطور نکرد. 


پس در حال نشسته خوایم برد که شنیدم مردی که همان عبدالمحسن بود 
و نامه حضرت را به نزد من آورده بود. به من مي گفت: سزاوار است که 
مقابل شیخ عبدالمحسن راه بروی ! : پس بیدار شدم و به ذهنم خطور کرد 
که من در اکرام و احترام عبدالمحسن کوتاهی کرده ام. پس به سمت خدا 
توبه نمودم و مانند توبه کنندگان به خدا تکیه کردم و شروع به وضو گرفتن 
کردم. اين بار دهانه ابریق هرگز توسط هیچ کس گرفته نشد و من نیز وضو 
گرفتم و دو رکعت نماز خواندم, تا اینکه آذان صبح شد و من قضای نافله 
شتیض را رجا ردان که هر ری این تام کی اصراض راد 
جای نیاورده بودم که کسی مانع وضوی من می شد. 


پس به نزد شیخ عبدالمحسن رفتم و او را دیدم و اکرام نمودم و 7 
دوستانم برایش شش دینار و از غیر دوستانم پانزده دینار از پول هایی که 

از حلالیت آن مطمئن بودم و آن را مانند پول, خودم می دانستم گرفتم. 
ای ما ای ها 
عذر خواستم. او هیچ گونه پول را قبول ننمود و گفت: من حدود صد دیثار 
دارم و چیزی از شما نمی گیرم. اين پول را به فقیری بده, و به شدت از 
پذیرش ان امتناع ورزید. 


فرستنده خود, یعنی امام زمان علیه السلام اکرام می شود نه به خاطر 
اما اين پانزده دینار از غیر نزدیکانم است و تو را بر قبول آن اصرار نمی 
کم اما این ی هار را ان حواضم وفته ام فاد آن را ارچن رعه 
نزدیک بود که از قبول آن مرا مایوس 
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کند. ولی من او را ملزم به گرفتن آن کردم و او باز نپذیرفت. من باز او را 
الزام کردم تا اینکه بالاخره پذیرفت و با هم غذا میل کردیم و طبق امری 
که دیشب در خواب دیده بودم, مقابل او راه رفتم و او را توصیه به کتمان 
کردم. و حمد خدا راست و درود بر سید مرسلین محمد و ال طاهرین او. 


حکایت سوم . داستانی شبیه داستان جزیبره خضراء. 


فر کر کات ریت های ال معمع.ع ای الله قلتم م الق و ات اهر خایت 
شریف زاهد محمد بن علی علوی حسینی, با ذکر اسناد از کمال الدین 
احمد بن محمد بن یحیی انباری در خانه اش در بغداد, در شب دهم ماه 
رمضان سال 543 نقل شده که گفت: 


در ماه رمضان سال 3 ما که خود گروهی بودیم, نزد وزیر عون الدین 
یحیی بن هبیره بودیم و جماعتی نزد او بودند. وقتی حضار روزه شان را 
افطار کردند و اکثر آنان در اثر خستگی طول جلوس دست بر پشت خود 
گرفته بودند, ما نیز خواستیم که برویم» ولی وزیر از ما خواست کمی از 
و قبلا نیز او را ندیده بودم و دیدم وزیر خیلی احترامش می کند و 
جایگاهش را به خود نزدیک می کند و به حرف او با دقت و ولع گوش فرا 


اصحاب وزیر گفتند: باران می بارد و باران مانع خروج شماست ! وزیر 
خواست شب را پیش او بمانیم و ما هم مشغول مذاکره و صحبت شدیم, تا 
اینکه سخن به ادیان و مذاهب مختلف رسید و بحث ما به اسلام و فرقه 
های گوناگون آن رسید. 


وزیر گفت: مذهب شیعه از حیت جمعیت کمترین طابفه هستند و ممکن 
ست اک نف ای سر مین های ما باتوی ان از ال مرزمسن هام 
ما بسیار کمترند. و شروع به مذمت شیعیان نمود و خدا را به خاطر 
کشتنشان در سرزمین های دور دست حمد گفت. 
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ض مردی که وزیر خیلی نسبت به او اقبال داشت و در برابر سخنانش 
سراپا گوش بود رو به وزیر کرد و گفت: خدا| ایام وزارتت ۳ مستدام 
۱ آن صحبت فرمودید می 
توانم سخنی مطرح کنم یا نه؟ وزیر لختی ساکت شد. سپس گفت: آنچه 
یدانق یکی 


آن مرد گفت: با پدرم در سال 522 از شهرمان به نام باهیه خارج شدیم و 
این شهر» روستای معروفی دارد که تجار ان را می شناسند و تعداد زمین 
های آن به 1200 زمین می رسد و در هر زمینی, تعداد فراوانی از مردم 
هستند که فقط خدا عددشان را می داند. آنان:خض را نی ند وه 
جزایری که اطراف انجاست. دین و مذهب آنان را دارند. راه سرزمین ها و 
جزایرشان به قدر دو ماه است و بین آنجا تا خشکی, بیست روز راه است 
و تمام اهل خشکی از عرب وغیر آن نصرانی هستند. آنجا به منطقه حبشه 
و نویه متصل می شود و همگی آنها نصرانی اند و به سرزمین بربر هم 
متصل می شوند و آنان هم نصرانی هستند. حد این سرزمین به اندازه همه 
جمعیت زمین است و ما فرنگ و روم را به آن اضافه نکرده ایم. 


روزی ما در دریا طی مسیر می کردیم و به سرعت می رفتیم. تا اینکه به 
جزایر بزرگ و پر درختی ات که دیوارهایش نمکین و شهرهایش آکنده 
از باغات خرم و روستاها بو 


به اولین شهری که رسیدیم و در آن مستقر شدیم, از ناخدا پرسیدیم: نام 
این جریره چیست ۱۱ و به دا کم من کون باه امد ۸۱و 
انا نمی انم اف نها دن شتاخت. ارت یکسانزیم ۱ 


نش عنم ارتق اد اف 1 تجار به ساحل دریای آن شهر رفتند. 
پرسیدیم: اسم این شهر چیست! ؟ گفتند: مبارکهم نام دارد. از نام سلطان 
آنجا سوّال کردیم. گفتند: نامش طاهر است. گفتیم: تخت پادشاهی او 
کجاست؟ رد در شهر زاهره است. پرسیدیم: زاهره کجاست ؟ گفتند؛ از 
اینجا تا زاهره به قدر حرکت ده روز کشتی در اب و بیست و پنج روز در 
خشکن‌ راه است‌هوانان فسلما ند 
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۱ کنیم؟ گفتت: ۳ نایب تا هن بروید. ۰ و 
خد مه اش کجابند؟ رد اعوان و انصار ندارد و در خانه خود نشسته 
است. هر کس حقی بر گردن دارد. نزد او می رود و حق را به او تسلیم 
می 


ما از اين امر تعجب کردیم و گفتیم: آیا ما را به مکان او راهنمایی نمی 
کنید۱ کفتند: جرا آنها با.ها آهدنج مارا داخل. خاته اش کردند. دیدیم او 
مرد صالحی است و عبایی بر دوش دارد و عبایی هم به عنوان فرش زیر 
خود انداخته است و مقابلش دواتی است که با آن از روی کتابی مطالبی 
را می نویسد. به او سلام گفتیم, او جواب سلام ما را داد و به ما خوشامد 
گفت و پرسید: از کجا آمده اید؟ گفتیم: اقا رن مت گفت: همه شما 
اهل آنجایید؟ گفتیم: نه, بلکه در جمع ما مسلمان و یهودی و نصرانی هم 
وجود دارد. گفت: یهودی خراجش را وزن کند و نصرانی نیز به همین ترتیب 
عمل کند و مسلمان به مذهبش نظر می شود ! 


پدرم اموال پنج نصرانی را وزن کرد؛ اموال خودش و مال من و اموال سه 
نفر دیگر را که با ما بودند. بعد هم اموال نه نفر یهودی را وزن نمود و به 
باقی افراد گفت که مذهب خود را بگویند. آنها شروع به توضیح مذهب خود 
کردند. نایب سلطان گفت: شما مسلمان نیستید ! بلکه از خوارج هستید و 
او و روز قیامت و به جانشین رسول و جانشینان او از ذریه اش تا مولایمان 
صاحب الزمان علیهم السْلام ایمان نداشته باشد. مسلمان نیست ! پس 
زمین بر آن افراد 

سپس به ما گفت: ای اهل کتاب ! نسبت به آنچه همراه شماست معارضه 
ای بین ما و شما نیست. زیرا شما خراج مالتان را داده اید. ان اهل تسنن 
وقتی فهمیدند اموالشان در معرض غارت است. از نایب سلطان خواستند 


که آنان را به نزد سلطان بفرستد. نایببا خواندن: این آیه: شوالشان..ر 
جواب داد که «لیهّلک من هلک عَنْ 
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یه و ییی مَن حم عَن بینو», (تا کسی که [باید ] هلای شود, با دلیلی 
روشن هلاک گردد. و کسی که [باید ]| زنده شود, با دلیلی واضح زنده بماند 1 
(1) 


ما به ناخدا و رئیس ملوانان گفتیم که دلیل روشن این است که ما با این 
قوم معاشرت داشته ایم و با اینها رفیق شده ایم؛ نیکو نیست که ما از انها 
جدا شویم. لذا هرجا بروند ما نیز می رویم تا از حال و اوضاعشان باخبر 
مردانی را اجیر کردیم و بادبان های کشتی را درست کردیم و بالا کشیدیم 
و سیزده روز و شب سیر کردیم تا روزی قبل از طلوع فجر, رئیس ملوانان 
با گفتن «الله اکبر» گفت: به خدا قسم پرچم های شهر زاهره و مناره ها و 
امد و به نیمه رسید. 


ما وارد شهر زاهره شدیم و دیدگان ما شهری نیکوتر و بهتر از آن برای دل 
ندیده بود و شهری خوش نسیم تر و هوایی خوشبوتر از آن استنشاق نکرده 
بودیم و آبی گواراتر از آب آن ننوشیده بودیم. این شهر از دریا مرتفع تر و 
بر کوهی از صخره ای سفید بنا شده بود که گویی به رنگ نقره بود و 
دیواری داشت که تا نزدیک دریا می رسید و دریا نیز دورتادور ساحل آن. را 
کرفته بوة کخ رندها در معط ان جای بود واهل حانه ها و بازارهاء از آب 
آن رود می نوشیدند و حمامات از آن آتب می گرفتند. ۰ رودخانه به 
دریا ریخته می شد و طول رودها یک و نیم فرسخ بود و زیر آن کوه. 
بوستان های شهر و درختان آن بود و مزارع شهر نزدیک چشمه ها بود و 
موه های درختان در خوشبویی و گوارایی زبانزد بود. گرگ و ک 
آشکارا در کنار هم در مراتع بودند و اگر کسی می خواست چارپایی را در 
مزرعه دیگری رها کند, آن چارپا از مزرعه غیر چیزی نمی خورد و نمی 
چرید و هیچ گله ای محصول زراعت دیگری را نمی خورد و من درندگان و 
حشرات را می دیدم که در فرودست. آن شهر می. چریدند و بنی ادم از 
کار انم که عزها اسان ها وا ات سین کر 
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ی ار ی ی 
آورده بودیم مستقر کردیم, بالا رفتیم و شهری بزرگ و چشمگیر و 
پرجمعیت و پر زمین مشاهده نمودیم با بازارهای فراوان و امور معیشتی 
بزرگ که مردم از دریا و خشکی به آنجا تردد داشتند و اهل آن شهر بهترین 
قوانین را دارابودند و روی زمین کسی مانند آنها امنتدار و درستکار نبود 
تا جایی که کسی که به بازار می رفت و جنسی می خرید, فروشنده می 
گفت: جنسی را که با وزن یا ذراع (متر کردن) خریده ای, بیا خودت وزن 
کو خورت ره لش ریا وا ارس 


اين کیفیت خرید و فروششان بود و اصلا حرف لغو از ان مردم شنیده نمی 
شد و هیچ سبکسری و سخن چینی بینشان نبود و کسی دیگری را ناسزا 
نمی داد. وقتی موذن اذان می داد. همه کس از زن و مرد برای نماز می 
رفتند و وقتی یک نماز فریضه تمام می شد, هر کس به انتظار نماز بعدی 
به خانه اش می رفت و این وضع تدین مردم شهر بود. 


وقتی ما به آن شهر رسیدیم و در ساحل مخصوص خود مستقر شدیم, به ما 
امز شتد که ترد.شساطان آنجا حاضر شویم: سا به خانه او رفتیم و وارد باغی 
ندیم کف دز وشط آن ماع از تن دم دنه سلطان در آن قبه بود و 
جماعتی نزد او بودند و جلوی در قبه, آب کمی جریان داشت. 


ما داخل قبه شدیم و موذن اذان داد. دیری نپایید که باغ پر از جمعیت شد. 
اقامه گفتند و سلطان اقامه جماعت کرد و به خدا قسم چشمم کسی را از 
او خاضع تر در برابر خدا ندیده بود و از او نرم خوتر با مردم ندیده بودم و 
همه به او اقتدا کردند. 


وقتی نماز خوانده شد, سلطان رو به ما کرد و گفت: شما تازه واردید؟ 
گفتیم: بله. مردم با عنوان «یابن صاحب الامر» به او سلام و خطاب می 
کردند. او به ما خوشامد گفت. سپس پرسید: شما تاجرید يا مهمان مایید؟ 
کتاب است ؟ ما جوابش را دادیم و افراد را معرفی کردیم. او گفت: اسلام 
شعبه هایی دارد؛ شما از کدام مذهب هستید؟ مردی به نام «مقری بن 
دربهان اهوازی» با ما بود که خود را شافعی معرفی کرده بود. او گفت: 
من شافعی هستم. سلطان پرسید: در این جماعت چه کسی شافعی 
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مذهب است؟ مقری گفت: همه ما شافعی هستیم, جز این حسان بن غیت 


سلطان پرسید: آیا تو قاثل به حجیت اجماع هستی؟ گفت: بله ! گفت: 

به قیاس هم عمل می کنی؟ سپس گفت: ای مرد شافعی ۱ 
قسم آیه مربوط به روز مباهله را در قرآن خوانده ای؟ گفت: بله ! پرسید: 
آیه چیست؟ گفت: مي فرماید: «فْل تعالقا تَ انا و عم و نساءنا و 
نساءَكم و سنا و لفْسَکم نم شتهل 7 لَعتت اللّه علی الکاذبین», 
[بگو: 0 ۳ و شرا و زنانمان و زنانتان. و ما خویشان 
نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم سپس مباهله کنیم, و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. )(1) 


سلطان گفت: ای ابن دربهان ! تو را به خدا قسم ابنای رسول و نساء و 
نفس او کیستند؟ ابن دربهان شافعی جوابی نداد. سلطان گفت: تو را به 
خدا آیا غیر از رسول و وصی او امیرالمومنین و زهرای ۳۳ 
صلوات الله عليهم کسی زیر کسای پیامبر صلی الله علیه و آله بود؟ 
گفت: نه !| سلطان گفت: به خدا قسم این آیه درباره این پنج تن نازل شده 
وغیر از ایتان کسنی داخل در آبه تیست: 


سپس گفت: ای مرد شافعی ! تو را به خدا قسم درباره کسانی که خدا با 
دلیل قاطع آنان را تطهیر کرده چه می گویی؟ آبا اختلاف کنندگان آنها را 
ناپاک هی کنند؟ گفت: نه ! سلطان گفت: تو را به خدا قسم آیا آیه «انْما 
پریذ 5 الله ان فت 3 یک اه ح هل 1 و جسع رم تطهیرا», (خدا فقط 
می خواهد آلود کت را از شما خاندان ان و شما را پاک و پاکیزه 
گرداند. 2(4) را خوانده ای؟ گفت: بله ! سلطان گفت: تو را به خدا منظور 
خدا| از اهل بیت کیست؟ مرد شافعی جوابی نداد. سلطان گفت: به خدا 
قسم خدا فقط اهل این آیه (یعنی پنج تن آل عبا) را قصد کرده است. 
سپس سلطان سر سخن آغاز کرد و حدیثی برنده تر از تیر و قاطع تر از 
شمشیر خواند تا اینکه مرد شافعی مذهب سخنی نگفت و با سلطان هم 
عقیده شد و 
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و و نا ی 
هستم؛ همان علی که خدا درباره 7 ها فی 
[مام مَبینِ». [و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. ) (1) 


1 ور لا تقطها من تقض و ال 2 
(فرزندانی که بعضی از انان ِِ بعضی قیبیر ند و كِ شنوای 
داناست. ). (2) 


ای مرد شافعی ! ما اهل بیت و ذریه رسول خدا هستیم و ماییم که اولوا 
الامر هستیم. مرد شافعی با شنیدن این کلام به حالت بی هوشی به زمین 
افتاد. وقتی به هوش آمد, به سلطان ایمان آورد و گفت: حمد خدایی را که 
به من اسلام را عطا فرمود و مرا از تقلید از اين و آن, به یقین به ولایت 
البفحفه ضای الله علیه و الم فتعل فرخود. 


سپس سلطان برای ما میهمانی برپا کرد و ما هشت روز در آنجا ماندیم و 
تمام اهل شهر نزد ما می آمدند و با ما سخن می گفتند. وقتی هشت روز 
اقامت ما تمام شد. اهل شهر از سلطان خواستند که برای ما بیشتر 
مهمانی را ادامه دهد. او نیز پذیرفت و با غذاها و میوه های بیشتری از ما 
پذیرایی کرد و برای ما ولیمه هایی برپا نمود و ما یک سال تمام در آن شهر 
ماندگار شدیم. 


بعد از تحقیق دانستیم که بعد از این شهر. درست به اندازه مسیر دو ماه 
تمام,. شهری به نام رائقه وجود دارد که سلطان آنجا مردی به نام قاسم بن 
ضا ای اه ام اه را مس ار ی سر 
ماه راه است و این شهر نیز قوانین خوب و درامد فراوانی دارد و بعد از 
رائقه, شهری به نام صافیه است که سلطان انجا مردی به نام ابراهیم بن 
صاحب الامر علیه السّلام است که بر حکام آنجا سلطنت دارد و بعد از 
صافیه, شهری به نام ظلوم است که سلطان آنجا مردی به نام عبدالرحمان 
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یدق ماه رام ینت وربعد از طلوم: شهری یه نام قاطیس است که 
سلطان انجا مردی.به‌:نام هاشم بن صاحب الامر علیه الشلام است کهانن 
نهر بر ک تریرن شهر هاسنت :و از همه بر در امدتر آشت ۵ متیر سلطنت اه 
به قدر طی چهار ماه است. 


مجموع مسیر شهرها و مملکت اینها به میزان یک سال است و در تمام ان 
خطه ها وشهرها و سرزمین ها و جزایر. همه موّمن شیعی موحد و قاثل به 
تبژی و تولی و اقامه نماز و دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر 
هستند و سلاطین آن شهر ها فرزندان امام شیعیان هستند. آن سلاطین 
حکم و امر به عدل می کنند و روی زمین مثل و مانند ندارند و اگر همه 
اهل دنیا جمع شوند, اهل این شهرها از حیثت تعداد, از نظر دین و مذهب از 
انان بیشتر هستند. 


ما یک سال تمام نزد آنان ماندیم و منتظر ورود حضرت صاحب الامر علیه 
الشاه مه انا نهد سرا نات خبالن هی تردق کم ارم شاه سا مد 
حضرت است. ولی خدا توفیق نداد که ما او را ببینیم. اما ابن دربهان و 
حسٌان در زاهره ماندند و منتظر روّیت او بودند. ما وقتی این شهرها و اهل 
آن را کباد .هی تمرویضه ساره آن مرها از آنها پرسدت. کفنه:شد که 
انتها آنادی‌های ضاحت اسر عایه الشلام م کته خراجات امزتتت: 


عون الدین وزتر ففتی این:داستان. را از آن هرد مورد غلافه اش شتید: 
برخاست و داخل حجره خوب خود شد. شب که سیری شد. امر کرد که تک 
تک ما را احضار کنند و گفت: مبادا آنچه شنیدید دوباره بر زبان بیاورید, و 
خیلی اس کف مر با ای تیار رای اس ی 
ازجها آنچه وا که دی یکسخری از ان رانا دم مرک تکزار نکر 


ما وقتی در موضعی جمع می شدیم و همدیگر را می دیدیم. از هم می 
یدیم ایا ماخر ان اتقاق .هام رصان راابه باد فی. اور ۱ .هدر خوات 
فقط می گفتیم بله, تا به شرط وزیر عمل نموده باشیم. 


انباری می گوید: این چیزی بود که من شنیدم و نقل, کردم, و حمد برای 
۱ 1 و اله و 
خاندان پاکش و حمد برای پروردگار جهانیان است. 
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محدت نوری می فرماید: این حکایت را شیخ زین الدین عاملی بیاضی در 
کتاب صراط مستقیم که بهترین تصنیف باب امامت است. از انباری نقل 
کرده و همو صاحب کتاب «الباب المفتوح الی ما قیل فی النفس و الروح» 
است که علامه مجلسی آن را در کتاب «آسمان و جهان», تماما نقل 


فرموده است. 


سید اجل علی بن طاووس, در اواخر کتاب «جمال الاسبوع» خود, بعد از 
تفل. صاواته مهدوبه :معروف که. اول. آن این عبارت ,است: ایا ابر 
قحمد صلی ال علیه و آله که در عمل.: به پیمان تو نجابت به خرج داد» و 
آخر آن این عبارت است : «و بر ولیث خودت (صاحب الامر) و والیان كت 
و امامان از فرزندان او درود فرست و بر عمرهایشان بیفزای و آجالشان 
را به تاخزر انداز و آنان را به اقصی حاجات دنیوی و اخرویشان برسان» ۳ 
او فقای ونر ار حیرض یه الا وا کرو ور آ قر 
مورد غیبت دعا می فرمایند و اول آن این عبارت است: «خدآپا ۱ ! از ولیث ات 
رصاحت تراسا واه ها ور آحو آن ان ار ات ایا اد 
والیان عهدت یعنی امامان پس از مهدی علیه السلام درود فرست.» تا 
آخر. 

علی بن طاووس در شرح این فقره می گوید: من روایت مسندی را دیدم 


که مهدی صلوات الله علیه اولادی دارد که در اطراف سرزمین های متصل 
به دریا والی هستند و صفات ابرار را ؛ به غایت دارند و ظاهرا بلکه قطعا 


این گونه است که این صلوات اشاره به 1 روایت دارد, و خدا عالم است. 
این داستان را سید عبدالجلیل نیلی نیز در کتاب «سلطان المفرج عن اهل 
الایمان» نیز نقل نموده و محدث جزایری نیز در کتاب خود الانوار نقل کرده 


است. 
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حکایت چهارم: تشرف سید رضی الدین آوق در خواب به محضر حضرت و آموختن دعای عبرات 
برای نجات از زندان. 


آیه الله علامه حلی رحمه الله در آخر کتاب «منهاج الصلاح» در ذیل دعای 
عبرات می گوید: این دعا معروف و مروی از امام صادق علیه السلام 
اشت و نید سعید. رضی الدین آوق قدس الله روحه به خط بعضی از 
فضلا حکایت معروفی در حاشیه این دعا دارد. سید رضی الدین اوی می 
گوید: من مدبنی طولانی نزد امیری از امرای سلطان جرماغون اسیر بودم 
و در شدت "و تنگنا قرار داشتم. در عالم رویا خلف صالح منتظر را دیدم و 


گریستم و گفتم: ای مولای من ها 
ظالمان خلاص شوم. 


حضرت فرمود: دعای عبرات را بخوان. سید گفت: دعای عبرات چیست؟ 
حضرت فرمود: ۱ تو هست ! گفت: مولای من ! در 
مصباح من نیست ! فرمود: مراجعه کن تا آن را بیابی. سید از خواب بیدار 
شد و نماز صبحش را خواند و کتاب مصباح را گشود و در آن ورقه ای 
یافت که در آن این دعا مکتوب بود. پس چهل بار اين دعا را خواند. 


این حاکم دو زن داشت که یکی عاقله و اهل تدبیر در امور امیر بود و امیر 
نیز به او خیلی اعتماد می کرد. شبی که نوبت این زن بود, امیر نزد او امد. 
زن به امیر گفت: آبا تو یکی از اولاد امیرالمقمنین علیه السلام را به 
اسارت گرفته ای؟ امیر به زن گفت: و رن 
گفت: من شخصی را در عالم رقیاز دیدم که گویی نور خورشید از چهره اش 
می تابید. او حلقوم مرا بین دو انگشتش گرفت و گفت: ی 
را اسیر کرده و از تظر غذا و آشامیدی بر او تنگ گرفته است ! 


شوهرت بگو اگر فرزندم را رها نکند,. خانه اش را خراب خواهم کرد! 
شناسم. پس به دنبال نوابش فرستاد و گفت: چه کسی را اسیر گرفته اید؟ 
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علوی را که خودت امر به گرفتنش نمودی ! امیر گفت: رهایش کنید و به او 
اسبی بدهید که سوارش شود و راه را نشانش دهید تا به خانه اش بر گردد. 
(پایان داستان) 


سید علی بن طاووس در آخر مهج الدعوات می گوید: دوست خوبم رضی 
۳ 
برایش حادثه ای رخ داده و او این دعا را مکتوب در ورقه ای بین کتبش 
پیدا کرده است و از ان نسخه ای استنساخ کرده و پس از استنساخ, اصل 
آن را گم کرده و نسخه دیگری برای آن از طریق دیگری نقل نموده که با 
نسخه اول اختلافاتی دارد و ما تیمنا نسخه نخست را ذکر می کنیم که البته 
بین نقل سید و نقل علامه, اختلاف زیادی است و آن دعا این است: 


۳ الله الرحمن الرحیم. خداوندا ! ای رحم کننده بای ها ! من از تو 
اه 
کنار می زنی و مه های بفض و کینه را که در زیر ابرها, رفته رفته ضخیم 
شده و تبدیل به ابر می شوند باز می کنی و کشت و زرع ظالمان را می 
شاک و شتا اسان رام ای هس کت سور پیروز و 
مطلوشت اطالت فی وان دابا اه شتا ید اک مرا این ی 
خواند که «خدایا! من شکست خورده ام, پس مرا یاری فرما!» و تو باب 
یاری ات را بر او گشودی؛ ابواب آسمان را به آبی فروریزنده گشودی؛ از 
ار یی اف ای ای رات و وا 
فرود آمد و او را از روی کفایت و حمایتت, بر کشتی تخته دار و میخ آجین 


سوار کردی. 
خدایا ! ور ام مرا یاری فرما! پروردگارا! من شکست 
خورده 1 مرا یاری فرما ! پروردگارا! مهن شکست خورده 2 مرا یاری 


ای ۱ 

من از درب یاری خویش, درب های آسمان را با آبی ریزان باز فرما و 
حتمی تو فرود اید و با کفایت و حمایتت بر کشتی تخته دار و میخ اجین 
سوار کن. 
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ای خدایی که وقتی بنده اي در دل شب در اثر حیرت زدگی سر از بستر بر 
می داد و هبم خوست و باوزی نمی خانتیتا ور به کمک بطلبد, تو به 
فریادش می رسی ارم ای سای لاه نوی اه رم 
و از یاری ات فریادرس و معین و ولیخ که به سرعت به داد بنده ات برسد 
برسان تا او را از تنگنا و حرجی که در کارش افتاده خلاصی دهد و از نشانه 
های گشایش کارش,: امور مهم را آشکار سازد. 


ای خدایی که قدرتت بر هر قدرتی پیروز است و آیاتت همه آشکار است و 
عذاب هایت همگی شکننده است و مغز هر زورگو و هر ناسپاس خائنی را 
می کوبد ! پروردگارا! بر محمد و آل مد ضای اه علیه و آله درود 
فرست و با آن نگاه های رحیمانه ات به من نیز نگاهی کن تا تاریکی ای را 
که در من متوقف شده و در من اقامت گزیده, به جلای نور آن از بین برود 
و رنجی که شیرها از آن خشک شده و کشت و زرع ها در اثر آن خشک 
شده و نومیدی در نتیجه آن فراگیر شده و جان ها به سبب آن در شرف 
بیرون شدن از تن هاست, از بین برود ! 


خداوندا ! بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله درود فرست و درختانی 
به دست شیطان بریده شود و با تبر او قطع و کنده شود. حفظ فرما! 


خدایا ! چه کسی از تو سزاوارتر است که از قرق گاهت حراست کند و 
مانع ورود دشمنت به ان 


شود ار امن دا اک شم پم و اقا ان یا که 
۳ نرم فرما! دل ها از طیش افتاده, پس تو آن را 
به طیش بینداز! دل ها را وحشت فرا گرفته, تو آنها را آرام گردان! 
خداوندا ! گام هایی را که لغزیده ببخش و فهم هایی را که در ضلالت گمراه 
شده اند دریاب ! گزند به زیان زده ظلم کرده و او را به آه و فریاد واداشته. 
آپا این از فضل تو نیکوست که بنده ات را که به تاتدوار اس در بلاها 
شکار شود ؟ و ایا این از و توست که در دریای اندوه فرو رود, در حالی 
که به کوی نو پناه اورده است؟ 


مولای من ! اگر من در رعایت تقوایت بر خویش سخت نگرفتم؛ در حمل 
بارهای اطاعتت به سمت رضایتت تلاش نکردم؛ و در سلک گروهی که دنیا 
را رها 
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کردند درنیامدم, قومی که شکم هایشان گرسنه و دیدگانشان از گریه برای 
تو نابینا شده, با عمل اندک خود, و پشتی که از خطاها و لغزش ها سنگین و 
یمشاه بهآستانت امتم وبا بای که عادتبهتراحی ها داز و مسیع 
انگیزه های تسویف(1) است, به درگاهت آمدم ! پروردگارا! آپا اينکه من 
دوستدار اولیای تو و عاشق خود تو هستم هستم از نظر وسیله برای تو 
کافی نیست؟ آیا این کافی نیست که من در : بین آنها خظلوم. و مهرد غضب 
باشم و پیو سته در اندوه باشم و بعد از ۳۳ در به در و رانده شده 
باشم؟ 


آپا این ولایت من نسبت به دوستانت حرمتی ندارد که با نبخشیدنت ضایع 
شود؟ اپا من عهده ای نزد تو ندارم که با کمترین ولایت مداری ام به ان 
قانع باشم؟ پروردگارا! چرا مرا که در حال غرق شدنم و آتش دشمنت به 
سمت من شعله ور است نجات نمی دهد و مرا رها می کند؟ آیا دوستانت 
را صید دشمنانت قرار می دهی و بر گردن های آنان از سر خواری قلاده 
می افکنی؟ در حالی که تو مالک جان های آنان هستی و اگر آنان را قبض 
روح کنی؛ خشک می شوند و شیره جان هایشان در دست قدرت توست که 
اگر این رشته را قطع کنی. خاموش می شوند. 


خدایا ! چه چیز تو تا زد کردن رنه دشمنانت از دوستانت باز می دارد و 
چه چیز لباس انان را از کنف حفظ تو از تنشان به در می اورد و انان را 
عریان می سازد تا با سلامتی در زمین تو بچرند و در میدان ستم بر 
بندگانت جولان دهند؟ 


خداوندا ! بر محمد فال مد ضلی اه یه وه الم فز ون فرست و مرا در 
زمانی که دارم غرق می شوم دریاب و زمانی که خورشیدم امیدم دارد 
غروب می کند, مرا دریاب ! 


خدایا ! چه بسیار اشخاص خائفی که به سلطانی پناهنده شدند و از نزد او با 
امنیت و امان خارج شدند! ایا من به سلطانی مقتدر تر از تو پناه ببرم؟ پا 
به سلطانی 
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1- . تسویف یعنی عمل خیری را با وسوسه های نفسانی و شیطانی به 
تاخیر انداختن و گفتن این که بعدا انجام خواهد داد. 


که احشایتن از احسان همم تن اشفت: التجا کتم با به قادر فهی شرا 
تو پناهنده شوم؟ يا از سلطانی یاور تر از یاری تو یاری بجویم؟ 


خدایا ! آن حمایت تو که یاریگر مردم فریاد خواه از توست کجاست؟ و آن 
عنایت تو که سپر کسانی است که هدف آماج ستم های تدارا قرار 
دارند کجاست؟ آن را به فریادم برسان !اپروردگارا! مرا از قوم ظالم نجات 
ده که به من ضرر زیادی رسیده و تو ارحم الراحمین هستی. 


خدایا ! حیرت زدگی مرا در امورم می بینی و دگرگونی من در سختی های 
زندگی ام مقابل توست و به خود پیچیدن من در برابر سوزش قلبم و 
حرارت سینه ام را می بینی, خداوندا ! بر محمد و آل محمد صلي الله علیه 
و آله درود فرست و به آن گشایش و مخرجی که خود تو اهل آنی, بر من 
کرم فرما و به سمت آسانی بر من دری باز کن, و هر کس که ریسمانی 
افکنده تا مرا زمین بزند, به زمینش بزن و هر کس که چاهی کنده تا مرا 
ور بان داز در همان شام فک دابا اش مک وفشاده کر ترس زا 
کسی که به سمت دینداری ندا می دهد و مردم را می خواند, دفع می 


کنی. 


خدایا ! من بنده تو ام, من بنده تو ام. دعایم را اجابت کن ! من آن ضعیف و 
تو از من قطع شده و هر سایه ای جز سایه رحمتت. از روی سر من 
پراکنده شده است. 


ذایا! اکر این خفاش‌ هرا احایت تکنیم که مضه اجایت بای ۶ کی بندان 
در خانه تو جای دیگری بلد نیست. از در خانه ات مران و کسی را که جز از 
محضر با عظمت تو از همه جا رانده شده, از خود دور مکن. 


سپس به سجده می رود و می گوید: خدایا ! صورتی را که از سر رغبت به 
تضرع به سمت تو فرود امده, شایسته است به مقصودش برسانی, و گونه 
مرادش نائل شود و سربلند گردد. خدایا ! این من هستم که گونه بر خاک 
مالیدنم را دیدی و جد و جهد مرا در 
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سوال و حاجت خواستن از ذاتت مشاهده فرمودی. پس پروردگارا! امید 
های مرا با رافتت به قبول مواجه فرما و خواسته هایم را با رافتت به من 
برسان و میوه های شاخه های اجابتت را به دست من نزدیک نما! 


خدایا ! رکنی قوی تر از تو ندارم که به آن پناهنده شوم و به تو پناه آوردم و 
در قضای حوائجم به تو اعتماد نمودم و از دعای تو قولی راست تر نیافتم. 
پس از سخن راستم کمک می خواهم و تو را همان گونه که امر فرمودی 
خواندم. یی ی ی خدایا ! جز 
اجابت تو چیزی باقی مانده ۱ ۳۷ 
معبودی جز تو نیست و ای کسی که بیچاره را که تو را می خواند, اجابت 
می کنی ! 


خدایا ! مرا بر قوم ظالم یاری فرما و برایم باب خیر را بگشا که تو بهترین 
درگشایانی. و به من و جمیع مومنین و مومنات لطف فرما: برحمتک یا 


ارحم الراحمین. 


حکایت پنجم : تشرف حاج شیح ی ی در خواب به محضر حضرت علیه 
ا لام اکن دای ار سر نت 


در کتاب «الکلم الطیب و الفیث الصیّب» اثر سید علی خان مدنی, شارح 
صحیعفه سجادیه امده است که: این مطلب را ؛ به خط بعضی از سادات 
شیعه مورد وثوق دیده ام: 


در ماه رجب سال 10093 برادر کامل و عامل و صاحب کمالات انسانی 2 
صفات قدسی, امیر اسماعیل حاثری انصاری می گفت: از شیخ صالح مکی 
شنیدم که می گفت: من گرفتار ضیق و شدت و درگیری با عده ای از 
دشمنانم بودم, تا جایی که بر خودم از هلاکت و قتل ترسیدم. روزی ۳ 
خیت خود دعاین بافتم ندون آینکه .ان را از کسی. کر قته. بارشتم: پس 
تعجب کردم و متحیر بودم تا اینکه در خواب دیدم که شخصی در رح 
صالدان و امه هن مین وید ها اقلان جعا را به انیس آنبرا وان را 
از ضیق و تنگنایی که در آن هستی نجات یابی, و من نفهمیدم 
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این شخص گوینده که بود! تعجب من زمانی زیاد شد که یک بار حجت 
منتظر علیه السلام را در رویا دیدم که به من فرمود: دعایی را که به تو 
دادم بخوان و به هر کس که می خواهی تعلیم ده. 


شیخ صالح مکی می گوید: من این دعا را بارها تجربه کردم و گشایش 
زودهنگام دیدم. پس در برهه ای از زمان آن را گم کردم و از گم شدنش 
تاسف داشتم و از اعمال بدم استغفار می کردم. تا اینکه شخصی نزد من 
امد و گفت: این دعا در فلان مکان از دست تو افتاد و من اصلا فکر را نمی 
کردم که به انجا رفته باشم ! لذا دعا را از او گرفتم و سجده شکر نمودم. 
آن دعا این است: 


بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ! از تو امدادی روحانی می طلبم تا قوای 
کلی و جزئی ام با آن تقویت گردد تا بر بندگان و عبیدم پیروز شوم و نفسم 
بر هر نفس قدرتمندی پیروز شود و اشاره های نفسم به امور جزئی, به 
گونه ای رقم بخورد که قوای نفسم سرکوب و ی با 
وجود هیچ دارای روحی نباشد مگر اينکه آتش قدرت روحی من, ظهور آن 
را آنتشن بزند. ای خدای قوی! ای صاحی قدرت و توانمندی سخت ! ای 
قهار ! از تو می خواهم از ان نام های قاهرانه ات که به عزرائیل داده ای و 
نفوس همه مقهور و منفعل قدرت او در قبض روح شده اند, اين سر را در 
همین ساعت دمن نا جدهی تا هن کار دشتواری روا اسان اسان نعایم هر 
امر بلند رتبه ای را ذلیل خود کنم. به قوتت قسم. ای صاحب قوت استوار ! 


این دعا را در صورت امکان, در سه سحر متوالی و نیز سه بار در صبح و 
سه بار در شب می خوانی و وقتی امر بر کسی که این دعا را خواند شدت 
گرفت: بعد از انکه اين دعا را سی بار خواند, بگوید: ای رحمن و ای رحیم 
و ای ارحم الراحمين, از تو می خواهم که در خصوص مقدراتت, درباره من 
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حکایت ششم: تشرف مرد صالحی که مجاور حرم حسینی علیه السّلام زندگی می کرد در خواب به 
محضر حضرت علیه السلام و گرفتن دعایی برای شفای از مرضش. 


شیخ کفعمی در کتاب «البلد الامین» از قول حضرت مهدی علیه السلام 
می نویسد: هر کس این دعا را با تربت امام حسین علیه السْلام در ظرفی 
بنویسد و آن ظرف را بشوید و اب را بنوشد, بیماری اش شفا می یابد: 


شاه العف الرم سم لها وا کی ای ۱ 
الا اللة کفایت امبت, خ است که سا می دهد و کقانت مت کید بهعق 
نبرد. و صلوات خدا بر محمد و ال نجیبش. 


من به خط سید زین الدین حسینی رحمه الله دیدم که این دعا را مهدی 
علیه السّلام در خواب به مردی یاد داد که در مجاورت حاثر و حرم حسینی 
علیه السلام زندگی می کرد. ان فزن فرص خاست: و ان آنن.به. خات 
قائم علیه السْلام شکایت کرده بود. حضرت امر به نوشتن این دعا و 
شستن و نوشیدن آب آن فرمود و آن مرد اين کار را کرد و فورا شفا 
فت. 


حکایت هفتم: تشرف محمد بن علی علوی حسینی مصری به محضر حضرت علیه السلام بین حالت 
خواب و بیداری و گرفتن دعایی معروف به دعای علوی مصری برای خلاص از گرفتاری اش. 

6 هجری دعایی به نام دعای علوی مصری نوشته بود که از این قرار 
است: 

دعایی که آقا امام زمان علیه السلام به مردی از شیعیانش در خواب تعلیم 
فرمود. این مرد شیعه مظلوم واقع شده بود, اما خدا کارش را درست و 
دشمنش را به درک واصل کرد: 
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۳ ۱ 
خویش نگران شدم. این والی سعایت مرا , به احمد بن طولون کرد و من به 
قصد حح بیت الله از مصر خارج شدم م اشخ ای غران امه هه 
زیارت مرقد مولا و یپدرم امام حسین علیه 9 را کردم. پس به 
حضرنش پناه بردم و به قبرش پناهنده شدم و از ز شر مشکلی که داشتم به 
او استغاثه کردم. پانزده روز در حرم حسینی علیه السلام بودم و شب و 
روز گریه و تضرع می کردم, تا اینکه بین خواب و بیداری ولیْ زمان و 
حجحجت خدای رحمان را دیدم. حضرت به من فرمود: حسین بن 

بله, او قصد کشتن مرا دارد و من نیز به اقایم حسین علیه السلام پناه 
اوردم و از قصد جانم که کرده بودند, به او شکایت کردم ! 


حضرت حجت علیه السلام فر مود: چرا با ادعیه ای که انبیای سلف در 
حالت سختی می خواندند و از شدائد نجات پیدا می کردند. خدای عزوجل 
و پروردگار پدرانت را نمی خوانی؟ گفتم: چه دعایی باید بخوانم؟ فرمود: 
شب جمعه غسل کن و نماز شب بخوان. وقتی سجده شکر کردی این دعا 
را بخوان, در حالی که بر زانوانت تکیه زده ای, و دعا را برای من ذکر 
فرمود. سید علوی حسینی می گوید: حضرت را پنج شب متوالی در 
مکاشفه دیدم که این کلمات را برایم تکرار نمود تا من حفظ شدم و شب 
جمعه دیگر حضرت تشریف نیاورد ! 


پس من غسل کردم, لباسم را عوض کردم, خودم را خوشبو نمودم. بعد 
نماز شب خواندم و سجده شکر کردم و سپس به زانو در امدم و این دعا 
را خواندم. حضرت شب شنبه تشریف اورد و فرمود: ای محمد! دعایت 
مستجاب شده و هنگامی که از دعایت فارغ شدی, دشمنت که سخن چینی 
تو را کرده بود, کشته شد. 


وقتی صبح کردم, با اقايم حسین علیه السْلام وداع کردم و به سمت مصر 
حرکت کردم. در راه مرد مومنی از همسایگانم را در مصر دیدم و به من 
گفت: احمد بن طولون بر دشمنت غضب کرد و صبح از قفا سر دشمنت را 
بریدند. او گفت که این اتفاق. درست در شب جمعه که من مشغفول دعا 
بودم رخ داده است. ابن طولون 
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دستور داد جسد او را به نیل آنداختند و جماعتی از برادران و شیعیان به 
من خبر دادند که این اتفاق درست هنگامی افتاد که من از دعا فارغ شدم؛ 
ان کی ای ری 


سپس سید این داستان را به سند دیگر نیز از سید علوی حسینی نقل می 
کند و آن اینکه .سید علوی جسینی گفت: غم و اندوه شدیدی از طرف یکی 
از همشهریانم عارض من شد و سعایت مرا نزد سلطان کرد, به حدی که 


پس به قصد زیارت مرقد پدران و سرورانم علیهم السّلام به کربلا آمدم و 
به آنها پناه بردم, به قبورشان پناهنده شدم و از مشکل بزرگی که دامنگیرم 
شده بود, به به. نان استغاثه کردم. پانزده روز در حرم حسینی علیه السلام 
بودم و شب و روز گریه و تضرع می کردم, تا اينکه بین خواب و بیداری 
ولیث زمان و حجت خدای رحمان را دیدم. حضرت به من فرمود: حسین بن 
علی علیهماالسّلام به تو می فرماید: ای پسرم ! از فلان کس می ترسی؟ 
گفتم: بله او قصد کشتن مرا دارد و از من فلان و فلان می خواهد و من نیز 
به امامانم علیهم السلام پناه اوردم و از قصد جانم که کرده بودند, به انان 

شکایت کردض با هرا آو شر اش حلاص کنند! 


حضرت حجت علیه السلام فرمود: چرا با ادعیه ای که اجداد من که انبیای 
خدا بودند و در حالت سختی می خواندند و از شدائد نجات پیدا می کردند. 
خدای عزوجل و پروردگار پدرانت را نمی خوانی؟ گفتم: چه دعایی می 
خواندند که من نیز باید بخوانم؟ حضرت علیه السلام فرمود: شب جمعه 
غسل کن و نماز شب بخوان. وقتی سجده شکر کردی این دعا را بخوان 
یجان کعس تناس کسمرن اع حالس ما لس دار 


سید علوی حسینی می گوید: حضرت را پنج شب متوالی در مکاشفه دیدم 
که این کلمات را برایم تعرار نمود تا من حفظ شدم و شب جمعه دیگر 
پس من غسل کردم, لباسم را عوض کردم. خودم را خوشبو نمودم و انچه 
را که از نماز شب برایم مستحب بود خواندم. سپس به زانو در امدم و این 
دعا را 
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حضرت شب شنبه به همان شکل و شمایل سابق تشریف آورد و 
: ای محمد! دعایت مستجاب شده و هنگامی که از دعایت فارغ 


ی ای جر ۱۲ 


وقتی صبح کردم. کاری جز وداع با امامانم علیهم السّلام و حرکت به سمت 
خانه ای که از آن گریخته بودم» نداشتم. میانه های راه به فرستاده 
فرزندانم رسیدم و نامه آنان را دیدم که نوشته بودند: مردی که از او 
فراری بودی, قومی را دعوت کرد و انان خوردند و نوشیدند و پراکنده 
شدند و آن مرد با غلامانش در همان جا خوابید. صبح که شد, مردم اثری از 
ان مرد ندیدند و وقتی روپوش را از روی او کنار زدند, دیدند از قفا سرش 
بریده شده است و خوش جاری است و این اتفاق در شب جمعه افتاد و 
مردم نمی دانستند چه کسی این کار را کرده بود. بعد همگی مرا به 
بازگشت به خانه دعوت کرده بودند. 


وقتی به منزل رسیدم و از زمان قتل آن مرد پرسیدم, دانستم درست 
هنگام فراغت من از آن دعایی بوده که حضرت به من آموخته بود. سیس 
سید تمام دعا را با طولانی بودن آن ذکر می کند و ما از خوف خروج از 
هدف کتاب آن را نقل نکردیم. گرچه خیلی ور ی و این حکایت در 
باب معجزات بحار موجود است و ما به خاطر ذکر سند و مکرر بودن 
روات, ان را نقل نمودیم. 


خکایت: فشم: قرف تسین بی صفله جف خدمته رت غلیه. السلام و اضر ان سر ور یه صاحوم 
مسجد جمکران. 


در کتاب تاریخ قم نوشته شیخ حسن قمی. به نقل از کتاب «مونس الحزین 
فع یر که لتق تایه کماء لفات فحض وق است اه 
باب ذکر سبب بنای مسجد جمکران به امر امام مهدی علیه و آبائه السلام 


حسن بن مثله جمکرانی می گوید: شب سه شنبه هفدهم ماه مبارک 
رمضان سال 393 در خانه خود خوابیده بودم. شب از نیمه گذشته بود که 
دیدم جماعتی به 
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در خانه من آمده و مرا بیدار کردند و گفتند؛ برخیز امام مهدی علیه السلام 


تزحانتتتم وعیا پوشیدم بو آهاده شم و صفتی مرا رها کنیم با تبراهتم,ز 
بیو شم. ندایی از جانب در بلند شد که این پیراهن مال تو نیست ! پیراهن را 
تاودا وهای ایا هافر ارات 


وفتین به. ستضتا رد آخذه قومی از بزرگان را دیدم و بر آنان سلام کردم. 
جواب ب سلامم را دادند و به من خوشامد گفتند و مرا به موضع فعلی مسجد 
بردند. وقتی دقت کردم تختی را دیدم که فرش های نیکو روی آن قرار 
داده بودند. و بالش های نیکو روی آن گذاشته بودند و چوانی دود سی 
ساله را دیدم که بر پشتی ها تکیه زده بود. مقابل او شیخی ایستاده بود و 
در دستش کتابی بود که آن انز آن جهان فی‌شه ازد. اطراف 1 
مرد بودند که برخی با لباس های سفید و برخی با لباس های سبز در آن 
نشاند و حضرت مهدی علیه السّلام مرا به نام صدا زد و فرمود: به نزد 
حسن بن مسلم پرو و بگو که تو این زمین را از سال ها قبل آباد کرده ای و 
کافت اوه زر ارت سس کی بت سال بان فرع 
کردی.و افسال تبزر مشغول زراغت و ابادانی ان هستی, وق تذاری دیکر 
به سمت کشت در این زمین بروی و باید غلاتی را که در اثر کشت و کار 
در این زمین به دست اورده ای, بیاوری تا در این مکان مسجدی ساخته 
شود ی و زمین با شرافتی است که 
خدا آن را بر سایر زمین ها برگزیده و آن را تکریم فرموده و تو آن را به 

9 ۱ رای ای را 
جوان جزا داد. ولی از غفلت خودت متنبه نشدی و اگر به این دستور عمل 
نکنی, از طریقی که متوجه نشوی خداوند با نقمتش تو را جزا خواهد داد. 


حسن بن مثله می گوید گفتم: ای آقای من ! من باید نشانه ای داشته باشم 
که مردم چیزی 
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کنند. حضرت فرمود: ما در همان جا علامتی می اوریم. تو برو پیام ما را 
برسان و به نزد سید ابوالحسن برو و به او بگو تا بياید و حاضر شود و 
منافع آن سال ها را به مردم بدهد تا مسجد را بنا کنند. ۱ 

نیز از غله ای که در ملک ما در ناحیه اردهال به دست می آید بدهند و 
( و ما نصف درآمد آن را وقف مسجد کردیم تا غله اش 
هر سال جمع و خرج عمارت مسجد شود. 


به مردم بگو به این مسجد رغبت کنند و آن را بزرگ بشمارند و چهار 
رکفت تما دی ای که ماه دو رکعت نماز تحیت که در آن حمد و 
هفت بار سوره توحید را بخوانند و اذکار رکوع و سجده را هفت بار بگویند. 
کت کت هر تاراما ار له اساسا ها ات وا کت کر 
حمد را شروع کنند. وقتی به «ایاک نعبد و ایاک نستعین» رسیدند, صد بار 
آن را تکرار کرده و سپس حمد را تمام کنند و در رکعت دوم نیز به همین 
شکل عمل کنند و ذکر رکوع و سجده را هفت بار بگوبند. وقتی هم که نماز 
تما شور لا اه الا یهافر هرا یا سا ساره 
بعد از تسبیحات. سجده کنند و صد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستند. 
سپس حضرت عین این جمله را فرمودند: کسی که این نماز را بخواند, 
گویی در خانه کعبه نماز خوانده است. 


صاحب ۳ است. و به جوانس که به بالش تکیه زد" بود 
نگاه کردم. آن جوان به من فرمود: برو ! من برگشتم و هنوز چند قدمی دور 
نشده بودم که آن جوان دوباره مرا صدا زد و گفت: در گله گوسفندان 
جعفر کاشانی بزی است که باید آن را بخری ! اگر اهل روستا پولش را 
دادند آن را می خری, و الا از مال خودت ثمن آن را بپرداز و آن بز را به 
اینجا بیاور و فردا شب آن را ذیح کن. کت وت تیب 
رمضان, گوشت آن بز را بین بیماران و کسانی که مریضی سخت دارند 
انفاق کن که خدا همه آنها را شفا خواهد داد. رنگ آن بز سیاه و سفید 
است و پرموی است و هفت علامت سیاه و سفید دارد: سه علامت در یک 
طرف و چهار علامت در سمت دیگر. سیاهی و سفیدی رنگ بز, مثل 
سیاهی و سفیدی درهم است. 
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من به راه افتادم, اما حضرت علیه السلام برای بار سوم مرا برگرداند و 
فرمود: تو هفتاد روز یا هفت روز در این مکان می مانی. اگر هفت روز 
ای ال ار عطق ی ی کین تست اه 
رمضان است و اگر هفتاد روز بمانی, منطبق با روز بیست و پنجم ذی قعده 


می شود و هر دوی این دو روز مبارک هستند. 


حسن بن مثله می گوید: من برگشتم و به خانه ام رفتم و تمام شب تا 
طلوع صبح را در تفکر بودم. سپس نماز صبح را خواندم و به نزد علی بن 
منذر رفتم و ماجرا را به او گفتم. او با من آمد تا به مکانی که دیشب مرا 

فانصا رو رس حسن بن مثله گفت: به خدا قسم علامتی که 
امام علیه السّلام دیشب به من فرمود, یکی ازآنها همین زنجیرها و میخ 


بعد دو نفری نزد سید شریف رضا رفتیم. وقتی به در خانه اش رسیدیم. 
خدام و غلامانش را دیدیم که به من گفتند: سید رضا از سحر در انتظار 
توست. آیا تو اهل جمکران هستی؟ گفتم: بله. ی 
سلام و خضوع کردم. او نیز به نیکی جوابم را داد و مرا اکرام کرد و 

۱ ی 9 
او شروع کرد و گفت: ای حسن بن مثله! من خواب بودم که شنیدم 
او ی کی مردی از جمکران به نام حسن بن مثله 
فردا صبح نزد تو می آید و تو باید قول او را تصدیق و بر سخنش اعتماد 


بیدار شدم و تأ اکنون منتظرت بودم. 


حسن بن مثله قصه را مفصلا برایش شرح داد. سید دستور داد اسب ها را 
زین کردنده. آنگام خارج شندند و نون آنها شدند. وفتی هه نزدیکی: فرنبه 
رسیدند, جعفر چوپان را دیدند که در کنا ر جاده گوسفندانش را می چراند. 
حسن بن مثله وارد گله شد؛ ؛ آن بز در انتهای گله بود, اما خودش به سمت 
حسن بن مثله آمد. حسن او را گرفت تا پولش را به چوپان بدهد و آن را 
ببرد, ولی جعفر چوپان قسم خورد که من تا کنون اين بز را در گله ام ندیده 
ام ! تازه امروزه آن را دیده ام و هر چه تلاش کردم که آن را بگیرم. موفق 
نشدم ! اعلی. اکنون به نزد شما امه است! نان بز زا طبق آمر سید.به. آن 
مکان آوردند و سر بریدند. 
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سید رضا به آن مکان مقدس آمد و حسن بن مثله را : نیز آوردند و غلات او 
را ندادن و غلات رهق را آوردند و مسجد را باکت منسمی کرو 
سید رضا زنجیرها و میخ ها را آزد و آنها را در خانه اش نهاد. وقتی 
ارات واها کل وا سا ار ال فورا 
شفا می گرفتند و صحت خود را باز می يافتند. 


ابوالحسن محمد بن حیدر می گوید: مکررا شنیدم که سید رضا در محله 
معروف به موسویان در قم بوده و پس از وفاتش, یکی از فرزندانش 
مربض شده و داخل خانه سید شده و صندوقی را که زنجیرها و میح ها در 
ان بوده را گشوده وانها را نیافته است. 


حکایت بنای این مسجد با شرافت تمام شد؛ حکایتی که شامل معجزات 
اشکاری بود, از جمله وجود مثل گاو بنی اسرائیل در بزی از بزهای امت 
اتتلام 


مولف: مولف کتاب تاریخ قم, حسن بن محمد قمی است که معاصر شیخ 
صدوق است و در کتاب خود از برادر صدوق نقل حدیث کرده. اصل کتاب 
به زبان عربی است.؛ ولی در سال 865 شخصی به نام حسن بن علی ان 
وهای واخهتر اس ام اه وس ای واه مرلو قارف 
ک اه است. 


غیه میتی ی اقب کنات تسار مس رای ان ان ای اف 
کلام از ایشان عجیب است. زیرا| فاضل میرز| محمد اشرف صاحب کتاب 
«فضائل السادات» معاصر مجلسی و در اصفهان بوده واز نسخه عربی ان 
مطلب نقل کرده است. بلکه فاضل محقق کرمانشاهی نیز در حواشی خود 
کف الرال وان حاعه نسم خی یام خسن مه را هل موه 
خلاصه حکایت مذکور را از نسخه عربی ان نقل کرده است و عجیب تر 
اينکه اصل کتاب مشتمل بر بیست باب بوده است. 


عالم خبیر میرزا عبدالله اصفهانی شاگرد علامه مجلسی, در کتاب «ریاض 
العلمای» خود در ذکر احوال صاحب تاریخ قم گفته که بر ترجمه این تاریخ 
در قم دست يافته و ان کتابی نیکو و پرفایده و در مجلدات فراوانی نوشته 
شده است. ولی من بعد از جستجوی زیاد. بیش از یک جلد از ان را نیافتم 
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ما این حکانت وا از سید تعفت اللّه جزایری از خموعه ای که نع کرده 
نقل نمودیم, ولی نقل ایشان فارسی بود و ما آن را دوباره به عربی 
برگرداندیم تا نظم مجموعه حکایات حفظ شود. و مخفی نماند که کلمه 
«تسعین» که در صدر حکایت بود, با تاء و سین نوشته شده, ولی در اصل 
«سبعین» بوده و ناسخ اشتباه کرده است, زیرا| وفات شیحخ صدوق قبل از 
سال 390 بوده, به همین دلیل جمعی از علما در لفظ سبع يا سبعین؛ تذکر| 
می نویسند به تقدیم سین بر باء تا تصحیف و تحریف اتفاق نیفتد, و خدای 
تقالی امتت کفخالم آنننت. 


حکایت نهم: تشرف علامه طباطبایی بحرالعلوم به خدمت حضرت علیه السلام در مسجد سهله. 


ان اسر موی سس نی رسای بت وش سر ی 
سید بحرالعلوم نقل نموده و شیخ سلماسی از خواص سید بحرالعلوم در 
سر و علن بوده است. 


وی می گوید: در نجف اشرف در محضر سید سند حاضر بودم که محقق 
میرزای قمّی. صاحب کتاب قوانین در سالی که از ایران به قصد زیارت 
قبور امامان علیهم السْلام و حج بیت الله الحرام به عراق برگشته بود, بر 
سید سند وارد شد. وقتی مجلس از اغیار که بیش از صد نفر بودند خالی 
شد و تنها سه نفر از باتقوایان و اهل درستی که به درجه اجتهاد نیز رسیده 
بودند, باقی ماندند, میرزای قمی برای استفاده از محضر سید جلو امد. 


میرزای قمی به سید سند گفت: شما فائز هستید و فرزند روحانی و 
ی ی یآ ی ۳ 
اه رای ار ۱ 
علیه و آله چیده اید به ما مرحمت کنید تا سینه ما فراخ و دلمان به آن 
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ص: 291 


سید بی درنگ پاسخ داد: من شب گذشته یا دو شب قبل از این (تردید از 
راوی است) برای ادای نماز شب به مسجد کوفه رفته بودم و می خواستم 
اول صبح به نجف بر گردم تا درس و بحث علمی ام تعطیل نشود, و 
من در طول سالیان متمادی بر این امر بود. 


وقتی از مسجد کوفه خارج شدم, در جانم شوقی به مسجد سهله پیدا 
کردم. ولی از ترس اینکه مبادا به درس اول صبحم نرسم, خیالم را از ان 
منصرف نمودم. ولی اشتیاقم لحظه به لحظه بیشتر می شد و دلم میل 
زیادی به آن مکان پیدا می کرد. در همین حال که تردید در رفتن داشتم, 
بادی وزید که غبار فراوانی به همراه داشت و مرا هبخان: آوزد وتمسیرم 
را به سمت مسجد منحرف سهله کرد و گویی این توفیقی بود که بهترین 
همراه مومن است و ناگهان خود را مقابل درب مسجد دیدم. 


داخل مسجد سهله شدم, ولی دیدم از عباد و زوار خالی است و فقط 
شخص بزرگواری مشغول مناجات با خدای جبار است؛ با عباراتی که دل 
های قسی را نرم مي کرد و چشم های خشک را از سیلاب اشک تر می 
نمود. دلم به پرواز امد. حالم دگرگون شد, زانوانم لرزیدن گرفت و از 
شنیدن ان کلمات که تا ان موقع نشنیده بودم, اشک چشمم به ارامی 
جاری شد و چشمم تاکنون این دعا را در بین ادعیه شانونح ندیده بود. 
دانستم که آن شخص بزرگوار فی الحال آن دعا را انشا می نمود, نه اینکه 
محفوظات ذهنی اش را قرائت کند. 


در جای خود مشفغول استماع و لذت بردن میخکوب بودم, تا اینکه از 
مناجاتش فارغ شد. پس متوجه من شد و به زبان عجمی فرمود: مهدی با ! 
من چند گام به جلو برداشتم و ایستادم. فرمود: جلوتر بیا ! کمی جلوتر رفتم 
و ایستادم. امر فرمود: باز هم جلو بیا که ادب در امتثال امر است. یس 
جلوتر رفتم. به حدی که دستم به او می رسید و دست مبارک او نیز به من 
می رسید. آنگاه کلامی فرمود. 


مولی سلماسی ناقل حکایت می گوید: وقتی کلام سید سند به اینجا رسید, 
کلام را منحرف کرد و ادامه نداد و مشغول جواب به سوال محقق قمی 
شد که از ایشان پرسیده بود. چرا شما با این قدرت علمی و وسعت 
اطلاع,. کمتر اهل کتاب نوشتن هستید؟ سید سند وجوهی برای قلت 
تصانیفش ذکر کرد. وقتی محقق قمی 
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دوباره پر سید که آن بزر گوار دز مسجد سهله چه کلمه اي به ما فزمود؟ 
از روی انکار با دست اشاره ای کرد و گفت: این از اسرار ناگفتنی است. 


حکایت دهم: سخن علامه طباطبایی بحرالعلوم در اين باب که حضرت او را به سینه مبارک 
چسبانیده اند. 


مولی سلماسی می گوید: در مجلس درس سید سند بودم که مردی از او 
پرسید: ایا امکان ریت طلعت غزژای مهدوی علیه السلام در غیبت کبری 
وجود دارد؟ سید در حالی که در دستش آلت معروف تدخین که در فارسی 

به آن غلیان می گویند بود, جواب سائل را نداد و سرش را پایین انداخت. 
آنگام یه آرامی با ود کلام کفت که هن میم اهر کیت ده یگیم ون 
جواب این مرد, در حالی که حضرت علیه السلام مرا به سینه خود چسبانده 
است ! اما در خبر وارد شده که در ایام غیبت. مدعی رقیت را تکذیب 
کنید.» و سید اين کلام را تکرار کرد. 


سیس در جواب سائل فرمود: در اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام, 
آمده که مدعی ریت حضرت حجت علیه السلام در ایام غیبت مدعی را 
تکذیب کنید. سید در جواب سائل به همین جواب اکتفا کرد و به مطلبی که 
به ارامی فرموده بود, اشاره ای نکرد. 
حکایت یازدهم: مشاهده حضرت توسط علامه طباطبایی بحرالعلوم و که حضرت علیه السلام 
قصد ورود به روضه منوره عسکریین را داشته اند. 


مولی ساقانمی فی. کویده با سید داخل رم عسکر ین علیهعاالنتلام سس 
خواندیم. وقتی خواست از تشهد برای رکعت سوم برخیزد, حالتی بر 
عارض شد که درنگی کرد و سپس برخاست. 


و و ی 
چرأت نکرد لیا سا ما ی سس ل رسیم هو سفره 
عد 
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انداخته شد. یکی از سادات و رفقای ما به من اشاره کرد که از سید علت 
درنگش را سوّال کن ! من گفتم: نه. من نمی پرسم؛ شما از من به او 
نزدیک ترید. سید رو به من کرد و گفت: درباره چه امری با هم صحبت می 
که نحص تست سا اسان بر جر مومت تما مکی 
مشتاق این هستند که بدانند چه حالتی در حال نماز بر شما عارض شد! 
سید گفت: حضرت حجت علیه السلام داخل روضه شد تا بر پدرش علد 
السلام سلام کند و آنچه دیدید, از مشاهده جمال انورش به من دست داد, 
تا اینکه حضرت از حرم خارج شد. 


ات وه اس رت ی ای فا ای با ات اش مشیم اتییی اد از ی 
سید مجاور مکه معظمه بود. 


به همین اسناد, وکیل سید بحرالعلوم در ایام مجاورتش در مکه می گوید: 
سید رحمه الله با اینکه در بلاد غربت و دور از اهل و خویشانش بود, ولی 
در بذل و عطا خیلی قویدل بود و با کثرت مصارفی که داشت. باکی در 
مصرف نداشت. اتفاقا روزی یک درهم پول هم نداشتیم و من به سید 
جریان را گفتم که خرج ها زیاد است و پولی در کار نیست. سید چیزی به 
من نگفت. داب اه بة این کل بور کف ضنه ها عرای طواف: بة 
مسجدالحرام می رفت. بعد به خانه اش بر می گشت و در مکان 
مخصوصش می تشست و ما برایش غلیان چاق می کردیم و ایشان 
شیعه و سنی - در آن جمع می شدند می رفت و به اهل هر مذهبی, طبق 
مذهبش درس می داد. 


فردای روزی که از بی پولی به ایشان شکایت کردم, وقتی وی از طواف 
برگشت وی غادت:غ زین ۱ آماده کردم, دیدم کسی در می زند. سید 
به شدت به اضطراب افتاد و به من گفت: این غلیان را از این اتاق بیرون 

ببر ! آنگاه خود با شتاب زیاد, ولی: با وقار و سبکیتهة و رعانت آذدب .یرفن اند 
۳ مرد بزرگواری در لباس و شکل اعراب داخل شد و در اتاق 
ّ رخ نید ارو ت و 
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سید در نهایت خواری و بیچارگی نزدیک در نشست و به من امر کرد که 
غلیان را برایش نیاورم ! 


سید و آن مرد بزرگوار ساعتی با هم گفتگو کردند. سپس سید شتابان 
برخاست و در را گشود و او را بر شتری که نزد در خوابانده بود سوار کرد 
و آن مرد بزرگوار به دنبال کار خود رفت. سپس سید با رنگی پریده نزد 
مت. اه .ق بر اتی را آوزد و کفت: این حواله برای مردی صراف است که در 
کوه صفا نشسته است. ند آه‌تروده آنحه زا یهت می دهد نک ۱ 


وکیل سید می گوید: حواله را گرفتم و نزد مردی که در صفا بود رفتم. 
وقتی مرد به برگه حواله نظر کرد, آن را بوسید و گفت: باید چند حمال 
بارکش بیاوری. من رفتم و چند بارکش را آوردم. آن مرد درهم هایی از 
نوع ریال فرانسه آورد که هر درهمی از پنج قران عجم بیشتر می ارزید و 
به حدی سنگین بود که حمالان قدرت حمل آن را نداشتند, با اين حال آنها 
را بز دوش خود گذاشته و به خانه سید آوردند. 


خن رفز ع چه تست وکان ضراقب رفتم تا عال آو را رس و از خاخرای 
حواله بپرسم. ولی هیچ صراف و دکانی در آنجا ندیدم. از چند تن از اهالی 
آن مکان درباره دکان صرافی پر سیدم. گفتند؛ ما تاکنون در این مکان 
صرافی سراغ نداشته ایم و فقط فلان کس در این مکان می نشسته 
است. پس دانستم که این از اسرار خداوند ملک منان و از الطاف ولیث 


این حکایت را عالم بزرگ و برجسته شیخ محمد حسین کاظمی نب نیز از ثقات 
برای من نقل نموده است. 

حکایت سیزدهم: مکالمه سید بحرالعلوم با امام علیه السلام در سرداب مقدس سامزاء. 

عالم معتمد سید علی, نوه سید که عالم بارزی بود و شرحی بر کتاب نافع 
دارد, از سید مرتضی داماد سید که مصاحب حضر و سفر سید و در سر و 


علن در خدمت ایشان بوده می گوید: من با سید در بعضی سفرهای زیارتی 
ایشان در سامزاء 
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بودم. سید به تنهایی در اتاقی می خوابید و من حجره ای کنار حجره ایشان 
داشتم و شب و روز به شدت مواظب خدمتگزاری به ایشان بودم. مردم 
فی: ضانداند: 


شبی طبق عادت نشسته بود و مردم گردش حلقه زده بودند. تا اينکه 
متوجه شدم که گویی از حضور مردم اکراه دارد و دوست دارد اتاق خلوت 
با اشاره به او می فهماند زودتر از نزد او خارج شود! وقتی همه مردم 
رفتند و فقط من ماندم. به من نیز امر کرد که بیرون بروم. من نیز از اتاق 
بیرون آمدم و آن شب را در حجره ام در حالات سید تفکر می کردم. وقتی 
خوابم گرفت. مدتی صبر کردم و سپس پنهانی از اتاق خارج شدم و تا 
جویای احوال سید شوم. دیدم در اتاق بسته است. از لای در نگاه کردم و 
دیدم چراغ همچنان روشن است و کسی در اتاق نیست. داخل حجره شدم 
و از اوضاء حجره فهمیدم که او ان شب را نخوابیده است. 


پابرهنه و بدون اینکه کسی بفهمد خارج شدم تا از او خبر بگیرم و دنبال او 
بروم. تا اینکه داخل صحن حرم مطهر شدم. ولی دیدم درب های حرم 
عسکریین علیهماالسْلام بسته است. بیرون حرم را کشتم, ولی اثری از او 
ندیدم. وقتی داخل اآخرین صحن که سرداب مطهر در ان بود شدم, دیدم 
درب سرداب باز است ! 


فحفیا نهر با یهت ما ناتی از له ها شردات بان وفتم نوتدای که 
کسی با کسی حرف می زد و من کلمات را تشخیص نمی دادم. تا اینکه به 
سه يا چهار پله اخری رسیدم. صدای پای من از صدای پای مورچه در 
تاریکی شب بر روی یک صخره بلند, ارام و بی صداتر بود. با این حال 
ناگهان سید که انجا بود ندا داد: سید مرتضی ! چه می کنی؟ چرا از خانه 
خارج شدی؟ 


من مانند چوب خشک متحیر و ساکت ماندم و تصمیم گرفتم بی آنکه 
اشتفاده. از جوا تو وا شتاخت میسن هایده دابا عدرعواسین و 
پشیمانی جواب دادم و در خلال عذرخواهی از پله ها پایین امدم و در غرفه 
سرداب سید را دیدم که تنها رو به قبله 
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ایستاده و جز او کسی آنجا نیست ۱ 0( 
غایب از نظر بشر, مهدی منتظر علیه السْلام بوده ! پس با حالت آمادگی 
برای هرگونه ملامت و عرق در دریای ندامت تا روز قیاأمت, از سرداب 
بر 


فاقوا فش خاسا مر اه لام سای تیم و ض قق بم کفستت: اساش یو 
الشلام. 


شیخ احمد صدتومانی که مردی مورد اطمینان و با تقوا بود می گوید: ما 
فراوان از جدمان مولی سعید صد تومانی شنیده بودیم که سید در 
مجالسش, قضایای ملاقات خود را با حضرت مهدی علیه السلام نقل می 
کرده و از جمله گفته بود: روزی دوست داشتم وقتی که مسجد سهله 
خلوت است, به آنجا بروم. اما وقتی به انجا رفتم, دیدم مسجد مملو از 
جمعیت است و صدایی شبیه صدای زنبور از آنان به گوش می رسید و من 
به یاد نداشتم که در آن وقت در مسجد سهله کسی بوده باشد ! 


من داخل مسجد شدم و صفوفی را دیدم که برای نماز جماعت صف 
کشیده بودند. من به سمت دیوار مسجد که در کنار آن رمل ریخته بود 
رفتم و از آن بالا رفتم تا ببینم آیا بين صفوف جای خالی می بینم تا آن را پر 
کنم یا نه. ای ار و 
همانجا ایستادم ! 


در اين حال یکی از حضار مجلس سید گفت: موفق به رویت طلعت 
مهدوی علیه السلام شدی؟ در این لحظه سید سکته ای زد و مثل کسی که 
خوابیده و سپس بیدار شده باشد, بی حال بود و هرچه حضار از او خواستند 
که ادامه داستان را بگوید. نگفت ! 
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حکایت پانزدهم: تشرف شیخ محمد حسن نجفی به زیارت حضرت در مسجد سهله و قضای حوائج 
او به برکت وجود شریف امام علیه السلام. 


عالم مورد اعتماد شیخ باقر کاظمی ساکن نجف می گوید: در نجف اشرف 
مرد مومتی زندکی می کرد که محمد خسن سريره تام داشت و در لباس 
اهل علم بود و مرد پاک بینی بود. او بیماری سر فه داشت و هربار که 
سرفه می کرد. از سینه اش همراه با اخلاط, خون بیرون می زد و با این 
بیماری, در غایت فقر و احتیاج می زیست و قوت یک روزش را هم نداشت 
و اغلب اوقات به بیابان و سمت اعراب بادیه نشین اطراف نجف می رفت 
تا غذایی, ولو اندکی جو به دست اورد, ولی با شدت امیدی که داشت. حتی 
به قدر کفایت برایش طعام مهیا نمی شد ! در عين حال او به ازدواج با زنی 
از زنان نجف علاقه داشت و از او خواستگاری هم کرده بود, اما به دلیل 
نداری و فقر جواب رد شنیده بود و در اثر ابتلای به فقر و بی همسری» هم 
و غم شدیدی بر او عارض شده بود. 


وقتی فقر و مرضش شدت گرفت و به او فشار آورد و از ازدواج با آن 
دختر نومید شد, طبق رسم اهل نجف که وقتی کسی گرهی به کارش می 
افتد چهل شب چهارشنبه به مسجد کوفه می رود, تصمیم گرفت چهل شب 
اما ای اه او 
هم بفهمد ببیند و حضرت مراد او را بدهد. 


شیخ باقر راوی قصه می گوید: شیخ محمد حسن سریره گفت: چهل شب 
چهارشنبه بر رفتن به مسجد کوفه مواظبت کردم تا اينکه هفته چهلم که 
هوا نیز به شدت تاریک بود. بادی شدید وزیدن گرفت و کمی هم باران 
بارید و من در دکه ای که داخل مسجد بود. نشسته بودم. این دکه شرقی 
بود که مقابل اولین درب مسجد قرار داشت و هنگام ورود به مسجد, 
سمت <ب قرار می گرفت. من به دلیل خون بالا آوردن: نمی توانستم 
داش مسحد سوم همین تمی تهآ نتم اخلاط دهانم را در مسجد بیندازم 
و چیزی هم نداشتم که خود را از سرما بیوشانم. سینه ام تنگ شده 
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بود و غم و غصه ام هم بالا گرفته بود. در آن حال با خود می اندیشیدم که 
چهل هفته گذشت و این هفته آخرین هفته است و من آقایم را ندیدم و 
خر اش آشکای ند و بو این ات رسای آفادم ۰ 
ات وس ال رس اس سس که اس لس الا 
ناامیدم ! 


در همین حین که در مسجد احدی هم نبود, آتشی روشن کردم تا قهوه ای 
را که با خود از نجف آورده بودم, با اینکه مقدار آن خیلی اندک بود دم کنم, 
چون قدرت ترک آن را نداشتم, زیرا به آن اعتیاد پیدا کرده بودم. ناگهان 
دیدم مردی از سمت درب اول به سوی من می آید. وقتی دیدم به سمت 
من می آید, در درون ناراحت شدم و با خود گفتم: این مرد عربی از اعراب 
اطراف نش ات هت آمیم ۲ وم را سور ی در ان 
شب ظلمانی بدون قهوه بمانم ! لذا هم و غمم افزوده شد. 


در همین افکار غرق بودم که دیدم آن مرد جلو آمد و مرا به اسم صدا کرد 
و مقابل من نشست. از اینکه او نام مرا می دانست تعجب کردم و گمان 
کردم یکی از کسانی است که گاهی اوقات در اطراف نجف به دیدنش می 
روم. لذا از او پرسیدم: شما از کدام تیره عرب هستید؟ گفت: من از یکی 
از تیره های عرب هستم. شروع کردم به نام بردن قبایل عرب اطراف 
نجف و او پیوسته می فرمود: نه ! نه ! و هر طایفه ای را نام بردم پاسخ می 
داد؛ من ازآنها نیستم من به خشتم آمذص هر کهتم: بله, گویا شما از قبیله 
طریطره هستید ! و با این کلام قصد استهزای او را داشتم, زیرا این کلمه 
کاملا بی معنا بود. مرد عرب تبسمی نمود و گفت: اشکالی بر تو نیست. تو 
اه تاش در به ایتجا امد ؟ کفتم: شما زا جچه کار که از این آموز نی 
پرسید؟ فرمود: او بدهی چه ضرری برایت دارد؟ من از اخلاق 
نیکو و گوارایی سخنش خوشم آمد و دلم ؛ به او مایل شد و هر چه بیشتر 
بارگذاشتم و به او دادم, فرمود: نو خودت بکش که من نمی کشم. در 
فنجان برایش قهوه ریختم و به او دادم. فنجان را گرفت و کمی نوشید و 
باقی را به من داد و فرمود: تو بنوش ! پس من فنجان را گرفتم و نوشیدم 
و به این مسا 


ص: 29 


دقت نکردم که او تمام فنجان را ننوشید, ولی پیوسته محبتم به او بیشتر و 
بیشتر می شد. 


بو رصن گردم: برادر ۱ 
۹ با تو می ایم و حرفت را به من بزن. 


به او گفتم: واقع را برایت شرح کنم که من از زمانی که خود را شناختم, 
اتف ورحاعت رد کین می: کردم علاوه بر آن من سرفه هایی دارم 
که با آن خون بالا می آورم و سال هاست که آن را از دهان بیرون می 
ریزم و علاج آن را نمی دانم. ضمنا زن هم ندارم و دلم علاقه مند ژنی از 
اهل محله مان در نجف اشرف است و به دلیل فقر نمی توانم او را بگیرم. 


این جماعت اهل علم عراق مرا فریفتند و به من گفتند: برای برآورده 
شدن حوائجت باید به امام زمان علیه السْلام متوسل شوی و چهل شب 
چهارشنبه به مسجد کوفه بروی و بدان که او را خواهی دید و او حاجتت را 
خواهد داد, ولی من با تحمل این همه مشقت در این مدت که مرا به اینجا 
کشاند. کسی را ندیدم و اینها هم که شنیدی حوائج من بود. 


پس ایشان در حال غفلت و عدم التفات بودم که به من فرمود: اما مشکل 
درد سینه ات که خوب شد و آن زن را هم به زودی خواهی گرفت, اما تا 
دم مرگت در فقرت خواهی ماند. ولی من ابدا , به این سخنانش التفات 
نداشتم. 


گفتم: آیا به کنار قبر حضرت مسلم می آیی؟ فرمود: برخیز. من برخاستم 
و متوجه مقابلم شدم. وقتی وارد زمی. سکن تتتدیقز: فر مود ,| با تفا 
تحیت مسجد را نمی خوانی؟ گفتم: چرا. ایشان نزدیک شاخص وسط 
مسجد ایستاد و من با فاصله پشت سرش ایستادم و برای نماز تکبیره 
الاحرام گفتم و شروع به خواندن سوره حمد کردم. هنگام قرائت حمد, 
ایشان مشغول قرائت حمد شدند و من قرائتی شبیه قرائت ت ایشان و به 
زنیایت ان از کی ندیده پودمی با ود کفتم شاند. ان برد حون حضر رش 
معناست ! 
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وقتی این فکر به ذهنم خطور کرد به او نظر کردم و دیدم مشغول نماز 
اتبت و نوز برر کی اسان.را احاطه کردم که عاتع از این اشستت. که سد 
چهره مبارکش را تشخیص دهم و أ و با اين حال نماز می خواند و من 
قرائت ت او را می شنیدم. :77 
خوف او نمی توانستم نمازم را بشکنم. به هر صورت نمازم را سلام دادم و 

نور بود که از روی زمین به آسمان بالا می رفت. ۲ 
گریستن و ضجه و عذرخواهی از بی ادبی خود نسبت به او جلوی در مسجد 
نمودم و به ایشان عرض کردم: شما صادق الوعد هستید و به من وعده 
کردید که با هم به زیارت حضرت مسلم علیه السلام برویم ! 


ذر ففین.خال که .من با ان تور در تکلم نودمه دیدم آن, تور بة: نشمت. فیر. 
حضرت مسلم حرکت کرد و من نیز به تبع او رفتم. نور داخل شد و به 
سمت جهت قبله رفت و من مدام در همان حال با او ندبه می کردم, تا 
او ار 


وقتی صبح شد, متوجه سخن مبارک حضرت شدم که فرموده بود درد سینه 
ات خوب خواهد شد و دیدم من در کمال صحت هستم و هرگز سرفه ای 
ندارم. هفته ای نگذشت که خدا ازدواج با آن زن را از طریقی که گمانش 
را هم نمی کردم برایم فراهم کرد, اما فقر من طبق اخبار ان حضرت علیه 
السشلام, همچنان باقی ماند. 

حکایت شانزدهم: مشاهده آتشی افروخته در مقام مهدی علیه السلام در مسجد سهله توسط مرد 
صااه عاح تا ماع 


عالم جلیل سید هندی که از علمای با تقواست و در حرم مطهر امیرمومنان 
علیه السّلام امام جماعت بود و در اغلب علوم متداول خبرویت و بصیرت 
داشت و ان نیز از مجاورین شهر ماست - که خدا شهر ما را به وجود 
ابرار و نیکان آباد سازد - به من خبر داد و گفت: 


مرد صالحی بود که حاح عبدالواعظ نام داشت و بسیار به مسجد کوفه و 
سهله مشرف می شد. یک بار او گفت: شیخ مورد وثوق, شیخ باقر بن شیخ 
هادی (که در 
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مقدمات و علوم قرائت و علم جفر دستی داشت و ملکه اجتهاد مطلق 
داست فقط دی امه مقای لس ات۲ اسفاه شش رد 
نیازش بازداشته بود 1 مرئیه خوانی و امامت جماعت بود و انسان 
راستگو و خیّر و معتمد بود) از قول شیخ باقر زربجاوی نقل می کند که 
گفت: من در مسجد کوفه بودم که دیدم شیخ صالح باقر بن شیخ هادی بعد 
از تبخهشت بهرسشفت ریت حارعشیسا آول وهز .یه انجا بر ند ۰ من نیز به 
دنبال او رفتم. 


وقتی به نزدیکی چاهی که میانه های راه بود رسیدیم. در وسط راه شیری 
در مقابلم آشکار شد و صحرا خالی از هرگونه آدم بود و تنها من و این شیخ 
با هم می رفتیم. من ایستادم. شیخ گفت: چرا حرکت نمی کنی؟ ؟ گفتم: این 
هام انسیا کت ات ان ان ری کی چطور از آن 
نهراسم؟ ای ۱ گفت: اگر من 
جلو رفتم و به آن شیر رسیدم و کنارش ایستادم و به من کاری نداشت, آیا 
به راه خود ادامه می دهی؟ گفتم: بله ! پس جلو رفت و دستش را به 
پیشانی شیر گذاشت. ۰ من وقتی این را دیدم, در راه رفتنم سرعت ۹ و 
از مقابل شیر و شیخ گذشتم. در حالی که به شدت ترسیده بودم. شیخ به 
من ملحق شد و شیر در جای خود ماند. 


شیخ گفت: من در ایام جوانی با دایی ام شیخ محمد علی قاری (مصنف 
کتب سه گانه کبیر و- فتوشظ و ضفیز, رو کنات زيم که نف آن تفضتین 


| ورن را 
انتخاب کرده) به سمت مسجد سهله رفتم و ان زمان راه بسیار وحشت 


انگیز بود و این ساختمان های جدید نبود و راه نیز بین مسجد کوفه تا 


وقتی تفا خی معام خرن فهوی علیه الشاام را خوا نیم دای ام ال 


تدخین توتونش را فراموش کرد. وقتی از مسجد خارج شدیم و به درب ان 
ر سبدیم» یادش امد و مرا به دنبال ان فرستاد. 


وقتی زمان نماز عشا فرا رسید, من به سمت مقام رفتم و به آنجا رسیدم 
و آتشدان بزرگی را دیدم که وسط مقام شعله می کشد. من با ترس از 
آنجا فرار کردم. 
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وقتی دایی ام مر | با حال ترس دید, گفت: تو را چه شده؟ من او را از 
شعله آتشدان با خبر ساختم. گفت: به مسجد کوفه که رسیدیم از 
فاصا نماض و سا موادت ار مه 


وقتی دایی ام از او سوال کرد پاسخ گفت: بسیار شده که من این شعله را 
از بین مقام ها و زوایای مسجد., در مقام مهدی علیه السلام دیده ام. 


حکایت هفدهم: تشرف سید باقر قزوینی و پسرش به زیارت حضرت در مسجد سهله. 


شیخ باقر مزبور به نقل از سید جعفر قزوینی نقل می کند که گفت: با 
پدرم به مسجد سهله می رفتیم. وقتی به نزدیکی ان رسیدیم» من به 
کس چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله برود مهدی علیه الم ر 
خواهد دید, اصل و اساس ندارد. پدرم با غضب به من نگاه کرد و گفت: 
چرا چنین می گویی؟ 7۳ 
چه را که چشمانت نبیند بی اساس است؟ و آن قدر با من سخن گفت که 
از گفته خود پشیمان شدم. 


سیس با او داخل مسجد که خالی از مردم بود, شدم. پدرم تا برخاست تا 
دو رکعت نماز استجاره بخواند, مردی از ناحیه مقام حجت علیه السلام و 
از کنار سید گذشت و به او سلام کرد و با او مصاحفه نمود. پدرم رو به من 
کرد و گفت؛: فکر هی کتی انن هرد که بود؟ گفتم: ایا او مهدی علیه السلام 
بود؟ پدرم گفت: پس فکر کردی چه کسی بود؟ من در طلب او شروع به 
دویدن کردم, ولی او را نه داخل و نه خارج مسجد نیافتم ! 


حکایت هجدهم: تشرف مرد راستگویی به خدمت حضرت علیه السلام. 
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نیز شیخ باقر مزبور به نقل از مردی راستگو که سلمانی داشت چنین نقل 
می کند. این مرد پدری مسن و پیر داشت که در خدمتگزاری او کوتاهی 
نمی کرد و حتی ابریق خلای او را نیز مهیا می کرد و منتظر او می ایستاد تا 
از خلا خارج شود و ابریق را از او بگیرد. جز شب های چهارشنبه که به 
و ۱ 9 7 خدمت پدر را ترک می کرد و بعدا رفتن به مسجد 


را نیز ترک کرد. 


شیخ باقر می گوید: علت ترک تشرف به مسجد را از او پرسیدم. گفت: 
شد حرکت کردم. تا به جایی رسیدم که یک سوم راه باقی مانده بود و ان 
شب هوا مهتابی بود. 


ناگهان مرد عربی را دیدم که سوار پر اسب بود و به سمت من مي آمد! با 
خود گفتم: این عرب لباس مرا به زور از من می گیرد ! ( 2 

ت و از مقصدم پرسید. اه پرسید. : با خودت 
ی نه. فرمود: دستت را در جیبت کن ! گفتم: چیزی در 
جیب ندارم. دوباره سخنش را تکرار کرد. تا من دستم را در جیب کردم, در 
آز‌فقدازی, کشنمش بافتم که آن را اد کود کت که برد من آمده توق خریده 
بودم و فراموش کرده بودم که این کشمش ها در جیبم مانده بود ! 


سپس مرد عرب به من گفت: تو را سفارش می کنم به پدر پیرت ! تو را 
سفارش می کنم به پدر پیرت ! تو را سفارش می کنم به پدر پیرت ! سپس 
از دیدگانم غایب شد و دانستم که او مهدی علیه السلام بود که راضی به 
تنها گذاشتن پدرم حتی در شب چهارشنبه نبود. پس من تشرف های شب 
چهارشنبه را به خاطر خدمت به پدرم ترک کردم. 
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حکایت نوزدهم: تشرف سید محمد بن سید هاشم موسوی نجفی معروف به هندی به زیارت 
حضرت در حرم علوی علیه السلام در شب بیست و سوم ماه رمضان. 


نیز شیخ باقر می گوید: در روایتی دیدم که اگر می خواهی شب قدر را 
بشناسی, هرشب ماه رمضان تا شب بیست و سوم. سوره دخان را صد بار 
بخوان. من به اين دستور عمل کردم و در شب بیست و سوم بعد از 
افطار, از حفظ شروع به قرائت ت کردم و نیمه های شب به سمت حرم 
مطهر علوی علیه السلام حرکت کردم. در حرم جایی برای نشستن نیافتم 
جز مقابل صورت مبارک و پشت به قبله و نزدیک شمع آویزان, زیرا آن 
شب حرم خیلی شلوغ بود. 


پس چهار زانو نشستم و رو به پنجره ضریح شروع کردم به خواندن سوره 
دخان کردم. در همین حین مردی عربی رز دیدم که کنار من چهار زانو 
نشسته و پشتش صاف و چهره اش گندمگون بود و چشمان و بینی و 
صورتی زیبا و مهابت خاصی داشت و گویی از شیوخ و بزرگان اعراب بود, 
اما فقط جوان بود و یادم نیست ایا محاسن کمی داشت يا نه, ولی احتمال 
می دهم که محاسن کمی داشت. 


با خود گفتم: چه چیزی سبب شده این اعرابی به اینجا بياید و مانند عجم ها 
بنشیند؟ حاجت او در حرم چیست و منزل او کجاست؟ نکند او از بزرگان 
خزاعه باشد و یکی از خدمه مثل کلیددار يا ناییش او را مهمان کرده اند و 
خبرش به من نرسیده و چیزی نشنیده ام ! 


میسن با خود کفتم:شاید او مهدق علیه السلام ,باشدر و ند چهره عبار کش 
نظر دوختم. او به زوار در چپ و راست خود با آز آهشتی: که با وقار او 
منافات نداشت می نگریست. در همین حین زنی آمد و جلوی من نشست 
و پشتش به زانوان من چسبید. فف با یسم فده فد غرتب نها هی کردم عا ان 
زن را در این حالت ببیند و طبق عادت مردم تبسمی کند, اما مرد عرب 
بدون اینکه تبسم کند, به آن زن و به من نگاهی کرد و دوباره شروع به 
بان هکت رات رد مت یرای ترس کست مه ای کحارست ۱ 
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وقتی خواستم سوالم را مطرح کنم, قلبم به سرعت تپیدن گرفت, به گونه 
ای که از ان حالت اذیت شدم و احساس کردم رنگم در اثر این حالت زرد 
شد و درد در قلبم ماند, تا اینکه بالاخره گفتم: خدایا ! این سوال را از او 
نمی پرسم و منصرف شدم. ای قلب ! مرا رها کن. خدایا سلامتی ام را به 
بو را اساسا سرت سس 2 
سکوت گرفتم ! در همین حال قلبم آرام شد و شروع به تفکر در امر آن 
مرد عرب نمودم. 


برای بار دوم تصمیم گرفتم از مرد عرب سوال کنم و با خود گفتم: چه 
ضرری دارد و چه مانعی از این سوال هست ؟ دوباره تیش قلبم شدت 
گرفت و با درد و زردرویی اذیت شدم و گفتم: تصمیم گرفتم که از او 
نپرسم و استفسار نکنم تا درد قلبم ساکن شود. لذا شروع به ادامه قرائت 
کردم و به چهره و جمال و هیبتش نگاه می کردم و در درون به او فکر می 
کردم, تا اینکه دوباره اشتیاق پیدا کردم که برای بار سوم از او سوال کنم, 
ولی قلبم باز هم ضربان قلبم سرعت گرفت و به شدت اذیت شدم و 
تصمیم جدی گرفتم که سوال نکنم. با خود گفتم: بدون سوال کردم خواهم 
دانست او کیست ! به این ترتیب که وقتی خواست بزود؛ از او جدا نمی 
شوم و او را هر جا که برود تعقیب می کنم تا بفهمم اگر از مردم عادی 
است. مه لش کعاسته ار اماه عنم ا ام ات وه ارم عانت 
می شود. 


مرد عرب به همان صورت نشست و فاصله ای بین من و او نبود و حتی به 
حسب ظاهر لباسم نیز به لباس او چسبیده بود. خواستم بدانم ساعت چند 
است. زیرا در آثر صدای جمعیت نمی توانستم صدای ساعت حرم را 
بشنوم. ناگهان مردی که ساعتی با خود داشت آن را مقابل من قرار 
گرفت. پس برخاستم که ساعت را بپرسم و یک گام برداشتم. ولی ناگهان 
در اثر ازدحام جمعیت, صاحب ساعت را گم کردم. به سرعت به جای 
سابقم برگشتم و شاید اصلا یکی از پاهایم هنوز از جای سابق جدا نشده 
بفده ول دیکز. افايم را تنیدهی بم‌تشدت: از رخا ستم بیان شم و خروم 
را به شدت ملامت نمودم. 
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حکایت بیستم: داستان عابد صالح سید محمد عاملی و تشرف ایشان به دیدار حضرت علیه السلام 
در بیرون شهر نجف. 


داتان مود غاند صالخ سیم فخمد عاملین که‌ساکن فریم چشیت اد توایم 
جبل عامل بود و قصه از این قرار بود که سید در اثر ظلم و تعدی حکام, با 
خوف و حالت فرار از وطنش خارج شد. وی که به شدت فقیر و کم 
بضاعت بود, حتی روز خروح از کاشانه اش قوت همان روزش را هم 
نداشت., ولی از شدت عفت و حیا از احدی سوال نمی کرد ! 


چند صباحی بین شهرها حرکت کرد و در ایام سفر, در خواب و بیداری 
عجایب فراوانی دید. تا اینکه عاقبت امر در جوار عتبه مقدسه 
یره نی وی اشرف قرار گرفت و در حجره ای از 
۳ او با خبر بودند و پنج شاب ها رم ۱ در نجف 
اشرف درگذشت. 


گاهی اوقات پا من مراوداتی داشت. ولی به شدت عفت و حیا داشت. 
روزی در ایام اقامه عزا نزد من بود و در آثر فقر و نداری اش - که حتی 
گاهی فقط چند دانه خرمای کوچک قوت او بود - از من برخی کتب ادعیه 
را خواست. زیرا بر ادعیه ات رم در باب وسعت روزی مواظبت داشت و 
از هیچ یک از اذکار مروی و دعاهای وارده غفلت نمی کرد. 


مدتی از ایام تصمیم گرفت چهل روز حاجت خود را بر امام زمان علیه 
السّلام عرضه کند. لذا هر روز حاجتش را می نوشت و قبل از طلوع 
خورشید. از دروازه صغیر که از آن به سمت دریا راه داشت خارج می شد 
و از سمت راست. به مقدار چهار فرسخ يا بیشتر دور می شد, به گونه ای 
که دیگر کسی او را نمی دید. سپس عریضه خود را در خاک خشکی می 
گذاشت و آن را به امانت, به یکی از نواب حضرت حجت علیه السْلام می 
سپرد و آن عریضه را در آب می افکند. تا اینکه سی و هشت يا سی و نه 
روز گذشت. 
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آن روز وقتی سید محمد کار هر روز خود را انجام داد و برگشت. گفت: آن 
روز بسیار ملول و کژخلق بودم و سر را پایین افکنده و راه می رفتم که 
ناگهان مردی در زی اعراب». از پشت سر به من رسید و به من سلام کرد. 
من نیز به اقل ممکن جواب سلامش را دادم و به دلیل کژخلقی, خیلی به 
او التفات ننمودم. وی مقداری بر همین حال با من راه امد و من همچنان 
افقاکه اه ون با ایتک نم لتخم ال مره ام کت رسد فح اعاعی 
عتست ۱ تو نوکت ما سی و نه رون اس که کیان ار طاوع یمس یه 
کلاز خا هی:زفی, ۵ عربته. آت را در اب فف انداز قرو خیالن‌ هی کتی: امام 
باکت ی خر ارت ۱ 


سید محمد می گوید: از این سخن تعجب کردم. زیرا اين موضوع را به 
احدی نگفته بودم و کسی هم مرا ندیده بود و کسی از جبل عاملی ها را 
هم در نجف نمی شناختم,. مخصوصا که ان مرد چفیه و عقال پوشیده بود و 
چنین لباسی در جبل عامل مرسوم نبود ! پس ناگهان در خاطرم گذشت که 
به مقصود حقیقی و نهایی ام رسیده ام و به نعمت عظمی رسیده ام و این 
اقاء حجت خدا بر مردم و امام عصر عجل الله فرجه است. 


بت ی ی و ایس خی 
که ی ها رت او 
ی و وم ایشان نیز دست مبارکش را دراز 
کرد و با من مصافحه کرد. ددم دی از طیی و ها یم دز اس ترمی 
ای ی که و ها ای اه ! سرم را 
بلند کردم و صورتم را به سمت صورتش بالا اوردم و خواستم دست 
مبارکش را ببوسم, ولی کسی را ندیدم ! 


مولف که محدت نوری است., می گوید: والد سید محمد یعنی سید عباس, 
تا الأآن که ما مشغفول ات این کتاب هستیم زنده است و از عموزادگان 
سید صدرالدین عاملی است که در اصفهان متوطن بود و شاگرد سید 
بحرالعلوم بود. 
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حکایت بیست و یکم: قصه دیگری از مرد مذکور و تشرف ایشان به دیدار حضرت علیه السلام وقتی 
در سفر زیارتی مشهد رضوی علیه السْلام در شرف هلاکت قرار گرفت. 


سید محمد عاملی می گوید: برای زیارت وارد مشهد رضوی علیه السلام 
شدم و مدتی انجا ماندم, اما با وجود ارزانی قیمت ها, در فقر و نداری 
دست و پا می زدم. وقتی خواستم با سایر زوار برگردم, از زاد و توشه 
حتی یک قرص نان برای قوت یک روزم نداشتم. به همین خاطر آزآنها عقب 
ماندم و آن روز را تا زوال ظهر ماندم و آقایم امام رضا علیه السّلام را 
زبارت کردم و نماز واجبم را خواندم و با خود گفتم: اگر به انها نرسم, به 
اين زودی ها کاروان پیدا نمی کنم و اگر بمانم. زمستان فرا می رسد و از 
سرما خواهم مرد! 


پس با رنجیدگی خاطر از حرم مطهر خارج شدم و با خود گفتم: رد پای آنان 
را دنبال می کنم؛ ؛ اگر از گرسنگی مردم که راحت می شوم و اگر زنده 
ماندم که به آنها می رسم. از شهر مقدس خارج شدم و از راه سوّال کردم 
و رفتم. تا اینکه خورشید غروب کرد و احدی را ندیدم. پس دانستم که راه 
را اشتباه آمده ام و در بیابان وحشتناکی که فقط گیاه حنظل تلخ برای 
خوردن دارد واقع شده ام. از شدت جوع و عطش, چیزی نمانده که هلاک 
شوم. شروع کردم و تک تک حنظل ها را می شکستم تا بلکه بین آنها 
ی را ی حدود 
پانصد حنظل را شکستم. ولی چیزی پیدا نکردم. پس به دنبال آب و آبادی 
رفتم,؛ , اما شب شد و از آب و آبادی نیز نومید شدم. پس یقین کردم که 
خواهم مرد و تسلیم مرگ شدم و شروع به گریه بر حال خود کردم. 


ان ان مصی را صض از ان الا رختره ات آن خشفه ای سا 
کردم ! در حالی که تعجب کرده بودم خدای عزوجل را شکر کردم. کمی آب 
نوشیدم و با خود گفتم: برای نماز مغرب و عشایم وضو می گیرم و نماز 
می خوانم تا مبادا بمیرم و ذمه ام به این دو نماز مشغول بماند! پس 
۱ 
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وقتی از نماز عشاء فارغ شدم, شب تاریک فرا رسید و بیابان پر از صدای 
درندگان و غیر آنان شد و من صدای شیر و گرگ را می شناختم و چشم 
های بعضی از آنها را می دیدم که در تاریکی شب مثل چراغ می درخشید. 
وحشتم زیادتر شد و تسلیم مرگ بودم که در اثر شدت خستگی خوابم برد. 
وقتی بیدار شدم, دیدم صداها ساکت شندن و انششان یم" تور. ماه روشن 
گشته و من در غایت ضعف هستم. آنگاه دیدم.مرد اسب سه‌اری به: سفتم 
عی آنخهبا.خود کفیم این فزد هرا -خواهد کشت: زرا آومت .جوا هد اقوال 
مرا سرقت کند و وقتی ببیند چیزی ندارم, عصبانی می شود و مرا می 
کشد يا لااقل جراحتی به من وارد می اورد. 


وقتی که مرد به من رسید سلام کرد. من هم جواب سلامش را دادم و از 
او خوشم آمد! گفت: تو را چه شده؟ با اشاره ضعفم را به او فهماندم. 
گفت: نو نزد خود سه خربزه داری ! چرا آنها ای خی کی مرا 
مسخره مکن و به حال خودم رهایم کن ! گفت: به پشت سرت نظر کن! 
نگاه کردم و بوته خربزه ای را دیدم که سه خربزه بزرگ داشت ! فرمود: 
یکی را بخور و دو تا را با خود بردار و از اين راه مستقیم برو و نصف یک 
خربزه را اول روز بخور و نصف دیگر را هنگام زوال و خربزه سوم را هم 
حفظ کن که هنگام غروب خورشید به دردت می خورد که به خیمه سیاهی 
هی نی أهل ان تمه را به کاروان می رسانند. اين را گفت و از چشمانم 
مخفی شد. 


من به سمت خربزه ها رفتم و یکی از آنها را پاره کردم. دیدم بسیار شیرین 
و خوش طعم است و گویی من خربزه ای مثل آن نخورده ام ! یکی را 
خوردم و دو تا را با خود برداشتم و راهی را که نشان داده بود گرفتم و تا 
طلوع خورشید راه رفتم. تا اینکه خورشید طلوع کرد و از طلوع آن یک 
ساعت گذشت. یکی از خریزه ها را 0 را خوردم: و تا 
ظهر راه رفتم و نصف دیگر خربزه را خوردم و به راهم ادامه دادم ! 

نزدیکی غروب آن خیمه برای من آشکار شد و اهل خیمه مرا دیدند و به 
سمت من آمدند و مرا با قهر و غله گرفتند و با خود به خیمه بردند. آنها 
خیال کردند من جاسوسم و چون من تنها زبان عربی بلد بودم و آنان زبان 
مرا نمی فهميدند, مرا 
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به نزد بزرگشان بردند و او با شدت و خشم به من گفت: از کجا آمده ای؟ 
شرح دادم. 


پس گفت: ای سید دروغگو! از این راهی که ادعا داری آمده ای جانداری 
تضی. طذرده عکد ینک می: میزد با درتدکان او را می خورند ! تو چطور این 
مسافت طولانی را در اين زمان کم طی کرده ای؟ از اینجا تا مشهد 
مقدس سه روز راه است. راست بگو و گرنه تو را می کشم ! بعد هم 
شمشیرش را بر من کشید. 


ناگهان خربزه را از زیر عبایم دید و گفت: این چیست؟ من ماجرا را برایش 
گفتم. حاضران گفتند: در این بیابان خربزه نیست. مخصوصا خربزه ای که 
ما تاکنون مثل آن را ندیده ایم ! پس با هم خلوت کردند و مشورت نمودند 
و گویی راستگویی مرا فهمیدند و این را معجزه امام علیه السلام تلقی 
کردند. تس به سمت. هن. آمدتد و دتم را پونندند و. مرا ذر ضدر 
مجلسشان جای دادند و به شدت اکرام و احترام کردند و لباسم را از باب 
تبرک برداشتند و لباس های فاخر و نو به من پوشاندند و دو روز و دو شب 


مرا مهمان کردند. 


روز سوم به من ده تومان دادند و سه نفر را با من فرستادند تا به کاروان 
ر سیدم . 


حکایت بیست و دوم. تشرف علامه حلی به خدمت حضرت علیه السلام در خواب و معجزه ایشان 
در استنساخ کتاب قطوری که علامه مشغول استنساخ ان بود. 


قاضی نورالله شوشتری در کتاب «مجالس المومنین». در ذکر زندگی 
علامه حلی قدس سره می گوید: از جمله مقامات عالیه علامه این بود که 
نزد شیعه مشهور شده بود که بعضی از علمای اهل سنت که علامه پیش 
انان در بعضی فنون درس خوانده بود, کتابی در رد شیعه نوشته بود و در 
مجالسش برای مردم می خواند و آنان را گمراه می کرد. او از ترس اینکه 
این کتاب به دست علمای شیعه بیفتد و جوابش را بدهند, آن را به احدی 
نمی داد. علامه حیله ای اندیشید و شاگردی خود 
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نسبت به اين استاد سنی را بهانه ای قرار داد تا اين کتاب را از او به عاریه 
بگیرد. عالم سنی به الجا افتاد و از دادن ان ابا کرد و گفت: من با خود عهد 
بسته ام که اين کتاب را بیش از یک شب به کسی ندهم. علامه فرصت را 
مغتنم شمرد و ان زا طرفت و به شانه: افرق. ۲ به مفدار. مکم. از آن 
استنساخ کند. 


وقتی مشغول نوشتن شد و شب از نیمه گذشت. خوابش گرفت. حضرت 
حجت علیه السلام امد و فرمود: کتاب را به من بده و بخواب ! وقتی علامه 
بیدار شد, کتاب به معجزه امام علیه السْلام تمام شده بود. ظاهر عبارت 
قاضی نورالله ابن بود که مکالمه و ملاقات در بیداری علامه بوده و این 
بعید به نظر می رسد و باید در خواب مکالمه صورت گرفته باشد. و 
خداست که عالم است. 


حکایت بیست و سوم. داستان معمر بن غوت سنبسی یکی از غلامان امام عسکری علیه السلام و 


در کتاب نفیسی که نزد من است و به قلم شمس الدین جباعی جذ شیخ 
بهایی نوشته شده - این شخص همان کسی است که نسخ صحیفه کامله 
سجادیه به نسخه او می رسد و او آن را از نسخه شهید اول گرفته و علامه 
مجلسی در بحار و دیگران از نسخه اش استفاده کرده اند - نوشته است: 


اب 2 ‌ 
دانم و دیگری دو سال قبل از فتح بغداد بود. پدرم می گفت: 2۳ 
هنگام هشت ساله بودم. شیخ معمر سنبسی بر مفید الدین بن جهم وارد 
شد و مردم به دیدنش می آمدند و دایی ام سید تاج الدین نیز او را زیارت 
کرد و من که طفلی هشت ساله بودم نیز او را دیدم. او مردی بلند قامت 
دورش را پوست گرفته باشد, و سوار اسب نجیب می شد و چند 
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۱ 
علیه السلام بوده و ولادت قائم علیه السلام را دیده است. 


پدرم می گفت: بعد از رفتن این شیخ از حله. از شیخ مفیدالدین شنیدم که 
گفت: این پیرمرد کهنسال به طور سرژی که ان امکان فاش کردنش 

نیست. خبر زوال بنی عباس را داد. وقتی دو سال از اين ماجرا گذشت. 
0( مستعصم کشته شد و بنی عباس منقرض شدند و این جای 
بسیار شگفتی داشت. 


این داستان را جباعی در سوم شعبان سال 859 از روی دستخط سید تاج 


قبل از حکایت این خبر, از همین شخص طویل العمر دو خبر دیگر نقل می 
کند و اسناد را به معمر سنبسی می رساند. و او از سلمی نقل می کند که 
گفت » شنیدم. کم-رسول خدا ضلی الله علیضو آله فزمود: خداوند خاعی را 
از رحمت خود و برای رحمت خود و به سبب رحمت خود آفریده و. آتان 
کسانی هستند که حوائج مردم را براورده می سازند. پس هر کس از شما 
که می تواند از انان باشد, باید سعی کند که چنین باشد. 


و سنبسی از امام عسکری علیه السّلام نقل می کند که فرمود: به هر 
چیزی حتی تکه سنگی حسن ظن داشته باش تا خدا شر آن را از آن بیرون 
کند و تو به حظ و بهره ات برسی ! گفتم: خداوند شما را موید بدارد؛ ۰ حتنی 
به سنگ هم حسن ظن داشته باشم؟ فرمود: آیا حجرالاسود را ندیده ای که 
چه برکاتی دارد؟ 


محدث نوری می گوید: اما ولد عبارت است از قاضی سید تاج الدین که 
شهید اول برای خودش و دو فرزندش محمد و علی از او اجازه گرفته 
است. و اما والد عبات است از ابی جعفر دیباجی حسنی که شاگرد 
عمیدالروساء و آبن سکون و معاصر علامه و راوی صحیفه کامله از آن دو 
تن است و آن دوء از سید بهاء الشرف نقل نموده اند. اما محمد ابن جهم, 
شیخ فقیه و همان کسی است که وقتی از خواجه نصیرالدین پرسیدند: 
اعلم شاگردان شما در بین اصولیین کیست؟ به او و سدیدالدین پدر علامه 
اشاره کرد. 
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شیخ یوسف بحرانی در کتاب اللوّلوّه در ذکر یاد شیخ ابراهیم قطیفی 
معاصر محقق ثانی می نویسد: بعضی از اهل بحرین گفته اند: امام حجت 
بن الحسن عليهماالسْلام در صورت مردی که شیخ او را می شناخت, بر 
و شند. حضرت از شيخ قطیفی پرسید: کدام آیه قرآن از 
نظر جنبه موعظه ای از همه با عظمت تر است؟ شیخ گفت: آیه «اِنّ الذینِ 
یلد فی آیاینا لا ون علیا | قمن لمی فی الثر یر 2 من یانی آمن 
وم القیاقه اعْمَلُوا ما شنم ال بما تَْمَلون بصین». (کسانی که در [فهم و 
| پوشیده نیستند. آیا کسی که در آتش 
افکنده می شود بهتر است يا کسی که روز قیامت آسوده خاطر می آید؟ 
هر چه می خواهید بکنید که او به آنچه انجام می دهید پیناست. )(1) 
حضرت فرمود: راست گفتی ای شیخ ! یس بیرون آتت شیخ از 
اهل خانه پرسید: فلانی از خانه بیرون رفت؟ گفتند: ما احدی را ندیده ایم 
که داخل خانه شود پا از ان خارج شود ! 


حکایت بیست و پنجم: نوشتن ابیاتی در رثای شیخ مفید بر سنگ قبرش توسط آن حضرت علیه 
السلام. 


قاضی سید نورالله شوشتری در کتاب «مجالس المقمنین» می گوید: این 


پافت شد: 


کسی که خبر فوتت را آورد صدايش درنیاید / زیرا که روز مرگ تو بر آل 
تیه مات له یهافر ارت 


اگر در خاک قبر پنهان شدی و رفتی / عدل و توحید در تو موجود و مقیم 
بودند 


و قائم مهدی علیه السّلام خشنود می شد / وقتی نزد تو علوم اهل بیت 
علنمم السلام قرا گرفته متشه 
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1-. فصلت / 40 


شنت وین آلدیس عاهلی بیاضیفر کات <الضراطظ ایض ون فی 
گوید: با جماعتی بالغ بر چهل مرد برای زیارت قاسم بن موسی الکاظم 
علیه السلام خارح شدیم. یک میل از حرمش فاصله اب اسب 
شوارک سس ان ال رش صو ارت وان رام با خر لا سول 
را پنهان کردیم. 


وقتی سوار به ما رسید, ما آثار اسبش را دیدیم, ولی خودش را ندیدیم. به 
جهت مقابل نگاه کردیم. ولی باز هم اثری از ایشان ندیدیم. زمین مقابلمان 
صاف بود و خورشید هم می تابید و مانعی هم در کار نبود, لذا از اين امر 
تعجب نمودیم و یقین کردیم که ایشان يا امام علیه السلام بودند و یا یکی 
از ابدال و نیکان منتسب به ایشان ! 


محدث نوری می گوید: این شیخ جلیل تصنیفات خوبی دارد و کفعمی د 
بعضی کلماتش, عبارات بلندی در شان او دارد. 


حکایت بیست و هفتم: داستان تشرف شیخ اجل حاج مولی علی بن حاج میرزا خلیل طهرانی در 
سرداب شریف. 


حاج مولی هلی خلیلی طهرانی ساکن و مدفون در نجف که اغلب سال ها 
به زیارت ائمه سامژاء می رفت و با سرداب غیبت انس داشت و از 
کرامات انجا فیض می برد, به من خبر داد که من هر بار که به سامزاء 
آمدم, در آن کرامتی دیدم و به مکرمتی رسیدم. او دیده هایش را به کسی 
تقو فرظ جز این مطلب که هم به من گفت و هم دیگران از او شنیده 
بودند که می گفت: تیار هی:شند که در دل:تاربی شب که.مردم ارام .فی 
گرفتند به سرداب شریف می رفتم و نزدیک در» قبل از نزول ۳۹ 
نوری را می دیدم که از سرداب غیبت به دیوار راهروي اول می تابید و از 
کر( کفین دز ذشست: کسی در آنجا عمعی, نود هدر 
در 
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حرکت او نور از سمتی به سمت دیگر می رفت. سپس من به سمت 


عکاییت پشیت و سم :خی گت سید هر نی نحقی به زیآرنه خی بت در جد کوفه و ة شب 
ذخنی امام جماعت. 


سید ثقه مرتضی نجفی رحمه الله که شیخ جعفر نجفی را درک کرده بود و 
نزد علمای عراق به صلاح و سداد معروف بود و من با او سال ها در سفر 
و حضر بودم و کوچک ترین لغزش دینی از او ندیده بودم, به من خبر داد و 
گفت: با حماعتت. که یکی از علهای. روف همین نف نیو نی نها تم 
در مسجد کوفه بودیم و من بارها نامش را پر سیده ت۳۴ ولی , به خاطر 
شهرت گریزی و عدم فاش شدن سر به من چیزی نمی گفت. 


هنگامی که که وقت نماز مغرب رسید, آن عالم نزدیک محراب ب نماز نشست و 
مردم در حال مهیا شدن برای نماز بودند. گروفی نشسته هون روف 
اذان می دادند 5 روفت وضو می ساختند. و ان ایام داخل موضع معروف 
به تثور آب کمی از قنات خراب شده ای جمع شده بود و ما مجرای آن را 
نزدیک قبر هانی ین عروه دیده بودیم و پلکانی که به سمت قتات مخرویه 
نزول می کرد, گنجایش بیش از یک نفر را نداشت. من به آن سمت رفتم 
و خواستم پایین بروم که دیدم شخص شحاای به هیأت اعراب, در کمال 
سکینه و وقار و طماأنینه نزدیک آب نشسته و وضو می سازد. من از ترس 
از دست دادن نماز جماعت عجله داشتم و کمی ایستادم, دیدم مانند 
نمی خواهی با شیخ نماز بخوانی ! خواستم کمی عجله کند., اما گفت: نه 
گفتم: چرا؟ فرمود: زیرا او شیخی دخنی است. من منظورش را نفهمیدم و 
ایستادم تا وضویش را تمام کرد و بالا رفت. من پایین رفتم. وضو گرفتم و 
نماز خواندم. وقتی نماز تمام شد و مردم پراکنده شدند, دل و دیده ام از 
وقار و سکون و کلامش پر شد. ماجرا را به شیخ گفتم. حالش دگرگون 
ی 
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حضرت حجت علیه السْلام را درک نموده ای و او را نشناخته ای و او به تو 
خبری داده که جز خدای تعالی کسی از ان اطلاع نداشته است ! 


بدان که من امسال در رحبه که موضعی است در جانب غرب حیره کوفه, 
دخنه (دانه ای خوراکی که سرد و خشک است) کشت می کردم و آنجا 
محل خوف و خطر بود, زیرا اعراب بادیه نشین به انجا تردد می کردند. 
مهم جلوه کرد و مدتی به ان و افانش اندیشیدم. 


محدث نوری می گوید: این خلاصه چیزی بود که بیست سال پیش من از او 
شنیدم و از خدا به خاطر زیاده و نقصان احتمالی کلماتش پوزش می طلبم. 


حکایت بیست و نهم: داستان تشرف مرد صالح بغدادی به زیارت حضرت علیه السلام در جزیره ای 
در دریا بعد از شکستن کشتی او. 


در کتاب نورالعیون نوشته فاضل خبیر سید محمد شریف الحسینی 
اصفهانی, از استادش میرزا محمد تقی الماسی که از علمای زاهد و در 
فقه و حدیث و رجال بصیر بود و ما شرح حال او را در ذکر احوالات علامه 
مجلسی نوشته ایم. آمده است: 


در رساله, ذکر کسانی که حضرت مهدی علیه السلام را در غیبت کبری 
دیده اند آمده است. مرد صالحی از اهل بغداد که تا اين زمان یعنی سال 
6 هنوز زنده است. می گوید: من در سالی با جماعتی به سفر رفتیم. 
ی 
شکست و همه کسانی کدی آن ون رورت هر هو نی نز که 
ای آویزان شدم و دریا مرا بعد از مدتی به جزیره ای رساند. من در 
اطراف جزیره گشت زدم و بعد از نومیدی از ادامه زندگی. به صحرایی 
رسیدم که در آن کوهی بزرگ بود. 


وقتی به آنجا رسیدم» ذیدم که قریا آزن.را احاطه کرده و تنها از یک سمت به 
دریا متصل نیست., بلکه به صحرا متصل است و من از انجا بوی میوه ها را 
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کردم. خوشحال شدم و اشتیاقم فزونی گرفت. کمی از کوه را بالا رفتم تا 
به وسط ان رسیدم ؛ جایی که بیست ذراع و خیلی صاف بود و عبور از ان 
ابدا ممکن نبود. من متحیر شدم و در کار خود به تفکر پرداختم که ناگهان 
دیدم مار بزرگی مثل درختی پرشاخ و برگ, با تمام سرعت به سمت من 
فش آند: خن ار مان زار کر و هوق کورهر اتقو ان نوات 
دهد, همان طور که مرا از غرق شدن نجات داد. 


ناگهان دیدم حیوانی شبیه خرگوش با شتاب از بالای کوه به آن نود فت: ید 
و قصد جان مار را دارد. وقتی خرگوش به دم مار رسید, از آن بالا رفت تا 
سر مار به آن سنگ صاف رسید و دم آن بالای سنگ باقی ماند. آن حیوان 
به سر مار رسید و از دهانش نیشی را که به اندازه یک انگشت بود خارج 
کرد, آن را در سر مار فرو برد و سپس بیرون آورد و در موضع دیگری فرو 
کرد و عقب رفت. بل همان ار بسا فد او دز حیتا نس 
عفونتی به وجود آمد که از بوی تعفن آن, نزدیک بود جانم به لبم برسد! به 
سرعت گوشت مار آب شد و در دریا ریخت و استخوان هایش مثل نردبانی 
ثابنت روی زمین باقی. هاتد که فی شد از ان بالاارقت. 


با خود اندیشیدم و گفتم: اگر اینجا بمانم از گرسنگی خواهم مرد. پس در 
این امر بر خدا توکل کردم و از از استخوان های مار بالا رفتم تا به بالای 
کوه رسیدم. به یکباره در جهت مقابل کوه ِِ دیدم در نهایت شادابی و 
خرمی و طراوت و آبادی. من با حرکتی داخل باغ شدم و دیدم پر از 
درختان پر میوه است و بنایی بلند شامل چندین خانه در آن موجود است و 
اتاق های فراوانی در وسط ان موجود است. 


از آن میوه ها خوردم و در اتاقی مخفی شدم و شروع به گردش در باغ و 
اطراف ان کردم. ناگهان دیدم سوارانی چند از طرف خشکی به سمت باغ 
می ايند و در جلوی همه انها مردی صاحب جمال و جلال و حسن هیات 
است و در غایت هیبت است و معلوم بود که اين مرد, بزرگ آنان است. 
آنان داخل باغ شدند, از اسبان خود پایین آمدند و آتان را رها نمودند و وارد 
1 بعد سید در صدر مجلس قرار گرفت و بقیه با ادب دور او 
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سپس طعام آوزخند وسنید به: آنان. کفت: امروز ما در فلان غرفه مهمانی 
داریم که باید او را به غذا دعوت کنیم ! چند تن از آنان به دنبالم آمدند. من 
ترسیدم و گفتم: مرا معاف بدارید! وقتی سید فهمید. گفت: غذایش را 
برایش به همان غرفه ببرید تا بخورد! وقتی از غذا فارغ شدیم؛ امر کرد 
مرا به محضرش بردند و ماجرایم را از من پرسید و من جریان را به او 
گفتم. پرسید: دوست داری به نزد اهل و خویشانت برگردی؟ گفتم: بله ! 
پس رو به یکی از همراهانش نمود و به او امر کرد که مرا به اهل و عیالم 
برساند و من و آن مرد از محضرش خارج شدیم. 


کمی که راه رفتیم مرد به من گفت: نگاه کن که این دیوار شهر بغداد 
است ! تا نگاه کردم و دیوار را دیدم, مرد از مقابلم غیب شد و تازه فهمیدم 
که من سید و مولایم مهدی علیه السلام را دیده ام و از بدی حظم, از این 


فیض عظیم محروم شده ام و با کمال حسرت و ندامت به شهر و خانه ام 
داخل شدم ! 


محدث نوری می گوید: حاج مولی هادی طهرانی نیز به من گفت: این 
حکایت را در رساله مذکور دیده و ظاهرا اسم کتاب «بهجه الاولیاء» بود. 


حکایت سی ام: تشرف مرد دیگری از اهل بحرین به خدمت حضرت و داستان عجیب او. 


در همان کتاب از مولای با تقوای مذکور نقل شده که گفت: مرد مورد 
وثوق و صالحی از سادات شولستان, از مرد ثقه ای نقل کرد که گفت: 
جماعتی از اهل بحرین تصمیم گرفتند که به طور منظم. جمعی از مقمنان 
و شیعیان را اطعام کنند. تا اینکه نوبت به مرد فقیری از انها رسید که جمع 
را اطعام کند. به سبب فقری که این مرد داشت. حزن و اندوهش زیاد شد 
و شبی سر به بیابان گذاشت و مردی مقابلش آمد و گفت: به نزد فلان 
تاجر برو و به او بگو: محمد بن الحسن به تو می گوید: دوازده دیناری را که 
نذر ما کردی به من بده! آن پول ها را از او بگیر و خرج مهمانی ات کن. 
مرد فقیر به سمت فرد تاجر رفت و پیام ان مرد را به تاجر داد. 
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تاجر پرسید: خودش فرمود من محمد بن الحسن هستم؟ مرد ۰ 
گفت: بله ! پرسید: او را شناختی؟ گفت: کف اوصاجب الرفان کب 


السلام بوده و این دینا ر ها را من نذر او نموده بودم ! 


تاخم مره یی ری سا واه وتان سا یه اسام ان ماس 
دعا کرد و گفت: حال که نذر من قبول شدهر از مت واه سار از 
اين دوازده دینار را به من بدهی تا من عوض آن را به تو بدهم اتخزشی: آهذ 
وفیل راشر آن مههانی ره مود و آن .مید قوره اعتمان هت من این 
داتسان انس خاسظه ان حرمی دم اه 


بود, این بود که مولف در باب ریت حضرت علیه السلام, چهارده حکایت 
نقل کرده و ما دو حکایت را اینجا نقل کردیم و یازده حکایت دیگر در بحار 
موجود است. 


او در داستان چهاردهم حکایت عجیبی را نقل می کند و می گوید: مولف 
ضعیف محمد باقر شریف می گوید: در سال 1173 من در مسیر راه مکه 
معظمه بودم که بین دو شهر مکه و مدینه با مرد با تقوا و مورد اعتمادی به 
نام حاج عبدالغفور همراه شدم که از تجار تبریز بود, ولی ساکن یزد بود و 
سه دفعه قبل از آن به حح امده بود و بنا داشت در این سفر, دو سال در 
مجاورت بیت الله بماند تا سه سال پشت سر هم به فیض حح برسد! 


بعد از آن در سال 1176 وقتی من از زیارت مشهد ام رضا علیه السلام 
برگشتم. او را در یزد دیدم که بعد از برگشتن از مکه و انجام سه حج 
متوالی؛ برای انجام کاری به بندری از بنادر هند رفته بود و همان سال به 
خانه اش بر گشته بود. وقتی مرا دید, به من گفت که از میرابوطالب شنیده 
که پارسال نامه ای از سلطان فرنگ به رئیسی به نام بچندر که از جانب او 
در بندر بمبتئّی ساکن بود رسیده که در اين روزها, دو نفر که لباش پشمین 
دارند بر ما وارد شده اند و یکی از آنها ادعا دارد که سنش هفتصد و پنجاه 
تال استت: و دیکری مین وید .ففتضد شسال..شن. دارد! آن دو می گویند: 
حضرت صاحب الامر علیه السّلام ما را وت 
محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دعوت کنیم و می گویند اگر دعوت ما 


را 
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نپذیرید و به دین ما نگروید, بعد از هشت یا ده سال (تردید از آن حاجی 
مذکور بوده)_ دریا زمین های شما را غرق می کند. ما امر به کشتنشان 
کردیم, ولی آهن در بدنشان اثر نمی کند و آنان را روی آلات آتشین قرار 
داده ایم, ولی نمی سوزند ! ما دست و پای آنان را بستیم و آنها را در دریا 
اتداختیم: ولی از دریا سالم بیرون آهذند! 


مجوس و مسیحیت پرسد که ی نان ظهور صاحب المر علیه اللام در 
۱ 


حاجی مذکور می گوید: من از کشیشی در بندر صورت از صحت چنین نامه 
ای سوال کردم و او آن را تأیید نمود. میر ابوطالب و میرزا بزرگ ایرانی 
که از معروفین بندر مذکور بودند نیز قصه را همان طور که شنیدی نقل 
کردند و خلاصه داستان این نامه, در ان سرزمین مشهور و منتشر است.؛ و 
خدا داناست. 


حکایت سی و یکم: تشرف عالم موید سید محمد قطیفی به دیدار حضرت علیه السلام در مسجد 
0۳ 


عالم نبیل مولی محسن اصفهانی ساکن و مدفون کربلا که از موثق ترین 
اثمه جماعات بود گفت: سید محمد قطیفی به من خبر داد که در یکی از 
شب های جمعه. قصد رفتن به مسجد کوفه کردم. اما زمانه اوضاعی 
مخوف داشت و کسی بدون جماعت و آمادگی قبلی به سمت مسجد نمی 
رفت, زیرا راهزنان و دزدان در اطرف نجف اشرف زیاد شده بودندو برای 
همین من با یکی از طلاب با هم حرکت کردیم. 


وقتی داخل مسجد شدیم, فقط یک نفر را دیدیم که مشغول عبادت بود و 
ما شروع به انجام آداب مسجد کردیم. وقتی غروب خورشید نزدیک شد به 
ی ی کف پر از سنگ و چوب و 
هر ای ارسا گاید 
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سپس به داخل مسجد رفتیم و مشغول نماز و دعا شدیم. وقتی فارغ شدیم 
من و دوستم رو به قبله در دکه القضاء نشستیم و ان مرد صالح, با صدای 
ید و ریت یر اه دید کل هون کر ی کهیل بد و 
انیت موا نی وقه الود نود و هن اسفان ار وی کرو ۱ 


وقتی اوضاع چنین شد, دیدم عطری در فضا پیچید و فضا را نیکوتر از بوی 
مشک نافه اذفر کرد که برای قلب از نسیم سحری روح افزاتر بود, و در 
میان شعاع های نور ماه, اشعه ای مانند شعله انش دیدم که بر ماه غالب 
ات شا ها 
و با عظمتی را دیدم که از سمت در بسته مسجد داخل شد. وی لباسی 
حجازی به تن داشت و بر دوش شریفش سجاده ای داشت که عادت مردم 
اهل مکه و مدینه تا امروز است و با سکینه و وقار و هیبت و جلال راه می 
رفت و به سمت حرم حضرت مسلم علیه السلام رفت و برای ما از 
حواسمان, تنها چشم خوار و قلب به پرواز امده باقی ماند. وقتی از کنار ما 
به سمت قبله آمد, به ما سلام کرد. 


سید قطیفی می گوید: دوستم که-اشاشا شغور: و اذزاکی برایش نماند و 
نتواننست سلامش را پاسخ دهد ولی من خیلی تلاش کردم, تا تا اینکه در 
کمال سختی و مشقت سلامش را پاسخ دادم ! وقتی داخل مسجد شد و از 
چشم ما مخفی شد, دل از دست رفته مان به سینه برگشت و گفتیم: این 
که بود و از کجا داخل مسجد شد؟ ما به سمت آن مردی که به تنهایی 
ول ام وم کار ی وا و 
مشتاق و محزون گریه می کند. از او جریان را پرسیدیم. گفت: برای فوز 
به تشرف به محضر ناموس دهر و امام زمان علیه السّلام, چهل شب جمعه 
به این مسجد امدم و امشب شب اخر بود و من به حسب ظاهر, نتوانستم 
به فیض لقای حضرت برسم, جز اینکه من چنانچه مرا دیدید مشغول دعا 
بودم. ناگهان دیدم حضرت علیه السْلام آمد و بالای سرم ایستاد. من متوجه 
او شدم. حضرت فرمود: چه می کنی؟ يا فرمود: چه می خوانی؟ (تردید از 
سید قطیفی است) من نتوانستم جواب سوال او را بدهم و او همان طور 
که دیدید, از کنار من عبور کرد 
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و رفت. ما به سمت درب مسجد رفتیم و آن را : به همان نحو که بسته 
بودیم, یافتیم و با حالت شکر و حسرت بر گشتیم ! 


محدث نوری می گوید: این سید عظیم الشأن را استاد ما شیخ عبدالحسین 
طهرانی زیاد یاد می کرد و از او تمجید می کرد و می فرمود که ما او را 
زیاد در حرم می دیدیم و سوالات ادبی می کردیم. او جواب ما را می داد و 
در خلال کلامش, به سروده های خودش و دیگران ور ات مرائی اهل بیت 
علیهم السلام استشهاد می نمود و ذکر مصیبت می کرد و مجلس شعر و 
ادب. به مجلس مصیبت و بلا تبدیل می شد. او قصیده 4 مضموبی 
مر ال ی اما کر اسان ای ات ار 
جمله قصیده ای که اول ان این بیت است: 


مرا چه شده است که وقتی شب تاریک فرا می رسد / دلم دنبال کسی که 
آواز می خواند و مدح و ثنا می گوید می رود؟ 
و این قصیده طولانی است. او قصیده دیگری دارد که اول آنْ این بیت 


است : 


روزگار بر من فضل رهبرانش را افکنده و مرا نز تم کردم ولی من 
مقصود و مراد روزگار را در سر ندارم و علاقه ای به این بزرگ شدن در 
چشم مردمان ندارم ! 


تا آخر قصیده. و نیز قصیده ای در مدح شهدای کربلا دارد که می گوید: 


آنان صاحبان مروت و وفا بودند که یاور امام حسین علیه السلام شد ند / و 
بر دشمن انبوه او فریاد و بانگ زدند. 

جان هایشان به سبب پاکی ذاتشان پاک شد / و ارکان و دامن هایشان 
طیب و طاهر گردید 


عاشق رنح و سختی شدند تا از امامشان دفاع کنند / نه اینکه از رنج برای 
منافعشان دفاع کنند و مقدرات الهی ممضی خواهد بود! 


پس قصر ها بزای انانختمل شد.و ان را دیدن روت اکن ان را نمی دیدند 
هم کوتاهی نمی کردند. 


انخه انان: را قشاق مرن کرد لها فعدم: دای رخمان:»بون نم غلمان.ه 
حوری های بهشتی 
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حکایت سی و دوم: تشرف مرد دیگری به نام آقا مجمد مهدی از ساکنان بندر ملومین در سرداب 
شریف و شفای او به اعجاز حضرت از بیماری گنگی و لالی. 


در ماه جمادی الاول سال 1299 مردی به نام آقا مهدی که از ساکنان بندر 
ملومین از بندر های ماجین و ممالک برمه بود - که اکنون در تصرف 
انگلستان است - و از شهر کلکته هند که پایتخت ممالک هند محسوب می 
شد با وسایل نقلیه موتوری تا دریا شش روز فاصله داشت. وارد شهر 
کاظمین علیهماالسلام شد. پدرش اهل شیراز بود, ولی اقا مهدی در بندر 
ملومین متولد شد و زندگی کرد و سه سال قبل از تاریخ مذکور, بیماری 
شدیدی گرفت و وقتی خوب شد, لال و گنگ باقی ماند. 


او برای شفای مرضش, به امامان عراق علیهم السلام متوسل شد و 
خویشانی از تجار معروف در کاظمین داشت. لذا بر انها وارد شد و بیست 
روز نزدشان ماند. روز حرکت ماشین به سمت سامزاء اب رودخانه 
طفغیان کرد. او را اوردند و تحویل رانندگان ماشین دادند که اهل بغداد و 
کربلا بودند و از انها خواستند مراقب حال او باشند و امورش را فراهم 
کنند, زیرا خودش قدرت بر ابراز حوائجش نداشت و نامه ای هم برای 
سکنه سامرّاء نوشتند که مراقب امور او باشند! 

وقتی وارد زمین مقدس سامزاء و ناحیه مقدسه شد, بعد از ظهر روز 
جمعه دهم جمادی للاخر سال مذکور به سرداب منور امد. در سرداب 
جماعتی از ثقات و مقدسین بودند. او به راهروی مبارک وارد شد و مدتی 
طولانی به گریه و تضرع مشغول شد و احوالش را بر روی دیوار نوشت و 
از خوانندگان طلب دعا و شفاعت نمود. 

هنوز دغا و تضرفش تمام نشده بود که خدا زبانش را به حرف آورد و به 
اعجاز حضرت حجت علیه السلام. با زبانی تند و سریع و کلامی فصیح, از 
ان مکان خارج شد ! روز شنبه در مجلس درس میرزا حسن شیرازی رحمه 
الله حاضر شد و 
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سوره فاتحه را به شیوه ای خواند که همه به صحت و حسن قرائت او 
اعتراف کردند و ان روز روز مورد شهادت همه بود و مقامی رفیع پیدا 
کرد. 

شب یکشنبه و دوشنبه علما و فضلا با حالت شادی و سرور در صحن 
نظم کشیدند و در شهرها ترویج کردند. همراه این فرد شفا یافته استان 
مهدوی علیه السلام. حاج ملا عباس زنوزی بغدادی بود و او این فرد را در 
حال مرض و پس از شفای حضرت. با صحت کامل دیده بود و در این باب 


در همان ال کی مت یا نسم سا ای آمدیم که کس انا ی وب 
مسرور می شد 


از کشور چین جوانی را دیدم که آنجا آمده بود و هم نام امامی بود که او را 


کلمات را با نفس و صوتش ادا می کرد 


به-درتستردانی. امد که‌,مردم هفکی در انها نه: ارتوی خهیش می تا 


رنح ها را فرود اورده بود ! 


او بالاای دیوار می نوشت و روحی که این نوشته داشت. سبب شفای او 


شند. او نوشت: 


دا که مرا رعا کی 


شاید زبانم به فصاحت سخن بگوید و من بتوانم زیارت کنم و خدا را بخوانم 


ناگهان دید مردی از اتقیای بشر که او را می دیدی جلو آمد و او را پناه داد 


ِ- 
1 


او حامل خیر برایش بود و از نقطه ای از سرداب که فرزند طه صلّی اللّه 
علیه و اله غایب شده بود امد 
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به مرد بیفار. اشاوه کر که. انخه نوشته شده را بخوان و وقتی آمد و آن 
نوشته را خواند, او را دعا کرد 


و به آن سیدی که نشسته بود سفارش کرد که برای شفای او دغا کند و 
سید او را شفا داد 


یر اس وهای ی ام اه اه ها ان یا کر 


و به سمت حفره موجود در راهرو رفت, راهرویی که نور آن چشم را 
روشن می کند 


شخص دیگری آنجا چراغ روشن کرد و چراغ را نزدیک دهان آن مریض برد 
تا وقایع را مشاهده کند 


مرد مریض شروع به دعا و استغفار کرد و دو چشمش مشغفول گریستن 


و چون برگشت که نمازی بخواند, نفس او دریافت که شفا یافته است 
و خدا زبان او را باز نمود و او توانست قرائت ان تماز را به.خوبین: ادا کند 


وقتی خبر این | ستشفاء به خبره و استاد صناعت شعر. سید حیدر حلی 
رسید» نامه ای به سامزاء نوشت که متن ان این است: 


بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی از ناحیه مقدسه نسیم کرم امامت وزیدن 
می گیرد و نفحات بوی خوش این کرامت منتشر می شود و زبان 

زاتآن مسج بای باز می شود پس از آن تضرع و ابتهالی که به حضرت 
می کند, دوست دارم در سلک خدام آن حضرت شعری بسرایم که این 
عون عظی را بان وان زا مه مار وی هه رال وتو 
نیکوی روزگار و شاخه درخت محمدی صلی الله علیه و آله و مناره ایین 
ام وا ام 
دو عبادت در محضر این دو امام همام علیهماالشلام جمع نمایم. پس این 
قصیده غزاء را به نظم کشیدم و آن را به دار اقامتش سامرّاء هدیه کردم و 
امیدوارم مورد قبول آن سرور قرار بگیرد. پس به امید خدا چنین سرودم: 


اتشختنن منم اشاوی کی و فاجو انسیا می ند اشکار من شود 


و کرامتی روایت می شود که خبر آن را حاضران به غایبان می رسانند 
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چشم گروهی از بینندگان از دیدن این معجزه روشن و خار در چشم گروه 
دیکری از شند ان ان فر ارم کیرد 


دلی به شدت اندوهناک می شود و مرغ دلی از شادی و وا مین یه 


اه که هی ات اما ی ام تم تا موه 


تشر جافته نوزا کافن. است 


و این خبر راست را دریاب که قلب دشمن را می شکافد 


فتو اد صاحت: الا ضایه الااس عفت تفای آاشا ست اش سا ان 


شد ! 


در سرداب غیبت حضرت. فرد بیماری که بیماری اش برای همگان واضح 


روزگار فریبکار دهانش را که زبانش گنگ شده و حرف نمی توانست بزند, 
از او گرفته بود. 
مرد مزدوری که در امر او از راه راست منحرف بود, به او کلام دیگری 
در همین حین که در خستگی شدیدی بود و از خستگی فکر و خیالش 
سرگردان بود 


کنار زده شد. 


پس در بین حمدکنندگان خدا| بة سمت مولایش رفت و مشغفول یادآوری 
نعمت های خدا شد 


به جان خودم قسم جسم مریض او را دستی که تمامی خلق شکرگزار 
اویند مسح کرد 
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آن دست با کرامت به سرعت آمد, اگرچه نفوسی پر عداوت به خاطر 


را 


قدرت اوست 


اش ری زا کم ی ی ات ام ور | ماو او دار 


اویا صدافت ار ار ای ان ی او تک میت کند کف فاون تن 
سخن گفتن باشد 


و چهره کسی را که بدون توسل به ساحت مقدسش امید شفا دارد و 
اوست که دروغگوست., دگر گون می سازد. 


شیری خشمگین دهان گشوده تا آسیب بزند 


ای زبان روزگار ! ذکر این واقعه را مدام نشر بده و دهان معطرت را در 
شنز آن:: ۱ 


و به خاطر این معجزه, به سامژاء و امرای آنکه در آنجا ساکنند و آبادش 


جودش ریزنده است 


و بگو: ای سامراء و ای بقعه ای که خدای بخشنده به برکت آن لغزش را 
می بخشد ! 


هر دو نام نو در بین مردم آشکار است و در چهره های انار اثرهای 
آشکاری می گزارد 


تو برای بعضصی از مردم سیب شادی هستی و این مد اشکاری برای ان 
مردم است 
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و تو برای بعضی از مردم سبب ناراحتی هستی و این وصف مردم خسران 
زده است 


و حسن حاکم آنجا کرامات آماده تو را آزاد ساخته و مسافر به سمت 


و تو چون باغی عظیم هستی که حسن و جانشینانش در باغستان خرم تو 


او انسان علیمی است که در دامن هدایت تربیت یافته و عبای پاکش را 
تقوای الهی دوخته است 


قک این یه مه بوون رت دام هی االه عت و له فر 
توست., و الا ای فخر کننده ! بدون انها تو چه فخری داری؟ 


حکایت سی و سوم: تشرف عالم ربانی مولی زین العابدین سلماسی در حین قرائّت دعای ندبه در 
سرداب. 


تشه آفین .انا خحمن که مجاوز رم سک یلها التسلام: ازست و سفن از 
چهل سال متولی امر شمع ها و روشنایی حرم مطهر است. از قول مادر 
خود می گوید که ان بانو گفت: روزی با اهل بیت عالم ربانی مولی زین 
العابدین سلماسی در سرداب شریف بودم و مرحوم سلماسی برای 
ساختن دیوارهای شهر, به سامزاء امده بود. 


آن بانو می گوید: روز جمعه بود و جناب سلماسی دعای ندبه می خواند و 


در همین حال بودیم که ناگهان بوی مشکی سرداب را گرفت و فضا را 
معطر ساخت و تمام ان را خوشبو کرد به گونه ای که آن حالت حزن و 
بکاء از همه ما زایل شد و ما نتوانستیم تکان بخوریم. همین طور متحیر 
اه ی و و ان 
ادامه دعا شدیم. وقتی به خانه بر ؟ 
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ای و ار ی 


همچنین آغا علی رضا اصفهانی می گوید: روزی از مولی سلماسی 
پرسیدم: ایا می توان حجت خدا علیه السلام را دید؟ (زیرا من در حق او 
تا تا ند هه ال ری 
واقعه را واو به واو تعریف کرد. 


میرزا عبدالله اصفهانی معروف به افندی, در جلد پنجم کتاب «ریاض 
العلماء» درباره شیخ ابن ابی الجواد نعمانی می نویسد: ایشان از کسانی 
بود که حضرت قائم علیه السلام را در زمان غیبت کبری دیده بود و از 
حضرت علیه السْلام روایت هم نقل کرده بود. و در بعضی از مواضع من به 
نقل از خط شیخ زین الدین حائری شاگرد شهید, دیده ام که ابن ابی الجواد 
نعمانی امام زمان علیه السْلام را دیده بود و به او گفته بود: مولای من ! 
تشریف بیاور و در نعمانیه و حله اقامتی بفرما! شما کجای این دو شهر 
هستید؟ فرمود: من شب و روز سه شنبه در نعمانیه هستم و شب و روز 
جمعه در حله هستم. ولی اهل حله در مقام من (مقام صاحب الزمان) 
وعانت ارانب: نمی کتند: هر کس وارد مقام من شود و آداب را به جای آورد 
و به من و سایر ائمه عليهم السّلام سلام کند و بر من و آنان دوازده بار 
صلوات بفرستد و سپس دو رکعت با دو سوره بخواند و با خداوند در ان 
مقام مناجات کند, خدای تعالی حاجتش را می دهد و یکی از حوائجش که 
مقضیْ می شود, مغفرت است. 


عرض کردم: ای مولای من ! آن آداب را به من تعلیم فرما. فرمود: بگو: 
خداوندا ! اداب 4 ات هه شده تا اينکه به من گزند رسیده و تو ارحم 
الراحمینی, و گناهانی که مرتکب شدم سبب شده که مستحق چندین و چند 
برابر تنییهات تو شوم, و خدایا تو بردباری و تأمل داری و خیلی از گناهان را 
می بخشی, تا اینکه عفو و 
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رحمتت بر عذابت سبقت می گیرد. و حضرت این جملات را سه نوبت 
برایم تکرار کرد تا حفظ شم ! 


ال ها ما ی ای نت 
دا و 


حکایت سی و پنجم: تشرف مرد دیگری به خدمت حضرت علیه السّلام در حالی که روز یکشنبه 


سید اجل علی بن طاووس در کتاب «جمال الاسبوع» می گوید: در حال 
سارت مات ان عله الا راورحال مات ام ام مه ن علیه السلام 
در روز شنبه - که روز امیرالمو‌منین علیه السلام اس یرم است که این 


سلام بر درخت نبوی و باغ منور هاشمی که میوه آن نبوت است و امامت 
میوه رسیده آن ! سلام بر تو و بر دو هم جوارت آدم و نوح ! سلام بر تو و بر 
اهل بیت طیب و طاهرت ! سلام بر تو و فرشتگان ا ۱ 
مطهرت در ۳۹ اند! ای مولای من, ای امیرالمومنین ! امروز روز یک 
شنبه است که روز شماست و به نام شماست و من کنار قبرت مهمان 
شمایم. پس ای مولای من ! مرا میهمان کن و پناه بده که تو کریمی و 
ضیافت را دوست داری, و امید است که دعایت مستجاب شود. پس به 
انچه رغبت داری عمل فرما و من همان را از تو امیدوارم. به حق منزلت 
تو و اهل بیت تو در نزد خدا و به حق منزلت خدا نزد شما و به حق پسر 
عصویت وئته [ دا صلی. الله عله و ادا 
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حکایت سی و ششم: دیدار سید محمد آوی و روایت او در باب یک نوع استخاره با تسبیح. 


علامه حلی در «منهاح الصلاح» می گوید: نوع دیگری از استخاره را پدرم از 
روخن آلمن آنفه ار صاخت آاسر علنه لام تعل. کودهداسیت, به این 
ترتیب که سوره حمد را ده بار پا لااقل سه بار و کمترین حد آن یک بار 
بخواند و سیس ده بار سوره قدر را بخواند و بعد هم این دعا را سه بار 
بخواند: خدایا ! من به دلیل علم تو به عواقب امور, از تو طلب خر می کنم 
و به خاطر حسن ظنم به تو, در آمالم و محذوراتم از تو مشورت می گیرم. 
خدایا ! اگر ابتدا و انتهای فلان کار برکت را به دنبال دارد و روز و شب 
تحقق آن با برکت محفوف است, براي من در آن انتخابی کن که امور 
تا زا اهمو ارام وهای شرا مر کر دای ایآ 
امر کن که بکنم و يا نهی فرما که نکنم ! خدایا ! من از تو طلب خیر می کنم 


سپس یک تکه از دانه های تسبیج را قبض می کند و حاجتش را در ضمیر 
می آورد و می شمرد: اگر عدد آن زوج بود, باید انجام دهد و اگر فرد بود, 
انجام نمی دهد, يا اینکه بالعکس نیت می کند 


کفعمی می گوید: «نیطت» یعنی تعلقت به معنای اینکه وابسته شده 
است, و «ناط الشیء» یعنی تعلق و «هذا منوط بک». یعنی وابسته به 
تصمیم توست. و کلمه «انواط» به معنای وابستگی ها است و «نیط فلان 
بکذا», بعلی فلان امر وابسته به فلان چیز است. شاعر می گوید: 


تو وکالت داری و آل هاشم وابسته به تو است / همان طور که تیرهای تک 


و «اعجاز الشی ۶» به آخر چیز و «بوادی» به اول آن گفته می شود و 
کلمات «مفتتح»؛ مبتدا, مهل: عنفوان, اوائل, موارد, بدائه و بوادی» مترادف 
هستند. و عبارت «شموسه» یعنی دشواری آن, و «رجل شموس» به مرد 
کژخلق گفته می شود و نباید با صاد نوشته و خوانده شود. و عبارت 
«اشمس الفرس» یعنی اسب, سواری نداد و 
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چموشی کرد. و «ذلول» به معنای آسانی و همواری است, و عبارت 
«تقعض» به معنای رد کردن و منعطف شدن است و «قضعت العود», 
یعنی چوب را منعطف و خمیده کرد, و تقعص با صاد غلط است و عین آن 
نیز مفتوح است., زیرا هرگاه عین الفعل يا لام الفعل حرف حلقی باشد, در 
بیشتر موارد در مضارع مفتوح می شود. 


علامه مجلسی در بحار فرموده: در بسیاری از نسخه ها با صاد نوشته می 
شود و شاید به معنای مبالفه در سرور باشد و اين بین عرب و عجم رائج 
است و به کسی که به شدت احساس شادی می کند, گفته می شود: «از 
شادی مرد + پا اینکه مراد از تقعص؛ انقضا و تمام شدن باشد, یعنی با 
شادی تمام می شود. زیرا ایام شادی زود 7۳ می شود؛ زیرا «قعص» به 
معنای مرگ سریع است و بنابراین می شود به صورت معلوم يا مجهول 
خوانده شود و کلمه «ايامه» را هم مرفوع و هم منصوب می توان خواند. 


شهید رحمه الله در ذکری فرموده: از جمله اقسام استخاره. استخاره با 
عدد است و این استخاره در قدیم مشهور نبوده و قبل از زمان سید رضی 
الدین محمد اوی ساکن در نجف؛ انجام نمی شده است. ما این استخاره و 
تفام وهاناتی که فقل کریم‌را ارعدم‌دای ار فشانکمان: از شم فاصل, کشر 
علامه حلی و او از سید رضی و او از صاحب الامر علیه السلام نقل نموده 
و حکایت دیگری را نیز نقل نموده است. 


ضمنا این داستان را محقق کاظمینی در مسأله اجماع, در بعضی شقوق آن 
در شمار کسانی که چیزی از حضرت حجت علیه السلام در غیبت کبری به 
صورت شنیداری يا نوشتاری دریافت نموده اند, ذکر فرموده است. 


حکایت سی و هفتم: تشرف شیخ محمد مشغری از جبل عامل به دیدار حضرت علیه السلام در 
خواب و شفا از بیماری. 


در کتاب «اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات» نوشته شیخ محدت حرٌ 
عاملی رحجمه الله, امده است: جماعتی از افراد مورد وتوق به من خبر 
داده اند که صاحب 
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الامر علیه السلام را در بیداری رویت کرده اند و از او معجزات متعدده 
دیده اند و حضرت به انها اخباری از غیب فرموده و دعاهای مستجابه در 
حقشان کرده و آنان را از خطراتی مهلک نجات داده است. 


شیخ حرٌ می گوید: ما در روز عیدی در شهرمان در روستای مشغر نشسته 
بودیم و جمع ما اهل علم و صلاح بودند. من به انان گفتم: کاش می دانستم 
عید سال اینده چه کسانی از این جمع زنده و چه کسانی مرده اند ! مردی 
که نامش شیخ محمد بود و در دروس با ما همراه بود, گفت: من می دانم 
که عید اینده زنده ام و همچنین عید دو سال بعد و تا بیسنت و شش سال 
بعد عید ان را زنده ام ! و از احوالش معلوم بود که در گفته خود جدی است 
و مزاح نمی کند امن به او گفتم: تو غیب می دانی؟ گفت: نه, ولی یک بار 
که به شدت مریض بودم, حضرت مهدی علیه السّلام را در خواب دیدم و به 
ایشان عرض کردم: من از مرگ می ترسم و عمل صالحی در پرونده ام 
ندارم که به ملاقات خدا| بروم. حضرت فرمود: ترس ۰ ! خدا تو را از این 
بیماری شفا می دهد و نخواهی مرد, بلکه بیست وشش سال دیگر خواهی 
زیست. سپس جامی را که در دست داشت به من داد و من خوردم و 
مرض از من برطرف شد و شفا گرفتم و من یقین دارم که اين از القائات 
شیطان نیست ! 


من وقتی کلام او را شنیدم, تاریخ را نوشتم و آن سال. سال 1049 بود. در 
سال 1072 به مشهد رضوی علیه السّلام رفتم ؛ وقتی به این سال رسیدیم, 
به-دلم افتاد که مدتن: که ان مرد می کفته: تمام شده است. وقتی به آن 
تاریخ مراجعه کردم و محاسبه تقودض تندم تیشعت:. ۵ تشن سال. از آن 
خذشته :و کفتم: دیکر آنمرد باند اکنون فرده باشتد! 


حدود یک يا دو ماه نگذشته بود که نامه ای از برادرم دریافت کردم که به 
من خبر داد فلان کس مرد! 


ص: 34 


حکایت سی و هشتم: تشرف شیخ حر عاملی در خواب به محضر حضرت علیه السلام و استغاثه با 
ایشان. 


در همین کتاب شیخ حر عاملی می گوید: من بچه بودم و سنم حدود ده 
سال بود که بیماری بسیار شدیدی گرفتم, تا جایی که اهل و خویشانم جمع 
شدند و گریستند و آماده عذاذاری.شدند و یقین کردتند که مرن همان .شب 
خواهم مرد. 


فن لاتم ری ره مات ان یم رام ان 
ذوات مقدس سلام کردم و تک تک با انان مصافحه کردم و بین من و 
حضرت صادق علیه السّلام گفتگویی در گرفت که یادم نیست و فقط به اد 
فی: اودم کم خعایی کر ۱ 


وقتی به حضرت صاحب علیه السْلام سلام گفتم و با او مصافحه کردم, 
گریستم و گفتم: می ترسم در این مرض بمیرم و به مراد علمی و عملی 
در دست داشت را به من داد و من نوشیدم و در جا به هوش امدم و مرض 
به کلی از من رفع شد و نشستم. 7 
از چند روز, ماجرا را, به آنها گفتم که چه دیده ام ! 


حکایت سی و نهم: ریت مصطفی محمود حضرت مهدی علیه السلام را در خواب 


لقه امین آعا مه و انم ال که که وهای ماهتا نی که رن 
مذهب بود . این مرد که مصطفی محمود نام داشت؛ از خدام بود و روشش 
اذیت زوار بود و اموال انان را به روش هایی که موجب عضب خدای جبار 
است؛, می گرفت ! او اغلب اوقانش را در سرداب مقدس, در راهروی 
کوچک پشت پنجره ای که انجا نصب شده بود. می نشست و هر کس از 
زاتران. که فی. اهد ۵ ختتغول : نات ضی: ده او بین زائر و مولایش مانع 
سا اک 
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شبی در خواب حضرت حجت علیه السْلام را دید که به او فرمود: تا کی 
زائران مرا آزار می دهی و نمی گذاری زیارت کنند؟ چرا وارد کلامشان 
می شوی و از آنان غلط می گیری؟ بگذار هر طور که می خواهند زیارت 
کنند! آن هرد ستی بیدار شد. در حالی کة«خدا کوشش,را کر کردم بوه بد 
گونه ای که چیزی نمی شنید. به این ترتیب زوار از دستش خلاص شدند, تا 
اینکه خدا او را به اسلافش منتقل و در جهنم جای داد. 


حکایت چهلم: تشرف ابی الحسن احمد بن محمد بن ابی اللیث به دیدار حضرت علیه السلام و 
اموختن دعای فرح از ایشان. 


امین الاسلام فضل بن الحسن طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان, در 
کتاب «کنوز النجاح» می گوید: دعایی را صاحب الزمان علیه السلام به 
ابوالحسن محمد بن ابی اللیتث در شهر بفغداد و در مقابر قریش تعلیم 
فرمود و این شخص که از ترس قتل به مقابر قریش پناه برده بود, به 
برکت این دعا از قتل نجات یافت. 


با عظیم شده؛ پچ چرگی ما بسی روشن شده؛امید قطع شده؛ رده ها 
دریده شده ؛ ۰ زمین تن شده ۵ اتتهان نحی بارد. ای پروردکاز من ۱ : به تو 
ای و خدایا ! بر محمد 
و ال محمد درود فرست؛ همان اولی الامری که طاعتشان را بر من واجب 
کردی و منزلتشان را به سبب اولی الامر بودنشان به ما شناساندی. پس 
به حق آنان از ما گشایشی سریع و نزدیک مانند چشم به هم زدن و یا 
سریع تر بفرما! ای محمد و ای علی ! ای علی و ای محمد ! مرا کفایت کنید 
ات ار هرا ار ور 
مولای من, ای صاحب الزمان ! فریاد. فریاد. فریاد, مرا دریاب. مرا دریاب, 
ات 
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حکایت چهل و یکم: تشرف مولی ابی الحسن عاملی در خواب به محضر حضرت علیه السلام. 


عالم خبره مولی ابوالحسن با فا غروی, شاگرد علامه مجلسی و جد 
مادری صاحب جواهر که در جواهر از او زیاد مطلب نقل کرده و صاحب 
تفستنیی تیکو وی نظيرق است که ها هفدار کم ار ان رفن آمده و در 
مقدماتش فوایدی است که بیمار را شفا می دهد و تشنه را سیراب می 
کند, در کتاب «ضیاء العالمین» که کتاب بزرگی است و بیش از شصت 
هزار بیت دارد و بسیار نافع و کم نظیر است., در اواخر جلد اول آن در 
ضمن بیان احوال حضرت حجت علیه السلام. بعد از ذکر قصه «جزیره 
خضراء» می گوید: 


منقولات معتبره ای در باب ریت صاحب الامر علیه السْلام غیر از آنچه ما 
ذکر کردیم. بسیار زیاد است, حتی در زمان های نزدیک به عصر ما! زیرا 
من از ثقات و معتمدین شنیده ام که مقدس اردبیلی در مسجد کوفه. 
حضرت علیه السلام را دیده است و از حضرتش مسائلی را پرسیده است. 
و مولی محمد تقی مجلسی پدر صاحب بحار نیز حضرت علیه السلام را در 
مسجد جامع اصفهان دیده است. حکایت تشرف مقدس اردبیلی در بحار 
موجود است. اما حکایت تشرف مجلسی پدر معروف نیست و ما ان را 
ول رای ای ای رن هس 
کتاب «من لا یحضره الفقبه» در ذکر احوال متوکل بن عمیر که راوی 


صحیفه سجادیه است. 


مولی محمد تقی مجلسی رحمه الله می گوید: من در اوایل بلوغم طالب 
رضایت خداوند بودم و سعی در طلب رضایت او داشتم و از یاد خدا| ارام و 
السلام را دیدم که که در مسجد جامع قدیم اصفهان, نزدیک درب طنبی که 
الان محل درس من است ایستاده بود! من به حضرت سلام کردم و 
خواستم پایش را ببوسم ! حضرت به من اجازه نداد و مرا گرفت. من دست 
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از جمله اینکه من در نمازم وسواس داشتم و با خود می اندیشدم که این 
تمازن تمازی تفت که از من خواسته شام و من متفول قضا کردن. انها 
بودم و نمی توانستم نماز شب بخوانم, و از شیخ بهایی پرسیده بودم و 
فرموده بود: نما ای و ری وراه ار ار 
چنین می کردم ! پس از حضرت حجت علیه السّلام پرسیدم ایا نماز شب را 
و شان نت را ۳ و کاری را که می کردی وه قرو مسا 
دیگری که در ذهنم نمانده است. 


سپس عرض کردم: مولای من ! من نمی توانم هميشه به خدمتت برسم: 
نوشته ای به من بده تا دائما , به از تشن کذمه فرمود: به خاطر تو کتابی به 
مولی محمد تاح دادم, که من در خواب او را می شناختم. فرمود: برو و 
کتاب را از او بگیر. من از در مسجد که مقابل حضرت بود, به سمت درب 
خربزه خانه که محله ای در اصفهان بود رفتم. وقتی به آن شخص رسیدم 
مرا دید و پرسید: تو را صاحب الزمان علیه السلام به نزد من فرستاده؟ 
گفتم: بله ! از جیب خود کتابی قدیمی خارج کرد و به من داد. وفتی, آن:زا 
کشودم: ذیدم کناب ذعاشت, آزرا بوشیدم و بر دیده مادم وان تزق. او به 
سمت حضرت صاحب علیه السلام رفتم که بیدار شدم و دیدم کتابی با من 
نیست ! 

شروع به تضرع و گزیه و گفتگو به خاطر از دست دادن ان کتاب کردم تا 
فجرطالع شد. وقتی از نماز و تعقیب فارغ شدم, در ذهنم این بود که مولانا 
این نام در بین علما بود. 


وقتی به مدرسه اش آمدم که کنار مسجد جامع بود, دیدم مشغول مقابله 
آن کتاب است ! قاری آن سید صالح جر فادقانیث بود. ساعتی نشستم تا از 
1 ن فارغ شد و ظاهرا بحجت در سند صحیفه بود, ولی به خاطر اندوهی که 
داشتم, کلام آنان را نفهمیدم. پس گریستم و به سمت شيخ رفتم و رویایم 
را برایش گفتم و برای از دست رفتن کتاب گریه کردم. شیخ گفت: بر نو 
بشارت باد به علوم الهیه و معرفت یقینی و جمیع علومی که طلب می 
کنی/ و اکثر صحبت های من با شیخ. در خصوص تصوف بود و شیخ بهایی 
ی ان دا رت من دلم آرام نگرفت و با حال گریه و تفکر 
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ی ی وه 
بودم بروم | وقتی به خربزه خانه رسیدم. مرد صالحی را دیدم که نامش اغا 
حسن بود و او را تاج لقب می دادند. وقتی به او رسیدم و سلام کردم, 
گفت: فلانی | من کتب وقفی دارم و هر کس از طلاب آن را از من می 
گیرد به شروط وقف عمل نمی کند و تو به آن عمل می کنی. و گفت: به 
این کتب نگاه کن و هر کدام را که می خواهی بگیر ! من با او به کتابخانه 
اش رفتم و اولین کتابی که من داد, همان کتابی بود که در خواب دیده 
بودم. من شروع به گریه کردم و گفتم: هیر اب مرس اس 9 ۰ 
مت ماخر ای خوانم را او گفتم يا نه ۱ 
شروع به مقابله نسخه ای که جد پدر شیخ نوشته بود با نسخه شهید کردم 

ای که حضرت صاحب علیه السْلام به من دادند. از خط شهید بود و این 
نسخه کاملا با نسخه حضرت موافق بود. حتی در حواشی ان هم موافقت 
بود. وقتی من از مقابله فارغ شدم, مردم نیز نزد من شروع به مقابله 
کردند و به برکت حضرت حجت علیه السْلام. صحیفه کامله در همه شهرها 
مثل خورشیدی در هر خانه ای می درخشد. مخصوصا در اصفهان که مردم 
در آنجا صحیفه های متعددی دارند و اکثرشان صلحا و اهل دعایند و 
بسیاری از آنان 1 الدعوه هستند. و این آثار معجزه صاحب الامر 
فرمود, ۳9۳ نمی آید. و علامه مجلسی این صحیفه را ات 


یت تال و خمیت پانانم میرب اب اتفتا: 


محدث بزرگوار سید نعمت الله جزاثری در مقدمات شرح عوالی خود می 
نویسد: سید هاشم احسائی در دارالعلم شیراز برای من حدیث نقل کرد و 
گفت: استاد مورد اعتمادم شیخ محمد حرفوشی گفت: وقتی در شام بودم, 
روزی به مسجد مهجوری که دور از آبادی بود رفتم و پیرمردی نورانی دیدم 
که لباسی سفید و هیاتی زیبا داشت. ما شروع , به گفتگو درباره حدیث و 
فنون علم کردیم. دیدم که او فوق 
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وصف است. نام و نسبش را پرسیدم, پس به جدٌ و جهد گفت: ۰ من معمر 
بش ات اتسار رامیت یه لام همم ما آف دزی ضتی 
حاضر بودم و اين شکاف زخم در سر و صورتم. از آهن زین اسب حضرت 
ست ! 

باشت ات ایگاهار آه اخارم نع کت حفت را رف اه ار سای 
امیرالمومنین و همه ائمه علیهم السلام به من اجازه داد, تا اینکه اجازه به 
صاحب الزمان علیه السّلام تمام شد. همچنین اجازه نقل کتب عربی را از 
مصنفین آن مثل شیخ عبدالقاهر و سکاکی و سعد تفتازانی و کتاب های 
نحوی را از نویسندگان ان داد و علوم متعارف را ذکر نمود. 


سید نعمت الله جزایری می گوید: شیخ محمد حرفوشی اجازه نقل کتب 
اربعه شیعه و غیر آن از کتب روایی را به من داد و همچنین اجازه کتب 
مصنف در علوم را نیز به من داد. سید جزائثری نیز اجازه نقل حدیثت را 
متصل به اجازه ای کرد که از حرفوشی گرفته بود و او از معمر بن ابی 
الخفا تاو صحفت غلیه السلام من دام و فش ماوت و دالت ده 
ورع این مشایخ را تضمین می کنم, ولی وقوع این امر در عالم واقع را 
طبق آنچه نقل کردم, تضمین نمی کنم. و این اجازه عالی برای احدی از 
علما و محدئین ما در صدر گذشته و اعصار متاخره اتفاق نیفتاده است. 


نوه سید. یعنی سید عبدالله صاحب شرح نخبه در اجازه بزرگ خود به چهار 
تن از علمای حویزه, بعد از نقل کلام جدش, گویا اين قصه را منکر می 
شود يا خوف دارد بر او انکار شود, لذا در اخر کلامش از ان تبری می 
جوید, ولی امر چنین نیست. زیرا ذکر معمر بن ابی الدنیای مغربی در کتب 
تاریخی فراوان است و داستان طولانی در باب خروج او و پدرش در طلب 
آب ات در کبسشفت که ففظ ام ند ات دسا وه دیگ رن اه 
ماش تر ر اخوالا بش شاخسم الا مان له لام شا بو ام بان 
داستان فرموده و شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین می نویسد که نام او 
علی , بن عثمان بن خطاب بن مره بن موید همدانی بوده و نامش معمر ابی 
الدنیا بوده و ابن ندارد. ظاهر | این احتمال صحیمحم است و فرموده که 
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او از اهل حضر موت یمن بوده و شهری که خن آن ساکن بوده؛ طنجه نام 
داشته و از امیر مقمنان علیه السلام احادیث مسندی با سندهای مختلف 


نقل نموده است. 


اما تخل یواست ان آنی کر جرحانی: ان مطالب زا 
معمر مقیم شهر طنجه بوده و در سال 7 فوت نموده, منافاتی با این 
حکایت ندارد, زیرا ظاهرا اینها دو نفرند که اسمشان مختلف و قصه و 
احوالشان با هم فرق می کند, و خدا عالم است. پایان کلام سید عبدالله 
جزائثری و حال معمر مذکور, در «کتاب فتن» بحار مذکور است. 


و عالم جلیل سید حسین قزوینی در آخر اجازه اش به سید بحرالعلوم می 
گوید: ۳ و غیر آن ۱ 
ابوالحسن: ای ما ار 
ما. 


و شیخ محمد حرفوشی از بزرگان است و شیخ حرّ در کتابش امل الا مل 
می گوید: شیخ محمد حرفوشی عاملی کرکی, فاضل و عالم و ادیپ و 
ماهر و محقق و مدقق و شاعر و ادیب و منشی و حافظ و اعرف اهل 
را 
و سید علیخان, او را در زمره سلف صالح عصر آورده و در مدج او مبالفه 
نموده و فر موده: در سال 1۱0059 وفات یافته است. 


حکایت چهل و سوم: تشرف سید محمد باقر فرزند مرحوم سید احمد حسینی قزوینی به محضر 
حضرت علیه السلام در حرم علوی 


سیدالفقهاء سید مهدی قزوینی ساکن در حله می گوید: پدر روحانی و 
عموی جسمانی ام مرحوم سید محمد باقر حسینی قزوینی به من خبر داد 
که در جریان طاعون شدیدی که در سال 1186 در عراق در شهرهای 
عتبات و غير ان رخ داد و همه کسانی که در نجف اشرف بودند از ان شهر 
متواری شدند, از علمای معروف و غير انان. حتی مثل سید بحرالعلوم و 
کاشف الغطاء نیز پس از کشته شدن جمع 
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زیادی از نجف رفتند و فقط تعداد کمی از علما باقی ماندند که از جمله 
انها سید قزوینی رحمه الله بود. 


سید قزوینی می گوید: من هر روز در صحن شریف می نشستم و احدی 
اهل علم و علما نه در صحن و نه در بیرون صحن نمانده بود. جز مرد 
معممی که اهل عراق نبود و در مقابل من می نشست. در همان ایام 
روزی من شخص با عظمت و محترمی را در یکی از خیابان های نجف دیدم 
که قبل از ان روز ایشان را ندیده بودم و بعدا هم ندیدم ! با اینکه اهل نجف 
آن ایام قانل شمارنشن و دز قرنظینه بودند و احدی از بیرون داخل نجف 
نمی شد. وقتی مرا دید بدون مقدمه به من گفت: تو بعد از مدتی علم 
توحید روزی آت می شود ! 


سید مهدی قزوینی از عموی بزرگوارش نقل می کند که ایشان بعد از 
مدتی, در عالم رویا دو فرشته را دید که بر او فرود امدند و در دست یکی 
اتانان تعدادی لوح بود که نوشته هایی داشت و در دست دیگر ترازویی 
داش ان ده ملیتدص هر کفه از فراری لوح ترا فران مت دادند وه انز 
وزن می کردند و سپس الواح مقابل هم در ترازو را بر من عرضه می 
کردند و من آنها را می خواندم تا آچر الواح. . سپس آن دو ملک, عقیده هر 
یک از خواص اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السّلام را با 
عقیده هر یک از علمای امامیه از قبیل سلمان و ابوذر تا آخر پاسبانان 
حریم اهل بیت علیهم السّلام و کلینی و صدوقین و مفید و مرتضی و شیخ 
طوسی و سید بحرالعلوم و ساير علما را مقابله و عرضه می کردند. 


سید قزوینی می گوید: در آن خواب عقاید همه علمای شیعه از صحابه و 
اصحاب ائمه علیهم السّلام و بقیه علمای شیعه را فرا گرفتم و در آن وقت 
محیط به اسرار علوم شدم. و اگر عمر من عمر نوح علیه السّلام بود و من 
دنبال ان معارف می گشتم, به یک صدم اند اخاطه نمی بافیم آنگاه 
فرشته ای که ترازو در دستش بود, به فرشته ای که در دستش الواح بود 
کف ان اهر بو فلایی عرضه کن که ما مأموریم الا ار اه رو 
کنیم. من در رحان علامه دهر خود شدم ! 

وقتی از خواب برخاستم و نماز صبح را خواندم و از تعقیبات فارغ شدم, 
دیدم درب خانه را می کوبند. کنیزم رفت و دیدم با نامه ای به سوی من 
امد که از 
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برادرم مرحوم شیح عبدالحسین اعشم ابیاتی ور ان بود که مرا مدح گفته 
بود و من دیدم که تفسیر و تعبیر خوابم. در شعر به زبان او جاری شده بود 
کهتابه امالهاف کردم‌نون ارحه ایات مخ ای عز ده 


ما سعادت و یمن خود را به یمن و سعادت فال تو می جوییم و بزرگی 
هانی. کم.با غایی ات اعاز شنده بم دست بو ختم من کردد 


سید مرا به عقاید جمعی از صحابه که با بعضی علمای امامیه مقابله شده 
هی خر داد از جمله عقیده دایی من مرحوم بحرالعلوم را در تطبیق و 
ات با هی اص نماض ماس ای ها اه رای اه 
بود. همچنین عقاید سایر علما را که با عقیده سید بحرالعلوم در کمی و 
زیادی فرق هایی داشت و اين امور از اسراری است که خلایق تحمل آن را 
ندارند. آن مرحوم نیز از من پیمان گرفت که این راز را به احدی نگویم و 
ایس را سح ول ان فانلی ود که بات اه مت دهد که ام حصرت 
قائم منتظر علیه الشلام بود. 


محدث نوری می گوید: این سید مکلژم. صاحب سل دایی اش علامه 
بحرالعلوم و از خواص ایشان بود و صاحب قبر مقابل قبر صاحب جواهر در 
نجف بود و کراماتی دیگر نیز داشت که در کتاب دارالسلام ذکر نموده آیم. 


حکایت چهل و چهارم: تشرف سید مهدی قزوینی به دیدار حضرت علیه السلام در حله در خانه اش 
در محل درسش و مشاهده جمعی از اصحابش ایشان. 


0 ۳ 
ی ۱ اهل خانه 
نسبت به وقایع درون خانه مطلع ترند و ضمنا نقل فرزند, متقن تر و به 
حفظ و ضبط و صلاح و سداد و اطلاع نزدیک تر است. من با سید مذکور در 

راه رفت و برگشت مکه همراه بودم و 


ص: 43 


او را دریایی تمام نشدنی و گنجی بی پایان یافتم و او برای من مطالبی 
مطابق با انچه که شنیده بودم نقل نمود. 


اس رات ایا هیاسمه ال سر 
شنیده آیم. صورت مکتوب سید میرزا صالح چنین است: 


سم الله:الرخمن الزشیم برع از ضاحاق ابراز از اهالیتعله به. من شیر 
دادند که روزی از خانه ام به قصد زیارت سید به نجف آمدم و در مسیر 
بر 
خیانازساز مه مروها آهتی دم کف انح مق حفاند با تاجن تزدافنم 
که هیات او به اهل خله نمن خورو! 


با خود گفتم: این مرد غریبی است که به صاحب این قبر اعتنا و توجه نموده 
و ایستاده و برایش قاتح می خواند و ما که اهل خود حله ایم, از اینجا رد 
می شویم و فاتحه نمی خوانیم ! پس ایستادم و فاتحه و توحیدی خواندم و 
بعد از تمام شدن فاتحه, به ار او جواب اه 
و بله. گفت: من هم با تو 
می ایم 


در میانه های راه به من گفت: ای علی ! از خسارت مالی که امسال دیدی 
محزون مباش که تو مردی هستی که خدا تو را با مال ازمود و تو را موّدی 
حق یافت و تو حق واجب مالی ات را ادا نمودی ! مال عرض و متاع زائدی 
است که می رود و می آید. من در آن سال خسران مالی ای دیده بودم و 
از ترش کسیر نان رنه احدی نگفته بودم. من اندوهگین شدم و با خود 
گفتم: سبحان الله ! اين شکست مالی در همه جا پیچیده و حتی اغیار هم از 
آن مطلع شده اند, ولی به آن مرد با ابهت گفتم: الحمد لله علی کل حال. 
او گفت: آنچه از مالت را از دست داده ای, بعد از مدتی برخواهد گشت و 
تو به حال اولت بر می گردی و دیونت را هم پرداخت خواهی کرد. 


ب هیجوت کر و من هم از که او مقر قرو سم تا اينکه به در 
3 ! من ایستادم و او نیز ایستاد؛ ؛ من گفتم: ای سید! آپا 


داغل: شوم ۱ من از اه ان خانه ق ارادتضد تما هستم. کشت ار داخل 
گفت: خودت صاحب خانه ای, 
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بفرما داخل ! فش اف واحلتندن امتناع کردضر ولین از مرن دست مرا کرفت 
و قبل از خودش مرا داخل کرد. وقتی داخل مسجد شدیم. جماعتی از 
طلاب را دیدیم که نشسته اند و منتظرند که سید, برای بحث از داخل خانه 
بیرون بیاید. جای سید به احترام او خالی بود و کسی آنجا ننشسته بود و 
کنایی در آنخا باز بون 


ان مرد با ابهت رفت و در جایی که سید عادت به نشستن داشت نشست و 
کاب را هداشت وان را بان کرد آن کات‌هن رام محفق حلی وان 
مرد کاغذهایی چرک نویس شده را که به خط سید بود بیرون 1 خط 
سید بسیار کمرنگ بود و احدی نمی توانست آن را بخواند. آن مرد شروع 
ند را راز ود ان او انا کم لها رن 
فروع فقهی و این کاغذها تعجب نمی کنید؟ اینها بخش هایی از کتاب 
یاهب نام مشیم شرا ااسلی» ات و انوس ی 
عفن است متا تسش وان او ال :ارت نا اخام اموات آن 
نیرز ون آقده اسشنت:۱ 


فرزند سید می گوید: پدرم می گوید: وقتی از خانه خارج شدم, مردی را 
دیدم که در جای من نشسته است. وقتی مرا دید و از موضع نشستن من 
فاصله گرفت. من او را ملزم کردم که همان جا بنشیند. دیدم مردی بسیار 
ی 
وقتی نشستیم. من با خوشرویی و بشاشت وجه رو به او نمودم و 
احوالیرسی کردم و حیا کردم که بپرسم کیست و وطنش کجاست. بعد 
درس و بحث را شروع کردم و آن مرد در مسأله مورد بحث ماء چنان سخن 
می گفت که گویی لوْلوْ و مرجان است که از دهانش بیرون می ریزد. 
کلامش مرا شیفته کرده بود. بعضی طلاب نادان به او گفتند: ساکت شو ! 
تخیر اجه به این اشکال ها-و حرق‌ها؟ آن مرد یمین کرد وسکوفت نمون! 


پسر سید می گوید: وقتی درس تمام شد, من از ایشان پرسیدم: از کجا به 
حله تشریف آوردید؟ گفت: ها پرسیدم کی از شهر خارج 
شدی؟ گفت: دیروز از آنجا خارج شدم و هنوز خارج نشده بودم که نجیب 
پاشا آمد و آنجا را با قهر و غلبه قتح کرد و علی احمد پاشای بابانی را که 
در آنجا مسلط بود, برداشت و 
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به جای او برادرش عبدالله پاشا را نشاند. احمد پاشا اطاعت دولت عثمانی 
را کنار زده و برای خود در سلیمانیه ادعای سلطنت نموده است. 


سید می گوید: از حرف او به فکر فرو رفتم که اين فتح و خبر آن هنوز به 
حکام حله نرسیده است ! ولی به ذهنم خطور نکرد که از او بپرسم شما که 
حله و سلیمانیه بیش از ده روز برای سوار کار سریع راه است. 


سیبس آن مرد حلی به یکی از خدمتکاران خانه امر کرد که برایش آف 
بیاورند اس اوفن طرق ای وا رفت :یا موه ۷ پتوشند که آن. هرد با 

بهت, از روی دوستتی صد | زد. آت را ننوش که در ظرف حیوانی_ مرده 
ار نگاه کرد در آن نوعی وزعغ مرده دید ! وقتی ظرف نت را 
آوردند و توشنید: برخاست که برود! 


سید می گوید: من با بلند شدنش قیام کردم و آن مرد خوش سیما و با 
ابهت, با من وداع کرد و خارح شد! وقتی از خانه بیرون رفت. من به 
جماعت طلاب گفتم: ایا خبری که این مرد در باب فتح شهر سلیمانیه داد را 
انکار کردید؟ همگی گفتند: آیا تسا آن را انکار نفرمودید و بعید ندانستید؟ 


سید گفت: بعد حاج علی که از خله بود و در راه با آن مرد همراه شده بود, 
از اتفاقات میان راه خبر داد و طلاب نیز درباره خواندن اوراق چرک نویس 
وان بای سا بت وا در 
ان بود به من خبر دادند. 


نذرم مت کفید: کفتم: به:دتبال آن مر دبک دید و کمان نکتم که آو-رایتانید! 
به خدا قسم او صاحب الامر روحی له الفداء بود. جماعت همه به دنبال او 


رفتند, ولی کوچک ترین از او اثری نيافتند. گویی به اسمان رفته يا به زمین 
فرو رفته بود ! 


سید می گوید: ما تاریخ آن روزی را که خبر از فتح سلیمانیه داده بود ضبط 
کردیم و بعد از ده روز از همان ایام خبر بشارت فتح سلیمانیه به حله 
رسید و خبر آن فتح به گوش حکام حله رسید؛ به همراه نواختن آهنگ های 
مخصوصی که به هنگام خوش خبری هایی که دولت عثمانی داشت. نواخته 
می شد. 
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محدث نوری می گوید: آنچه از کتب انساب نزد ما موجود است. این است 
که اسم امامزاده, ذ الدمعه حسین است و لقب او دی العبره بوده و او 
فرزند زید شهید. پسر امام چهارم است و کنیه او ابی عاتقه بوده و علت 
ذی الدمعه نامیدنش, گریه هایی بوده که در نماز شبش می کرده و امام 
صادق علیه السّلام او را تربیت فرموده و علم فراوانی برای او به ارث 
گذاشته بود. او عابد و زاهد بود و در سال 135 در گذشت و دخترش را به 
تزویح مهدی خلیفه عباسی داد و نسل زیادی سا 
نوشته آگاه تر است. 


حکایت چهل و پنجم: تشرف دیگر سید مهدی قزوینی به محضر حضرت علیه السلام در جزیره ای در 
روستای مزیدیه. 


پسر سید مهدی قزوینی می گوید: پدرم به من خبر داد که مدت های 
مدیدی برای ارشاد قبیله بنی زبید به مذهب حق, , به جزیره می رفتم. همه 
افراد این قبیله سنی بودند و به برکت هدایت و ارشاد پدرم به مذهب 
امامیه برگشتند و تاکنون هم باقی به همین مذهبند و آنان بالغ بر ده هزار 
تن هستند. در جزیره قبری است معروف به قبر حمزه بن الکاظم که مردم 
به زیارت آن می روند و از او کرامت ها نقل می کنند و اطراف مزار او, 
روستایی است که تقریبا صد خانه دارد. 


سید می گوید: من از جزیره عبور می کردم و از کنار مزار نیز می گذشتم, 
ولی ان امامزاده را زیارت نمی کردم. زیرا عقیده داشتم که حضرت حمزه 
بن کاظم در ری و کنار حضرت عبدالعظیم مدفون است. روزی طبق عادت 
از آنجا عبور می کردم که در مهمانسرایی از اهل روستا نزول کردم. مردم 
از من توقع داشتند که آن مزار را زیارت کنم. ولی من نپذیرفتم و 
کسی را که نشناسم زیارت نمی کنم ! و با اعراضی که من کردم, رغیت 
مردم به ان زیارتگاه کمتر شد ! 


سپس از نزد آنان بلند شدم و آن شب را در قریه مزیدیه نزد یکی از 
سادات انجا بیتوته نمودم. وقت سحر برای نافله شب بیدار شدم و مهیای 
نماز شدم و بعد از نماز شب, در حالت تعقیب تا طلوع فجر منتظر ماندم و 
در همان حال بودم که 
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سیدی از سادات آن قریه که به تقوا و صلاح می شناختمش, بر من وارد 
شد و سلام کرد و نی نشست ! 


سپس گفت: ای مولای ما! دیروز مهمان روستای حمزه بودی؛ ولی ایشان 
را زیارت نکردی؟ گفتم: بله !| گفت: چرا؟ گفتم: من کسی را که نشناسم 
زیارت نمی کنم و حمزه بن الکاظم در ری مدفون است ! گفت: چه بسا 
امور مشهوری که اساس و ريشه ای ندارند! قبر موجود در اینجا قبر حمزه 
پسر امام کاظم علیه السْلام نیست. بلکه قبر ابویعلی حمزه بن قاسم 
علوی عباسی است که یکی از علمای اجازه و اهل حدیت است و اهل 
رجال, در کتبشان از او نام برده اند و علم و ورع او را ستوده اند. 


با خود گفتم: این سید از سادات عوام است و اهل اطلاع بر رجال و حدیت 
نیست. شاید او این کلامش را از بعضی علما شنیده باشد. سپس برخاستم 
تا ببینم فجر طالع شده يا نه. ان سید هم برخاست و بیرون رفت و من 
عون کرو ار اه تشه این فول را از کوام ی اه اه موه 


بعد از نماز مشغول تعقیب شدم, تا اينکه خورشید طلوع کرد. تعدادی کتاب 
رجال با من بود, آنها را نگاه کردم و دیدم امر همان است که آن سید گفته 
بود. وقتی اهل روستا و از ز جمله آن سید برای عرض سلام به نزد من 
آمدند, گفتم؛ ۱ و گفتی که حمزه مدفون 
در اینجا ابویعلی حمزه بن قاسم علوی است. این مطلب را از کجا دانستی 
و از چه کسی اخذ نمودی؟ گفت: من قبل از فجر به نزد تو نیامده ام و 
قبل از این ساعت شما را ندیده ام ! اصلا دیشب را بیرون از روستا (در 
ی ی ی به اینجا تشریف 
آوزده: اند با این جماعت به زیارت شما آمده ام ! 


من به اهل قریه گفتم: الان لازم شد که من به زیارت قبر حمزه بروم و من 
شک نذارم. که شعضین را که دیدن ام حضرت صاخب؛ الافر: علیه: السلام 
بوده. سید می گوید: مت شمه اه ان فرته وه تیار تخاب خر مار تیاو 
از آن پس قبر ابویعلی حمزه بن القاسم معروفیتی تام پیدا کرد و بین مردم 
به گونه ای شد که برای زیارتش, از مناطق مختلف حرکت می کردند و 


می آ هه 
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محدث نوری می گوید: در رجال نجاشی حمزه بن القاسم بن علی بن 
حمزه بن الحسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
که ابویعلی کنیه دارد, مورد وثاقت و جلالت است و از اصحاب کثیر الحدیت 
ماست. و کتاب من «روی عن جعفر بن محمد علیهماالسشْلام من الرجال» 
دارد و آن کتاب نیکویی است. 


تلعکبری از او اجازه روایت دارد. لذا در طبقه پدر شیخ صدوق قرار دارد. 


حکایت چهل و ششم: تشرف سید مهدی قزوینی به دیدار حضرت علیه السلام هنگام سیر به سمت 
کربلا و معجزه حضرت در کوج دادن بنی عنزه از سر راه زوار. 


پسر سید می گوید: پدرم اعلی الله مقامه فرمود: روز چهاردهم شعبان به 
شدم. وقتی به شط هندیه رسیدم و به جانب غرب ان رفتم. دیدم زائرین 
از حله و اطراف آن به سمت کربلا می روند و از اين طرف, از نجف و 
اطراف آن وارد حله می شوند و همگی در خانه های قبیله بنی طرف از 
عشائر هندیه پناه می گیرند و راهی برای رفتن به سمت کربلا ندارند, زیرا| 
قبیله عنزه بر سر راه می نشینند و آن را از عابرین می بندند و اجازه نمی 
دهند که احدی از کربلا خارج شود و نمی گذارند کسی هم داخل شود. مگر 


خواندم و منتظر بودم ببینم چه اتفاقی برای زوار می افتد. اسمان ابری 
شده بود و باران اندکی نیز می بارید. 


در همین حالت جلوس بودیم که زائران از خانه ها خارج می شدند و به 
سمت کربلا می رفتند. من به یکی از همراهانم گفتم: 3 
خبر است؟ او بیرون رفت و وقتی نزد من برگشت گفت: بد قبیله بنی طرف 
با سلاح های 


ص: 29 


اگرچه مجبور به درگیری با قبیله عنزه باشند. 


وقتی این را شنیدم به اطرافیان گفتم: این کلام اساس ندارد. زیرا قبیله 
بنی طرف قدرت ندارند در خشکی به خرن با قبیله عنزه بیردازند ! به 
گمانم این مکر آنهاست تا زائران را از خانه هایشان بیرون کنند. زیرا بقای 
زوار نزد آنان و مهمان کردنشان, بر ایشان سنگین است ! 


و و ی 
گردند و همان گونه که من گفتم شد و زوار را به داخل خانه ها راه ندادند 
و آنان زیر سایه ابرها در اسان ابری شسفته مسب انان رفت شدندی 
توق ی دلم بر آنان شکسشت و.به: مخصر :خد | دها کردم هب اتمه غیمم 
السّلام توسل و توجه نمودم و از خدا خواستم از وضعی که برای زوار پیش 
امده, به فریادشان برسد. 


در همین حال بودم که دیدم اسب سواری با اسب کارکشته و اصیلی که 
من مثلش را ندیده ام می اید. او نیزه ای بلند در دست داشت و با دو 
دستش کاملا مهیای اقدام بود و اسبش را به سرعت می راند. این سوار 
آهذ. تا به خانه ای که .من دز ان تودم رسد و این خانه آن موی نود و 
اطرافش بلند ساخته شده بود. پس سلام کرد و من جوابش را دادم ؛ سیس 
گفت: ای مولای ما! (و مرا به اسمم صدا کرد) کسی که به تو سلام 
رشنانده :نعتی. کنخ محمد آغا و که از سران لشکرهای عثمانی بودند, 
مرا به سوی شما فرستاده و به شما می گویند: زائران را بیاور که ما قبیله 
عنزه را از راه راندیم و در بیابان سلیمانیه در کنا ر جاده منتظر شماییم. ۰ من 

به ان مر ههار کفتم تما بر با بایان تایه با ما ی ید فته 
بلق اش خمرا مر اه افتاکم میحالی که ار زار 


تقریبا دو ساعت و نیم باقی مانده بود. گفتم: ما با جمعیتمان راهی هستیم, 
شما خله بزفیدد ان مردبدوی کمن زد او فد کفت: مولای من ! جان 
خود و زوار را به خطر نینداز و امشب را بمان تا امر روشن شود! من 

گفتم: ۱ از و 0 5 


کنیم ! 


وقتی زوار دیدند ما سوار شده یم و آماده حررکنیم, پشت سر ما به صورت 
دسنه جمع و سواره راه افتادند. ما می امدیم و مرد اسب سوار مقابل ما؛ 


ص: 350 


آماده می آمد و ما پشت سرش بودیم» ۳ اینکه به بیابان سلیمانیه ر سیدیم. 
او از ان دواد شرفت و ما بر به فعیت اونبالا عفیی سپس پایین آمد و 
ما نیز تا بالای وادی.رفتیم وبعد از آن کوخک زین اتری از اه ندیديم: کویی 
به آسمان رفته بود و يا در زمین فرو رفته بود و ما نه راهبر و نه لشکری 

ندیدیم . 


من به همراهان گفتم: آپا شما تردیدی دارید که او صاحب الامر علیه 
السلام بود؟ گفتند: نه به خدا تردید نداریم ! من وقتی او مقابل ما راه می 
رفت, با نظرهای طولانی به او می نگریستم و گویی او را قبل از اين دیده 
بودم, ولی به یاد نمی اوردم که کجا ایشان را دیده بودم. وقتی از جمع جدا 
شدم به یادم آمد این مرد را در حله دیده بودم و او خبر فتح سلیمانیه را به 
من داده بود ! 


اما قبیله عنزه را که ما اثری آژ انان در منازلشان ندیدیم و احدی را ندیدیم 
که از احوال انان بیرسد., جز اینکه ما غبار شدید و بلندی در دل صحرا 
دیدیم و وارد کربلا شدیم و مرکب هایمان به سرعت ما را بردند و ما به 
دروازه شهر رسیدیم و دیدیم لشکری بر دیوار دروازه مستقر شده اند. 
انان با صدای بلند گفتند: از کجا امده اید و چطور به اینجا رسیده اید؟ 
سپس به خیل عظیم زائران نگاه کردند و گفتند: سبحان الله ! این صحرا از 
خیل زوار پر شده است ! قبیله عنزه کجایند؟ من به انان گفتم: در شهر 
بنشینید و روزی خود را از خدا بگیرید که خانه خدا صاحبی دارد که خود 


سپس داخل شهر سلیمانیه شدم. من ناگهان کنچ محمد آغا را دیدم که روی 
تختی نزدیک دروازه شهر نشسته بود. به او سلام کردم و او به احترام من 
برخاست. به او گفتم: در فخر تو همین بس که نام تو بر زبان حجت خدا 
علیه السّلام جاری شده است. گفت: جریان از چه قرار است؟ ماجرا را به 
1 
ایام زاثر هستید تا فرستاده برای شما بفرستم. من و لشکرم پانزده روز 
است در شهر در محاصره هستیم و از ترس قبیله عنزه نمی توانستیم 
خارج شویم ! سپس پرسید: عنزه کجا هستند؟ گفتم: من خبر ندارم, جز 
اینکه غبار شدیدی را در دل صحرا دیدم که گویی غبار حرکت عشایر و 
کوچندگان بود و همان ساعت حرکت کردیم و از روز یک ساعت و نیم باقی 
مانده 


ص: 31 


نوی شام ی فای ات اطون شیور وی خالی که من ار 
وف شا گرا سه‌ساعت وآممتاسا اشسشتت سا بر کر لاه گرونر. 


وقتی صبح شد. از عاقبت عنزه سوال کردیم, برخی دهقانان که در 
باغستان های کربلا بودند, 


گفتند: قبیله عنزه در محل اجتماعات و منازلشان نشسته بودند که ناگهان 
مرد اسب سواری که در دستش نیزه بلندی داشت, سوار بر اسبی زیبا بر 
انان اشکار شد و با صدای بلند بر سر انان فریاد زد: ای معاشر عنزه ! 
مرگ زشت شما فرا رسیده است ! لشکرهای دولت عثمانی با سوارگان و 
پیادگانشان بر شما جبهه گرفته اند و پشت سر من دارند می آیند. پس زود 
بروید که گمان نکنم از دست آنها نجات یابید ! 


خدا ترس و ذلت را بر دل های آنان افکند, به گونه ای که بعضی افراد اثاث 
البیت خود را هم در اثر عجله برای رفتن جا گذاشتند و ساعتی نگذشت که 
همگی کوچ کردند و سر به بیابان ها گذاشتند. من به دهقانان گفتم: آن 
اسب سوار را برایم وصف کنید! وقتی وصف او را گفتند دیدم دقیقا 
اوصاف همان سواری را داشت که به نزد ما امده بود. و حمد خدای 
جهانیان راست و درود بر محمد و ال پاکش. این حکایت را میرزا صالح 
حسینی پسر سید مهدی قزوینی نوشت. 


محدث نوری می گوید: این حکایت را من به طور شفاهی از پسر سید 
شنیدم و اين کرامات از او بعید نیست. زیرا او علم و عمل را از عموی 
گرامی اش سید باقر قزوینی به ارت برده و مخصوصا از سید جلیل القدر 
بحرالعلوم نیز استفاده کرده و عمویش او را تادیب کرده و بر اسرار 
مطلعش ساخته بود, تا به مقامی رسیده بود که بلندای افکار به انجا نمی 
رسد و فضائلی به دست اوده که در غیر او از علمای ابرار. جمع نشده 


است. 


از جمله این کرامات اینکه وقتی سید قفزوینی به حله رجعت نمود و آنجا 
مستقر شد و شروع به ارشاد مردم و ابطال باطل نمود, به برکت دعوت 
خدا و اهل عداوت با دشمنان خدا تربیت شد. 


ص: 252 


حتی خود سید به من گفت: وقتی وارد حله شدم. کسانی که ادعای تشیع 
می کردند هیچ گونه علامتی بر تشیع نداشتند, جز اینکه امواتشان را به 

نجف می بردند و از معالم دین خود حتی مسأله برائت 1 
نیز نمی دانستند و در اثر هدایت او, همگی از صلحا و ابرار و اتقیا شدند و 


همچنین ایشان اهل عمالات نفسانیه ای چون صبر و تقوا و تحمل مشقات 
عبادت و سکون نفمس و دوام ذکر خدای متعال بود و در خانه اش در وقت 
اه ی تا 
کرد و به غلامان و کنیزان خود امر به هیچ یک از اين امور نمی کرد و اگر 
ثروت و تمکن مالی و سلطه ای که داشت., چیزی نمی خورد ! ایشان دعوت 
مومنین را اجابت می کرد و در ولیمه ها و مهمانی های مردم حاضر می 
شد, ولی کتبی را بر می داشت و به سمتی مي رفت و مشغول تألیف می 
شند و از اتقفافات. قفوم خود بی خر جود وبا آنان ضخنی نی کفت: مگر 
ها ی ار ری وتا ی 


دآب او در ماه رمضان این بود که نماز مغرب را در مسجد می خواند و 
مردم حمع .مین نی مهد توافلن فارنم در ماه رحفضان وا فهخا میت آورد. 
سپس به منزلش می رفت و افطار می کرد و بر می گشت و نماز 
عشایش را با مردم می خواند. سپس نوافل مرتبه ماه را 0 
سپس به منزلش می آمد و مردم با وجود تعداد زتاان‌سا افشمی مدید 
وفتن متتقی می اند تم: قاری فران: با صدای ند وه تیکوبی آناتن کنر 
از کلام الله را در باب تحذیر از عذاب و بشارت به بهشت و مواعظ می 
خواند. به نحوی که صخره محعم از ان ذوب می شد و دل های قسی, 
رقیق می گشت. سپس فرد دیگری خطبه ای از نهج البلاغه امیرالمونین 
مه تمرف حوانه ومحص موف مره رای سیر نی اف کید نله ره 
السلام می پرداخت. سیس تک از صلحا به قرائت ادعیه وارده در ماه 
رمضان مشفول می شد و دیگران نیز می خواندند, تا وقت سحر می رسید 
و مردم پراکنده می شدند و هر کس به منزلش بر می گشت. 


ص: 353 


خلاصه با وجود کهولت سن در مراقبه و مواظبت بر اوقات و نوافل و سنن 
و قرائت؛ آبه.و نشاته ای, در وود ارنین بود. هار شیر کار ی یت 
در معیت آو بودیم و همراه او در مسجد غدیر و مسجد جحفه نماز خواندیم. 
ایشان در 12 ربیع الاول سال 1300 قبل از رسیدن به شهر سماوه, در 
حدود یدج فرسخی این شهر درگذشت و هنگام مرگش, اماراتی دا بر 
فان و بفین و افبال نه: دار اظاصر کشترو جر بخضر او گراشن 
آشکار در محضر جماعتی از شیعیان و اهل نسنن روی داد که الان وقت 
ذکر آن نیست. 


ایشان تألیفات فاضلانه و زیادی در فقه و اصول و توحید و کلام و غیر آن 
دارد و کتابی در اثبات اينکه فرقه ناجیه شیعه امامیه هستند دارد که بهترین 
تألیف موجود در این باب است. خوشا به حالش و چه نیک جایگا هی دارد ! 


حکایت چهل و هفتم: استغاثه مردی از اهل سنت به حضرت مهدی علیه السّلام و اغاثه حضرت بر او 
و-زساندن او نم فافلة بعد از انکه در شرف طلاکت فرار گرفقت. 


عالم جلیل مولی علی رشتی که از علمای مبرز و با تقوا و زاهد و عالم به 
انواع علم بود. به من خبر داد که زمانی شکایت اهل فارس و اطراف ان به 
محضر استاد معظم سید سند بالا گرفت که در دیار ماء عالم کامل و متنفذ 
الحکمی وجود ندارد. سید سند, مولی علی رشتی را به سوی انان فرستاد 
که همان جا سعادت مندانه زیست و جان داد. خدا رحمتش فرماید. من 
مدتی در سفر و حضر با او بودم و در اخلاق و فضل, جز در اندکی از علما 
نظیری برایش نیافتم. 


ایشان می گوید: یک بار از زیارت امام حسین علیه السّلام فارغ شدم و از 
راه فرات, عازم نجف اشرف بودم. وقتی سوار یکی از کشتی های کوچکی 
که بین کربلا و طویرج تردد می کردند شدیم, چند تن از اهل حله را دیدم. 
در طمیرج راه عله. هنحف: از هم جدا فی سد. ه. جماعتی. از اهل عله 
مشغول لهو و لعب و مزاح بودند. ولی شخصی از اهالی حله را دیدم که 
فان مان آنما نضی ش.ه انا سکیته. و 


ص: 34 


ار اش هویدا بود و خیلی نمی خندید و شوخی نمی کرد. 

قایش بر مذهبش خرده می گرفتند و مذهبش را مذمت می نمودند, با 
7 حال او در طعام شریک آنها بود. من پیوسته از او در تعجب بودم تا 
انکه‌ه خایی دنر که ات کم عم نود صاحی کشتی ما را پیاده کرد و 
ما در ساحل رود پیاده به راه افتادیم. 


در راه به این مرد برخوردم و به او گفتم: چرا از یارانت دوری می کنی و 
چرا تو را مذمت می کنند و مذهبت را مورد طعنه قرار می دهند؟ گفت: 
این جماعت از خویشان اهل سنت من هستند و پدرم نیز از ایشان است و 
سنی است., اما مادرم شیعه است. من نیز سنی بودم, ولی خدا بر من 
منت نهاد و به برکت حجت خدا صاحب الزمان علیه السلام شیعه شدم. من 
از کیفیت تشرفش به تشیع پرسیدم. گفت: نام من یاقوت است و در سر 
پل حله,. روغن می فروشم. یک بار برای خریدن روغن از صحرانشینان از 
حله خارج شدم و چند منزل از حله دور شدم, تا اینکه روغن هایی را که 
می خواستم خریدم و به مقصودم رسیدم. روغن ها را بار الاغم کردم و با 
جماعتی از اهل حله برگشتیم. در راه در منزلی قرو مدیم هش انید نی 
وقتی بیدار شدم,ر احدی از آنان را ندیدم و همگی رفته بودند. راه ما از 
میان بیابانی می گذشت که پر از درندگان بود و در اطراف راه آبادی نبود, 
مگر بعد از فرسخ ماو ی که آبار میس وتونم 


من برخاستم و بار را روی الاغ گذاشتم و به دنبال آنها رفتم. , ولی راه را گم 
کردم و متحیر و هراسان از درتدکان و خطر تشنگی شدم. شروع به 
۱ 
نزد خدا واسطه قرار دادم و بسیار تضرع کردم, ولی فایده نکرد! با خود 
گفتم: من از مادرم که شیعه بود, شنیده بودم که می گفت: ما شیعیان 
امامی داریم که کنیه اش ابا صالح است و گمشدگان را هدایت می کند و 
کار کان را فاد اس سای ام نها حها عید روم کر 
اگر از او استغاثه بجویم و به دادم برسد, به مذهب مادرم در بیایم ! 


پس او را صدا کردم و از او کمک خواستم. ناگهان مردی را کنار خود دیدم 
که با من راه می آمد و عمامه سبزی بر سر داشت. مولی علی رشتی می 


کوید ان 
ص: 355 


اشاره کرد و گفت: سبزی عمامه اش مانند سبزی این سبزه ها بود ! 


سپس راه را به من نشان داد و مرا امر کرد که به دین مادرم داخل شوم و 
جملاتی گفت که آن را فراموش کردم و فرمود: به زودی به روستایی می 
به این قریه تشریف نمی اورید؟ آن سید جوابی داد که معنایش این بود که 
هزار نفر در اطراف شهر ها به من استغاثه کرده اند و من می خواهم به 
فریادشان برسم, و سپس از نظرم غایب شد! من کمی راه رفتم تا به 
قریه رسیدم و تا ان شهر مسافتی طولانی بود و جماعت کاسبان روغن, 
یک روز بعد از من رسیدند. وقتی به حله رسیدم, به محضر سیدالفقهاء 
قزوینی رفتم و قصه را برایش گفتم. او معالم تشیع را به من آموخت و من 
از او تقاضای عملی کردم که یک بار دیگر به دیدار حجت خدا علیه السلام 
نایل شوم. فرمود: چهل شب جمعه امام حسین علیه السْلام را زیارت کن. 
من شب های جمعه از حله به زیارت می امدم, تا اینکه یک شب باقی 
ماند. روز ینج شنبه از حله راه افتادم و وقتی به دروازه کربلا رسیدم» 
جماعتی از اعوان حکام ظالم, از واردین به کربلا تذکره و کاغذ اذن ورود 
ففن. خوانتتند: .من تم قذ کرم: داشتم و نه بول تهیه. ان را داشتم:. بسن فتحیر 
ماندم و مردم پشت در تزاحم داشتند. بارها سعی کردم مخفیانه با مردم 
عبور کنم, ولی نتوانستم. تا ايینکه ناگهان آقایم صاحب الامر علیه السلام را 
در لباس طلبه های غیر عرب با عمامه ای سفید در داخل شهر دیدم. وقتی 
چشمم به ایشان افتاد, به او استغاثه کردم. آقا به سمت من آمد و مرا 
گرفت و از دربی به داخل برد و احدی مرا ندید. وقتی وارد شهر شدم. او 
را بین مردم گم کردم و از فراق او متحیر ماندم و بعضی از آنچه برایم نقل 


کرد, از خاطرم رفت. 


حکایت چهل و هشتم: شکایت مردی از زوار عجم از خادم کلیددار حرم در مشهد سامژاء به امامین 
عسکریین علیهم السلام و اغاثه حضرت نسبت به آن مرد. 
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عالم جلیل, میرزا اسماعیل سلماسی که از موثق ترین اهل علم و از ائمه 
جماعات حرم امام کاظم علیه السّلام است, از پدرش مولی زین العابدین 
سلماسی پا از برادر بزرگ ترش میرزا محمد باقر رحمه الله برای من نقل 
نمودند. و تردید از من است به دلیل گذر زمان, زیرا من این حکایت را 
نزدیک » پنجاه سال قیل از ایشان شنیدم که می گفت: بدرم می فرمود 
از کراماتی که برای ائمه طاهرین علیهم السلام در سامزٌاء در سده 
دوازدهم نقل شده - که البته ظاهرا در اواخر سده دوازدهم يا اوائل سده 
سیزدهم نقل شده - آن است که مردی از غیر عرب ها در فصل تابستان و 
گرمای شدید. به زیارت عسکریین علیهماالسلام امد و در زمانی قصد 
زیارت کرد که کلیددار حرم در رواق بود و درها را بسته بود و داشت آماده 
استراحت نزد پنجره غربی حرم مطهر می شد. 


وقتي احساس کرد زائری می آید, در را گشود و خواست او را راه ندهد, 

اما ان زاثر یک دز( ۵ ۱ و گفت: این را بکیز و بگذار من با توچه و 

نمی کنم. آن مرد را ردو ی را ود وقتی کثرت دینارها را 

دیدر .مهف فش پشتر فتاه آن رای را تعرم رام نداد ع تما دبا ر‌هانشن 
به او بر گرداند. 


آن مرد زاثر رو به حرم کرد و با دلی شکسته گفت: پدر و مادرم به فدای 
شما دو امام عظیم الشان که من با خضوع و خشوع قصد زیارت شما را 
کردم و شما دیدید که کلیددار مرا راه نداد. کلیددار او را بیرون کرد و درب 
ها را بست, به اين گمان که آن زائر بر می گردد و هر چه پول دارد به او 
می دهد. لذا به سمت پنجره شرقی رفت و از آنجا خواست به سوی طرف 
غربی برود ! 


وقتی مرد کلیددار به رکن رسید و خواست به سمت پنجره برود. دید سه 
نفر در یک ردیف به سمت او می روند و ان کسی که وسط بود. اندکی 
سر آن نیزه ای بود. مرد کلیددار با دیدن آن سه نفر بهت زده شد. صاحب 
نیزه با خشم نگاهی به او انداخت و چشمانش از غضب سرخ شد و نیزه را 
تکانی داد و خواست به او بزند. انگاه 
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را منع نمودی؟ 


در طفتن. یرم ری آنشته. کر به صاخب و اشاره ای کرد و گفت: این 
مرد همسابه توست, با همساأایه ات مدارا کن ! صاحب نیزه خود را عقب 
کشید. سپس دوباره غضبش بالا گرفت و نیزه را حرکت داد و جمله اش را 
تکرار کرد و بزرگ آن سه. دوباره مانع شد و صاحب نیزه دست نگه 


داشت. 


در مرتبه سوم کلیددار چیزی نفهمید و بی هوش افتاد. وقتی به هوش امد 
که دید خویشانش شب هنکام که در را بسته دیدند و او را در چنین وضعی 
مشاهده کردند, او را به خانه اش آورده اند و همه در اطراف بسترش 
کزیة قف. کر ذاند: او جریان بین خود و آن مرد زاثر و آن سه تن را شرح داد 
و فریاد زد: برایم آب بیاورید که آتش گرفتم و هلاک شدم ! آنها بر سر او 
آبت.صف کنو و اه فریاد ی کشید که شتوختم | ۲ اننکم وود ند خن درک گر 
جیب پهلوی او بوده و او را سوزانده و سیاه کرده و مرد فریاد می زند: 
صاحب پول ها مرا با نیزه زد! 


در این وقت او را به بغداد و محضر اطباء بردند و انا از معاجه او عاجز 
شدند. پس او را به بصره بردند و به پزشک اروپایی نشان دادند. او نیز 
نتوانست برای درمانش کاری بکند, زیرا| پزشک دستش را به بدن آن مرد 
کشید و اثری دال برسوء مزاج در او ندید و هیچ ورم و ماده ای در نقطه 
مذکور که می سوخت پیدا نکرد. پس بدون مقدمه گفت: به گمانم این مرد 
با یکی از اولیای خدا اسائه ادبی کرده که این بلای شدید بر او وارد شده. 
وقتی از درمان او قطع امید کردند, او را به بغداد آوردند و در راه بغداد یا 
در خود شهر جان داد. ظاهرا نام این مرد خبیث حسان بوده است. 
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شاگرد شهید ثانی به نام محمد بن حسن عودی, در کتاب «بعیه المرید فی 
| ل؟ شرف عزخ احوال ۱ شهید» در توضیح وقایع ۱ ۷ ۳ 
می گوید: 


برای ما بیان نمود. از جمله اينکه در شب چهارشنبه دهم ربیع الاول سال 
0 شهید در منطقه رمله به تنهایی به مسجد آنجا که جامع ابیض نام 
داشت رفت تا انبیا و کسانی را که در غار مدفون بودند, زیارت کند. اما 
دید در قفل است. پس دست بر قفل نهاد و آن را کشید و وارد غار شد و 
مشغول نماز و دعا شد و برایش اقبالی به خدا حاصل شد که از رفتن 
قافله کاملا غفلت کرد و بعدا فهمید کاروان رفته است. بنابراین متحیر شد 
و فکر کرد که آیا با وجود ناتوانی از راه رفتن و برداشتن اثاثیه اش و با 
وجود ترس, به دنبال قافله برود يا نه. پس به تنهایی به راه افتاد و رفت تا 
اشکه یه شد و به کانوان رید نی ترا ان قوف هم ندید در همین 
حال ود که مردی یه او رید کم قتوان فرب سوت بود. مرد به او فرمود: 
پشت سر من سوار شو! و بعد مثل برق حرکت کرد و اندکی نگذشت که 
به قافله رسید و او را پیاده کرد و فرمود: به رفقایت بپیوند ! شهید ثانی نیز 
وارد قافله شد. وی می گوید: در طول راه خیلی تلاش کردم که برای بار 
دوم او را ببینم. ولی دیگر هرگز نتوانستم او را ببینم و قبلا هم چنین کسی 
را ندیده بودم. 


حکایت پنجاهم: تشرف شیخ محمد پسر شیخ حسن پسر شهید ثانی به زیارت حضرت در مکه 

یو قرف 

شیح کل نوه صاحب معالم, ,. پسر شهید ثانی در کتاب «الدر المنثور» در 
شرح احوال پدرش می گوید: پدرم شیخ محمد پسر صاحب معالم. ساکن 

۱ ان ۳7 

در تمام طول آن شب. اهل او نزد او صدای تلاوت قرآن می شنیدند ! 


از داستان های مشهور این بود که او مشغول طواف بود که مردی گلی از 
کل .هاق زمستانن. که دز مکه و آن هم دز آن زنی بیدا نمی شدبة او دان !۱ 
وی 
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پرسید. از کجا آضذه ای ؟ گفت: از این خرابات ! سیس خواست که بعد از 
این سوال نیز او را ببیند که دیگر او را ندید. 


محدث نوری می گوید: نظیر این داستان را علامه مجلسی در بحار, از 
استادش میرزا محمد استرابادی صاحب کتب رجالی و ایات الاحکام و غیر 
ان نقل کرده و احتمال می رود هر دو, یک داستان باشد و راوی توهم 
نموده باشد. زیرا| نام و مکان و عمل در این دو قصه یکی است و این 
جایگاه از شیخ علی نوه صاحب معالم بعید نیست., زیرا ما در پشت نسخه 
شرح او بر استبصار که برای خودش بود, دیدیم که در مواضعی از آن خط 
خود او و خط فرزندش موجود است که نوشته شده: مصنف این کتاب شیخ 
سعید حمید بقیه علمای ماضین و خلف کمل راسخ است که در حدیث و 
فقه و رجال از او بهره گرفتیم. شیخ محمد بن شهید ثانی در شب دوشنبه 
دهم ذی قعده الحرام سال 1030 هجری قمری از دار غرور دنیا به دار 
سرور آخرت ارتحال فرمود. من کمی قبل از وفاتش, از دو لب او شنیدم 
که به من فرمود: من در اين ایام از دنیا می روم. شاید خدا مرا در اين امر 
یاری کند! و این واقعه در مکه مکرمه اتفاق افتاد و ما او را در قبرستان 
معلی در نزدیکی قبر حضرت خدیجه الکبری سلام الله علیها دفن کردیم. 
این عبارات را حسین عاملی مشغری در تاریخ مذکور نگاشته است که خدا 
به حق پیامبر و وصی او و اصحاب وفادارشان, با لطف اشکار و پنهانش با 
او رفتار نماید. و این عبارات در کتاب الدژ المنثور از نسخه ای که نزدش 
بود نقل شده و خدا زیارت مرقدش را نصیب ما کند. 


در کتاب امل الاامل آمده است: حسین عاملی مشغری, فاضلی صالح و 
جلیل القدر و شاعر و ادیبی بود که نزد من درس خوانده بود. 


ایس اه ی قیوه رف مود ازع ره متا نت ای اتکی تفن از یتح بد فافاه 
مایوس شده بود. 
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ما وهای راو کاب رال تیه تین را 
القائم علیه السلام» می گوید: مردی از اهل ایمان که مورد وثوق من 
است, به من خبر داد که با جماعتی در کاروان کوچکی, از مسیر احساء 
عازم حج بود. وقتی: نز عی, کشتتدر مردی با آنان بود که گاهی پیاده راه می 
آمند و گاهی سواره بود. اتفاقا کاروان وارد یکی از منازل شد و آن مرد 
نتواننست به کاروان بپیوندد. جریان از این قرار بود که وقتی برای خواب و 
استراحت پیاده شده بودند و مدتی بعد از ان منزل حرکت کردند, این مرد 
از شدت خستگی راه بیدار نشده بود و آنان نیز دنبال آو نگشته بودند و او 
خواب مانده بود. تا اينکه گرمای خورشید و آفتاب داغ او را بیدار کرده بود. 


وقتی بیدار شد, احدی را ندید و یقین کرد که هلاک خواهد شد. لذا به 
حضرت مهدی علیه السلام استغاثه کرد. در همین حین مردی را در لباس 
اهل بیابان دید که بر ناقه اش سوار بود و به او فرمود: ای مرد! ایا از 
کاروان جا مانده ای؟ پاسخ داد: بله. فرمود: دوست داری تو را به 
دوستانت ملحق نمایم؟ گفت: به خدا قسم مطلوبی جز این ندارم ! ! پس به 
من نزدیک شد, ناقه اش را خواباند و مرا پشت سرش سوار کرد و به راه 
افتاد. هنوز چند گام بیشتر برنداشته بودیم که به کاروان رسیدیم. وقتی به 
آنها نزدیک شدیم, مرا پیاده کرد و فرمود: اینان رفقای تو هستند. سپس 
مرا ترک کرد و رفت. 


حکایت پنجاه و یکم: معجزه حضرت در شفای شیخ علی محمد مولف کتاب الدمعه الساکبه. 
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در کتاب «الدمعه الساکبه» که نوشته یکی از درستکاران معاصر است, در 
اخر لمعه اولی از نور ششم ان در باب معجزات حضرت حجت علیه السلام 


شایسته آن است که کلام را به ذکر مشاهداتم در زمان های گذشته ختم 
کنم. و آن اینکه علی محمد پسرم که میوه دل من و طریق انحصاری اولاد 
دکور عن استت: موضی. مرافت: که آن بة: آن سکیا نز خی دوف نب خرن 
و اندوهم بیشتر می شد و کار به جایی کشید که مردم از خوب شدن او 
ناامید شدند و علما و طلاب و سادات با نجابت, در مظان استجابت دعا 
مثل مجالس عزاداری و بعد از نماز ها, برای شفایش دعا می کردند. 


لیذ شون اضطرایش یاه شون لایس الا کرفت ممن هع کار به 
ذهتم ترسند و هیچ کرفتدی به خاطرم ثمی آمد. در همین حال به امام قائم 
علیه السلام - که خدا ظهورش را تعجیل فرماید - التجا فرح نو 
فرزندم با حالتی پر اضطراب و التهاب خارج شدم و به بام خانه رفتم. 
اد را نداشتم, با خشوع به او توسل کردم و با خضوع 
ندبه سر دادم و صدا| می زدم . پا صاحب الزمان ادرکنی ! با صاحب الزمان 
اغثنی ! و در زمین فرو می رفتم و به طول و عرض می غلطیدم. سپس 
پایین امدم و وارد بر اتاق فرزندم شدم و مقابل او نشستم. دیدم نفس 
هایش ارام و حواشش مطمئن شده است و عرقی که معلوم بود عرق 
بیماری نیست., او را خیس کرده. پس خدا را حمد و نعمت های متوالی اش 
را شکر کردم و خدا به برکت او, لباس عافیت بر فرزندم پوشاند. 


حکایت پنجاه و سوم: تشرف شیخ قاسم حویزاوی به دیدار حضرت علیه السلام وقتی از حجاح دور 


مرد مومن دیگری از اهالی شهر ما که به او شیخ قاسم می گفتند و زیاد به 
حج مشرف می شد, چنین به من خبر داد: روزی از راه رفتن خسته شدم و 
زیر درختی خوابیدم. خوابیدنم طول کشید و حاجیان مسافت زیادی از من 
وی ید شم تا سم ار سا تم کم تیاس ی او 
کشیده و حاجیان خیلی از من دور شده اند و من مانده بودم که به کدام 
سمت بروم. پس به سمتی راه افتادم. در 
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صالن که ام ند ای ی سس با الا و سفص ان ای اس 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام بود زیرا| وا ی ِ 
«الامان فیما یقال عند اضلال الطریق» چنین فرموده که راه گم کرده با 
ضد ام بلند بگوندیا انا ضالم! 


من داشتم همین طور فریاد می کشیدم که دیدم مردی سوار بر ناقه و در 
لباس اهل بیابان ظاهر شد. وقتی مرا دید پرسید: تو از کاروان جا مانده 
ای؟ گفتم: بله ! فرمود: پشت سر من سوار شو تا تو را به آنها برسانم ! من 
پشت سرش سوار شدم و ساعتی گذشت که ما بحاص زر زوسن 
نزدیک آنان شدیمر مرا پیاده کرد و فرمود: نرق قه: دتلال کارت من کمتم 
تشنگی حال مرا دگرگون کرده ! از خورجینش پوستی در آورد که در آن آب 
بود و مرا سیراب ب کرد. و ی 
بود که تا آن موقع نوشیده بودم ! 


سپس به راه افتادم تا به حاجیان رسیدم. وقتی به سمت او رو گرداندم: او 
را ندیدم و بین حاجیان قبل و بعد از اين ماجرا نیز او را ندیده بودم, تا اينکه 


به وطن برگشتیم. 


محدت نوری می گوید: علمای شیعه از این قبیل وقایع در باب ذکر کسانی 
که حضرت را دیده اند زیاد نقل کرده اند و بنا را بر این نهاده اند که به 
فریاد بیچارگان رسیدن و صدور این معجزات و کرامات. تنها از دست 
الهی است., چنانچه در فایده اولی خواهد امد. و ابا صالح کنیه حضرت در 
نزد عرب است و عرب در اشعار و مراثی و ندبه های خود او را به این نام 
می خوانند و ظاهرا عرب این کنیه را از حدیث مذکور اخذ نموده و مقصود 
از ابا صالح, خود حضرت است که گمشدگان در راه ها را راهنمایی می کند 
و اگر در اين امر اشکال و مناقشه شود و گفته شود ممکن است با فریاد 
« ابا صالح » برخی نیکان و اولیای خدا نیز دستگیری کنند, می گوییم خود 
همین نیز دال بر مطلوب است., زیرا شیعیان و موالیان حضرت را نها 
کسی فریادرسی می کند که متصل به اهل بیت علیهم السلام باشد و 
خاسهن سو اما اما ات اه سا ان رد سار از 
مردان و خواص و اطرافیان و اهل 
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خدمت حضرت باشد و شخص درمانده کسی را دیده که آن کس, حضرت 


وت اس اس کتاب «الجنه» در ذیل دعای ام داود می گوید: گفته 
می شود که زمین از قطب و چهار تن از اوتاد و چهل تن از ابدال و هفتاد 


کم کت و سین ضد. هنت کم از لها خالی تست: اما قطب حضرت 
مهدی علیه السلام است و اوتاد نمی توانند کمتر از چهار تن باشند, زیرا 
دنیا به سان خیمه ای است و مهدی علیه السلام عمود خیمه است و آن 
و ابدال بیش از چهل تن هستند و نجبا بیش از هفتاد تن و صلحا بیش از 
سی صد و شصت تن هستند, و ظاهرا حضرت خضر و الیاس علیهماالسلام 
از اوتاد حضرت هستند که از حیث نزدیکی مقام به دایره قطب چسبیده 
اند. 


اما صفت اوتاد اين است که آنان قومی هستند که چشم به هم زدنی از 
پروردگارشان غفلت نمی کنند؛ از دنیا به حد کفاف جمع می کنند؛ لغزش 
اه یت یا اس ای سامت 


اما ابدال از حیث مراقبت های نفسانی از اوتاد پایین تر هستند و گاهی 
را ی ی یات اساسا سا ناه 


اما نجبا پایین تر از ابدال هستند. صلحا نیز متقینی هستند که اهل عدالت 
هستند و گاهی معصیت هم می کنند, اما آن را با استغفار و پشیمانی 
چبران می کنند. و خداوند متعال می فرماید: «أن الدین الوا لذا تقد 
طایْف من الشْبّطان تَدکروا قلذا ۳ 
کدا مزا دار نکنام از حایب شطان ان وسه تا را 
به یاد آورند و بناگاه بینا شوند. )(1) 


با محبت_و ولایت انان به خدا| ندین داریم و هر کس قومی را دوست داشته 
باشد, با انان محشور می شود. 
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گفته شده که وقتی یکی از اوتاد چهار گانه کم شود, جانشین او از بین چهل 
نفر جایگزین می شود و وقتی یکی از چهل نفر کم شود. جانشین او از بین 
هفتاد تن قرار داده می شود و و وقتی یکی از هفتاد نفر کم شود, جانشین 
او از بین سی صد و شصت تن قرار داده می شود و و وقتی یکی از سی 
صد و شصت نفر کم شود, جانشین او از بین مردم قرار داده می شود. 


حکایت پنجاه و چهارم: تشرف سید مهدی بحرالعلوم به دیدار حضرت علیه السلام در حرم 
آمیر امین علبه السام: 


الم فاسل مصا سا فا سا سین تیک ور یه ارت 
ساکن و اهل تقوا بود و نزد علما مورد وثوق بود گفت: عالم برگزیده مولی 
زين العابدین سلماسی قدس الله روحه خبر داد که روزی سید بحرالعلوم 
وارد حرم امیرالمومنین علیه السْلام شد و شروع به زمزمه این شعر کرد: 


از ایشان علت قرائت ت این مصراع پرسیده شد, گفت: وقتی وارد حرم 
ی ار سا و 
و با صدای بلند قرآن تلاوت می کند. وقتی صوت قرآن ر شنیدم؛ این 
مصراع را خواندم و وقتی من وارد حرم شدم. حضرت قرآن خواندن را 
ترک کرد و از حرم مطهر خارج شد. 


حکایت پنجاه و پنجم: تشرف سید علی بن طاوس رحمه الله در سرداب شریف هنگام سحر که 
دعای حضرت علیه السّلام را می شنید. 


در ملحقات کتاب انیس العابدین که کتاب تزز کین در ادعیه و اذکار است و 
علامه مجلسی در جلد نوزدهم بحار از آن نقل می کند و میرزا عبدالله, 
شاگرد مجلسی نیز در صحیف سوم خود نقل می کند, از ابن طاووس نقل 
شده که ایشان در سحرگاهی, در سرداب مقدس از صاحب الامر علیه 
السلام شنیده که حضرژثش می فرمودند: خدایا ! شیعیان ما از شعاع انوار 
ما هسافی ها خلنی شحه اند و با ایکا 
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به محبت و ولایت ماء گناهان زیادی مرتکب شده اند. اگر گناهان آنها حق 
الله است, از آنان درگذر که ما راضی شدیم و اگر گناهانشان حق الناس 
است.؛ خودت بین آنها اصلاح فرما و از خمس ما حقوق مال باختگانشان را 
تا ره وا دا هی قرو فان این وی کر میرن آنان 2 
دشمنان ما در خشم خودت جمع 


محدت نوری می گوید: 


در بسیاری از مولفات متأخرین که به اعصار ما نزدیکند, اين حکایت به 
عباراتی که با عبارات نخست مخالف است نقل شده است و ان به این 


خدایا ! شیعیان ما از زیادی طینت ما خلق شده اند و با آب ولایت ما عجین 
شده آند. ب ی و و 
یفده دس ی حاطر اک اص‌ها آنها زاره ار کاهای که 
مرتکب شده اند مواخذه مفرما و آنان را فردای قیامت, مقابل دشمنان ما 
تقاصٌ مکن و اگر میزان اعمالشان خفیف است. با زیادی حسنات ما آن را 
سنگین فرما! 


و ما تا امروز کسی را نیافته ایم که این روایت را مسندا از سید نقل نموده 
باشد پا در نی از کتب او دیده باشد. علامه مجلسی و معاصرین او و 
متقدمین تا عهد سید نیز آن را نقل نکرده اند و در هیچ کدام از کتاب های 
موجود یافت نمی شود و نزد قدما نیز کتاب هایی بیشتر از کتب موجود نزد 
ما, نبوده است. 


بله آنچه در اواخر مهح موجود است و بحار نیز آن را نقل فرمودم این 
خی ات که نهد موی مد من در «سر من رأی» بودم با 
دعای قائم علیه السُلام را شنیدم و آن را حفظ کردم که در حق کسانی که 
ذکر فرمود. می فرمود: مردکان و زند انشان صانان را فندم ندار نبا اننکد 
می فرمود: انار رت وهی و سلطنت و دولت ما زنده بدار ! و این 
واقعه در شب چهارشنبه سیزدهم دی قعده سال 638 اتفاق افتاد. 


من گمان می کنم (اگر چه بعضی گمان ها گناه است) که آنچه ما اول نقل 
کردیم, از کلام حافظ شیخ رجب برسی گرفته شده و کلمات او نقل به 
معنی شده است, زیرا حافظ رجب در اواخر کتاب مشارق الانوار (بعد از 


نقل کلام مهج تا عبارت «ملکنا»: و مملکت ما) می گوید: اگر چه شیعیان 


از آنان هستند و عنایات 


ص: 366 


آنان به شیعیانشان مصروف است و گویی حضرت علیه السلام می 
فرماید: خدایا ! شیعیان ما از ما هستند و به ما انتساب دارند و بد می کنند 
و تقصیر کارند و خطا می کنند ؛ آنان ما را از روی رضایت ولی امر خود می 
دانند و ما نیز این ولایت مذاری آنان را از آنها پذیرفتیم. زیرا اعتفاد آنان به 
ماست و به نزد ما برمی گردند و به دلیل نزدیکی آنان به ما و اعتمادشان 
بر ما؛ گویی ماییم که اصحاب گناه هستیم, زیرا| عبد به مولایش انتساب 
دارد و مملوک به مولایش اختضان‌هن. کند: 


خدایا ! گناهانی را که با اعتماد به محبت ما و با طمع در ولایت ما و با تکیه 
بر شفاعت ما مرتکب شدند, بر آنان ببخشای و آنان را به خاطر ارتکاب 
گناهان, نزد دشمنان ما رسوا مکن و همان طور که ما را در دنیا متولی 
امورشان کردی, در آخرت نیز امر آنان را به ما واگذار و اگر اعمال آنان را 
باطل و بی اجر کردی, با فلانت ها فان اسان زاس کنهوساه 
انان رارهنشی مها با بر زان ا 


و چنانچه مشاهده می کنی, این کلمات از جمع آوری کردن های حافظ 
رجب است که به خاطر شرح کلمات امام علیه السلام به وسیله عبارات 
رایچ اورده و عصر حافظ رجب به عصر سید نزدیک است و حرص او به 
ضبط چنین عباراتی بیش از دیگران است. و اگر روایت ی 9 ت۳۳ تام 
باشد, او نسبت به نقل این عبارات از غیر او لایق تر است, اگرچه بعد از 
کلماتش در مهح. این کلمات از مقام و جایگاه سید بعید نیست. سید در 
کتاب «کشف المحجه» عباراتی دارد که از امری بزرگ و مقامی رفیع خبر 
می دهد. از جمله اینکه می فرماید: 


ای پسرم محمد! - خدا آنچه را که از تو می خواهد به تو الهام فرماید - 
بدان که غیبت مولای ما مهدی صلوات الله علیه که اهل تسنن و حتی 
برخی شیعیان در آن منحیر ند از جمله ادله دال بر تبوت امامت ایشان و 
امات زان ایس کل ال ام ات زرا نا طالعه نع 
و کتاب حافظ ابونعیم در اخبار مهدی و اوصاف حضرت و حقیقت قیام و 
اتلات ویدیو کی که طوا تعه آن آشاری کروه تس هعه آ اس 
اک آمارر مان کص دبای فلا ولا فا رم که 
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او مدتی طولانی غایب می شود تا جایی که برخی از معتقدین به امامنش 
از آو-بز هن کردند و اکر این غینت: را نکند؛ امامت خود و پدران طاهرینش 
مورد طعنه واقع خواهد شد. پس غیبت او حجتی از سوی امامان علیهم 
السلام و حجتبی در دست او علیه مخالفانش در تبوت امامت و صحت 
تشن فی: .ناش با اانکه. یعیا بان خضرت اضر هنستند. و در -خفیفقت 
کسانی که حضرت را نمی بینند, به خاطر غیبتشان از حضرت علیه السلام 
و خداوند رب العالمین غایب هستند و حضرت حاضرند. 


در جای دیگر می فرماید: پسرم ! اگر توفیق درک اسرار یار تو باشد, درک 
خواهی کرد و به تو درباره مهدی علیه السّلام مطالبی خواهم گفت که به 
اشتباه نیفتی و از دلیل های عقلی و نقلی بی نیاز شوی ! زیرا حضرت 
مهدی علیه السلام قطعا زنده و موجود است. ولی در کشف امر خود 
معذور است. تا اينکه تدبیر خدای رحیم و شفیق به او اذن دهد, کما اینکه 
عادت بسیاری از انبیا و اوصیا بر این بوده که در کشف امر خود معذورند؛ 
۳ ۱ عقیده و دین خود قرار بده که 
پدرت این امر را رساتر از شناخت خورشید در دل اسمان شناخته است. 


در جای دیگر می فرماید: ای پسرم محمد! - خدا ظاهر و باطنت را به 
موالات اولیا و دشمنی اعدایش ژزینت فرماید - بدان که من در ایام ولات 
نو در کربلا و مشغول زیارت ایام عاشورا بودم و با شکستگی و انکسا 

شکر ر آفت خدا, در ولادت تو با مسرت و نیگی مقابل خدا استادم و تو را 
به امر خدای جل جلاله, بنده مولایمان مهدی علیه السلام و متعلق به او 
قرار دادم و چند بار هنگام بروز حوادئی که برایت اتفاق افتاد. به حعضرت 
محتاج شدم و در چند جا حضرتش را مشغول مناجات دیدم که متولی قضاء 
حوائج تو با لطفی عظیم در حق ما و حق تو شده اند که در وصف من نمی 
گنجد. 


پس در ولایت و وفاداری او بمان؛ به اراده خدا و رسول و پدرانش و 
خواست حضرت علیهم السلام از تو تعلق خاطر داشته باش؛ در نماز حاجت 
حوائج او را بر حوائج خود مقدم فرما؛ قبل از صدقه از جانب خودت و 
عزیزانت, از جانب حضرت صدقه بده؛ قبل از دعا برای خودت. برای 
حضرت دعا کن؛ در هر خیری که 
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ی ری ای اس سس سس 
و حاجاتت را دوشنبه و پنجشنبه هر هفته, با کمال ادب و خضوع بر او 
عرضه نما ! 


در جای دیگر پس از تعلیم کیفیت عرض حاجت به حضرت علیه الشلام, به 
فرزند خود می فرماید: به حضرت بگو که پدرت (یعنی من سید) نسبت به 
حضرت به تو سفارش کرده و تو را به اذن خدای جل جلاله. عبد او قرار 
داده و تو را, نف آ اش کروه اه مان و اب رت غانه شاه یه 


تو خواهد رسید. 


ای پسرم, محمد! - خدا عقل و قلبت را از تصدیق اهل صدق و توفیق 
شناخت حق پر کند - از جمله چیزهای که به تو می گویم این است که راه 
ات شرای رمع مدای ارشت کم ‌و لها ومد له اااام 


بر قدرت و رحمت خدا ارائه فرموده است. 


الشیعه نقل شده که راوی می گوید: به حضرت کاظم علیه السلام نوشتم: 
کسی که دوست دارد همان چیزی را که با خدا درددل می کند, به امام خود 
هم درد دل کند, چه کند؟ حضرت در جواب نوشتند: اگر حاجتی داری دو 
لبت را تکان بده که جواب تو به تو خواهد رسید! 


و ذیگر زروایتی است که هبه الله بن سعید راوندی در کتاب خرائج از محمد 
بن فرج نقل می کند که امام هادی علیه السلام به من فرمود: وقتی 
خواستی سوالی را از ما بپبرسی, ان را در جایی بنویس و نامه را زیر محل 
نمازت قرار بده و ساعتی آن را رها کن. سیس آن را بیرون بیاور و به ان 
نگاه کن ! محمد بن فرج می گوید: من چنین کردم و دیدم سوّالی که از 
محضرش کرده بودم را با توقیع پاسخ داده اند ! من برای تو به همین مقدار 
اکتفا کردم و راه برای کسی که خدا بخواهد به او عنایتی کند و به او 
احسانی تام فرماید, به سمت امام تو باز است. 


از جمله عبارات دیگر سید سخن او در آخر کتاب است که می گوید: 
قبول واهب انکه صاحب جلالت و نائّب حضرت در نبوت و رسالت است 
عرضه کردیم, و جواب 
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قبول و تفضل حضرت علیه السْلام و وصیت به تو و وعده به نیکی کردن تو 
و رفعت قدر و منزلت توء در خواب به ما رسید. (پایان کلام سید رحمه 
الله) 


بر تو باد به تأمل در این کلمات که ابواب خیر و سعادت را بر تو می گشاید 
و بر تو عدم استبعاد هر آنچه منسوب به حضرت علیه السلام است را 
واضح می گرداند, و خداست که توفیق هر خیر و ثوابی را می دهد. 


حکایت پنجاه و ششم: تشرف مولی عبدالرحیم دماوندی به دیدار حضرت علیه السلام در خانه اش. 


«مفتاح النبوه» در ذیل کلامی در باب این مطلب که حضرت حجت علیه 
السْلام روی مبارک خود را به برخی خواص شیعیانش نشان می دهد می 
گوید: حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السْلام. جمال مبارک خود را پنجاه 
سال قبل به یکی از علمای متقی مولی عبدالرحیم دماوندی که هیچ کس 
تردیدی در درستکاری و پاکی او ندارد. نشان داده اند. 


مولی رضا همدانی می گوید: مولی عبدالرحیم نهاوندی در کتاب خود می 
گوید: من جمال حضرت را در شبی بسیار تاریک و ظلمانی که چشم چیزی 
نمی دید, در خانه ام دیدم؛ دیدم که آن حضرت در جهت قبله ایستاده و نور 
از چهره مبارکش ساطع بود, تا جایی که من به کمک این نور نقوش روی 
فرش ها را هم می دیدم ! 

حکایت پنجاه و هفتم: تشرف مرد دیگری به دیدار حضرت علیه السلام در جزیره ای از جزایر دریا. 


در کتاب مقامات نوشته عالم جلیل سید نعمت الله جزاثری, حکایت دیگری 
نیز نقل شده است: مردی از معتمدترین دوستانم در شوشتر, در خانه ما 
که: نة: مسنجد. اقظم. انجا .تزردیی نود به. من خی داد که زعانی. که. فا ود 
دریاهای هند مشغول سیر 
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و ای ما اس و یی ی 
اعتمادی برای من روایت کرد که منزل او در ساحل دریا بود و بين انجا تا 
جزیره ای از جزایر دریا, یک روز يا کمتر راه بود و اب مورد نیاز و هیزم و 
میوه ها و مایحتاجشان در آن جزیره بود. اتفاقا روزی آنها طبق عادت سوار 
هی ی بروند و زاد و توشه یک روزشان را با خود 
بیا ور ند. 


وفتی, به. وستط دریا زسبدند. بادی به:شمت. کشتی آنها وزید که آنان را از 
مقصدشان منحرف کرد, تا اینکه نه روز در همان حال ماندند و از کمی آب 
و غذا در شرف هلاکت قرار گرفتند. سیس باد آنها را به جزیره ای در آن 
دریا سوق داد. آنان به سمت جزیره رفتند و در آن ات های گوارا و میوه 
های شیرین و انواع درختان یافتند. یک روز در آن جزیره ماندند و مایحتاج 
خود را برداشتند و سوار کشتی خود شدند و حرکت کردند. 


وقتی از ساحل دور شدند, ناگهان مردی را دیدند که در جزیره جا مانده بود 

نها زا ضدا ی زد: ولی آنها توا نهد بر کزدتی سیر د یدنه که آ مر 
و 
انها برسد و به کشتی ملحق شود ولی شب شد و مرد در دریا ماند و به 


اما اهل کشتی ماه ها در راه بودند تا به وطن رسیدند. وقتی رسیدند به 
اهل و خویشان مرد جامانده خبر دادند که جریان از چه قرار شد و همه 
برای او مراسم ماتم بر راد کووتن: یک سال يا بیشتر گذشت که دیدند 
تور ار رو هرن اهلبم کاتسر رس یت همگی بشارت آمدنش را 
دادند و همسفرانش نزد او جمع شدند و او حکایت خود را بازگو کرد. 


مرا ۱ تا 
دا تا ورومما اگما نش اروفی وهی بر ساحل فد رصع 
ای آویزان شدم ۳ خاطر بلندی صخر ه, نتوانستم از آن بالا بروم . لذ| 
همان جا در نت ماندم. ناگهان احساس کردم افعی بزرگی که از مناره 
بزرگ تر و وحشتناک تر بود» بالاای آن کوه بود. دیدم که آن مار بالای آن کوه 
ایستاده و سرش را تا بالای سر من کشیده تا از 
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درون آب ماهی صید کند ! یقین کردم که هلاک خواهم شد و به خدای متعال 
انابه کردم. ناگهان دیدم عقربی روی پشت آن افعی رام می رود. وقتی 
عقرب به مغز سر افعی رسید, با نیش خود آن افعی را گزید و من دیدم 
گوشت افعی از استخوان هایش جدا شد و فقط استخوان پشت مار باقی 
ماند و دنده های مار, به شکل نردبان بزرگی درآمد که با بالا رفتن از پله 
های ان. می شد از صخره صعود کرد 


من از دنده های مار بالا رفتم تا بر سطح جزیره رسیدم و خدای تعالی را بر 
امدادش شکر کردم. تا نزدیک عصر در آن 1 راه رفتم و منزل هایی 
بلندبنیان و نیکو دیدم که همگی خالی از سکنه بود ولی آثار انسان را در 


خود داشتند. 


پس در موضعی از آن منزل ها پنهان شدم و منتظر ماندم. وقتی عصر شد. 
بتدکان و خدمه ای :دیدم که هر .یک:سوار بر آشتری آمدند و فزتتن.هایی 
پاکیزه پهن کردند و شروع به تهیه و طبخ غذا کردند. وقتی کارشان تمام 
شد, دیدم اسب سوارانی می آیند و لباس هایی سفید و سبز و چهره هایی 
تقراتی دارند هقی کهرانهاییادمءشتد تگد اها زا پرایشان آمودند: 


وقتی شروع به خوردن کردند, از کت کف ان قصه. آ تا شوت تیما یر ۵ 
نورانی تر بود, گفت: بخشی از این غذا| را برای و ی 
بردارید. وقتی از خوردن فارغ شدند. صدا زد ای فلانی پسر فلانی ! بیا ! من 
تعجب کردم و به سمت آنها رفتم. ی 
غذا| خوردم و احساس کردم که آن غذا, طعامی بهشتی است. وقتی روز 
شد, همگی سوار شدند و به من گفتند: اینجا منتظر بمان ! آنها وقت عصر 
برگشتند و من چند روزی با آنان بودم. روزی آن هر نورانی به من 

اک دوشت داریا ها در این جریه مانیهان و آگد خست داری هنز 
خانواده ات بر گردی, تو را همراه کسی به شهرت بر می گردانیم. 


من به خاطر بدبختی ام, برگشتن به شهرم را انتخاب کردم. وقتی شب شد 
شب راه رفتیم و من می دانستم که بین من و خانواده ام چند ماه و چند 
روز فاصله است. هنوز مقداری از شب نگدرشته بود که ما صدای پارس 
سگان را شنیدیم. آن غلام به من گفت: این صدای سگان شهر شماست ! 
من دیگر چیزی احساس نکردم, جز 
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اينکه دیدم مقابل درب خانه ام هستم. آن غلام به من گفت: این خانه 
توست. به آن فرود آی ! 


وقتی پیاده شدم به من گفت: در دنیا و آخرت زیان کردی. ان خرن تور انیت 
صاحب الزمان علیه السلام بود. ی ام بر گشتم, ولی او را 
ندیدم و اکنون که میان شما هستم ؛ , از کرده خود پشیمانم و این داستان 


امثال این حکایت های عجیب فراوان است و ما کلام را با ذکر آن طول 
نمی دهیم. محدث نوری می فرماید: ما حکایتی از کتاب نورالعیون نقل 
فراوانی بود و خدا می داند که این دو داستان دوتاست پا یکی بیش نیست. 


حکایت پنجاه و هشتم: تشرف مرد دیگری از بقالان نجف به دیدار حضرت در مسجد سهله. 


جماعتی از نیکان, از جمله سید سند و دانشمند مورد اعتماد سید. محمد 
پسر سید احمد, پسر دانشمند یگانه و خبره سید حیدر کاظمی که از 
شاگردان برتر شیخ انصاری رحمهم الله بود و یکی از متقین شهر کاظمین 
محسوب می شد و پناه طلاب و زوار و مجاورین به شمار می آمد. او و 
7 0 
و صلاح و علم و فضل و تقوا و به نام بیت سید حیدر شناخته می شدند. او 
با ارسال نامه و به صورت شفاهی به من خبر داد که محمد بن احمد بن 
حیدر می گوید: وقتی من در حدود سال 1175 در نجف اشرف مشغول 
تحصیل علوم دینی بودم, از جماعتی از اهل علم و دیانت شنیدم که مردی 
مولای ما امام منتظر علیه السلام را دیده است. من دنبال این بودم که او 
را به چهره بشناسم, تا اینکه او را شناختم و دیدم مردی صالح و متدین 
است. دوست داشتم با او در مکان خلوتی باشم تا کیفیت ریت امام زمان 
علیه السلام توسط او را بذ بفهمم ! پس بسیار می شد که , بر او سلام می 
کردم و از او سبزی می خریدم, تا اینکه بین من و او کمی 
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مودت و دوستی ایجاد شد و همه اینها مقدمه بود برای اينکه من خبر 
تشرف او را که شنیده بودم. بفهمم. تا اینکه اتفاقا یک بار من در شب 
چهارشنبه برای استیجار و پناه به درگاه الهی و نماز و دعا در مقام های 
شریف مسجد سهله, به انجا رفتم. وقتی به در مسجد رسیدم, آن مرد را 
دم در دیدم. پس فرصت را مغتنم شمردم و زحمت تحمل خود را در آن 
شب, بر عهده او نهادم. او نیز با من ماند تا از اعمال وارده در مسجد 
سهله فارغ شدیم و به سمت مسجد کوفه حرکت کردیم. اين کار در آن 
زمان ها رسم بود, زیرا در مسجد سهله بیشتر اضافات جدید از قبیل خدام 
و محل های اسکان مردم نبود. 


وقتی به مسجد کوفه رسیدیم و در مقام خود مستقر شدیم و برخی اعمال 
وارده را انجام دادیم من جریان تشرفش را پر سیدم و از او خواستم قصه 


من بسیار از اهل معرفت و متدینین می شنیدم که کسی که چهل شب 
چهارشنبه پشت سر هم به نیت ریت حضرت حجت علیه السلام به مسجد 
سهله پناه ببرد و استجاره کند. موفق به ریت حضرت می شود و این عمل 
چهارشنبه به مسجد سهله پناهنده شوم و شدت گرما و سرما و باران و 
غیره مرا از تشرف منع ننماید. تا اینکه یک سال گذشت و من مشغول این 
عمل بودم و طبق معمول, شب را به مسجد کوفه می آمدم. 


من طبق عادتم غروب روز سه شنبه و در فصل زمستانی پیاده حرکت 
کردم و آن شب به دلیل تراکم ابرها به شدت تاریک بود و باران اندکی نیز 
طرف مسجد رفتم تا اینکه به مسجد رسیدم, در حالی که خورشید غروب 
کرده بود و تاریکی شدت گرفته بود و رعد و برق نیز زیاد شده بود. من از 
تنهایی به شدت می ترسیدم و احساس وحشت می کردم ! زیرا ان شب 
اصلا کسی را در راه مسجد کوفه ندیدم. حتی خادمی که موظف بود شب 
های چهارشنبه بیاید. ان شب نیامده بود. 
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به شدت وحشت کردم و با خود گفتم: باید سریع نماز مغرب را بخوانم و 
عمل استجاره و پناهندگی را انجام دهم و به مسجد کوفه بروم. در حالی 
که خود را دلداری می دادم, نماز مغرب را خواندم و عمل استجاره و نماز 
و دعای آن را که از حفظ بودم, انجام دادم. 


در همین حال که مشغول عمل استجاره بودم, التفات اندکی به مقام 
شریفی که معروف به مقام صاحب الزمان علیه السلام است نفد و آن 
مقام, مقابل محل نماز من بود. شنیدم کی در آن مقام نماز می خواند! 
کمی آرام شدم و احساس اطمینان و آرامیتشن نمودم و .حمان کردم تعدادی 
زاین در معام. ضاحت؛ الزمان علبه السلام .ند و -من‌هنگام_ آفدتم به 
مشسخد مطلع تشده. لد با اطمیان خاظد عمل استتجارهر اعکمیلن کروه. 


سپس به طرف مقام حضرت رفتم. وقتی داخل آنجا شدم نور بزرگی را 
دیدم. ولی به چشم خود چراغی ندیدم ! ولی از اين موضوع غفلت کردم. در 
انجا سید بزر گوار و با عظمتی دیدم که در صورت اهل علم در حال نماز 
خواندن بود. دلم به او تمایل پیدا کرد ؛ من گمان می کردم که او از زائران 
غریب اه ولی وقتی تکاهیت اجمالی , به او کردم, دانستم که از سکنه 


شروع به خواندن زیارت مولایمان حضرت حجت علیه السلام کردم تا به 
اعمال مقام عمل کرده باشم. بعد نماز زیارت را هم خواندم. وقتی نمازم 
تمام شد, خواستم در باب رفتن به مسجد کوفه با او صحبت کنم. ولی دیدم 
ابهتش مرا گرفت و او را بسیار بزرگ یافتم. به خارج مقام نگریستم که 
تاریکی شدت گرفته بود و صدای رعد و باران را می شنیدم. در همین حال 
او با چهره نورانی اش به من التفاتی توام با رافت و تبسم نمود و فرمود: 
می خواهی به مسجد کوفه بروی؟ گفتم: بله ای سید ما!عادت ما نجفی ها 
این است که بعد از اعمال مسجد سهله, به مسجد کوفه می روی م و 
شب را انجا هستیم. زیرا در مسجد کوفه. سکنه و خدمه و اب یافت می 
شود. 


ان هرن پر خاست و مهد یا نا با هم یه تخد کوقم-تشویی انا هم 
خارج شدیم و من از بودن با او و حسن همراهی اش خرسند بودم. در نور 
و هوایی خوب 
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وزرفتتی شنک که کل انسیا کم خشبین رفتیم من از مارا نها ریک 
محضی که دیده بودم, غافل بودم. تا اينکه به در مسجد رسیدیم و حضرت 
روحی فداه نیز با من بودند و من از همراهی و بودن با ایشان در کمال 
سرور بودم و اصلا تاریکی و بارانی را احساس نمی کردم. 


من درب بیرونی مسجد را که بسته بود کوبیدم. خادم گفت: چه کسی در را 
می کوبد؟ گفتم: در را باز کن ! پرسید: تو در این تاریکی و بارندگی شدید 
ازز کخا فی ان ۱ کفتی ار خسن سمل هکیت خاده در را شود متفه ان 
سید جلیل القدر شدم. ولی او را ندیدم و احساس کردم اطرافم در غایت 
تاریکی و ظلمات محض است و باران بر من می بارد. پس شروع کردم به 
فریاد زدن که ای سید ما و ای مولای ما! بفرمایید که در باز است ! | من به 
عقب برگشتم و در جستجوی او بودم و او را صدا می زدم, ولی احدی را 
نمی دیدم و در همان مدت اندک. .هوای سرد و باران مزا آززد:. 


داخل مسجد که شدم, از خواب غفلت بیدار شدم. گویی که من خواب بودم 
و بیدار شده ام و خود را بر عدم هشیاری نسبت به آیات آشکاری که دیده 
بودم, ملامت می کردم و کراماتی را که در حال غفلت می دیدم را متذکر 
می شدم. از جمله آن کرامات نور عظیم در مقام حضرت صاحب علیه 
السّلام بود, با آنکه من چراغی آنجا نمی دیدم و اگر چهل چراغ هم در آنجا 
بود نمی توانست آن مقدار نور تولید کند. معجزه دیگر اینکه آزن اتید هر 
رو بیط ۳ ود( به او معرفی نکرده و قبلا 
ایشان را ندیده بودم ! 


و نیز اين معجزه که وقتی در مقام بودم. به فضای مسجد سهله می 
نگریستم و تاریکی شدیدی می دیدم و صدای باران و رعد را می شنیدم, 
ولی وقتی از مقام خارج و با ایشان همراه شدم, در نور حرکت می کردم و 
از شدت نور جای پایم را می دیدم. همچنین زمین خشک و هوا دلچسب 
بود. تا اينکه به درب مسجد کوفه رسیدیم. ولی وقتی حضرت از من جدا 
شدند, هوای تاریک و ظلمانی و باران و غلظت هوا را می دیدم. و امور 
۱ 1010 


الحسن علیهماالسلام بوده است که من از فضل خدا| 
ص: 2760 


همواره ارزوی رویتش را دا شتم و به خاطر رژیت جمال رویش, مشقت 
اعمال استجاره را در سرما و گرمای شدید بر خود هموار می کردم. پس 
شکر خدا را به جای آوردم و حمد برای اوست. 


حکایت پنجاه و نهم: تشرف حاج علی بغدادی به دیدار حضرت علیه السلام 


همچنین نواده عالم بزرگوار سید حیدر کاظمی, به صورت مکاتبه ای به من 
گفت: حکایت دیگری نیز برای من اتفاق افتاد و من در طول سالیان 
متمادی از اهل دیانت و وثاقت می شنیدم که درباره یکی از کسبه بفغداد 
می گفتند که مولای ما حضرت مهدی منتظر علیه السّلام را دیده است. من 
ان مرد را می شناختم و بین من و او دوستی بود و او مردی مورد وثوق و 
عادل بود و معروف بود که حقوق مالی خود را ادا می کند. من دوست 
داشتم بین خودمان جریان را از او بپرسم, زیرا شنیده بودم که او ماجرای 
ملاقات خود را مخفی می کرد و از آن دم نمی زد, مگر برای بعضی خواص 
که از خواف بخش کردن: این خبر. از آنها اجفن بود: زیرا.بيم ان داشت که 
اک کر اس او او 
را به تمسخر بگیرند یا عوام مردم نسبت فخرفروشی و خودبزرگ بینی به 
او بدهند و چون این شخص با خبر از جریان در قید حیات است. من از 
خوف اینکه مبادا از اين امر کراهت داشته باشد, نامش را نمی برم. 


خلاصه اینکه من در این مدت دوست داشتم قصه را به طور مفصل از او 
بشنوم. تا اینکه اتفاقا اواسط ماه شعبان همان سال 1302 هجری بود که 
در تشییع جنازه یکی از اهالی بغداد به سمت حرم امامین همامین, , حضرت 
کاظم و حضرت رضا علیهماالسلام شرکت کردم. این مرد که به محضر 
۳ حاصل نموده بود نیز در جمله تشییع کنندگان بود. من به او 

که خبر تشرفش به من رسیده و از او خواستم که در رواق شریف 
حرم کاظمین علیهماالسلام نزدیی باب الشباک 


ص: 27۷7 


در سالی از سال های دهه هفتاد قمری (یعنی حدود 1270) مقداری سهم 
اما نون هی تضفیق دتم آن را به علمای اعلام در نجف اشرف 
برسانم و ضمنا مقداری هم از تجار تخفه طلبکار بودم. در یکی از ایام 
زیارات مخصوص حضرت., به زیارت امیرالمومنین علیه السّْلام مشرف 
شدم و بعد دیونی را که بر عهده تجار داشتم. گرفتم و آن را به دست 
علمای متعددی که نیابت عام امام را داشتند دادم, ولی آن پول کمتر از 
میزان بدهی شرعی من بود و مقدار بیست تومان بر عهده من باقی ماند و 
من تصمیم گرفتم که آن پول را به یکی از علمای شهر کاظمین بدهم. 


وقتی به بغداد برگشتم, خواستم فورا ذمه خود را فارغ کنم, ولی پول نقد 
همراه نداشتم. روز پنج شنبه ای متوجه زیارت ان دو امام مدفون در 
کاظمین علیهماالسْلام شدم و بعد از زیارت. بر یکی از مجتهدین ان شهر 
وارد شدم و او را از مشغولیت ذمه ام به مال امام علیه السلام باخبر 
ساختم و از ایشان خواستم آن مال را تدریجا بر من حواله کند. بعد به 
کار ماد ای که دایم راما هه دای کش صاوم هآ 
سمت حرکت کردم زیرا پولی برای کرایه مرکب نداشتم ! 


وقتی به میانه های راه رسیدم. سیدی جلیل القدر و با ابهت را دیدم که 
پیاده به حرم کاظمین علیهماالسلام مشرف می شد. به او سلام کردم و او 
پاسخ داد و به من فرمود: ی و 
جمعه است در حرم این دو امام نمی مانی؟ عرض کردم: ای آقای من ! ! من 
کار واجبی دارم که مرا از ماندن منع می کند. به من فر مود: بافن‌ نز کرد 
این شب شریف را نزد امامین علیهماالسلام بمان و فردا ان شاء الله به 
دنبال کارت برو! 


دل من از کلام او آرام شد و با اطاعت امرش به همراه او برگشتم و در 
کنار او, در جانب رودی جاری, در زیر سایه درختان سبز و خرم که بر سر 
ما سایه افکنده و خم شده بودند و در هوایی بسیار مطبوع حرکت کردم. 
من از اینکه این سید کیست غافل بودم. به ذهنم رسید که این سید جلیل 
القدر که مرا به نام صدا زد, 
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و من او را فراموش کرده ام ! 


بعد با خود گفتم: شاید اين سید از من سهم امام می طلبد و من نیز 
دوست داشتم از سهم امامی که بر عهده ام بود به او بدهم. به او عرض 
کردم: ای سید ما! از حق شما مقداری پول باقی نزد من است.؛ ولی من 
به نزد شیخ فلانی رفتم تا حق شما را با اذن او بدهم. من تصمیم دارم ان 
پول را به سادات بدهم. سید بزر گوار تبسمی کرد و فرمود: بله, تو بخشی 
از حق مرا به وکلای ما در نجف اشرف نیز رساندی ! به زبانم چنین جاری 
یا ان را کم وت فرمو ای مش مه دم حور 
کرد که این سید نسبت به علمای اعلام تعبیر وکلای ما می کند و اين امر را 
عظیم شمردم و سپس گفتم: علما در گرفتن حقوق سادات وکیل اند و 
فقل سرا کت 


سپس گفتم: ای سید ما ! روضه خوانان امام حسین علیه السلام حدیتی نقل 
می کنند که مردی در خواب محملی دیده که بین اسمان و زمین است و 
پرسیده چه کسی در آن است. به او گفته شد: در این محمل فاطمه زهرا 
و خدیجه کبری هستند. پرسیده: به کجا می روند؟ به او گفته شده: در این 
شب جمعه به زیارت اماغ سین غلیه الا مامت رون و دیده است که 
کاغذهایی از محمل به پایین می ریزد و روی انها نوشته شده: این امان از 
آنتنن دوزج برای زوار امام حسین علیه السلام است ! آپا این حدیت صحیمحم 
است؟ فرمود: بله, زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه, امان از 
انش در روز قیامت است. 


رضا علیه السلام مشرف شده بودم. از سید جلیل القدر پرسیدم : ای 
اقای ما! من حضرت رضا علیه السلام را زیارت کردم و به من رسیده که 
حضرت. بهشت را برای زوارش تضمین فرموده است ! ایا این صحیح 
است؟ فرمود: او امام ضامن است. عرض کردم: ایا زیارت من مقبول 
است؟ فرمود: بله, مقبول است. 


در راه زیارت مرد متدینی از کسبه با من بود که با من دوست و در مصرف 
خرجی با من شریک بود. به سید جلیل القدر عرض کردم: فلان کسی که با 
من در 
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راه زیارت بود, زیارتش مقبول است؟ فرمود: بله, آن بنده صالح فلان بن 
فلان زیارتش مقبول است. سپس نام جماعتی از ز کسبه بغداد را که با من 
بودند بردم و گفتم: فلانی و فلانی (و نام آنها را بردم) که با ما بودند, آبا 
زیارتشان مقبول است؟ چهره اش را به سمت دیگری کشید و جواب نداد. 
هیبتش مرا گرفت و من به احترام او دیگر سوالم را تکرار نکردم ! 


من همچنان با آن سید بزرگوار بر روی سکویی که ذکر کردم راه می رفتیم 
تا اینکه داخل صحن شریف شدیم و سپس از در معروف به باب المراد, 
داخل روضه منوره شدیم. آن سید بر درب رواق نایستاد و خیای. نکفت, تا 
بر از و۹ نزد پای مبارک امام کاظم علیه السلام ایستاد ! من کنار او 
ایستادم و گفتم: ای سید ما! شما زیارت را بخوان تا من نیز با شما 
بخوانم ! چنین خواند: السلام علیک يا رسول الله السلام علیک یا 
امتر آلمومتین و بر.بافین احل. عضمت: سلام داد با باماق عشگری :عليه 
السلاص هید 


سپس با چهره مبارکش متوجه من شد, با تبسم مکث نمود و به من 

فرمود: تو بعد از سلام بر امام عسکری علیه السلام چه می گویی؟ عرض 

که ی الوا ما ی الم تا ها الا سوه 

۰ شریفه شدیم و رو به قبله. مقابل قبر امام کاظم علیه السلام 
ناد. 


من کنار او ایستادم و گفتم: ای سید ما! شما زیارت را بخوان تا من نیز با 
شما بخوانم ! شروع به خواندن زیارت امین الله معروف کرد و زیارت را 
خواند و من نیز به تبع او می خواندم. سپس مولایمان امام جواد علیه 
السلام را زیارت کرد و داخل قبه دوم که از ان امام جواد علیه السلام 
است شد و به نماز ایستاد. من نیز کنار او و به احترام او کمی عقب تر 
ایستادم و وارد نماز زیارت شدم. به ذهنم خطور کرد که از او بخواهم ان 
شب را با من صبح کند تا من به شرف خدمت و مهمان کردن او نایل 
شوم ! سر خود را به سمت او بلند کردم, در حالی که فکر می کردم ایشان 
کنار من کمی جلوتر از من است. ولی او را ندیدم ! 


نمازم را کوتاه و مختصر کردم و برخاستم و به چهره نمازگزاران و زائران 
نگاه کردم که شاید دوباره به خدمتش برسم, تا اینکه به تمامی نقاط 


روضه منوره و رواق 


ص: 380 


نگاه کردم, ولی اثری از او ندیدم ! سپس از خواب ب غفلت بیدار شدم و بر 
عدم تنبه خود د بر انچه از معجزات و کراماتش دیدم تاسف خوردم ؛ اموری 
مانند اینکه با وجود کار مهمی که در بغداد داشتم, 0( 
و به زیارت بر گشتم؛ و اينکه مرا به نام صدا زد, با اينکه او را ندیده بودم و 
تس بتافم: وایتک مه ولم افتاد که قدری از شهم آمام علبه السلام ب 
ایشان بدهم ؛ و اینکه , به ایشان گفتم: من به فلان مجتهد مراجعه کردم تا به 
اذن او این پول را به سادات بدهم و او بدون مقدم و زمینه قبلی به من 
فرمود: بله, مج ها زا تفص از ملاع ها دز کی ارت روا نوم 


سپس یادم آمد که من کنار او در جنب رودخانه ای جاری و زیر سایه 
درختان پرشکوفه که بر سر ما خم شده بود حرکت کردم و راه بغداد کجا و 
سایه درختان پرشکوفه در ان تاریخ کجا؟ و یادم امد که او دوست من در 
سفر زیارت مشهدالرضا علیه السلام را , به اسم نام برد و او را به نام عبد 
صالح ستود و مرا به قبول زیارت دوستم و من بشارت داد. و هنگامی که از 
حال جماعتی از تجار اهل بغداد که با ما در راه زیارت بودند پرسیدم, با 
صورت مبارکش از من روی گرداند و من انان را به سوء عمل می شناختم 
و این سید اهل بغداد نبود و احوال انان را نمی دانست. و اینکه اگر او از 
اهل بیت نبوت و رسالت نبود. چگونه از ورای پرده ای نازک. به تمامی این 
امور اشراف داشت؟ 


از چیزهایی که مرا به یقین واداشت که او مهدی علیه السلام است, آن بود 
که وقتی در مقام اذن دخول بر اهل بیت عصمت علیهم السلام سلام کرد و 
تا امام عسکری علیه السْلام را سلام داد, به من رو کرد و فرمود: تو وقتی 

به اینجا می رسی چه می گویی؟ عرض کردم: می گویم: السلام علیک یا 
هه للم با صاحت اتها ند سس ی مد وال ره مر هه 
اینکه در حالی که مشغول نماز زیارت بود او را گم کردم, در حالی که می 
خواستم او را دعوت نموده و آن شب را به مهمانداری و خدمتش مشفول 
شوم, و نیز اموری دیگر که برایم رخ داد. یقین پیدا کردم که او امام 
قوازدهم ضاوات الله علیم و. علن ابانه. الظاطرین بودد مد برای بر هرد کار 
جهانیان است. 
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نواده مرحوم کاظمی می گوید: و سزاوار است دانسته شود که این مرد و 
مردی که وصفش در قصه سابق گذشت., از تجار بودند و این دو حکایت را 
تا لفات متام فد که اسان ول ال این مان اسان 
لفط او سین است و محافظه تامی ارجا نکسا و تک و 
این نقل به معناست. و این مطلب را اقل اهل علم. محمد بن احمد بن 
حسن حسینی کاظمی که در کاظمین ساکن است نوشت. 


محدثت نوری می گوید: سپس از او پرسیدم که نام این شخص چه بود؟ 
کس دیگری به صورت مکاتبه ای به من گفت: اسمش حاج علی بغدادی 
بود که از تجار معروف بود و اغلب در اطراف جده و مکه و آن حوالی 
تجارت می کرد و جماعتی از اهل علم و تقوا از سکنه کاظمین علیه السلام 
به من خبر دادند که فرد مذکور, از اهل صلاح و دیانت و ورع و اهل 
مواظبت بر ادای خمس و حقوق خدا بود و او در اين تاریخ مردی مسن 
است و خدا عاقبت به خیرش نماید. 


دو فایده مهم 


نزن ]ول 


توضیح توقیعی که از صاحب للامر علیه السلام به علی بن محمد سمری 
رسید که هر کس ادعای رقیت در غیبت کبری کند, دروغگوست. 


اند که توقیعی به این نحو برای ابی الحسن علی بن محمد سمری صادر 


شند. 


ای علی بن محمد سمری ! بشنو که خدا اجر برادرانت را در خصوص تو 
زیاد کند! تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. کارت را جمع نما و به احدی 
وصیت مکن که پس از تو قائم مقام تو باشد ! غیبت تامه اغاز شده و 
ظهوری برای ما نیست. مگر بعد از اذن خدای متعال. و ظهور بعد از مدتی 
طولانی و ابتلای مردم به قساوت قلب و پر شدن زمین از ظلم و جور 
است و از شیعیان من کسانی خواهند امد که ادعای 
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مشاهده مرا دارند. هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای 
حشاهده کنف.درفغکمی افترا بند است:.ه لا خول: و لا قمع الا بالله العلی 
ای 


دارد و جواب این منافات به وجوهی است: 


ان وقایع و قصص سابقه ندارد ؛ قصصی که از مجموع ان و بلکه از بعضی 
از آنها که حکایت ار کواهای ایرد که ااض آنره اه تاحیه ریت منک 

نیست, یقین حاصل می شود به اینکه برخی حضرت را مشاهده کرده اند. 
چگونه همکن استبه خاطر وجود خبر ضعیقن کذ.جتی ناقل آن. هم که 
شیخ طوسی است - و کلامش در این باب خواهد ات هد اه زنموده: 
از این قصص اعراض کرد تا چه رسد به علمای اعلامی که ملاقات ها را 
تلعی یه فتول کردند وزاين حکابات را در کت و ضانفشان.با افتماه آوزده 
اند و به ان اعتنا نموده اند؟ 


دوم: مطلبی است که علامه مجلسی بعد از نقل خبر مزبور در بحار 
فرموده اند که شاید این حدیث. حمل بر این شود که کسانی که ادعای 
مشاهده همراه با نیابت از جانب حضرت دارند و مانند سفرا از جانب 
حضرت برای شیعه خبر می آوردند که با اخباری که گذشت و اخباری که در 
بات کشانی که حضوت؛علیه لتاق را ددم اند کواهد امه حدا غالم 


است. 


سوم . مطلبی است که از داستان جزیره خضراء به دست را شیح 
علی مازندرانی می گوید: به شمس الدین محمد که نسل ششم از اولاد 
حضرت بود, گفتم: اقای من ! از مشایخمان برای ما احادیثی از صاحب 
الامر علیه السلام نقل شده که حضرت وقتی مامور به غیبت کبری شده 
آنجه فرمونه اند هرز کسن :هرا فد ار عبنم سیته و ار وا اعلام کند, دروغ 
گفته ! چطور شما حضرت را می بینید؟ شمس الدین محمد گفت: راست 
گفتی, حضرت این جمله را در زمان کثرت دشمنانشان در بین اهل بیتشان 
و دیگران از فرعون های بنی عباس فرموده, تا جایی که بعضی از شیعه 
بعضی دیگر را از ادعای رویت نهی نموده اند, ولی در عصر حاضر, مدتی 


طولانی 
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سپری شده و د ۳ نان ات ای نومید ؟ 2 اند و ۳ ۳ اد ۲ تا و ظلم و9 


که دشمنانش کم و از دسترسی به ایشان نومیدند, جاری است. 


چهارم: مطلبی است که سید بحرالعلوم. علامه طباطبایی در کتاب رجالی 
خود در معرفی شیخ مفید, بعد از ذکر توقیعات نقل نموده که این توقیعات 
مشهورند و از جانب حضرت علیه السلام, در حق شیخ مفید صادر شده اند. 
بحرالعلوم می فرماید: اينکه اين توقیع در عصر غیبت کبری صادر شده 
باشد و شخص مبلغ که این توقیع را به شیخ مفید رسانده ندانسته باشد که 
قضیه از چه قرار است و اینکه ادعا کند که حضرت را بعد از غیبت صغفری 
مشاهده کرده, با ادعای ریت او منافات دارد. ممکن است ما این شبهه را 
این گونه دفع کنیم که ممکن است به مقتضای قرائن, علم به خروح توقیع 
تفت آن مبلی دارم نی و تفت تن متفان بر امور مهم و اخبارات غیبی 
ات ی را ی را 
نمی شوند. و مشاهده ای که در روایت نهی شده, مشاهده در حالتی است 
که بیننده همراه با علم به این امر است که ایشان حضرت حجت علیه 
السّلام است و مبلغ نیز ادعا نکرده که من موقع دریافت توقیع برای شیخ 
مفید, می دانستم که دهنده توقیع حضرت حجت علیه السلام است. 


بحرالعلوم رحمه الله در فوائد خود در مسأله اجتماع, بعد از ذکر اشتراط 
دخول:شفه. کشاتین که آنان: را نمی سشاسیم جر حجمفین من کویده و چه 
هیا ای منت ارحافطان سته ما آیوانم عم تخل هی کشا 
علیه السلام مطلب را , به گونه ای فرموده که منافاتی با امتناع رقیت در 
زمان غیبت ندارد, ولی و تشه تصریح کند به اینکه این قول به حضرت 
که انم سب ات لدا الب را ور رت احماع اشکان من 
کند تا بین اظهار حق و نهی از افشای مانند آن را به طور مطلق جمع 
نموده باشیم. (پایان کلام سید بحرالعلوم) 


شک ار ترا اه ود اش کاس و سیب وحم هو ات کر 
وجه پنجم است. 
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پنجم . : سید در فوائد خود می گوید: «همچنین منع مشاهده حضرت توسط 
خواص نیز ممننع است, اگرچه ظاهر نصوص به شهادت اعتبارشان و دلالت 
برخی تضوص آن است که مشاهده ممتنع است.» 


و شاید منظور سید ناف وقایعی باشد که در اینجا و در بحار ذکر شد, با 
در خصوص نصوصی باشد که کلینی در کافی و نعمانی در کتاب غیبت خود 
و شیخ طوسی در کتاب غیبت خود با سندهای معتبر اورده اند که امام 
صادق علیه السلام فرمود: صاحب این امر را ناگزیر از غیبتی است و در 
غیت خود باید غز لت نگیرد.ه آن:سی نف زر آنوخشتی. تست 


ظاهر این نت همان طوز کهشارعان احاخیت تتضرنه کردم اند آین‌تاشت 
که حضرت با سی تن از خواص خود در عصر غیبتش مأنوس است و گفته 
شده : ایشان تا ابد بر هیات مردی سی ساله است و در این سن. , مرد سی 
تالم ویارد کم ای احمال سای هیو و کت است هام ی رن 
که امام علیه السلام در غیبتش با آنها اتنن. می گیرده باید در هر قرتی 
عوض شوند., زیرا عمر انها به مقدار عمر امامشان نیست. پس در هر 
عصری سی موّمن و دوست خالص یافت می شوند که به لقای حضرتش 


و در خبر علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی که در اکمال الدین و غیبت 
شیخ و مسنر فاطمه علیهاالّلام نوشته, محمد بن جریر طبری مروت 
دیده بود و به ۱ ۳ داده فرمود؛ ای ابالحسن ! چه می خهاهی؟ 
گفته بود؛ امامی را می خواهم که از عالم پوشیده است. فر مود: : حضرت از 
شما محجوب نیست., بلکه سوء اعمالتان او را از شما پنهان کرده است... 
تا پایان خبر. 


در این روایت ت اشاره به این مطلب است که کسی که عمل سوئی ندارد, 
چیزی او را از امامش دور نمی کند و در کلامی که از کفعمی رحمه الله 
کت اس سار ار ایاا افطل را سوه است. 


محقق کاظمی در اقسام اجماعی که آن را در خلال کلمات علما و فحوای 
عباراتشان اشتراج نموده و غیر از اجماع مصطلح معروف است. می 
گوید: سومین 
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از اقتات ایام آاشت کي راخ کی ای تسام اعای‌غاین فحل, 211 
فرجه, علم به قول حضرت يا از طریق نقل سفیری به او به صورت پنهانی, 
یا به صورت توقیع و مکاتبه, يا به صورت شنیدن شفاهی حاصل شود, به 
گونه ای که با ریت در زمان غیبت منافات نداشته باشد, که این ریت 
اه خی خاملا باس رارسان حاصل‌می سصصلی ی مایت یب ان از 
ان اطلاع حاصل نموده اند تصریح کنند و علنا قولی را به حضرت انتساب 
زیرا چنین دلیلی مفقود است. 


پس در این صورت مشروط بر اینکه مامور به اخفا نباشد, نقل ریت 
برایش جایز است, یا در صورتی که مامور به اظهار باشد, منتهی نه به 
گونه افشاء که جایز است آن را برای غیر خود در مقام احتجاج به صورت 
اجماع بروز دهد تا هم این ریت و تشرف ضایع نشود و هم بین امتثال امر 
به اظهار حق به قدر امکان جمع نموده باشد و هم نهی افشای ان بر غیر 
اهل فت اد مق وا تال مساسن فشکی ی تین آنعاعی: 
حجت است يا برای خودش, زیرا به قول امام علم دارد يا برای غیر خود او 
نیز حجت است. زیرا اجماع کاشف از قول امام علیه السلام نیز هست. 
تقایت امش اتکهقون اعام لیم انیم به ری یر ات کسق می شود 
و اشکالی هم ندارد, زیرا رسیدن به آنچه اجماع بر آن منوط است. حاصل 
است و صحت این وجه و امکان آن شواهدی دارد که دال بر آن است: 


است و ظاهرا مستندی از اخبار ندارد و در کتب قدمای امامیه که بر اثار و 
اسرار اتمه واقف بوده اند نیز نیست و اماره ای هم نیست که شهادت دهد 
کفمتشا ان امکان, اطلاق اخبار باشد يا وجوه اعتباری مستحسن باشد که 
انا وان انشاء و ترتیب و اعتنا به جمع و تدوین آن حکایات دعوت کرده 
باشد, همچنان که در برخی از آنها ظاهر است ؛ بله. نسبت به ورود اخبار در 
مورد برخی از آنها سختگیری نداریم. 
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از جمله این اخبار, روایاتی است که پدر علامه و آبن طاوس. از سید کبر و 
عابد رضی الدین محمد بن محمد آوی تا آخر آنچه در حکایت سی و ششم 


آمد نقل کرده اند. 


و از این قبیل است داستان جزیره خضراء که معروف بوده و در بحار و 


شنیده است. 


ای این« قبیل. ات انچه به ,موی علومق خی مضری ون حاید 
حسینی؛ بین حالت خواب و بیداری تعلیم داده شده و امام علیه السلام 
مکررا نزد او آمده و مطالب را به او تعلیم کرده و او انها را در ظرف پنح 
را ی وس ار ار اراس سا 
شده و نام آن دعا معروف به علوق مضری و غیر آن است. 


و شاید همین امر در بسیاری از اقوال مجهول القائل اصل باشد که کسی 
که از قول امام علیه السْلام مطلع شده. وقتی قول امام را مخالف مبنای 
همه امامیه یا عمده انها دیده و نتوانسته همان طور که هست ان را اظهار 
کند و ترسیده که حق ضایع شود و از اهل خود مخفی بماند. ان را قولی از 
اقوال قرار داده و چه بسا بر آن اعتماد هم کرده و بدون تصریح بر دلیل 
ان, به مضمون ان فتوا هم داده است. زیرا ادله ظاهری توان اثبات ان را 
ندارند. و شاید همین وجه علت نظریه برخی مشایخ باشد که معتقدند ان 
اقوال معتبرند پا بر حسب امکان در تقویت آن می کوشند, زیرا احتمال 
می رود که این قول امام علیه السّلام باشد که آن را بین علما القا کرده تا 
هدسطا احفام کید مر سای لها انح زاس تور کشت 


سید مرتضی در کتاب «تنزیه الانبیا», در جواب کسی که می گوید: وقتی 
امام علیه السلام غایب باشد, به گونه ای که احدی از خلق به او دسترسی 
نداشته باشد و از او منتفع نشود, فرق بین وجود و عدم اشسست ۱ آخر 
سول اف سا این ات که ای وی ها درب هک یه 
امام دسترسی ندارد و بشری او 
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اتشان هوک ان کی که ی نی فلت ار انم فان 
التتلام این ناشند. که. رت از طلحه خانی: ات رای اه غتادامی 
هراسد, این علت در مورد دوستان و شیعیانش منتفی است. ین باید بر 
شیعیان ظاهر باشد. بعد از کلماتی می گوید: همی ق اف من 
تینست که اهام علیة السلام بر یخی ان اولبای خود اشکار نتود؛ کسانی که 
بات کت رت از نان نی امه این افری انس که علم ند 
ات ۱۳ 
ندارد که حال غیر خود را دریابد. 


سید مرتضی در کتاب «المقتع فی. الفیته» کلامیدارد که به آنچه. آنجا 
فرمود, نزدیک است. 


شیخ طوسی رحمه الله در کتاب غیبت. در جواب این سوال بعد از کلامی 
قب فسات اه فاس هس الی کم ار اف هل کرو ای اند 
که بگوییم: اولا که ما یقین نداریم ایشان از همه دوستانشان مخفی هستند. 
بلکه جایز است که بر اکثرشان آشکار باشند و هر کسی حالت خود را بهتر 
می فهمد. ی 1 
ظاهر نباشد, معلوم می شود که علت عدم آشکار شد نشن؛ , امری است که 
به خود شخص مربوط است و اگر دلیل عدم ظهور را تفصیلا نداند, به 
حاظر که‌تاهن اه اس نود آوشسستته فا آخر کلام تشم 

و کلمات سید بن طاووس نیز که مناسب این مقام بود گذشت. مخصوصا 
این کلام که: حضرت یقینا با خدای جل جلاله حاضر است و کسی که انان 


را نمی بیند به خاطر غیبتش از متابعت او و متابعت پروردگار جهانیان 
است. 


قفز آنچه ای کلهاتشان وس ال کرفمض کم کنات‌سا کرارران طولانن 
می شود - برای رفع استبعاد ریت و اینکه این خبر را بر ظاهر آن حمل 
نکنیم کفایت دارد و باید حدیث را , به یکی از وجوه خر عم نمود. 


ششم: آنکه چیزی که بر مردم مخفی | ست و از آنان پوشیده است, مکان 
و محل استقرار حضرت است که در آن اقامت دارد و به انجاست که احدی 
دسترسی 
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ندارد و غير از خود حضرت. حتی فرزندانش نیز علم ندارند. پس پس این 
افایی با لقاع ممشاههه حصرت د آماکن و مفاماتن کف کر آن گاشت. 
و ظهور حضرت نزد مضطری که به او استغاثه کند و به او پناه ببرد, و 
کسی که همه اسباب از او منقطع شده است و درها به رویش بسته شده 


است,: ندارد. 


و در دعوات سید راوندی و مجموع دعوات تلعکیری و قبس المصباح 
ور درک مالفا تا سول را صلی ی 
عالم خواب به او فرمود: «اما حضرت حجت.؛ وقتی خبر شمشیر و دذیح به 
تو رسید (و با دستش به حلق اشاره کرد) ۱ 
می رسد و او فریادرس و کهف امان کسی است که به او استغائه کند. و 
در اين حال بگو: یا مولای یا صاحب الزمان علیه السَّلام من به شما پناه 
آوردم » و در عبارت دیگری فرمود: و اما صاحب الزمان, وقتی شمشیر به 
اینجا رسید (و دستش را بر حلفش گذاشت) از او استعانت بجوی که تو را 
ای ان ان کی این احتمال را ی و عباراتی 
است که نعمانی و شیخ در کتاب های غیبت خود. از مفضل بن عمر نقل 
کرده اند که گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: صاحب 
این اضر ده غیت وارد کف‌یعی از آن.ده.,ظول.قی کشده به. حونه اق که 
بعضی از مردم می گویند که او مرده است و برخی می گویند که کشته 
ی و 

ت کمی باقی نمی مانند, و از محل او کسی از فرزندانش نیز اطلاع 
ِ و غير از انان نیز کسی خبردار نیست. مر کسانی که از خواص 
حضرت در امورش می باشند. 


کلینی نیز از اسحاق بن عمار نقل می کند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: قاثم دو غیبت دارد که یکی کوتاه و دیگری دراز است؛ در غیبت 
کوتاهش فقط خواص از شیعيانند که از مکان او با خبرند و در غیبت 
طولانی اش, فقط موالیان خالص و مخلاص اویند که از مکانش خبر دارند. 

این حدیث را نعمانی نیز نقل کرده و در الفاظ او در خصوص غیبت دوم 
استثنایی ذکر نشده و همه از مکان حضرت بی خبرند. همچنین به سند 


دیگری از حضرت صادق علیه السْلام نقل نموده که فرمود: قائم دو غیبت 
دارد که یکی کوتاه و 
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دیگری دراز است؛ در غیبت کوتاهش فقط خواص از شیعیانند که از مکان 
او با خبرند و در غیبت طولانی اش. فقط موالیان خالص و مخلص در دین 
اویند که از مکانش خبر دارند. 


مقر سلطنت و اقامنش ملاقات کند وجود ندارد. 


سپس بر محقق اخبار اهل بیت علیهم السلام مخفی نماند که حضرت در 
غیبت صغری, برای غیر خواص و موالیانش نیز ظاهر می شود. پس اآنچه 
ار سر ار فا اه سر ان رای ان و 
حوائجشان به اوست.؛ ولی این امر در غیبت کبری منتفی است. و حال 
شیعیان و خواص در غیبت کبری, مانند حال غیر خواص است در غیبت 
صغری, و خدا عالم است. 


فایده دوم. 


درباره اینکه مداومت به عبادت و اخلاص نیت به مدت چهل روز, موّمن را 
مستعد برای تشرف به لقای حضرت علیه السلام می کند و دعاهای وارده 


از خلال این حکایات دانسته می شود که مداومت بر عبادت و مواظبت بر 
تضرع و انابه در چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله يا چهل شب جمعه در 
مسجد سهله يا مسجد کوفه يا حاثر حسینی علیه السلام یا چهل شب از هر 
شبی در در هر جا و مکانی کت ی و ۳ 
۳ ۳۱ 
رایج و معروف در این دو مشهد با شرافت. یعنی کوفه و کربلاست و در 
این باب حکایات فراوانی نقل شده که ما متعرض ذکر اکثر ان نمی شویم. 
زیرا همه این حکایات از راه مورد اعتمادی به ما نرسیده اند, ولی ظاهرا 
این غمل, چله تشینی: از اعمال مجرب است و علما و ضلحا و اتقیا به آن 
کر ی اس را ۱ 
شاید آنها مستندی یافته اند یا آن را از بسیاری از اخباری که از آن به 
دست می آید که مداومت بر عمل مخصوص با ترک آن در یک چهل روز, 
تأثیر خوبی در 
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انتقال و ترقی از درجه ای به درجه ای و از حالتی به حالتی دارد و بلکه در 
نزول و سقوط نیز همین اثر وجود دارد. لذا از اخبار به دست می اید که در 
مواظبت بر یک عمل در آن ایام چله نشینی, تأثیر به سزایی در موفقیت در 
نیل به امر مهمی که ان را اراده کرده خواهد داشت. 


در کافی آمده است: هیچ بنده ای ایمان به خدا را چهل صبح با اخلاص به 
عمل نبست» ۱ ۱ ۱3۲ ای ذکر خدا را چهل صباح 
به نیکی یاد نکرد. مگر اينکه خدا او را در دنیا زاهد فرمود و درد و درمانش 
را به او فهماند و حکمت را در قلبش تثبیت نمود و بر زبانش جاری 
تا 


و در حدیت نبوی مروی در لب اللباب قطب راوندی آمذه اسنت: کی که 
چهل صباح برای خدا عبادت با اخلاص به جای اورد. چشمه های حکمت از 
دلش بر زبانش جاری می شود. 


دز اخبار فراوان دیگری نیز مطالبی آمده که حاضل آنها این است. که نطفه 
چهل روز در رحم مادر است و بعد از چهل روز علقه می شود و بعد از 
چهل روز مضغه يا گوشت جویده شده می شود کسی که می خواهد بر 
زن تس دعا کند که خدا پسر سالمی را در شکمش قرار دهد باید در 
چهار ماه اول دعا نماید. 


درٍ کافی نقل است که به امام کاظم علیه السّلام گفته شد: از پیامبر صلّی 

اللت-علیهو آله-به‌ها زوایت شجه که کشن که خمر پتوشد, با جهل زور 

نمازش بر او محاسبه نمی شود ! تا آنجا که فرمود: وقتی خمر نوشید, خمر 

ت چهل زد در اشتحوانسش سی ماندر به قدری که قدرت: اشفا ل-حلفت آه را 

ِ : سپس فرمود: همچنین است تمام غذاهایی که می خورد و می نوشد 
که تا چهل روز در استخوانش باقی می ماأند. 


و در روایت دارد کسی که چهل روز گوشت نخورد؛ بدخلق می شود. زیرا 
انتقال نطفه در چهل روز است و کسی که چهل روز گوشت بخورد نیز 
بدخلق می شود و کسی که روغن زیتون بخورد و از آن به تبش بمالد. 
شیطان چهل روز به او نزدیک نمی شود و کسی که چهل روز ارد گندم و 
جو بخورد, دو کتفش پر از قوت می شود و کسی که چهل روز حلال بخورد, 
خدا داش را نورانی می کند. 
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در امالی صدوق در خبر بهلول نباش آمده که به کوهی از کوه های مدیثه 
پناه برد و چهل روز تضرع و انابه کرد و توبه اش در روز چهلم پذیرفته شد 
و ایه ای در موردش نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و اله نزد او رفت و 
ایه را برایش خواند و او را بشارت به قبول توبه اش داد. سپس به 
اصحابش فرمود: گناهان این گونه که بهلول جبران کرد و توبه کرد جبران 
می شود. 


و روایت دارد که داود علیه السْلام چهل روز بر گناه گریست. 


علیه الا ۱ و در حدبت ٍِ 7 
علیه السلام از وقت رفتن و بر گشتنش از روی اشتیاق به پروردگارش: 
نخورد و ننوشید و نخوابید و به هیچ چیزی میل ننمود. 


در تفسیر امام ت ی ی ی ی ی 
اسرائیل فرمود: وقتی خدا در امر شما گشایش حاصل کند و دشمنانتان را 
نابود کند, من کتابی از جانب پروردگارتان برایتان مق آوزم که‌شامل: اوامر 
و نواهی و مواعظ و عبرت گیری ها و هانند ان.باشند. وقتی خدا در امرشان 
و کرد, خدا یی لت ۱۱ امر کرد که به میعادگاه 
بياید و چهل روز پایین کوه روزه بگیرد, تا آنجا که فرمود: خدا به او وحی 


ک ی دیکی ده ورن تک آوو ین خدا ات نود که ان کاب کامل «ا 
بعد از چهل شب به موسی علیه السلام بدهد. 


بلکه وارد شده که خدا به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله امر کرد که قبل از 
روز بعتتش, هل روز از خدنخه فاصله بگیرد. 


از شواهد دیگری که مناسب مقام است., روایتی است که به سندهای 
معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: کسی که چهل روز 
دعای عهد را بخواند, از یاران قائم ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور 
حضرت بمیرد, خدا او را از قبرش بیرون می اورد و در قبال هر کلمه ای, 
هزار حسنه به او می دهد و از او هزار سیئه را محو می کند و ان دعای 


«اللمم وت ای فا بایان دعا بت 


و در اکمال الدین در داستان حکیمه خاتون و ولادت مهدی علیه السلام 
امده که وقتی حضرت متولد شدند و سجده کردند و شهادت به توحید و 
رسالت و امامت 
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پدران گرامشان علیهم السلام دادند. حکیمه می گوید: امام عسکر علیه 
السّلام فریاد زد: عمه ! طفلم را بردار و بیاور! حکیمه می گوید: طفل را 
برداشتم و به سمت حضرت رفتم. وقتی مقابل امام عسکری علیه السلام 
رسیدم, کودک بر روی دست من بود که به پدرش سلام کرد. امام عسکری 
علیه السلام او را گرفت. در حالی که پرندگان بالای سرش ایستاده و بال 
می زدند. حضرت پرنده ای را صدا ها این طفل را بگیر و 
حفظش کن و هر چهل روز او را به ما برگردان ! پرنده طفل را گرفت و به 
آسمان برد و سایر پرندگان ِِ او تبعیت کردند. بعد شنیدم که امام 
عسکری علیه السلام فرمود: تو را به کسی می سپارم که مادر موسی 
طفل خود را به او سیرد. پس نرجس گریست. حضرت به او فرمود: گربه 
مکن که شیرخوردن بر او حرام است مگر از سینه, تو تا آنجا که راوی 
گفت: حکیمه می گوید: بعد از چهل روز کودک را آوردند و برادرزاده ام 
امام عسکری علیه السّلام به دنبال من فرستاد و مرا دعوت کرد و من 
داخل شدم و دیدم کودکی مقابل من راه می رود, تا آنجا که گفت: حکیمه 
فی. کوید: من هر چهل روز آن کودک را می دیدم. تا اینکه قبل از وفات 
امام عسکری علیه السْلام مردی شده بود...تا آخر حدیث. 


بدان که ما در فصل اول از جلد دوم کتابمان دارالسلام: اعمال مخصوصی 
وان ها حواتب رای ول وه حفت ید تساه لین الم له و اه 

و امیرالمومنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام در عالم رویز ذکر 
کرده ایم که اکثر این کانهان براعه‌خوات دیدن ادلی الله علیه و اله و 
امیرالمق‌منین علیه السلام است و شاید به دلیل برخی عمومات که همه 
ائمه منزلت واحدی دارند, بتوان در خصوص سایر امامان علیهم السلام نیز 
جاری کرد. و محقق جلیل مولی زین العابدین جرفادقانی رحمه الله در 
شرح منظوم به اين امر اشاره کرده, آنجا که در شرح قول ایشان در نیت 
غسل که به شعر می گوید: 


و دیدن امام در خواب برای نیل به مقصود و خواسته انجام می پذیرد 


جرفادقانی در شرح آن می گوید: دلیل بر این مطلب مصنف, روایت نبوی 
مروی در کتاب اقبال در اعمال شب نیمه شعبان است که فرمود: هر کس 
طهارت نیکویی بگیرد... تا آنجا که فرمود: سپس از خدا بخواهد که در 
همان شب مرا در 
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خواب ببیند, مرا خواهد دید. ولی علاوه بر ضعفی که در خروج شرح ایشان 
از فورد ببت: دار که فقطظ با عکلففایل بخیریه اشت: طاهراه نلک فطاعا 
نظر سید رحمه الله به روایت شیح مفید است که در «اختصاص» از ابی 
بشناسد, سه شب غسل کند و با واسطه قرار دادن ما با خدا مناجات 
نماید, ما را در خواب خواهد دید و به سبب ما امرزیده می شود و منزلت و 
جایگاهش بر او مخفی نمی ماند. 


عبارت «یناجی بنا» یعنی با واسطه قرار دادن ما با خدایش مناجات کند و 
عزم به سوی خدا و توسل به ما کند که خدا ما را در رقیا نشانش دهد و 
جایگاهش را در نزد ما بشناسد و گفته شده که مقصود از عبارت «یناجی 
بنا». بعنی اهتمام به ریت ما داشته باشد و برای ما و به خاطر دیدن ما و 
محبت ما با خود حدیث نفس کند. امامان علیهم السلام را خواهد دید يا از 
ما بخواهد که ما را ببیند. 


در کتاب «الجنه الواقیه» نوشته کفعمی آمده است: من در بعضی کتب 
اصتاهات یی ای که کف که ماه کی اراس اهامای یه ۱ 
یا یکی از والدینش را در خواب ببیند, باید سوره های شمس و قدر و 
کافرون و اخلاص و معودتين ن را بخواند. بعد صد بار سوره اخلاص را بخواند 
۵ ۱ ۱ 0۱ ۲۳7 
راستش بخوابد که هر که را بخواهد. ان شاء الله خواهد دید و می تواند با 


آنها سوّال و جواب کند. 


من در نسخه دیگری عین همین مطلب را دیده ام, جز اینکه این کار را 
هفت شب بعد از خواندن دعایی انجام دهد که اول ان این است: «اللهم 
انت الحی الذی...» تا اخر. این دعا را سید بن طاوس در فلاح السائل نقل 
نموده و سند را به برخی ائمه علیهم السلام اسناد داده است. وی می 
گوید: وقتی خواستی میتی از امواتت را در خواب ببینی, با طهارت بر 
پهلوی راستت بخواب و تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را بو ! 


شیخ طوسی در کتاب مصباح خود می گوید: کسی که بخواهد میتی را در 
خواب ببیند, باید موقع به بستر رفتن بگوید: «خداوندا! تو ان زنده ای 


ص: 294 


وصف نمی شود و ایمان به اوء از او شناخته می شود, اشیا را تو آفریدی و 
به سوی تو هم باز می گردند؛ هر کس را که من به او اقبال می کنم, تویی 
که ملجاً و محل نجات اویی و کسی که من به او پشت می کنم, فلخاو راه 
نجاتی جز به سوی تو ندارد. از تو به حق یگانگی ات و به حقیقت «بسم 
الله الرحمن الرحیم» و به حقیقت حبییت محمد صلی اللّه علیه و آله آقای 
و ان و ار 
دادی. می خواهم که بر محمد و ال محمد صلوات بفرستی و میت مرا در 
همین ‌خالتی که اون ان‌حال. اسنت سانم کقی »با ادن عمل آن شاء لاد 
او را در عالم روّیا خواهی دید. 


مقتضای اطلاق اول این خبر این است که شخص دعاکننده اکن می خواهد 
به این نسخه عمل کند, اخر دعا را با الفاظی که مناسب رویت امام حی با 
پیامبر حی است جایگزین کند و بلکه ظاهر | اراده ریت هر یک از انبیا و 
امامان علیهم السلام را چه حول" و چه میت باشند داشته باشد, می تواند 
چنین تغییری را بدهد. 


بلکه در کتاب «تسهیل الدواء» بعد از ذکر دعایی که گذشت. می گوید: 
اه ما وان له اه که اه هه کی اهر سا 
هدی علیهم السلام را ببیند, باید دعای مذکور تا عبارت «ان تصلی علی 
محمد و ال محمد» را بخواند و سپس بگوید: فلان کس را در خواب نشانم 
نده. بعد از ان سوره شمس و لیل و قدر و کافرون و اخلاص و معوذتین را 
بخواند و بعد صد بار سوره توحید را بخواند و با این عمل, هر کس را که 
اه 


جون برزشته کلام,ما راب آتجا کشاتن.شايشته استت: بت دکر بعضی اعمال 
متتضر رای ال یم عایت مذکور تبرک بجوییم, با بنا نهادن به آنچه که ما 


احتمال مفید بودنش را می دهیم و محقق مذکور نیز به ان تصریح کرده و 
ایشان از اعاظم علمای معاصر با ماست. 


از چمله عملی است که در فلاح السائل سید بن طاوس برای در خواب 
تین امیرالتوتین یی ایام کته که نی راهان آمو را تمودی, 
نزدیک بسترت بگو؛ 
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فراوان و تمام ناشدنی است ! به لطف پنهانت که به هیچ بنده ای ان 
قاطفت را ده سکن کارا ان کرو از کی واه کش لایم 
عل تا ال له اما اش سای ی 


تجربه کرده اند. 


از جمله این اعمال, عملی است که در مصباح کفعمی و تفسیر برهان, از 
کتاب خواص القرآن, از امام صادق علیه الشلام نقل شده که کسی که 
داش بر فرات سر ما ها ی و ات الا اه ایا 
در رویا خواهد دید و هرچه از او بخواهد, خداوند هرچه از خیر بخواهد 


از جمله این اعمال. روایتی است که در مصباح کفعمی نقل شده که کسی 
که وه مقس هام وال یم ها رتاش سا هه 
و آله را در خواب خواهد دید. 


اش یله انم ایا رات انس که خاه اس کات شام زر 
نوشته سید هبه الله موسوی که از معاصرین علامه است نقل شده که 
کسی که مداومت بر قرائت سوره جن داشته باشد, پباهند ی ال علیه 
و آله را در ریا خواهد دید و هرچه بخواهد, از او درخواست خواهد کرد. 


از جمله این اعمال؛ روایتی است که کسی که سوره کافرون را نیمه شب 
جمعه بخواند, پیامبر صلی الله علیه و اله را در خواب خواهد دید. 


اه ین ان راشف ای یسیو فصوادر هام ای 
جنت خود نقل کرده است. 


از جمله این اعمال. قرائت دعای معروف به صحیفه است که در مهج 
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از جمله این اعمال. روایت کفعمی از امام صادق علیه السلام است که 
فرمود: کسی که سوره قدر را بعد از نماز ظهر و قبل از ظهر بیست و یک 
اف ی پیامبر صلی الله علیه و اله را در خواب 


از جمله این اعمال؛ عملی است که در برخی مجامع معتبر روایی است که 
اد ور که ان 
خواب ببیند, بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز با هر سوره ای که خواست 
تاه سس ان داد ار وی سم ال رین ارآ 
نور نور ! ای مدبر آمور ! از طرف من بر روح محمد و ارواح ال محمد صلی 
الله علیه و اله تحیت و سلام بفرست.» 


اسحصله ایو اعما من است کور کشت کی سس تن اه کات 
خواص القرآن است که هر کس در شب جمعه بعد از نمازی که در شب 
مي خواند سوره کوثر را هزار مرتبه بخواند و هزار پار بر محمد و آل محمد 
ضای الله اه شاه صلهات ,مر تسا سر صلی اللت علیضه له اور بت 
خواهد دید. 


اينها ده عمل کامل از باب «تلک عشره کامله» است و باقی اعمال و اوراد 
و صلوات ها؛ در کتاب مذکور ما موجود است * کتانی که در آن مواد مورد 
میل نفوس عبادت طلب است و چیزهایی است که مورد لذت تقد حان آن 


خواهد بود. 


ما اين مقاله را به ذکر ندیه ای ختم می کنیم که آن را سید سند و صالح 
برگزیده و پیشوای شعرای عراق, بلکه سید شعر | در ندبه خوانی و مرئیه 
شزایی نه طیر.مظلق انشاه مور بعی‌ ند رای که از سای 
خدای مالک و بزرگ مقید است. ایشان ایده الله بين فصاحت لسان و 
بلاغت بیان و شدت تقوا و قوت ایمان را جمع نموده, به گونه ای که اگر 
کسی او را ببیند, احتمال هم نمی دهد که چنین شاعر چیره دستی باشد, 
چه رسد به اینکه ایشان در اعلی مراتب قدر شاعری است. 


او این شعر را به امر سیدالفقهاء سید مهدی قزوینی که در حله ساکن 
است. در شالی.: سروده است که عمر پاشا والی غواق بود و بز اهل آن 
کشور سخت می گرفت و امر کرده بود که آماری از تفوسن خزدم. اعم از 
رف السان هروس السان: عالم و جاهل, سید و غیر سید فقیر و غنی 
بگیرند تا برای سربازگیری از اهل قری قرعه 


ص: 297 


کشی کنند ! لذا امر بر مردم سخت و بلا عظیم شده بود عرصه بر مردم 
تنگ شده و اسمان برکاتش را منع نموده بود. از اين رو سید این ندبه 
عصای زرا رون کی ارساهام ,سای یا شرف ححسته مار #ازه 


و ی سید حیدر مرا مضطرب نموده. به او 
بگو که امر در دست من نیست ! و خدا بعد از چند سال, قرعه را از آنان 
برداشته بود. و آن ابیات ندبه گونه چنین است: 


کسی که موج بلاهای خطرناک به دست او از بین می رود و عقل در تصور 
او غرق می شود 


و شدت و سختی که سختی های روزگار را با کثرتی که دارد به غاپت 
بزرگی اش رسانده 


فرو رفته 
ای فا هه و ان اک نت هی 
9[ 


و دین خدا تغییر یافته و شروع کرده به فریاد زدن به سوی خدا, از دست 
کسی که دین را تغییر داده است 


چه کسی به من خبر می دهد در حالی که جان ها را مورد عتاب قرار دهد و 
زبان خبر دهنده آن چه خواهد گفت؟ 


چرا صاحب الامر از رعیت خود چشم برگرفته, در حالی که زمین چشم خود 
را به ستم کافرترین مردمان فروبسته است؟ 


عذر و حجت حضرت صاحب علیه السلام در این غیبت چیست که مقابل 
چشمانش شیعیانش را می گيرند, در حالی که او مقابل آنهاست؟ 


ای غیرت خدا! در قبال ارتکاب فواحش و منکرات ما را قراری نیست ! 


شمشیر و ضربت تو بر پیکر ظلم توامند و شیعیان تو از شدت سختی 
شمشیر به کلوگاهشان رسیبده است 


ص: 398 


اقای من ! هدایت مرد؛ پس برخیز و بمیرانشان و خورشیدی را که نورش 
به تاریکی و خاک گرویده را نشان بده 


و مرگ دشمنان را به جان هایشان بچشان و ترس و وحشت مرتکبین ظلم 
ال ار زر 


نیت :سای ها اراض نف وف اینکه توسیته بر کیت ان را باتوی شرع 
بشک: 


و این صحیفه های آمارگیری نفوس و عمر افراد در برابر شمشیر تو محوند 
و سطورشان پاک خواهد شد 


امروز کار به جایی رسیده که نطفه ها در ارحام مادران خود به خدای 
صورتگرشان شکایت می کنند 


ای فرزند پیامبر! به خاطر خدا بنگر به گروهی که در محشر جز شما 
خاندان کسی را ندارند 
اک مرو اس وا ان ای رهب را وا ان 


چه بگویند؟ 


آیا ذفزیي:ها اد و شمان فاضله انداخته با شم تدم ان از "زو مححوت 


گشته است؟ 
بیا و دل های ما را دگرگون کن و ببین که در اثر خشکی دو شقه شده 


است 

چه شب ها که چشم هایی تا صبح نخفت و جز انتظار فریادرسی شما که 
بیدارنگه دارنده هستید کاری نکرد 

کجاست آن حافظ آگاه شیعه که حقش در حال ضایع شدن در مقابل چشم 
فاخرترین انسان هاست؟ 


آبا :در حالی که پدر مهرنان. این شیفیاتی جتقتم فری شین سندی؛ چنین کمانی 
در خصوص فرزند پاک ترین مردمان نمی رود؟ 


اگر به خاطر گناهان بزرگان قوم به فریادشان نمی رسی, به آنان به خاطر 
کوچکی جرم خردسالانشان رحم کن 


ص: 399 


چگونه به کسانی که خدا با شناخت شما آنان را از جهنم نجات داد قرعه 
بزنند؟ 


ی( 


زشتشان را ادامه دهند, 


شعاثئر ایمان بین خمر و قمار دشمنی می میرد و دفن می شود 


اين فتنه را از سرزمینی که روزی اش افزون باد دور کن که خدا خانه 
باتفا تزا از ار جهن کنه 


اگر نفس مخیر بین موت و حیات در این سرزمین شود, مرگ بهتر از 
ند کی در آن اس 


چگونه دشمنان ما از مکر پروردگار غافل و فریفته اند, در حالی که خداوند 
در صدد شکستن استخوان هایشان است؟ 


مهلت دهید که خدا در بین مخلوقاتش کسانی دارد که برمی گردند و چقدر 
شان کوجک ترین. آنها بلند ات ۱ 


ای حجت خدا! اگر شما به خاطر بدی اعمال اکثر مردم مخفی شده ای 


شاید یکی از کمترین مردم. برای یکی از این ظلم ها در عالم خیال از این 
وضو هه | تکارت کید 


نزدیک است نفس هایشان که بالا رفته, قوم ظالم را در گرمایش بسوزاند 


ایشان ندبه دیگری نیز دارد که در همین خصوص است و در چشم خار و در 
گلو | ستخوان می افکند: 


ای امام قائم ! که منزل هدایت پاکی جقدر صبر کنیم که اعضای درون 
انسان های صابر پاره پاره شده ! 


ترفیو اخدا شا به کی از تفر شفکا ردان مه واه و٩‏ 


ص: 00 


دین خدا برای سنجش نبض ضعیفش, دست به سوی طبیبی چون تو دراز 
کرده و از ضعف خود به تو می نالد 


می بیند که تو را که ناصر او هستی غایبی, ولی شرک و عداوت حاضر و 
صو ت 


هه کر هه ان تس 


و جایی که خدای قاهری بالای سر داری, از هیچ قاهری خوف نداری 


روزی که شما دیگر بر کسی که کلاهخود پوشیده پا سربرهنه است سکوت 
نخواهی کرد 


اگر شما مالک امر قیام خود بودی. نفرات خود را برای قیام برمی گرفتی ا! 


و اگرچه سختی ها ما را خرد کرده است. تمام تلاش شخص عذرخواه از 
محضر شما را به کار می بستیم 


ولی می بینیم که نزد خدا چیزی با ارزش تر از مقام بلند تو نینست 
امر به ظهور توسط خداء سریع تر از چشم به هم زدنی به تو می رسد 


هد ات تخیر دیتن.ما هی وی مار را عفظ بن کهپوست. | عسا< 
گران دینت را گنگ ساخته است 


و با ما ایمنی ات را در جایی تسکین ده که تحت دو بال به پهنای دو کتف 
اسرافیل باشد 


تا کی و چه زمانی مصیبت های لاعلاجمان از این درد بی درمان به شمشیر 


ص: 401 


زنند تا وارد ابی شوند که سفید و جاری است؟ 


آیا نشستن و عدم قیام تو پایانی ندارد؟ این جلوس را تبدیل به قیام کن که 
ما خونخواهان فدایی تو هستیم 


آتش این قیام, نور خورشید و ماه را می میراند و ظلمت غبارالود و 


قیامی که در آن اصحاب حضرت هر که را که تغییر نکند می کشند با 
ای امرس اسان شاه ی اند 


و هر جوانی پهلویش را در برابر شیر قوی و عصبانی خم می کند 


مرد گندمگون و ماهری با او حرف می زند و مانند عقاب پر صدا و 
شکننده, او را منزجر می کند 


به اینکه می تواند خوشحال باشد, در حالی که بین کشتگان جنگ دنبال 


مردگان ند کازن بگردد که در اثر ضربات نیزژه دشمن افتاده اند و او 
برگشتی پیروزمندانه داشته بااشد 


و هنگام جنگ نیزه در دست گرفتن برایش آسان تر است از شيشه بلورین 


اصحاب او مردان جنگ هستند و دشمنشان لباس خواری و ذلت پوشیده اند 


ستارگانی زو اند دش وشن کف با نون اسکانشان آسمان را فرا 
ف کیر ند 


و تو برای آنان به منزله قطب ثابت میدان کارزاری و آنان مانند انتتمانین 
درخشان به گرد تو هستند 


ابا ان تفه هتم اما بر هی انشا ری را یراتفر کته 


شجاعانی که نیزه هایشان درون کبدهای پرکینه دشمنانشان را دگرگون 


می 


و شمشیر هایشان هنگام ترس دشمنان از اجلی که نزدیک است برنده نام 
نهاده می شود 


ص: 402 


اگر راه محل اجتماع دشمنان بر آنان بسته شود, از راه شمان لو :مان 
زوند و.فضای آشمان وا تر پرندعان شتد من کنند 


اکر کلاهخود ار تفر ردان اسب :ها شا در وبا اکنده ار کون شا یی 
کنند 


در آن هنگام دیگر ضربه نوک نیزه لغزش مکاران را نخواهد بخشید 


و ضربه آی که بین نفوس و مردم پست الفتی از جانب پیروزمندان را ایجاد 
ق نز 


کجاست کسی که برای محو ضلالت و تجدید رسم هدایت فراگیر مهیا شده 


است؟ 
و کجاست نشر دهنده دین معبود و نجات بخش اجداد با تقوا و عالم؟ 


ای فرزند بزرگی ها و کسی که با بزرگی در آمیخته ای ! و ای که آثار تو از 
گذشتگانت ستودنی است ! 


و مدح آنان موجب افتخار مدح کنندگان است و ذکر نان مایه شرف 
ذاکران است 


و کسانی که پیمان جنگ بستند, دست بارز تو نسبت به شمشیر کشیدن بر 
روی آن دشمنان غافل نخواهد بود 


با شمشیر خود, خون ادا نشده هدایت را دریاب که کردن تیرانداز دشمن 
نزدیک شمشیر توست 


همین قدر ترا تاشف: هدن کافی ات کم ههور کی سول ند 
ناهی و امر مردمان بیستی 


و دیدگان ما به چراغ طلعت در< خشانت نورانی نمی شود ! 


ما سخت به تو مشتاقیم, مانند شوق درختان آماده رشد و نمو به بهاری پر 
اب و باران 


ای امام قدایت ا پزرتته فی بارد. آن باران نیکی که از فرد بزرگواری جاری 


است 


ص: 4103 


ای که حلمت را از خدا داری ! مظلومان فریفته شده اند و ظالمان قدرت 
مدای اه فاور واه انای وی ان 


تا کی غصه و رنج. اعضای درونی ما را بتراشد و تا کی دست ستمگر, بر 
اش یامد صلی اه عیغرو لب انا یی تفقاین که کش نش ما تباید 
های بلای سست کننده فرود اورده شود؟ 

تا کی ما در بلایای عظیم باشیم و تو را از درون دهان باز آن شداید 
بخوانیم؟ 

و دیدگان امید ما از غیر تو بسته شده است 


آیا بر اینکه زمانه گوشت تن ما را می برد صبر نماییم؟ در حالی که هرم 
انش مصیبت فراگیر و نابودکننده می وزد! 


آیا صبر کنیم, در حالی که این چارپایان گمراهی, پوست مردم مظلوم را با 
اتمتت ضم کنند ؟ 


آپا صبر کنیم, در حالی که پرنده دشمنی آنوه و بدون هیچ ترسی, صبح و 


رالات رنه تست 


ظلمشان در گوشت تن ما ریشه دوانده و استخوان های ما را دست 
الفان ار هم دا اه اروت 


و ما به آن ظالمان شکایت می کنیم و آنان انعطافی به خرج نمی دهند, 
مانند شکایت شتری که در استانه نحر است از کشنده خود 


و وقتی تنگ زیر شکم شتر به هم متصل می شود ما نمی بینیم که کسی 
از ظلم نهی نماید 


از شر ظالمان, مانند ناله شتر از نحر کنندگانش به تو فریاد می زنیم 
ص: 404 


این رساله شریفه به دست مولف آن؛ بنده گنهکار حسین بن محمد تقی 
نوری طبرسی در عصر روز یک شنبه سیزدهم شوال سال 1302 در شهر 
سامرژاء نوشته شد. و من خدا را حمد نموده و بر پیامبر صلوات می فرستم 
و از گناهانم پوزش می طلبم. خدایا ملف و همه مولفان و بانیان خیر را به 
حق محمد و ال او صلوات الله علیهم اجمعین موفق بدار. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 4105 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


